





03 
۷ سهاتفی »عبد آنله ه مترنی ۷ وق .۰ 
۷ب د انشگاه مد رس» ۰۱۹۵۸ 


۲۲ ۲ص» سس 


صض» ع۰ پبذ انگیسی ۰ تست 
ع پشت حلد به انگیسی . 


| ۰ ُ ۳ 9 ٍِ ۵ ٌ ت ۱ 
: 2 . ی رن ۱ ۲ یمور تیموری م امیر 
آسیای غربی دامیای میاند » ٩‏ ۳ ۰۷-۷ بلق ۰ الف. پوشح 4 
بوهاشم , ۰ عنوان . 


۳-۹ 1 














ابو شاشمر سید چوشح 
صدر شعب؟ة عربی و فارسی و اردو 


مدراس پونیورسنی 





سش ۸ عیسوی 











۳0. 





فپرست فعول و اقسام کیبور داهده و خیر اد 


شمارد 


عمج اي 


عضو ان 


مقدمة از صوقیت 4 

(حمح باری تعالی) 

تضرعم بردن بهد درگاه فریاد رس فریاد رسای و تما 
داشتن از ای منیح جود و کرم و احسان 

شحجدتش آن سبرور کاقشات مقید عرجبی علبد صلوه و 
اسلام و ستایش آی کششدة آدش جو لببی صلّی .۵« 
علی< و »۳ 

در صفت محراج پیخمیر صلی اد علید و اد وسلّر 

داستان موسوم جحد کوه‌سارد 

قران کردن سبیل آسمان سحادت و جهای بادی با زهرة 
1 
مآل اماذی 

محاربه کردن ساحان صاحیقران بد آمیر حسین والی 
آبلخ و رسانیدن ماد عمرش از غره جع سل 

دشسدی ساطان صاحیقران یبد شهر بلیم بر کت 
باخد پایتة غانی و سر افراختن از افسر سلطخت 
و جبان بانی 


صفد.د 


۱ 


۳۳ 











شمارد عضو 


4 


۲ 
انس 


ایلچی غرستادن صاحیقران روزگار پیش حسین صوفی 
والی خوارزم و امید وار و بیسم ناک ساختین او را 
جع جپهت باز گذاشتی کات و حیوق بح جامء 
جپان دمام بزم و تیخ گیتی کشا رزمر 

متوجه شدن سلطان صاحب قران بد عزم رزم 


الی خوارزم در عیی تسلط و کامرانی و گریختن 
او اژ عالمر فاذی مک جیان جا ودانی 


۲ بزم اراستی مسفد نشیسی ساطشت و جهانبادی جهت 


کام یافتشن شاهزادة جپانگیسر از شهرة 


شجرة 


۲ درخشیدن آفتاب اوج سحادت از برج شاهی و عضور 


۱۳ 


ساختن جهپان را از ماد تابه ماهی یعنی رخ 
نمودی شاد زادة عالمیان محین الدین شاه رخ 
سلطا و مشورت ساطان صاحب قران به گردن 
کشان ممالک توران از جبت عزیمت به طرف 
ممادک آیران 

موجه شدن را یات دصرت شعار بعه جادب ضراسان 
و خمعم آن بعد دست خدام صادبقران 

فتم ک-ردن ساطان صاحب قران وشن را و رفن 
به طرف شهر هری 

عزیبت کردن ساطان صادب قراي کامگار دوم بار 
به جاذب ایران زمین و فتح شدن مازذدران و گیلان 


و عزیمیت عراق و فارس و آخربایجان 


توجه شم‌.ودن سلطان صاحیقران سرافراز به جاذب 


دار ال ساطشدت شیر از 


۳۸ 


۳۳ 


۳۸ 


۳۹ 


۱ 


۹ 


۳۹ 


شهار 


۱ 


۱۸ 


۳۰. 


۲۱ 


۳۳ 


زان 


۳ 


۲۵ 


۳۹ 


111 


عنوآن 


عدرض ک-ردنی سلطان صا حب قران اشگ‌ر را 

رت قراولی فرستادنی ادکی تمر و کشته شدن او شب 
دسحت قبچاقیان از کیند پر 

بیرق افراختدن سلطان صاحسب قرای بد آهنگ جشگ 

لشکر آراستن صاحب قرای به عزم پورش پخج 
سالد 

دشر آراستن صاحیقرای بت قصحد شاد منصور والی 
شی‌راز و کشت شدن آی گرد کش از آییی 
غ‌رور و مکنت 

تومة نمودن رات فمحم یت یت صرب دارالخلافات 
بخداد و گریختن سلطا احمد جلاگر 

عزیبات کرد اعلام خجستد فرجام بح صوب دیار 
بکر و دیگر مواضعح سرحد شام و نامه نوششی تقتمش 
خای جبت تاراج کردن ولایت شروان 

ر سیدن تام صاحب قران بد خان خادای و هخا لفات 
کردن خان بت سیب افساد بعضم مردم دادان 

رسیدن ایلهی صاحبقرای از پیش تقتمش غان و 
بر آشفتی و بر افروختن و بد خشم دیدن 
صادبقران زمان 1 اشک‌ر کشیدن آن سرشیل فرخندد 
مآل از راه در بند جاکو بدادب دشت قبچاق 
و بلاد شمال 

سیاد آراستدن صاحیقران نوبت دویم در سرحد 
ظلمات بهد جنگ تقبتش شان و عشان تافشن خان 
ازان مهاکة جان ستان 





صحضف د 


۸0 


سّ 


۱۰ 


۳۱۹ 


۱۳۹ 


۱۳4 











شمارت عضوان 


۳ 


۳۸ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۷۲ 


۳۴ 


طفر یافتی صاحیقران ستادندة آفاق بر اشکر دشت 
قبچاق و ارزادی داشتن ایالت ملک چنگپز را بع 
چور ارس غان و عغان کافتن از راد درجشد 
بعه جاذب آذر باوجان 

مجدس آر استن سلطان صاحبقران بءد سپت سالاران 
مبالک توران و ایران جپت عزیمت کردن به 
سویم ملک هخدوستان و لشکر کشیدن بر سر کفار 
کتور و فتح مفازل ایشا 


متوجه شدن سلطان صاحبقران بحد از فتع کرهستان 
کشور بف جادشب هشدوستان 

بیرق افرافتی ساطان صاحبقران بد محارب8 بلوچان 
و گریختن بلوچان و مسفر شدن مبالک هندوستشان 
جنت دشان 

موجه شدن اعلام خجستت فرجام صاحب قران بت 
عزم پورش هفث سالت جی صوب ممالک روم 
و مصر و شام 

قشلاق فرمودن صاحمقران در قرابا رزان و رسیدن 
ایلچی طبرتن جی.ت مطالبد کرد قیصر خراج 
از آذر بايجاي 


عناون کافتن صاحیق‌ران مالک رقاب یحد ۱ از هتم 
سیواس بع صوب بهشتی و عساب 
تبوجه نمودن آن سرور کامیاب بت مرز حلب بحد 


از گرفتن بهشتی و عساپ 


۱۳۲ 


۱۳۵ 


۱0۳۸ 


۱۳۸ 


۱۹ 


۱۹2 


۷ 


شمارد عنو این 


۳۵ 


شش 


۳ 


۳۸ 


۳9 


«۰ 


۳۱ 


محارجبت کردن صاحیقران سپپر احتشام در خواعی 
حلب جع گردن کشان مبادک شار و رسیدن صیع 
دولحت شامی دژادان بجبه شام 

رفتن صاحیتران گردون غلاعر جع دمشق کضت گاد 
ماک شام و گرفتن بلاد و قلاع آن را تمام و 
محارجه کردن با فرح نافرح سرااجام و گریختن 


آن مدبر بر گشته روز از پیش آن سپاهد بتر فررز 

گریختن فرح تافرح مصر از ددب.دب.ة سلطان صاد.ب 
قران و تسلّط یافتن صامب قران در عین شاد 
و کامرانی بد کمال فیروزی 

عحزیمت کردن صاحب قران هیجا هجومر بد صوب 
دارالملگ روم و با قیصر مشاورت کردن مشاهیر 
و محارف آن مرز جوم 

ناهد خوشتن صاحصب قرای بح قیصر روم کرت 
ثاذی در طلب کردن قلح کماخ و التماس کشتی 
قرا پوسف گرکمان و آشفته شدی قیصر و جراب 
دادن سخن هام پریشان » و بعد روم توجه نمودن 
صاحیقران و فتح کماخ از دست شاهزاده مدید 
عقنای 

رسیدن. ایلچی قیصر * و رسانیدن خیوهام فتنه 
انگییز و با شور و شر , و آشفتن صاحب قران 
نصبرت قریی و به میدان عرض در آوردن سپا- 
فیروزی شعار ظفر آییی 


چشم بر یک دیگر اندافخشی قراولان " بهد زبان 
گیری رفتن امپر شاد ملک با فوجم از دلیرای ؛ 
و محاربه کردن با یل رومیان " و مخلوب شده 
گردختن رومیان * و بر گشتن امیر شاد ملک 
مخصرر و کامران 


صدفد 


۱۹ 


1۹0 


1۹۸ 


۲۰۰۵ 


۳۱۰ 








یر 


۳۹ 


ِ ر است‌یی صاح.ب قر بت عز 


مه رزم شات رومییان 

و شکست یافتن قیصر و عذان .زیمت کافعی از 

چپپسش آن یاج خصرت اثر 

۳ آوردن صاد.ب قرای کشورکشای ببه دخت گاء ملگ 
خطام و متخیر شدن مزاج شریف در موضع ادزار 
و عشان تافتی بت صوب دار القرار 

در اتبار ایس خام.8 ثامی و اختشام این صحيفة گرامی 

گوید 


فه-رسحت اسهام رجال 


قهرت اسمام امکن- 
ظرهشگ تیمور خامد 


۳ 


۳۳ 


۳۳۱ 
۳۳۹ 


۲۳ 
۳۳۹ 


او ۳۹ 





هش دهد 
مصذف تیجور نامه مب عیت ا لاد المتفلاص جع هاتفی خراهر 
زادة8 علام» دورالدیی عیدالرحدن جامی است - در قصیه8 چام از 
توابح هرات معولد شده و هم دران مقام بت سال ده صد و 


بیست و هفت هجری (سیة ۲۱ سیحی) طوت شدء و به مرضعح 


‌ 


خرجرد یا خرگرد مدفرن گردیدت - و ظاه.ر ۱ اکساب علور شزد 


شاا 


ل خود علامصت جامی خجودت است .- 


در قن شاعری پایة8 مشوسطء دارد . لیلی و مجنوین * خسرو و 
شیریسی » هفت منظر " و تیمرر خاصد از تصاذیف او است کد ده 
تقلید خست؟ نظامی نگاشته اسد - لیلی و مجخن اولین و مفهور 
تریی تصانیف او است و بت زبان سادهت و چد طرز موگر و 
گیرددت نوششه است » ام لطافتش در خور آن شهسرت لیست . 

شاد اسدحیل صفوی بعد ازان کت در خراسان با ازبکان 
تاتاری جنگ کرد و امیر ایشا شاهی بیگ خان ازپبک را ب» 
قعل رسااید ٩۱(‏ هجری ۱:۷۸ مسیحی) » هاتفی را وادار 
کرد که از گوشة عزلت بهرون آید و وقاثح فتوحات خویش 
را بعد دظم در آرد - چغادذچت بر حسب تقاضام شاهی متعیی آن 
کار شدهد در ظل توجهات ملوکانت آن دامع رز آفاز کرد - و لیکیی 
حیاتحش وفا نکرد و تقرییا یگ . هزار بینت گفتد بود ءي 


و قات کرد پ 


هاتفی در تالیف خود لبیلی و مجنون می گوید کت دظامی گذجوی 
ازس جهت مشفریم نفیس دگاشتت کت شاهم هید 











(ب) 
موی و مضوق او دود و خکد نییبت اخسامر و صرامد هام آن پادشاه 


فراغی اژ ذک‌ر عیشت دای در عی-ش و دمص و عی گذرادید - 
شروای شاهش غراج می داد از بردع و گشجت باج می داد 
صیحیم کدد چراغ کرت ارو صت صد مجمر ژر ذگار هی سوت 


و خسرو دهلوی چوی غیال ود بت جواب گفتن خوسد 


گماشت نیز قدردانی ها از شاهان و امرام هشد می دید ی 


خسرو چو مود آی دایری کاید به خیال گذجت گیری 
در هشد دو صد / هزار هشدو چستند کمر جع خدمت او 
و ه.م در آنجا می گوید کد علی رم آنان من بی سرپرست 
و بم مشوق در گوشة دشستت ای مثنری را می پردازم - و حال 
فارم الیالی هن این است که برام دوشتین ابیات ند بعه شب 
روخن در چراغ مهیا است و دد کاغذ بء قدر کفایت یز میسر ‏ 
آزان روم بیشترم از ابیات از یاد من رفتد و عدد ابیات ای 
مثنوی کم گردیدد است :- 
پر رقبش نداشتم شمح از بم شمحعی دمی شدء جمعح 
چون روز شدم ز یاد رفقم اعذدر سخنان بت باد رفقم 
از دفتر نظم بم سوادم ماندی دو سد بیت گر بت یادم 
فاقة که آی فدر. میعی " کان دز شود سواد دیگر 
شعرش بد عدد ازا بود کر کانی جملتد نیيامدم فرادر 
دیز گوید که باوجود ایس حالی شرمندة دست گیری کسم دیستم 


و نمی خواهم کت از بهر دنها رین عفشت سیم شوم + 


() 
با این همه رنج و محشت و غر شرمنده دیودم از فسم هر 
,۲ ض و 
خوش آن که ز بهر دنیا دون از همچو خودم نگشتد ممنون 
و در روزگار جوانی از دوم خودبینی عبث لاف‌زنی‌ها گرد 


و خود را در فی شاعری بر تر از جامی و هبسر خسرو و نظامی 


می شمردء (۱) :- 


این یر سخن مرا آسددت در نقاسدت کز قوت جا»پر گوی توح 
۱ ۰ ۰ 8 ۰ ۲ 
مروو ۸ص و بت دور جاهمی هر جک .رو و دظامی 


در شعر ست تن پیمیران اند قواح است که جملگی بر آن آذد 
۳ و اندوری و سحدی هرچند کهد لاتوی جعحدی 
این غلاع ان سد گانده آمد زان بم بدل زمادته آمد 
و می خواست که خمسة دظامی ر! جواب بگوید ازان رو . آغاز 
از ایلی و هجشوی گرد :- 
از شوفی طیح سحر سذجر می بود هوای پنج گذجسر 
افتاد ز بحد محت دثج در دست مرا کلید یک گنج 
هست ای هروسم کد بار دیگر کوبم در آن چپار دیگر 
(۱) مرتب و مدیر لیلی مجنون تالیف هاتفی (مطبوعه دولکشور) 
بدون دشان دادن ماخ خویش هی گوید که هاتفی " ممنویات 
قدرة المدققین شیخ دظامی گنجوی و ساطان الشصرا امیر خسرو 
دهلوی و ملک الکلام فردوسی طوسی را پسند ددارد و ند مشئویات 
مخدومی مولوی جامی التفات شمی دماید باکبه ادوام. اهانت. می‌کنه 


بااجیل.»د ما هاتفی اگرچت مردمب. 5 اساتخة مذکور ت.دارد اما کلامش استادادت 


و دردهن‌دادد واقح شدد است *. 





شاد یبد واسطعة ایسی کد آثار شحری بزرگان ههد .و ذردوسی و 
دظامی 1 غنرو ۲ اهمیتم شدادع و کلام جامی را حقییر شمردم معاصر انش 
بر وم زبان طعند آمیز کشادت و بر کلامش خردد گیری‌ها کردهت 
اخت و دا ایشان هاتفی را سشئیز هام تلاجخ ۳1 جگر سوژ روم داد - 
چنانچه در خاتمة تیمور دام.د خودش می گوید :- 
بت من این بود طحن آن ابلیان که خسرو چخیین و نظامی چنان 
عجپ روز گارم * عجب مردمی ! نب مردم آزان هر یکی کزژدمی | 
بلاها کت من دیده ام در سفن مبیناد کس زیر چرخ که ! 

و هم در آن دام می گوید کد بیترین روزگار من جهد وصف 
و تمجید تیمور و آل او صرف شدد و لیکن ازان کار ده دذیا بت 
دستم آمد و دهد دین - 
مرا بیتریی روزگار شگرف بدد وصف تبر خادیای گشت صرف 
دم کاکنر آفاق را کرد پر از اوصاف شهزاد گان تمر 
شب و روز اوصاف شان ساختم به دیس و بد دذیا دیرداخدم 
تیی دست‌مر اکنوی ز دنیا و دی وز ایشان ند آن حاصام شد ده این 

و لیکنی آخوت مقصردش از سشن سرائی ود ۶ یحنی شرت > 
بیش از استحقاق او را حاصل آمد چذان که تخکرت نویسان گفتت 
ادد و او هم ذیز می‌گوید :- 
وله آذچت مقتصود یبود از سخن بد دل‌خواد داد آسیای کون 


غرض شهرت است از سخن در جهان کد یابد قیول کهان و مان 


کلامم از شپهرت ددارد کمی رسی.دت چد هر چا که هست آدمی 


( ۶ ) 
اگرچت جه قول خبود تاریخ ظفر دام تیموری تالیدف شرف الدین 
علی یزدی را ماخ و اساس ای دامع قرار داده است , لیکن 
تیور حامه از حیث افمینت" قاریفی " چددان دق القفات. دیست 
الیته به اددارة آهمیت ادبی را دارا است . وا از مطالسه اتدادیات 
هاتفی واضح می‌گردد که دسبت بهت مشدروی وت طبعحش را دب 
مشذدر ی عشقیه میلادم بیشتر یود و افسادة عشقید را خوبتر می‌دگاشت . 
مناسب می نماید که آذچت محاصران و پسینیان در باپ 
هاتضی گفتت اند در اینج! ایراد عشضشم تا بر خوادندگان 


کرام واضع گردد. که در بیس آنچه کت خود ار و محاصرادش گفعه 


رو اذچت کت خودسندگان ما بحد آورده چتد تفاوت است. درین زمینه 


این امر را باید در نظر داشت کد در ترجبهٍ احوال اکشر از 
شرا آنچت محاصر ای می د-ویسنت عموماً خشک و مختصر ک 
و آذچه که دویسته‌گای ما بعحد حکایت کثند وافر و با برکت 
و بالطافت باشد ‏ 

رتاش تخکرة کد ذکر هاتفی در آی آمده هجالاس النفاعس 
تالییبف میبر علی شیر دوائی (وزیر ساطان حسیی مرزا) است که ب 
زبای ترکی چختائی در سال ۸٩۰‏ هجری (۱۳۹۱ مسیحی) یعنی به 
حین حیات هاتفی بت اتمام زسیدهت است . ایس تیف را عيداياقی 
الشروفت ار ضوی بت زیان پارسی ترجمت نمودت و یک دسفة نفیس 
از آن در کتاب غاد مخطوطات حکرمت مدراس محف.وظ است . شرح 
ذییل ترجبت احرال داتفی و عین عبازت است از آن ترجه :دب 

" ولانا عید ادن (هاتفی) در خدمت حضرت مخدرهی ذورا (جامی) 


هی ود دلگ از یلد هز دک اوشان آسدت .از سار اصنذاف تشر 


هر 














(و ) 

طیعش بمد مثنوی گوئی جسیار مال بود . دریی تاریخ که ایی 
رسالت خوشته شدم از خبسة لیلی و هجخون و خه‌رو و شیرین و 
هفت پیکر تعم کرحی ای عز مهن اسکشدر دامء به دم ظفر خامهد 
مشخول می بود - شعرش میان مردم بح غایت مشهور و رواجش 
تا مقدور است . در دحت ای بیت از او است ۰ 
ی مت را تدوئی آن نامه در مشت 5» از تحظیم دارد پر بر چپشت 

و در تحریف. جنگ نیز ایی بیتش را مردم می خوانشد : 
فدادد در ان ین دشت درشت سر دا تراشیده چوی خار پشت 

آن دوزها از حیثیت جوانی کت از جذون شحبتد ایست در 
بعضم حالاتش قحرم شیم داملاگبی‌ها بودم بْ اعدوی ارقاقشن 
مضیوط و مقالاکش مربوط ظاهر می شود و بهه جام داز دیاز و 
در مقابل خذکی سوز و گداز جل.وت می‌کند . ایی دولحت ار راد هرکس 
دا ذصیب و ارزانی شود "۰ 


مین سس 
‌ِ 


محمد پن خاوندد شاد بن محبود کد معاصر هاتفی بودد در 
تالیف خود روضة الصفا کت در سال ۹ هجری (۱۰۲۳ مسیحی ) 
که جلد هفتم آی کتاب +« دست پسرش خواند مییر اختتار 
پخیرشد.» در ترجمة احصوال هاتفی شرحم خهلی مختشصری بدیی 
طور آورده است - (مراجعت شود چيه روضتااسَت جلد هفتر صفحءه 
۵ *سطر ۲ تا مطیوی8 دول کشور) ند 

" مولانا عبدالعی (۱) هاتفی خر اهر زادة مولادا دورالدیی 


عی‌دالرحمن جامی بود و در نظر مشخوی از شحرار زمان در 


)۱( ناور هاتفی ‏ و ایذچا سر لاف دیگر کسب تخکرد عیدااحی 


چچایم عیدالنه آمدت اشدت ۳1 ظاه.ر ۱ و کمایت است ۲ 





‌( 


امتحانی گوم تفوی هی رجبود - اکشر کتب خجستة شیخ نظامی را 
مانشد لییلی و مجنون و خسرو و شیرین و هفت پیگر کتیم کرد 
و در برابر سنکدرنامد تاریخ تیم‌وری بت نظم آورد و افتتاح 
دظر فتوحات دواب کامیاب شاهی (۱) نمودد اما ترفیمق اتبار 


نیافت و در سدة سیح و عشرین و تسعماگة به عالم آخرت 


لسان متصف است در داریخ وقادت آی جشاب گوید . 
پم از با دصر «اتفی وش کلاور رفت 
سوی ریاض خلد بء صد عیش و صد طرب 
جای داد رو بت روضتة پاک رسول و گفست 


روحی فداکگ این ضشع ابطحی (قب 


رفحت از جهای کس که بود اطف شعر او 
آشوب گرگ و شور عجمر» فتدة8 عرب 
تاریخ فوت او طلییدم ز عقل» گفت 
از شاعر شهان و شد شاعران طلب » 
(د ۳ شاعر شهان " بح حساب ابجد دی صد و بیست و هفت 
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و دیز از " شد شاعرای » همیی عدد بر هی آید ) . 
موس 
ملا عپ.دالشیی فغرالزمادی قزووی در تالیف خود موسوم بیه 
میخان» که در سد8 یک ه.زار و دچست و سرد یا چهار آغاو گردید» 
و در سن8 یپک هزار و بیست و شت هچریت (۲۱0:ع - ۹ ع) بد 


اتمام زر سید ند ترجمبگ احسو ال هاتفی را در مفصل در بیان کردد 


ی و وی ی یس وی 


)0( فیس می نمای کت تاستم هم در ادشُجا اشعیات کرد است 


و دام آن دام " فتودات شاهي »» جردد باشه 











۳ - 5 
م شاد صقخبد ۴ ۳ ۱:۷ مر دسكد رو سر مر حدمی شفیح صاحب 


مطی‌ری2 کیور آردف و ردششگ ور گس لاه و > ۳ ۱ع) - 


4 ك ۰ ۰ ۰ چمه ۰ 3 
ت دگر مشاط 8 عروس سدری و سس دهنحع8 اخیاو 
۱ نوج .5 
: .دالنکه هاکه 
و و گم دولاذا کسم.د هی 
" پحد از مرلوی نامی گرامی عبدالرحمان جامی کسم یبد 
وف 
رکب8 آن ودب که امشال و اقرای خود دعر دگخی هد اسحت. - مولِ 
۱ ۹ 1 دش 1 ۳ ۵ 
مخزین اخیار در تالیگف حود آوردد كت در ایشای از و اجبد ۳۹ 
۳ 1 1 4 ۳۹ 
اجب جراد خرگرد اسدي ِ اما تول.د هاتفی در جار و اقح دک 
و اد او همشیرت هرلادا عیدالرحمان جاعمی است - در چبار زندگانی 
و آوان جوادی از وطن . روج دمودت سیر عراقی و آفردایجان 
: زی ک ندد. - در اهیار آمدد که 
دت اتفاقی یر باون ریز کردد اسشه ر اخیار 


عیدالث مرد باند بالا و قوی هیکل بودد - مولری نامی گرامی 


حشرت عیذالرههان جامی بت ایشا تو ۳۳ تمام داشته ‏ و عیدالثه 
هر بان کبد از جاور بد هرات می آمده سلاطای حسین میرزا و 
می.ر علی شیر کت وزیر اعظم و سید سالار ایشای بود عزث بسیارم 
هاتفی را کرده اشد . و مظفرحسین میرزا و میبرزا کیک (۱) و 
میلا آصفی را با مولوی خهابت اتحاد و یگادگی بوده - همیشه تحظطیر 
و ذکبر ور آن دکشد سفعم بجا آورد»د اند و اکشر اوقات بت منزل 
او می رفته صحبت می داششه اند - 


۶ .۰ ‌ 3 ۳ 
دهد تحشفیق یو سید ک> تهردامد وا ج لا لس ااحک‌ور مپ‌رز 


بدیح ادزمان دظ.ر تمو دک ۰ الق در آن مشخدوی شاعری کرد ۳1 آدچد 


۱۳۳ بصپصپصپصپصپصپصپصيصپيپيصپصپسصسصسب""ٍِ#نغى_ى_جسضىحجىحوس9س9۵٩2٩أ٩أ۹٩۹٩ب٩بص(۰۰۹۰۰۹۰۹۰۹۰۰۰‎ 


ِ ۰ ‌ ۰ ۳ ۹ 
)۱( در دسصد موی [خیحت والیت کبک مضا سیب هي‌دماجد . 





اد 6ص سب یت نج 


۱ 





لاز م2 سخشوری آسدت 9 قرو گد‌اشحت دشویو دهد ۳" دریی جوو زمان 


مقبول طبح خاص و ءام عراق و خراسان و ترکستان است . 


0۷ رده اند کد آن طوطی شکرستان بلاغت اصلً طهع از حکام 
نمی گرد - اوقادت خود شت ژراعت و عمهارت ۵ گخرانیدت و هجیشد 


بیلم در تسد گرفتهد مشخول ید درشدت تشاد ۳ ذخر اخشاددن 


می شد" - و هر سالی میلخ‌های کلی محصول زراعت و داغات ایشان 
می بوده . هبگی آن حاصل دا صرف فقرا و مساکین هی گردت . 
اهل طبح از ار بپوتها یافته . دیگر آی سر دفشر ارباب یق 
یک آدر از ذکر ایزد سیدان و آفو ید8 جیان و جیائیان غافل 
دمی بودهت . بیعتث سلسلة کپرویت داشته - 


در جبی ار مزل خدرد 


خادگاهی مخت ید جچوحی درویشان دا ایشان دران مکان لبیل و دبار رت 


عبادت پروردگار مشخول بودت اند - چوی شق آن عتدلهدبت 
گلزار دکتد پروری بت درد و چهار رسیدت هسنددشین بارگاد عظیت 
و جلال : شهریار جوان بخت باشد اقبال » زیشت دهشدة تخت 
و اوردگ ۶ تهمتی روز هیجا و جفگ ؛ در صدف شرف دیوی شاه 
اسنحیل حسیثی صفوی دران سال رایات جلال بت قر و اقبال در 
ملک خراسان افراشت و از مساعدت بخت باشد و استمداه طالح 
ارجبند شیبک خان ازبک (۱) را به قعل رسانیده تسغیر مادک خراسان 
تمودت بت عراق معاودت فرهود . چدن عبور ایشا به جامر 


واقح شد نزدیکان آن حضرت دید ع.رضص اقدس رسانی‌دشی گ< هاتفی 








۰ب ۳۳۹۹۹ 
(۱) دامش که بح سک هایش یافتد شده " آپوالفتم محم.د شیباذی 


0 


خان »» است ‏ مردر آی. زمان او دا "شاهی بیگ ازبک »» نیز و 
شیبسک » دم می‌خوآذددد ‏ 
۲,2 








(ی) 


یگیم از مقیولای روزگار اسحت » دیدی آن بزرگوار اژ و اجیات اسدت - 


شاد اژ شرت تحریف اکایر درگاید آن سر دفشی اریاب یی را 
به مچلس خوادد . گویژه هاذفی قصيدة در مدح شاد گفیه 
روژ درگر بت ؟-ریاس گردوین اساس حاضمر گردیدت گخرادیدت ۳ 
جهان پشاتد را صدیت ار بخایحت خوش امد - مرحمحت دسپارم دت 
ایشان دجدو ۵ بحعد اژ دو سب روژ دیگر شيدریار گردری اقع‌دار 
درد رورا شرمودد تتت خاد 8 ان درد دم مقدار تش-ریف شرف 
ارزانی داشتند و از غرة بام تا طرة شام در داغغ مولوی بد صمیت 
و عشرت گذر آنیددد و ده د كت خود درد ادد‌آشتشد - 
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در اغبار آمده که هاثقی دران مدلس درخواست عفو گشاه هرکس 
که دمود شاد از سر جبرم او در گخشت - و مشاد جام که اولاد 
شخ احمد جام باشند جبد واسطة ۳ واهمة تمامی داشتشد استدعام 
بخشش ایشان دیز نیمود - چرجات اذجمم‌سیات میس او را میئول 
داشت - هنگام وداع آن قدر التفات و احسان بت آن دادر8 چهان 
فرمود کد در نب مان و امکای دیاید . گویشد کت دران روز 
آن حضرت طالب شحر مولوی شدند - مولانا چشد دیت از اشعار 
خود خواندند - جمباد اذج.ر سپات دحسیی دمودند و او را بت 
نظم فعوحات شاهی دلادت فرمودند . هولوی انگشت قیول 
بر دیده نیاد و هزار بیت ازان کتاب بعه نظم آورد اما بت اتمام 
آن توفیق دیافت - العق اگر آن مشنوی تمام می شد داسخ مشنویات 
او می گيزدید - این چشد بیحت در مدع آن پادشا بت سقارت سپات ازان 


کاب اسیت «- 


سید 


برو ختر شد منصب سروری 
مثل در زمادت بت فرزانگی 
چتد مردی که درکس که ذاعش شخرد 
ثمی آورد تاب بخاش درم 
بت هم دخل کوذین اگر ضسم دجود 
مت وادشاهان شدت پست او 
ز شاهان شطرنج او جح شک 


‌ 
9 





خی 


چو بر جدش آیین پیخبیری 
سرشید ز مردی و مردادگی 
دگر زن نیامد آزو در وجود 
درم هنتهی » دی دپایت کرر 
ز اددازة بخل او کم بود 
چو شاهای شطرنج در دست او 


بود شاه ببرام چوبین پکم 


چون سر عیه ات بت صد رسید در 9 ارچح و عشر هه 


و تسعباكتة داعی اجل را سیک اجابت گفت - صزارش در جام است . 


پو شید ند نماندد ک« یادی دبیخافد عیدالتیی فضر ادزمانی ده 


طریقم کد از کقب اکابر دیگر ساقی نامه هام بد سامای ترتیب 


داد دود اژ ایشای نیز مر داب 


ساخشد در ب‌اض درد . اشعار 


دلیذیر ان بزرگ دم نظير سوام هفات منظری کی در برابر 


دفت پپگر شخ گفتد و + دظر ای ضعیف در نيامدت قریب پاذزده 


هزار جیت باشد - تهر شام چبار هزار و لبپلی و مجنون چهار هزار » 


و خسرو و شیریی دو هزار » و قصائد و غزلیات و مقطعادش 
و رداعیات همگی پنجپزار بودد باشد و الحلم عدداش _» 


همست 


هیر حسیین دوست سغیهلی در تالیرف خدود موسوم ومد 
99 2 1 
1 دک 8 حبيمی گوع در 4 سک زار و یک صد و شاصت 


و ست هجریت (۱2۰۰ مسیحی) اتمام یافتد و " خجستهت انجام * ماحع 


تاریتخ آن است 4 هاتفی را کر کرد و یک دو حکایت 


شوش 


درمییان آورده أعسدت ! و لیکین ماخث خویش را دشان شدادد - عیین 


ارت آی در اینچا دقل می‌افتد ۳ 





(ل) 

مولاشا عبد دنه هاتفی همشیرت زادة مرلوی جامی است . 
چوی اراد تصشئیف ایلی و مجنون دمود جخدمت مولوی آمدت 
اجازت ضواست - مولری ضرموی کت اگر جواب قطیع ههور قردوسی 


بگوگی اجازت داد آید - و ای قطعحه ای است ۰ 


درخشی ک>د قلعم ات وس را سونایت گرش در خشادی سس باغ دم شدت 
ور از جوم خلدش بت هنگام آب بعه بیخ آنگییی ریزی و شیر ناب 
سر انجام گوهر ببد کار آورد هبای میوت تلخ بار آورد 


مولانا این قطحد بد جواپ گفعت برد خدمت مولوی بگذر انید :- 


اگر بیض؟ زاغ ظلمعت سرشت تهی زیر طارس با جهشت 


بت هنگام آن بیضد پرورددش ز اثجیر جفخت دهی ارزدش 


دهی ابش از جارظ ساسپیل داد آی دبیخد دم در دمبد جیرئیل 


شود عاقیحت بیضتة زاخ زاغ جدد ردحج جیهوده طاژس باغ 


مودوی فرمود اگرجت در هر جبیت بیضت؟ گذاشیع یکین اجازت 
است - صمولاذا آسشه‌عا دجود گد< 


مودوی گفت : 


جهت پمن و افتتاح بیقتم بفرمایید ‏ 


ایس نام کت شاه گرد دشیات ت-وقیح قی.ول ددزیچش اد 


ای دعا مستجاب گردید و تدوفیق اتمام داگ دح و یرل 


خاطر افتاد 


‌ 


" دوژحه شاد اسمحییل ماضی صفوی بر طرف باغم کت سکن 


م‌ولانا بود با چشد از خواص گذر ,کرد و در بسشد یافت ‏ خرمود 


تا کسای اژ بالام دیوار جاغ در آمدنه . مصولاضا او آمنجفن هادشاه مطلع 


کت بود بخشست و ما حضسری کعد مرلانا داشت تفاول کرد تفقه 


فرم,ود - چوی بت مطااییع دی.وان ولا دا ۷1 داخت مک این ات 


1 
ی 


ِ‌ 


زر مب 2۵ تسیر کرد 


یس عجاب دارم و ادراک شد کشو رکشا 


آن گد< در درگاد او گردون غلامهی کرد* اسحتک 


وج گفدن قطح ید ایی جوم ک۶ چادشاند حکر کرد شود کت هرجچا 
اسر جامی و شش یبد داش دقط 2 جی‌و وا ت-راشیدد شیر سر ش 


ژنشد ‏ دالجیل-د وادشا» از سیر آن حکم در گذشت ۰ 


چبوشع 


۴ 











سای 


۱ 


ف ۰ ی" 


جبد دام خداییع کید ذکر و خرد 
چنیس دید از و عقل چون دبنگریست 
چد هستی گد شد هست ازو هرچد هست 


یبزرگم گد هرگز سود سدت خبرد 


بصیر و سمیح است دم چشر و گوش 
دصیریم که در رده ها خییال 
رحیمی کت پر هیچ کس در ذیوست 
کریمم کت ثا خران احسان ناد 
بساط زهین و بسیط فلک 
چذ ۷ کس خداوند این خاند ذییست 
بود ظاهر و جاطی از هرچت دست 
میرا ز متا یبد غایت برد 
بود کارشی‌مام و بخشنده کار 
خطا رت دیسردد سو خامد اش 
دل خلق غمگیی ازو » شاد ازو 
ذشت خوار او دزد مردم عزیز 


میم از عشق او در اضم آورده جوش 





نیارد کد در کشت او چم برد 
کت هست او و لییکن ددادست چیست 
ژ در دا سدتث هر تست او را است د سدت 


سو او بزرگی خلل رت دنبرد 


متزه بود علیش از عقل و هوش 
دیان گشتگان را ببیند جمال 
اگر حق چرست است و گر بت پرست 
بران خوان نیاد آدچه جتو ای خهاد 
پر آراست از آدهی و ملک 
هیت زان اویند و بیگانت ذیست 
هم از آستینش طلب هم ز دست 
کت ی ابشدا بم مایت یبود 
هم آموزگار و هم آمرژگار 
مشزی ز سهو و غلط نامه اش 
جپان را اس.ت بیداد ازو داد ازو 


عزیزش ذشد در جهای خوار دیز 
‌ 


ز جیت بر آورده صوفی خروش 


گلج‌سا و محر اب پر داختشد 

















دل زاهدان را بت مراب دست 
بت رحمحت کشد سوم دیکان شگاه 
در لاط.ف در شیک و ید کرد جاز 
به لطفش امید سیاد و سپیند 
کند عاصیان !بت عصیای دلیر 
بود اف عامش دخات هید 
رگر زد چذان صفحءة عدل و داد 
نها خاثه»هام دلاش ادجمن 


چم دید هر خطا و صو اب 


ده او از کس و شم ازو کس بود 
جوانی و پیریش هبمراء نیست 
فر اهر نيامد کد در هم شود 
شت ملک از کس بت او منتقل 
ذشد خواهش هیچ کس تا ذخو است 
دگارددة حرف جیهم و امید 
شایندی8 کار دالا و وسست 
جع سمحش رسد خالة هر فقیر 
هجمت ساز اویشد وال و چست 
گیا در زمینشش من کده 
کدد دقشیا کلگ و پرگار شم 
ز سیر فلگ تا بب رفتار صور 


(8) 


در ارو ساقی دل میم پرست 
بعه عذر جبدان دی دخشد گیاد 
ز نیکان غنی وز بدای بم دیاژ 
دژو ذیست ابلیس هم شا امیه 
گ-< رحمت فرستد ژ بالا ب زیر 
۳ امیبت عفوش گناد هیه 
گرد بو حرفش انگشت شعوان شاد 
دش جامهد شود جایش و دم جح 
غغی از چراخ و بری ز آفتاب 
‌ 
ز بالا و پایانی معقحس بوخ 
ژ کش کماداش کس آگاه شیستي 
زیاده کگردیه تا کنر فقو 
که در اختقالاش تران جبست دل 
دشد کار کس کاستت کا تکاست 
رقم سنج لوح سیاد و سپید 
بر آر دد8 حاجت هر کد هست 
دش دردای بود بر درش دی امیر 
دم طاسب او چد هشیار و همست 
بر آرد سر و رو بت بالا کشد 
هبت جبم بدل عیب تکرار ذم 
وقوفش بت هر جخیش جیم قصور 
کشت سوی هیر یک یبد خوعم دگات 


۰ ‌ِ * بط , 5 
دبو دای گرش ۵ .ات جو‌ دیش سای 


ٍِ 


بوذ لاف دادش اگرچه بسم 
منجم که از خود ددارد خبی 
زمان گخشته رود از خیال 
بد و نیک چپزم درین دیر ثپست 
هبین ابروی را ترش روم و ژشت 
درزید کگیاه‌م که داید بعد کار 
دهخده جود او ستانشدد ضر 
ازو هاتفی سوی ای راد جبوی 
مختی بیار آن دوآییی ذوا 


شوام کد در مشز جوش آورد 


)) 


جژ او دیسث دادا و لیگ کسم 
چه سان دادد احوال شمس و قمر 
چعد دادد کس آینده را چیست حال 
که صد گوند در ضمن او شیر ذیست 
که در وی بپارم بود چون بوشت 
شتر را بود احنگبیی زهر خار 
برنده جزا و رسادتده هر 
گرت رد نماید سر راد پوم 
دل دردمند مرا دد شفا 
بد یک خخبت آم در خروش آورد 





تضرعر بردن به درگاه فریاد رس فریاد رسان 
و کرم و اخسان 


البی در طاعشم باز گس 
مرا دیدد بکشا و بکشا نقاب 
بپر ظلمت دل ز آب و گلر 
دام دتد کد یابد تسلی ز نو 
ز شهت شهادت مرا کار دءد 
از آپ وضو ساز کن چارد ام 
بکن دستم اددر عبادت دراز 
ان تجح سک تتافینت و می 


ژ دوژه لب طعمد جوم بپخد 
۲۸-8 


به طاعت گپسر محرم راز کی 
که بیشم جمال ترا بم حجاب 
کین از دور اسلام روشین دلبر 
ژبادم کت خواهد نش و هر 
و آن جان فزا بادد ام جام دهد 
بیر گرد عصیان ز رخسارد ام 
دهم پنجته از چپنج دوبت نماز 
درخت مرا بر مکی زان چمن 


در دوزخت را پت رریم پپند 














جنا سر چشب؟ زهزهر جر سیوم 
جع سنگ در کحید ار ده قران 
بیر مهر زان آرزوییم ز دل 
اماشر ده از کر سیل و سراپ 
هنت مر لحل بتان در دلر 
سگ دفس را عور دار و نژده 
حظر سوی شاهد دیخدازییر 
مران دا سزا بر زبادم ز قهو 
پر از دکتة# خوش دهاخیم دب 
بود دفس دچوم درون و برون 
من خاتوان پچیر و حرصم جوان 
در اول بر آن ثاروایم مدار 
هرا ذور دهد گرچه دارم جزا است 
گر از درزخم رد به جنت دهی 
جع زیرادة خاذت دارم هوس 
ژ پیادم مرو ام بت اد هیت 
چری دارم از خلق مستور دار 
جدا دار چندان ز خویشان مرا 
مرا دیی ده و کن جید دشیا غشی 
چو نحمت رسادی جع روز و شبم 
سزاوار شکرت زبادم جیخش 
مرا چشم دادی که دارم عزیز 


میفگین حسد در دل مس ز کس 


0) 


وذان معصیبت دام ام را بشرر 


دذان ‏ پلة طاعتم کن گران 
کته باشی تو داراضی و .من خجل 
محد خادة عقل و دیشر بهد آب 
بید آتش پرستی مکی مائلر 
جد زنجیر زلف بتادش میشهد 
صیاد! کب شیطای دهد جازیر 
منت در دهاشر چهت آن لقمتد زهر 
رطب وار شیریی زبادیم ده 
نادم گوئی ام بردن و دزون 
جد من نیز پیرش کن و ناتوان 

کید آخر ز عفوم کنی شره‌سار 
ژ من محصیت وز تو رحمت سزا است 

شا جشدت شود پر ده دوزخ نی 

گید ۵.م‌شاده آدجا تو باشی و بس 
بدت دادم ام دادت داد هیهت 

ذ جیگاده و آششا دور دار 

کت ذم من شناسمر دع ایشان مر 

چد رم بده از دو سو روشنی 
کن. از شکر شکر شیریی لیسر 

پم آی زبان خوش دهانم بیخش 
ژ بد دیددم دیده بو دوز خی 


میشداز در کاسة من مگس 


غضب را چو سویم فرستی سبب 
بده نی‌رشب ز آب چشیر دوید 
بکن چشم از داد اشک پر 
بد آه سحرگاد کن آگپسر 
مدت احقیاجم بت هر ناگس 
هیر بپر نان سوم دونان هرا 
دک‌ردی چو هشحت کشیدن قنم 
بد دای حرامم میالام کامر 
بده جا جه کنج قفشاعت مرا 
بب خوان عوادان دشادم مد" 
بد درگاد میرم میسر جهبر بار 
مکن پندة خواجت ام جهر کام 
تمنا کنادم مبر پیش کس 
تبی کن ز ردج طبح سین ام 
معرسان درین دشتم از خار و خس 
چو شد موم روم سپاهم سپید 
مرا جرم پیشیی به گردن مشه 
چو من عاجزی را چد آید ز دست 
مرا سرذوشت آن چت کردی نخست 
ز من کردة کار من پیشتر 
سمل گناه مرا پیش کش 
نقوشم کد در هن بود دل غراش 


گتاهم بیفش و بشویش ز دل 


دخسنمر تههل دب آن گید عضب 

وژان سپبز کی کشت زار امید 

که منحم شوم زان گران مایت در 

کب خاشاک عصیان جرد از رهم 
ذلیلم مک بر در هر خس 
مکن زیر بار زبودان مرا 
منت مت خلق بر گرددر 
که پدتر بود آن ز آب حرام 
توادگر کی از گنج طاعت مرا 
طعام از سفال سگانم مدد 
وزای بار منت مرا دور دار 
دو جا بندگی چوی کند یک غلام 
کمنا ز کو می توا کرد و جس 
که در سینت ندیود ز کس کیند او 
بترسان ز خود تا نشرسم ز کس 
سپیدی رو دیز دارم امد 
در آینده خوفیق کردن بده 
بت تقدیر تو کردد ام هرچت هست 
جبز آن هرچد بینی بگو زان تست 
اگر مرهم است و اگر دیشتر 
خطم در رقم کرد8 خویش کش 
خودش دقش کردی خودش بر ثراش 


5 از یاة او هم نباشم خجل 




















گدد کار موی ؟ عضو کردار دو 


ژ رات شریعت برونر میر 


۳ 


چت وادی سال‌و بیر زیی حشر 


دوه در چیش مست جام میش 
در آن دم کت از هن بجوگی حساب 
کفی مصطفی را شفاعت گرم 
مخثی پیا بر لب آوو سرود 


کت من هم بت تو همرزبانی کثر 


تس 





0 
سزام من ایی » آن سزاوار و 
جبید چات طییعت دررضر میر 
کب راندد دران خاق» خیر البشر 
نیابرم اگر پا پینوس پیش 
دمادی جث من کردة دا صو اپ 
خی . صاقیر از . .عای. کتوگون 
سرودی که باشد سراسر درود 


ز خحت تبی در فقانی کذر 


دحت ان سرور کامنات دعیّد عربی علیبه 


)۱( , 


صلوة والسلام و ستایش ان کشندة اش 


بو لهبی صلی 
سضن گوم ام کلگ شیریی کلام 
رسول عرب شاه یشرب حرمر 
چد فرخنده مپر سپیر شرف 
تقیمم کت مادر شدش در نقاب 
خیوت کت هرچند زور آور 
بعه او شد کتاب ذیوت تمار 
برد خاتر انبییا در شمار 
یوت بر او ختم " مرش کواه 


جمه دستیش حجت به دستیش تبیغ 
دیفگدد از ان سایت بالام او 
سو لوح مکتب دیازید دست 


الذه علییت و سلغر 
د. صصتت هلت مان نا 
طفیل رهش هم عرب هر عجر 
جد .ده متیی قووی ‏ بر 
+" جان مادری کردش ام الکتاپ 
شرفت از درش بر در دیگر 
اژو افتتاح ود بت او اختدار 
که انگشت آخر بود ت 

کت بر خط آضر بود مهر شاه 


درو برق دارد گران مایت میخ 
کت نشهد کسیم پا بر جایر او 
کت اندیتی در دوح محفوظ بسرت 


۱( " الصلوة »؛ متاسب اسدت 


سفن آفرینانی خیل عزب 
دو محجز بهم کرد شیرین و چست 
دکردند از بیت و شعر آگهش 
فلک را بد پابوس او احتیاج 
طرازنده فهرست دیوانی کین 
در ایوان عزت مقدم دشیی 
بلرزید از . صیتت ار صرمتات 
بلند آن چثان طاق محراب پست 
بت اببروم محراب ازان داد دل 
هب طالیان اد و مطلوب او 
کرم بیی که شد عخرخواد همه 
ز عضیایی امیرت داش زیربار 
بلالش که جلبل برش لال جود 
فگندند بر دوش حوران . مهار 
زده غمزد هرگد ز عین الیقیی 
ازان آدر آمد خورام ملک 
برش تاج و تخت سلیمای قلیل 
ز تصت الحتک برد آرام دل 
گرش بر شتر پور عمران ز دور 
ز لحل لش سنگ تا جان گرفت 
حدیث لبش تا خضر گوش کرد 
ره عشق از دیگران بیش رفت 


آمام ار جع مسجت چپس آمد روا است 





ز شیریی زبانی او بسته لب 


که بشکست مد را و کردش درست 
ون بمرخ عالم ز بیت الیش 
ملک را ز دعلیی او ترک و تاج 
بر آرشدت کوقیح فصل سفن 
هه ابر آرلین و چه بر آخرین 
۱ 
دگون‌سار گشعند هرن و لاث 
که آورد در طاق کسر! شکست 
کت کردذددش از خاک محراب گل 
سراسر ممب آند و دیرب او 
به صد قرن پیش از گذاد دمدت 
گنه ما کنیم او جود شرهمدار 
رخ خوب اسلار د! خال بود 
پم داقه اش گیسو مق‌بار 
ددا کرده جان صد چو روح الامیی 
که کردند ازو در خمپرش ذمک 
به آن هدهد آمد بد این جبرئیل 
شدت غیخب پوسف آنجا خجل 
بدیدی شدپدم تجلی طور 
مسیحا لب خود بد دددان گرفت 
ز آب حیادش فراموش کرد 
اگرچت پس آمد وله پیش رفت 


پس و پیش هر که رسد پیشوا است 





ی ی 
سس ۴ 5 
سس ِ 3 ‌_ 











جد منزل رسید از هبح پیشت, 


مگر جیرگیاش بت پر آهمدم 


ازو خلق جبریل اندوخته 
شد از کحل ما زاغ روشن بصر 
گرش قرص جو مشکل آهت چت دست 
سرانیده مرغان قدسی قفس 
گر از وصف ذاتدش دهشد آگبی 
ز هستی چغان پام بیررن نماد 


یود هاتفی خاک درگاد ار 


بیا اه مخنی که هستم ملول 
که دقع ملادم کند آن سرود 





5 


بود عزت پیش رس بیششر 
که از عرش سریش بید سر آهدء 
بت دستش چو گنجشک آمرخته 
دیباورد کونین را در . ذظر 
ولح گردة ماه آسان شکست 
به نحت کبالش کشوده حفس 
کشت از ازل شا ابید کوکهی 
کت محراج پر بام گردون خهاد 
+سم کرتر از هیچ در راد او 
بر آور سرودیم ز نست رسول 
مخش هم فرستم هزاران درود 


زیت 
در صفحت محراج پیخببر صلی‌الُ* علی» 
و اد و سلم 


خراه‌ای شو ام خضر فرخنده گام 
برون آر ازان چشهت آب حیوت 
چث روش شبم بی نیاز از چراغ 
شب از روشنی بردنه از روز گوم 
عس. بود در خواب ؛ عیار دیز 
خروس و مژکن بح خو اب فراغ 
بت مسجد سر پشربی افسرش 
در آمد ز در پیک فرخنده پر ۱ 


رساندش پیامم ز ایزد تعال 


سو چشبة زددگانی راو 


نثار دبی کن علید الصلوه 
ز دور مد و زهرهت نیزش فراغ 
شب د دوز آیينة شد دو رو 
خوش آن شب کید ایمن بود زان دو چیز 
شده شمح گشتت جیردت چراغ 
کت دست دب زد کسم پر درش 
جبد یکدم رد آسبان کرده طی 


کب آوز بر تر از هردو عالم تضال 


(۹( 


رسانیته روحانی جای‌سرشت 
ز ثیر دظر در روش تیز تر 
بجز سایت کس همعنادش ندید 
چذان تيزبينم کت شب بم چراغ 
۱ بر عرب گر شدم بو کش 
چنان تیزگوشم که گاد خروش 
ازای مژدت شاد ملاگک جشود 
سفر کرده از ام هاذی سرام 
پر آمد بر آن پیکر چون دگار 
بر آن دور مد ز آسمان رایشم 
فلک خویشتن را بر آراستة 
بح صد دیدهت چرخ بریی زیر دید 
فلک رو چشان توسی تیز داشت 
وز آنجا نظر سوی با فگنه 
بت یک گنید آ.وی سیردت ماک 
به یک طرف‌الحین آی جان پاک 
گذر کرد ازین آسمان منییر 
شد ایس عثصر نار گدزار اژو 
ز نعلین او آسمان دید بخت 


ز مهمانیش مد خجل شد خخست 


ِ ۳9 
کب پروردهد ز آپ و گیاد بهشت 


۰ 


ژز جاد سحرگت سیک یز تشر 
واه آن هر از بال او می پرید 


شمردم چر زا 


۷ 
ع 
۳ 
ِ 
ماه 
ه 
8 
۷.۰ 


شمی دم ژ صحر ام چی جوم خرش 
رسیدیش آدازر موری جد گوش 
دگنجید در زیر چرخ کیود 
یه اقصا شدش راد در رهشما 
سلیبان شدهد باد صرصر سوار 
( 9 لی. دور بود آوده 
بد تحظیم او از زمیس خاسته 
که ختوا به چشم یکش سیر دید 
که ذم تازیاده ده مهمیز داشت 
تزدزل در اقصای والا فگشد 
بررن جست از گشبد ده فلک 
مجرد شد او عالم آب و خاک 
بدان سان کهد دور چراغ از حریر 
گل نار شد شعلة دار ازو 
درم یافت از چوب جفت دو لت 
که بر سفره کم دید ذان درست 
که امی است او خط دیاموخته 


صراحی شدکست و دفش را دریت 











ات7۳ 








۱۰۸ 


چو افتاد بز آفعابش عبور 
رها کبزد مریخ بیدادیش 
ازو هشدری هلت مش خی 
زحل دور چشدای ازو افتاة 
چو بر هشتییی آسال پا خیاد 
چر بوم گل او به حقرب رمیة 
ز غُلقش چو شیر فاک بو کرت 
حمل خویش را کرد قربان ار 
از الطاف او ثور دیگر شده 
دراوم گ دددن ازو راست شد 
پر از آپ رحمت شدد دلو دیز 
ز کیره رهش ماهی چم شمات 
شدش بخده جوزام فرخنده کیش 
شده جدی فربت ازان توجهار 
به دعوی کبان فلک را کشید 
آزو سنیله سثیل تر شده 
عروسان خلددش نظاره کنان 
۵ چون عروسان یوسف چپرست 
سید خظارت کردن ه.زارانی ملک 
شدت عرش زیر قدم‌اش فرش 
قدم بین کت از عرش و کرسی گذشت 
بت لوح و قلم هم نپرداخته 


هر آخجا براق اژ دوجدن جماأتد 


ش.د از برکقش چشمت دریام ذور 
بعد قصابی آمه زُ جلادیش 
چراغ از چراغش بر افروخته 
کت شوز درون پر پترون تافدی 
قدم بر هریر ثرا نهد 
چد گلهام رعنا ز خازش دمیید 
سگ او شد و خوم آهو گرفت 
فقررقت شد از گوشة خوان او 
ژ بوم خوشش او عشبر شده 
وزد ردو پات کم و کاست شح 
کت گردید از خاک چایش عزیز 
شحه مامی. خضر آپ خهلد 
حمائل چم بیعتش بردد پیش 
ک- در دعوت دیشش آید جد کار 
در آویفت از طاق عرش مجید 
دما فلک زو معصطر شدد 
ژ سودایم او دادهت از کف عضان 
ژ نظارع او بریدند دست 
بر آورد سرها ‏ بت اوجم فلک 
ز ذورش صفا یافته ساق عرش 
بجز دوست از هدرک پبرسی گخشت 
نظر سوم ایشان نینداختت 


کب بد7 لام از پریدن بماده 


۳ 


۱۱۳ 


پس آن گاه رفرف گران پام شد 

چغای جوش زد بحبر عشقش ز اوج 
فراتر شد از آسمان .بریی 

در آن جاده جشیش 7۳۳ جود 

شب و روز سرگشتد مهجور ازو 

شدهد شش جهت نیز ازو بیخیر 
فد داز نیی سوم یار آم‌ده 
سر و چام آن شاخ گل گشنهد گوش 
کلامی میرا ز کام و زبان: 
از آن گنج وحدت که بم مار ببود 

جهائم شد از رحمت آراسته 
چو تور هد و مهر در یک زمان 

هم عرض گردید طول رهش 
دفست آن بد رحمت سرشته سماب 
بعه آل و بد اصحاب خود پیشتر 
چس آی کاب آن اسر گوهر نشار 
الیی ازان ذیر گیتی فروز 
ازان ظلمت آخر نجاتیش بخش 
بیا اء مغنی که دل مرده ار 
بعد یک نخم؟8 سوزذاکم بسوز 





یبد رف خانة8 مبکخش جام شد 
کت در لامکان ریخت از اوج موج 
هزاران قدر کاسمان از زمیی 
آغاز آن آز! خط. اخجام جیوه 
دو صح سالت رت بیشتر دور اژو 
جو دامد.رمان ماندت جیرون ۳ 
جد مدبوجی کردگار آمیدهه 
رسیدش بدد یکبار در گرش هرش 
مشدژه ز‌ آلودگي دهان 
پگیرفت چشدان که در کار بود 
چد از خواستت چد ز داخواست» 
جب< روی زمیی آمد از آسمان 
رهام آن چنان شد چنی کرتهش 
بد لب تشنگان عرب دادد آب 
ز مقصود و مطلوب شان بیشتر 
گهبر ریز شد بر صغار و کیار 
شاب هاتفی را فروزان چو روز 
وزان چشمتد آب حیاتیش بخش 
اژ افسردگان خاطر افسردد ار 


چراخ فرو مرده را بر فروز 


داستاری عوسوم یبد کوهساده 


# کمان می شود کب در اصل 


بیخش *" بودد باشد . 
سب [[,] 


فحاته ۳4 ۳13 رف خاش 











شها » شهر یارا» سر!) سرور؛ 
ده عرض حال زمن گرش کن 
نستیی که فردوسی سصر ساز 
محیط محانی صدف وار بود 
چپس پرده بکران فکری همه 
گهپرهام آددیشه نادفتد برد 
سخین دیز دوباود بود و عزیز 

بد و نیک را بر سخن بود گوش 
شه غزدوی نیز بشواختش 
ز بالا دشیخانش برتر نشاخه 
مس اهروز کز طیع جادو فریب 
جود کان معنی ز گوهر تهی 
به شوهر رسیدد عررسایی فگر 
دریی بزم هی شیست و پیمادد در 
دریی قحصط سالی معحاثی دس 
خلي.لان خواام نهادم ستدرگ 
ذشستند شاهای برین گرد خوای 
بود کیبیا ساختن پیشد ار 
عقابم ک» قصاب مرغابی است 

شود در بهاران اگر قحط شم 

درا خادد گر تور پاشد چراغ 

گر آن کان تهی بود از لعل ذاب 


رسیدم بده دریام گوهر نشار 


(۱) 


خداود.د گارا » جهان پرور۱؛ 


درت خوش نیاید فراموش گنن 


سضن را ز شهنامه بستم طراز 


صدف ها پر از در شهوار د.ود 
سپرده بح او مپر پکری همء 
سضینی هام ارزندد ناگفتد بود 
نجوید کسم عیب دوباود دی 
هیت اهل اتصاف بودند و هوش 
ید انسام و اسان سر افراخدش 
چد بر کر کد بر کرسی ژر دشانه 
سخن را دهم از تمر دامع زیب 
ازو دست اددیشه دا کوتهی 
نبانده یکی در پس پرده بگر 
ده از خم دشان " ذم ز خبشاده هر 
ژ من دیده دزل سخن هر کس 
کزان زله بستند خرد و بزرگ 
بت پچروردن مخز در استخوان 
درم گر خباشد چد اددیشه ار 
چد محتاج دکان قصابی اد 
جتد نیاوفر دوه در آن چد غر 
بود از فووخ چراخش فراغ 
رساخنیدم از کاو کاوش بد آب 


صدف ها درا چبر در شاهو ار 


۱ 
۱ 
۱ 
۲ 


«۰ 


«<< 
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خدیدم گر لحل و در یافتم 
فشاندم جواهر بر اهل جهان 
سرحت چیی تاج اقصام روم 
دگوگی همین در فن مشذدوی 
جع در شیود کز دظم سازم عام 
بلتد آممانم اگر همچو میغ 
دهم در قصائد بدان سان شدا 
مدد کردد روع القدس آن دهم 
بعد جلود در آید گر آن دل قریب 
طریق غزل را بییشند چیست 
بود بحدر و کان سخضن ملک من 
از ان در و لحلم بود ریزه‌ها 
سخنهای شیریسی ترم از شکر 
سر کزلک تبز من یک بد یک 
کشیده نم کلک من در سفن 
از اولاد آدم دو صاحد.ب قران 
تب‌رخان و اسکشدر فیلقوس 
نظامی که کان سفن را برفت 
بود بر شعر مرا نیز در 
سخن دارمش همچو در خوشاب 
دیامد ازیی آسمان کپسن 
سخن زاد زان سای ز ام الکتاب 


ی حسن سفن رت شیابد زوال 


وزان در یکم بصر پر یافتر 
گوشوار شمان 


رسید آی جواهر بت هر مرز و درم 


همت لاذ.ق 


سفن را دهم زیشت خسروی 
ستانم ز دسحت عطارد قلیر 
بح داهن گپر ریزدم بیدریخ 
ک.د خاقانی آذجا کشد جای قد! 
که در قالب اذوری جان دمر 
کف از دل رود صیر و از جای #کیب 
کدام است. خسرو » حسن نیز کیست 
در و لحل ریزد سر کاگ مین 
چم گیش جمشید آویزه‌ها 
لپ ساحران بستد بر یکدگر 
رقم هام سر دفتران کرد حک 
خط دستر در نسکد هام کپن 
گرفتند گینی کران تا کران 
يکم ماد توران " یکی مپر روس 
بد وصف سگندر بسم لصل سفت 
کت ریزم گهرها بت وصف تمر 
گران مایت چون گوهر آفتاب 
متاعم گر ن ماید تر از سخن 
که روح الثه از مریم کامیياب 














سضخ و آسمان کیسو ۵ آمدت 


سخشوز نبودی اگر در جهان 
ذز گفتار قر دوسي ‏ هوشمنی 
سخن گر هردافتم ادوری 
قزل ار سلای را کگد هی کرد باد 
بر آذر پس از خواهش کردگار 
چو خضرش دهم بهر پایشدگی 
ز بم قوتی هست کر گفتذر 
ز فکر محاشر سراسیمت وار 
گر اددی ژزمانر فراغیر ود 
دهر آی چشان داد رادر سضن 
اگر مین ند مادخنه فردوسی ار 
تو اما ز محمود غزدیی جپی 
نو شهزادة او ده شهزاده بوی 
دلا ساقییم جبو که دوشر دهد 


کد خمشات»ه۱ دارم اژ جادد پر 


۱0) 


طفیل مشود وود ون 
که می‌گفت. اوصاف شاهنشهای ٩‏ 
سیم نار کاس و کم شد باشد 
کت می گفضت از سنج و سنجری 
ظیییسی ش ددادم گر از هدع دای 
کت هن ه.ر کنم دام نیکش کار 
از آپ میات سخن زددگی 
دیاشد مجال گهر سفتشر 
سراسیبت دار مرا روژگار 
جع کام دل خود دماغی بود 
کد حییران جمادد سپپر هب 
دهد شایستتة مسند د کرسی ار 
به معنی مهی گر جع صورت کهی 
و صافی و او دردی باده بود 
دم هوشم برد باکه هوشر ددع 


در اطراقت بستان سرات ابو 


سس 
شرع سپم.ر کاهر اذی و طالع شحیی شلال غر خذده سك 
ادا ی" با هر 8 خسچتد طلوع 


دگار دید نقاش جبهبز اد دسدت 


کد یود از دواد سلاطی‌ن درگ 


داد حفای دا چنیی نقش چستت 


ثریا جنابی در آیهی جبزرگ 


ت_ ۳۳۳ 


(۰ ( 


شراغان تباری طراقان چد دار 
ز دسل قراچار دویادش بود 
قراغان و چنگیز اب عم اند 
شد و شد دشا چشت بر چشت او 
نشد جادب ساطشت رت گرام 
نشستم به اهل عیادت همء 
فرو نامدش سر بد چرخ کبود 
بح ثاج کیان در نیاورد سر 
تمنام لذات هم را بهشت 
بد شاهد دیالود دامان پاک 
بنا کرد مهمان سرایم عظیم 
سر, خوان او صد حشر آدمی 
گدایم که گردید مهمان او 
ز ابشام شاهان توران زمین 
سرا پردةت لطف را باخوم 
پبه عصمت دگادت » نگیشد به دار 
بد این زهرد آن ماه چون شد قرین 
قدر چون زد آن ذقش زیبا بر آب 
ذهم آن چنان آفتاب بلئد 
هلالم شد از اوج عزت پدید 
برون آمت از خافت آن مشک ناب 


# تسف (۲) : طراغا - 


[ دسفهةّ (۲) که حوران بت اند از 


جپاذش چب دا و سپپ.رش غلام 
گل طرف باخ قراخادش بود 
بع کشورکشاثی قرین هم اند 
دگین سحادت در انگشت او 
جع دامان همحت در آورد چام 
سر انجام کارش سعادت همه 
چنیی سر به محرایش آمد رود 
که جز درد سر نیست در تاج زر 
بدا اخديتة ول بپشت 
کت خلابه اند شییاطین خاک 
لش تر به مهمال دوازی مقیم 
مگس وار رفتفد بم مردمی 
توادگر شد از زلت خوان او 
یه پردگی پیکر دازدین 
نی‌ودش دران عصر هم‌زانوی 
د.دیدهد فلک سایت اش در خرام 
قدان کرد در منزل بپتریی 
ازان اختر سصد زاد آفعاب 
که مپر سپپر آمدش در کمشد 


گد< دور ش ات اطر اف عاار رید 


کزان شد دماغ جیای عطریاب 











۸ 
درم آعبی اژ له بحصر د شید 


برون آمد از کادش آن لعل خاب 
ثمر کرد دامش سپپر هن 
ز جان مادر دهر شد جرد اش 
چو بنهاد از مپد پا بر زمیی 
چو سوم جلوغ شرد گام زد 
چو بگخشت سالش ز سرحت جیست 
ز سودام شاهیش پر شد دما 
درا وقت از دسل چختای خان 
جع شهر و دهی شهریارم دگر 
ملوک طواقف دشسته فراخ 
در اشفام آن حال آهد خیر 
جدد سویم سمرقشد آوزده رو 
خیسر چون بدد اطر اف جیحون رسید 
تزدزل بعد آن جوم و بر برد راه 
چو صادیقران دید کان تشد سیل 
بعد پیرای دادا دل تیز هوش 
که تابیم اگر روم ازیی رستخییز 
گر آن فتنه آرد با این سو دفیر 
هزیمت نماییم اگر زیی بلا 
جلام وطن سفت باشد دس 
درخقی که شد کشده از جام خویش 


جدا گشته هرگد که تیبر از کمان 


له 





کف شعد زیور تاج و کژگی کفت 
که پرورد بپر دگیی آفتاب 
کته گردد بند روییشه تن هم سفن 
ز شیر خرد کرد چروردد اش 
عبر قدر سودش بح چرخ بریی 
عروس جهای آمدش ذام زد 
به گوشش خرد گفت احوال چیست 
برفت از دماخش هوام فراغ 
دیود آن که بخشد جبان را امان 
به هر قریه اش اعتیارم دگو 
بعه کیوان رسانیکه ایوان کاخ 
کت تخلق تمر خان بعد صد کر و فر 
سپاهم بت او پردل و کیشه چوم 
کعد سییل عداوت بل سیحون رسید 


به مکی دگر جست هر یک پناه 


شود مدک تاراج و مردم اسیبر 
شویم از وطی ها ببه کی جَّ 
کجا آورد شاب آن هر کسیر 
نییند در آنیا دگر پام. خویض 


شود دور خر از کمان هدر زمان 





(۱) 


صواب آی بود کز رد ااقیاد 
بت او دب کشایم ز روم صفا 
به ای حیلد شاید که آن چیرت شیر 
ازای سپهیگین. اژدهام. دمان 
درشتی نبیند ژ کس نرم گوم 
کسی کز تواضح کشاید دفس 
جد درمی شود سپل کار درشدت 
سخین. را بران. داد: آضر قرار 
سو خیل غان بارگی تیبز کرد 
نخستیی جبد سرکردگان سپاهت 
چو دیدد.ی آدان !زو مردهی 
بت دلخواه ار قصد پرداختنه 
شد از کار دادای چنگیز کیش 
بعه افسون ازان آژدها دید امان 
سو خیل خود رفت او نیبز تنیز 
پراکندگان را همد جمح کرد 
دماغش پر از فکرت تخت و تاج 
دگر . بار کای غان اتجیم سیاه 
زبانها ز وصف تبر بوت پر 
چو بشید میزان سنجی-ددش 
هوام تماشام آیندد کرد 
تمر چون ز فرمای خپردار شد 


ز نو اب ره سوی خان کرد راست 


روم جانب خغان چنگیز زاد 
بخوانم برو داستانی وفاً 
رود جاذپ صید دیگر دلیسر 
بد افسون بیابیم شاید امای 
بخیر از رد ندرم گوگی مپوی 
ذیین.د بخیر از تواضح ز عس 
تقو ای شعل8 آدضش اژ آب کشت 
کت از خان کند کار خویش استو ار 
طمح رابت او رغیبست ادگیز کرد 
رسید و شد آی فوج را عذر خواءه 
گذشتشد از شیوغة کزدمی 
یمه هبر کار ضرمود شا ساختند 
مقرر بد سرخیلی خیل خویش 
ز رد بازگشتشه 


نامردمان 
کد برگشت ازیی راد آن رستخیز 
در ای انجمن خویش را شمح کرد 
خیادش که گیرد ز عالم خراج 
سبرقشد را کرد. آراهگاه 
رسیدش به گرش آن «دیشم چو در 
هوس کرد آوردن و دیددش 
رسول گرامی گرایشدد کرد 
بع فرما بری تییز کردار شد 


که ادوار خود صبح را در قفا ابت 
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9 عزت چنرستان درگاه شاه 
جهانیم دگر دید و سازیم دگر 
به خویشش چو خا دید آریزشم 
بت همداستانی غان چون نتست 


ستارت ‏ سو آفغاب آهدتد 


شکرریز شد در نا گستدری 
سفن گفت پروردة دوش جان 
سخنهام شیریی تر از شبد ذاب 
چو شد فبم آثار دولت او 
بسم خاطر خان ب ار هیل کرد 
۳ عبت در آیوان ادسای نشست 
سو خیل خود شاده‌ای جا:ٍ گشت 
کپسن خادداذم که در پستت یبرد 
چت سرو ذوی زان کپسن سروس 
چد خوش میوة داد دیرین درخت 
چد خوش سای کرد فرخ هباء 
بماناد آن فرخ آییی چسر 
بد او مردمر ۳۳ ار آهددد 
شجی را کت روشین نبودم پدید 
بد گردش ز گردان هر کشورم 
بگسترد سرخیل کار آگهان 
دبزرگانه آراست ایوان و عاخ 


ز خوش مخزیش کرد خوش پوستي 


در آمد دج آن چنگزی بارگاد 
بط هر جنس طرز و طرازی دگر 
جع او کرد خویشادد آمی‌زش 
نشستشی ازو همگشای زیر دست 
به گرداب دولث حیاب آمده 
حریفان مجلس بح جان پروری 
در سفت شایستءة گوش غان 
گبرهام روشن کر از آفتاب 
سفندانی و فر صولت_اژو 
گرم کرد و بر خیل سرخیل گرد 
جع جام قراچار دویان فشست 
جع تحجیل رفت و روای جاز گشت 
ز نو دولقی داگیش در کشود 
در آهد که گوید با طوجی سضن 
کت دولت خریدار او کشت و بخت 
به فرق فقیران گم کرده جار 
که سازد فروزان چراغ هدر 
بد درگاد او جبم شمار آمددد 
بت یکیار صبعح سعادت دمیه 
بد اددگ زمان جمح شد شگرم 
بساط بزرگی بت رسم مهان 
شدش چون بزرگان نشیمری فراخ 


تا همداستاذان خود دوسد 


خصوصاً جه آن دجلةً شور و شین 


به او کرد در کارها همدمی 
خذشت از سر جرم او بارها 
آزان زهرطینت بریدهت امید 
جفا دید از خارخارش: دبس 
نی‌ودش امید وفا زان دو ردگ 
خیود ایمن از مکر او یک زمان 
بییا ساقیا راد میخادد پرس 


ازان را را حت لت هن ۵ دخست 


امیسری دلیر و دلاور حسیهن 
دران همدهی دید خامدرمی 
وژو بارها ‏ دید آز ارها 
که بر مار و افحی کت کرد اعشمید 
چرا خار در پا گذارد کسم 
خواص فرشته دجست از پلنگ 
نمی داشت از وم امد اهان 
ز من قصة جام و پیماده پرس 


کب باشد بدا دین و هلت درست 





دحاربد کرد سلطا صاح‌قر ال دبک اهپر 


حسین والی بل و رسانیدن دا" 
عمرش از گرد به سلخ 


بر آورد دارام ایی داوری 
که صاحبقران دید کای جبم وفا 
شده کئیز دندان به آهنگ او 
به کارآگیان راز دل ساز گرد 
که سر دفتر فقتفه جویان حسین 
ازای سست‌پیمانم اندیشد داگ 
ز بغض و دفاقش و رأم و دو روم 
بجز کین صی دیستش پيشة 
بر آدمر که کرک هدارا کدم 


۰٩۹٩۰۰٩۰۰۰۰۰‏ لضق 2 -ف-ب-(-«ح«ِحث«ثحغ«غ«ثسحسصسصسبسسصببببب بپصپصپصپب۳۳] 


* دسفة8 (۲) : دهست . 
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هثیی خعره از دام اسکشدری 
دخوادد بجز داستانی جفاً 
شدارد جبز اذدیشة جنگ او 
سر حق8 مشورت باز گرد 
بء ما در مقام دزاع است و شین 
کب از س.ست پیمانیش حد جاک 
زبای آشتی خواد و دل جشگ جوم 
خدارد بجز قصدم ادديشة8 


به او دشمنی آشکار! کشر 














جبد قصدش گرم سحی سستی گشد 
بیرم ازای پیش دستش ز بند 
ید اددیش و بد خواد خود داندم 
ذخوادم کت جاشم دو روم و در رنگ 
ناش ببد از راستی پيشة 
مکی پیش خود بچز راستی 
دق را ازان. کار بلا گیرفت 
دگشتنا په لشکر کیشدضواد 
چو .رما پخیران صرصر سوار 


و ضصر سو دو اشدشد پیرشدهد رخش 


چو از خحصل 2 کش بت عزو در سدت 


چو فرمان بد فرمان پخیران رسید 
ز هر سو یکی دجدة هو ریز 
رسی‌دشد ماکو و ادجایتو 
پس آن گاه شاد بدخشان سپاه 


ز سوم دگر دیز راد حدم 


بط عز و میی بوس شد سریلشه 
دلی‌ران چختای غانی اقب 


ش‌ادند سر در کلاهش هجد 





(۲۰( 


کزو در گرپبادم آید گزند 
دگیراددم 


چو شمشیر کیی خواد و بد خو پلنگ 


بگیرانیش تا 


ولم کم بود راست ادديشة 
اگر راستی  »‏ کارت آراستی 
که در خاطر از راستی جا گرفت 
رسولان ‏ شتابای گرایشد راد 
بیستند تفگ سشور استوار 
بداذسان کد تیر از کمان ای تخش 
کجر بست پر کین د.دخواه چست 
یکم گوهر پاک برکت اقب 
بعه طیل و علم سر بلفدیش داد 
9 چشمة دولتش خضر راءه 
خروش روا رو به کیوان رسید 
روان شد سو آن محیط ستئیز 
شهادشد بر خاک درگاد رو 
ز خاک رهش کرد عز کلاه 
ز خبیل آبروی ببد طوق و علر 
اژ ااطاف صاحیقران برد مشه 
ژ دب دقش بستند خاک ادپ 


جعه جان خاک بوسان راهش همد 


تسوت تس 0 سس ی 
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رس سید 
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یم آتشیی قلزم آبد بد موج 
جد ویرانی بلعم جخیش کفان 
چو از آب آمو گخشت آن سیاء 
قرادل سواران آییسی یرد 
بر انگیخت آی آتش کی شرار 
و یا جست ازان ابر غرددهء برق 
هزبران بر _آیین ساز نیرد 
پلنگیده پوشان آهو سوار 
کشیدند مرداده صف مصاف 
بدنیام سنگین در آهن همت 
دو فوج سید از دو سو صف زنان 
کیانی کمانها در آمد بت زه 
خدنگ از عبانا گستین گرفتث 
ز سم ستوران هناهد سوز 
ز بسیاری تیرة گرد چو قهر 
ز خدون دلیران و پیکان تیز 
چو تدرکش تبی ماید آمد ز تور 
ای ریا ذام رویین اساس 
ز آهد شد اشکر کیند کوش 
نهنگان درا قلزم موج بار 
سپات مخادف دران داوری 


عنانها ازای کیشد بر تافعند 





* دهبة ز۲) : ذشتر . 


طیاذچت زدان موج بر روم اوج 
ز طوفان کینه غرنیش کنال 
برآمد هیا هو ز ماهی جعد ماد 
شدند از سر کیشهد صدرا شورد 
که سوزد تن خصم در کارزار 
که شمانیر گزدد: فدو را به فرق 
که بنمود از خییل بیگاند گرد 
بیستند تنگ و کمر استوار 
پر از کین دشمن ز دب تا بد ناف 
وز آن آفنی و سنگ شان تن همت 
دو شهرود سیل آمده کف زذان 
یکم گفت بستان یکم گفت ده 
ز قوس قزح برق جستن گرفت 
زمیی پردد ها جبست بر روم روز 
ره رفتن خویش گم کرد "ثیر 
زمین لالح خیبز " آسمان ژالعد ریز 
کماذیا فگشدند و شد دیزد گر 
همبی کرد پیچش دریی کهند طاس 
یکم سقف آمد هوا چوب پرش 
درونها پر از خفویر آبدار 
ددیدند از بخت خود یاوری 
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پر اطراف آن نف شیر ین و چست 
ببدآذدیش دی.دهد ز اختر گزده 
پس از ماجرایم ز اثدازد بیش 
شد از عقدة8 جشد آهی خلاص 
شبی تیرد بختش ازان تیبرت ثر 
بد ویران8 برد آخر شاد 
زمین تنگ بر وم ازای رستخیز 
اجل بر منار آمدش رهنمون 
۶ ۰و 
ز ثیردگ دوران پر اشتلر 
طالیگاز خدگ کستت مپار 
ب‌داد‌دیش را دید پنهان دران 
چو آن راز بوشیده شد آشکار 
جع پیخولة برد از آنجا یناه 
به قضدش علمهپا بر افرافتند 
چس از پرسش جرم دیرینت اش 
ات6 اه آل روو فلق 
سر وازث ماک قا جر تی اسد 
عروسم کت خواهنده دارد چس 
جژا نا سزا گوم را ناسزا است 
بت بدطیفتان نیک‌خوثی مکن 
بیا ساقیا جام رخشان بییار, 


په جامم پو اندر چیم شاد کن 


قفا 


دک شی‌.ربشدم ز پولاد رسحت 
بِ 


سده بند در حلقة8 شهریشد 


شبح آن کج ادديشة کینه کیش 


‌ 
هراسان بت او یک دوم از غواص 


سراسیمد گردید آن غیرد سر 
منارم دران سرکشیده بد ماه 
سو آسیان کرد عزم گویز 
گرفتار شد در چد بازگون 
چکم داقء# لشکری گشت گر 
برآمد برآن آسبال‌رس مثار 
رسانیت مژده جع صاحب‌قران 
دگون‌سار شد بحسگال از مشار 
در آخر بعد آن نیز برددد رال 
ز خلوت سو ادجمین تاختند 
دکشهند و رستند از کینداش 
۳ 
که بری سر وارئش راچو کلگ 
تن ملگ را فتند پچیراهن است 
دبی آید آسان چنتد دست کس 


ز کس شهرچد آید همانش جزا! است 


(۲۳ 


ذشستن سلاطان صاحبقران بءد شهر بلخ بر 
دخدت بلند چای.ة خاخی و سر اهراخشن از اگدر 
سلطددتگ و جپان بادی 


۱99 


خدایم کد ایسی لاجوردی سپپ.ر 
چنیی طرفهت بخیاد عالم ناد 
از انديشه بیروی بود پایت اش 
بت دار اي عالم بیم صدار 
به ظل‌اللبی محمشرم کرد شالن 
به هر قاهتم جاهت دوختشد 
شیای زیور و زیفت عالم اند 
شبان اند بنیاد امن و اما 
ازای مبلکت زود بر بند رخت 
بر آی انبم زار باید گریست 
بداند کسم کش کیاست بود 
کشد سفلة هست در کعبت قم 
عسس گر نیارد خلل در غشا 
به هر جا کت باغم بر آراستشت 
نیاشد اگر باغبای سهم باغ 
ثپاشد اگر درمیاند شهم 
چو از گردش آسمان بلند 


که بر کضت چشتای غاذنی کشد 


برآراست از انجم و هاد و هبر 
خرد در سر و مخز آدم نیاد 
شهان جهان سر جد سر سای اش 
شمان جهان را شد آموزگار 
اباس بزرگی کرم کرد شان 
به شاهان جمپانیادی آمو نمشد 
شبای ففر دوم بنی‌آدم اند 
وز ایشا قرار زمیین و زمان 
کد نبود درا پادشاهم بت تخت 
کهد فریاد رس را ندادشد کیست 
کد آمن و امای در سپاست بود 
اگر چوب حاکم نباشد ز پم 
کفد در شب قدر قاضی دا 
پم ضبط آن باغیان خواستند 
شود مود تاراجم گنجشک و زاغ 
بت هر گرشه شپرم شود روجهم 
نمادد از سلاطیی کسم ارجمشد 


ت آیییت آو حکهر انی عکشد 





حشم جع سر و شهر بم سرورم 
هد چیرم گ-د< سالار لشرکر شود 
نگه دارد از رام و تدجیر خویش 
3 ئ 
دهد آن دوجوادم کد گاد ستیز 
نهد گرش بر پند فرزادگان 
ممالدک سراسر بت هدر در شدت 
بدان سر پر اوردد اژ گوشد ۳۹ 
فروماید دودانی هندو خژاه 


شهفشه سکندر ز آیینتد رو 


پخیرفتهت چتر کیانی خلل 
مدوک طوالف بر آورده سر 
درین سهمگین قیرگون ثیرت شب 
۳ جهادگیر صاحب قران 
سران سپت جمع در شیر بل 
اژان هر یکم سرور کشورء 
چو کیخسرو آن شیر ختلای مقام 
دگر سار جو غایم رسشم نهاد 
پبد آن سروران شیز راذدد حشم 


شدند آن هدژزجران جم استان 


* دسفة (۲) : " دوجوان هم »۰ ۲ 


1 ذدسخ (۲). : سرکشای - 


ده گرد کشم نم بلشد افسر 
سید را بح داذشوری سر شود 
جهان را چو فرزاند پیران پیش 
دگیرد جهال را بعه شمشیر تیز 
دت خودرام باشد چو دیوادگای 
جعد هر جا یکی سفلة سر شده 
کشیده سر از تخم بد خوشه ها 
زدد تکیت بر جام سام و قیاد 
دذان چپرت پرداز لولی گوم 
کب از دسل اسکندرم یادگار 
شدد زیب افسارهام خران 
نگیین سلیمان در انگشت شل 
بد هر قریة پادشاهم دگر 
ز مشرق بخندید صیح طرب 
جع تسخیر بل آمده کامران 
ند ۳ ماد ان.دودهد سلیم 
جبد گردن شی مماکت را سر 
کب در غییل خشلانیهای داشت دار 
بعه اجایتو آبروی نداد 
بر آورده در همعنادی علر 


هک چا گوم دسر لاس امد استان 


7 ‌ِِ+« 
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دگر دا مداران هر مرز و بومر 
بد فوجم بزرگان آنی روزگار 
شدند ایئچنیی رام را کار بشد 
سراسر بت صاحیقران بگروند 
شدی‌دشد مانخنح او دیگرم 
کت شاست8 تخت شاهی بود 
بت خدمت شقابان شدندش جه جمح 
توئی در خور تخت زرینهد تاج 
گل طرف باغ قراغان توگی 
توئی وارث تخت آن سروران 
ز شاهان پیشیی ترئی یادگار 
توثئی آن که خاقان و افراسیاب 
توئی آن که جمم دام گیرد ز تو 
توئی آی گت اکشدر فیلقوس 
شود خیل چخشام زیر و زبر 
بود دست ما جملت در داصدت 
پذیرفت ار دیز از ایشان سفی 
ارسطو کلاهان اختر شفاس 
یکم بارگاهم چو میشا سپپر 
فگنددد زرکش بساعای عظیمر 
عتی. یات آیان, . قیدار 


ز کستردنی ها پسار و یمین 


* نسختّ (۲): " پاو دیگر *, 





کید کردند در بل گیری هجوم 
که در مملکت داشتشد اختیار 
که سازند ایوان دولست جلشه 
هب در رکاب و عشانش روند 
ز دسل قراچار خویای سرم 
سزاوار ظل للبلی ‏ بود 
که ها جمله پروانگان و گو شمح 
قوی ان که شاهان دهد.دت خراج 
چراغ قراچار دویای کوئی 
توگی لاقثق افسر آن سران 
هبت عالم اند از تر امیدوار 
یکم بوسدت پا دگر یک رکاب 
چم جرعت جام گیرد ز تو 
سپارد ب.د تو افسر و تخت و گوس 
اگر تو دباشی دران قومر سر 
همت ‏ پندگانیسر پیرامدت 
که یابد دوی خاندان کهن 
بت ساعدت فذگذ.دند طرح اساس 
کشیدند دا خروة ماد و مپر 
که با آسمای بود سییم دوذیر 
نهادشد دخت جواصر نگار 


زد طهدد. در طارم هشعمیس 


۳ > 














سطو لاب سبعم ار سطو کلاهر 


یبد کف شیشة8 ساعت آن دایگر یر 
نش ۲ سینت ساعت ای آسمان 
بعه فرخ تریی ساعت آمد بد تخت 
۱ « 
یر امد شد کامر ان در سریر 
دران رو سال شد کا مگار 
جع شوکت چو بر تخت شاهی ذشست 
سراس دلیران تورای زمیی 
چیه قمخیحت یک بت یک هم‌گنان 
که شاها بع< زیب و فر تخت , تاج 
کر بشدگانیر از جان و دل 
ده ها چاکرانیم و تو شهریار 
دو جا دست بشدیم بر دیاز 
بود و اجب و فرض بر ها دو کار 
دزان دس دایران پاکیزه کیش 
تبی شد چو از فتشهد صحراو شهر 
جد آندک زمان داد آی مسرفراژ 
پم خودی و دزد این کارگاه 
ز زولاشه و غل او اهل عیب 
جد! کرد دست قلرزن ز بشد 
بر اهل قلم شد ازو کار سفت 


درفعند عبال گام فراخ 


سطرلاب بر کف ببه صد اهتمام 
کو اک ب شناسم فلاطون فرم 
که مسند پخیرد بت فرخ زمان 
خدیو جهانگیر فییبروز بخت 
چو بر آسبان آفتاب منیر 
شرف یافت در خاد8 سی و چار 


کلت گوشة خسروی بر شکست 


وله بندگانم ز خدمت خمل 
که ما بندگان کو خداوده گار 
یکه چیش و دیگرم در هماز 
زمیی بوس تو سجدة کردگار 
دب خدهت ستاددد بر جام خویش 
از آبادی مبلکت خواست بهر 
ز عدل و سیاست جهان را طر از 
بر‌آورد دار و فرویرد چا 
ب- داهن کشیددد پا * سر جع جیب 
کزو داشت جیب رعیت گزده 
از آب و نمک کرد شان شوربشت 


کت بر چوب شاد بست دست از دو شاخ 


از ۰ اتصاف آن عادل داد دب 
دهد حرف طلب بر زبانها روان 
رعیت از انصاخش آباد شد 
ز عداش همت کیست‌ها گشت پر 
گجان را ازان راستی جان شمادد 
چشان در جهان کرد عداش عمل 
دیارست گردن آزار دل 
درددت هزبران هرچیشتد اش 
در اطف بر رو شا کرد باز 
تواضح کنان داد انعام شان 
ار تیم دام بت عزت دهی 


مک رو کرش کات جبخشندگی 
دمیم آب هرکس که گردش ثثار 
از اهساخش داد فیروژ هنت 
قمازی و جاکوی جبرلاس را 
به لشکر کشی و سین پروری 
امیر آقبوغا بت دیوای خشست 
برددق بیادر بءت آن ر استان 
بد آی نامداران فرخشدد فر 
خطاگی قزاهندد همدم شدند 


دهد آق تیمور دمساز شان 


)۱۰( 





گرگ و غوان رست صدرا و دب 
شید چوب معصل شعد کلک ع-وان 
ز بخشش سیاهش هبد شاه شه 
شد از ضیطش ایمی هم از 5مست جر 
گجی جبز در اب.روم خوبان نماشد 
که شد. در کموز متدال اعمل 
بجز ترک چشم بتان چگل 
کت ه,مرییشت بوددد و ه.ربيشهد اش 
ژبای کرد در حسق گذاری ,دراز 
فلطفت .کدان۰ کرد" اعزار. لین 
آزان بت کت خراذم هد موی شبهی 
همکن زر در چشمة8 زندگی 
بح واداش ۳ داد صت جویبار 
بت خضیط سپرقشد شد سر داشد 
+ ۰ 
دگر حلگد قوچیی و عباس را 
ژز گردن کشان داد شای برتر ی 
یه ار سار ب.وغا کلد بر شکست 
حسین این برلاس هم.داستان 
بد دیوان خشه‌تند چشدم دگر 
جد هردی سید را مقدمر شدخد 


تیابان بهادر س‌آواژ شان 





* دسف؟ (۲): " علف » در توزک تیموری 


آهدد است ۶ 


11, 6 


9 تخد قوچین ۰ 




















(۸؟ 
بد آدان گررهی دگر هم عنان . که می موختشدم جهان از سشان 


دگر کرد انعام با هر کسه ‏ ز روم خرد جاد و مثصب جسم 
وزیرانی داذام عالی کبار ذشستند بر مسنئد اختیار 
کشي‌دند در صدر دیوای صفع ز دوه خرد هر یگم آصفع 
هو شد بل را کار پرداخته کیانی: علبا شد فراعت 
برآمد ز کوس روارو خروش خروشی.د دم کار دگذجد بهد گورش 
گرا آهد از پام عزت رکاب خرامان بت برجم شرف آفتاب 
جد هرز سمرقشد آن تخت گیر بر آورد آن هفت پایه سموییر 
همه خیل چختای خادش طفیل به آهنگ جتّه بر آورد غیل 
کزان رغنه اش اي در دما وزان روژذش بود باد چراغ 
خرامان شد آن ابر سیلاب ریز کد در جع زادان نهد رستفیز 
ز صف سپت گرد شد صو بلدن بر آن قوم یاجوج شح رذع دند 
برآورد ازان خیل بم باک دود بکشت آتش فتنه هرجا که برد 
چو آسود از کار جته تنش تماشاه خوارزم شد رهزذش 
ی که بخشد ز یک جرعد پایندگی 
بت من دهد که پاینده دارد مرا چو خضر از دی زدد» دارد هرا 
میت 


ایلچی فرستادی صاحیقران روژگار چیمش حسب 
صوفی والی ي خوارزم و امیدواو و بیم داگ 4 
او را بت جهت باز گذاشتن کات و حیوق ب.ه جار 


جمان نما بزم و تیغ گیتی کشام وزم 
سپیدار ای شکر بیقاس * بدیی گوده افگند طرح اساس 


* سفة (۲) : " چون شد بلیه » 


ِ«ِ«ِ«ِ 





که شاد جوان بخت صاحیقران 
به هرا سن فتكه جوم کنا خید 
ز سرهام پرفتنه در هر دیار 
بهد هرجا غمارم کت دید از ستیز 
ز باران چیکان جوشن گذر 
چو یکپارگی آن باه آفتاپ 
طلب کرد داثام سنجیدة 
پر ان‌ديشة چدن خر میم خموش 
سفن سنج کم گوم بسهار دان 
چو بادام شايستة طرف خوان 
چنیی داد پاسخ بد فرزانه مرد 
چد والي خوارزم شو دکشه سنج 
سخن ایی کت از فضل یزدان پاک 
چد شهر و چد صدرا چد روم زهین 
ز شر مخالف ‏ بپردافتیم 
سراسر گرفتیم و هرکس کد داشث 
تو هم دست از کاث و حیوق قاز 
که آن هر دو جا داغل ملک ما است 
روان رخت ازان مغزل و جا کش 
دریسی مدت آن بم‌غداودد بود 
پدید آمدش چون غداوند گار 


ستارد بود آن زمان ادج گیر 


(۲۹) 





چو بر تخت چختای. شد کاضران 
بیرید و در رغنة ملک. چید 
دسم رخنت ملک کرد استوار 
نشانیدش از آب شمشیر تیز 
نماد از غبار مخالف ار 
هد آموده از تیبرگی سحاپ 
پسندیده رایم جیای ديد8ة 
برون آرمیده درون پر ز جوش 
خرد پیشه و زیبرک و کار دال 
درون پر ز مخز و برون استخوان 
کته طم کن بیابان و صدرا دورد 
گید از اژدها گوم » گاهم ز گنج 
که آدم سرشت از یکم مشت خاک 
که چختای خان داشت زیردگس 
ژز شمشیر کیی کار او ساختیر 
بت کام و جد ناکام باما گذاشت 
کت تا مملکت ماددت پایدار 
همین رغنه در ملک ها ز ان‌دوجا است 
و زان دست کوتد کن و پا بکش 
جع دست تو همو ارت در جبشد ود 


کو دست تخلب از آنجا بدار 


که پنیان بود آفتاب مفیر 


* دسفة () : " به اددیشه هبچون »»- 

















بود آن زمان تاب صیح دروخ 
دران. وقت رسم کزمتر بود 
منم وارث تخت شاهان پیش 
جهان را قرا پار دویان منم 
ز هی زذده شد دار آن سروران 
هنوزم پهالع بود سرو باغ 
بود در چپس پردهد رازم هشوز 
هئوزم بود قطره در خو شاب 
شکوفه است بار درختم هشرو 
اگر بشنوی آنچد کردم پیار 
عشایحت ندارم ز کارت دریغ 
و کین احفننوین زان بیابی گزدد 
دو شحلت ز یک شمح دارم بت چنگ 
بود خور صاحم شبستای فروز 

جر اقشد بت هن چون در آفتد کسیر 

چجسو شاد رات پپهام آن آسعای 

بیپر داضت آن گد زبای از دیام 

آزان سرزذشهام غارا ۰ گداز 

بگفتا من ایس ماک را جبی گز اف 

ز هرن هم بت شمشیر جتوای گرفت 

اگر من هراسان شدم از سضی 
ده طفلم کد ترسم ز تهدید کس 


۰ 4 8 )۲ ِ :9 غارا ت 


(۳۰( 


که از صیح صادق دیاشد فروغ 
کت آب زلال از هیا گم بود 
ز سل قراخان بح چنگیز خویش 
مرو رم ان 22 
ز می کازه شد رسم نار آوران 
هنوزم شراری است روشن چراغ 
شهان است در بیضت باژم هثرز 
هشنوزم بود چشمد دریام آب 
بود صیددم روز بخشم هشوز 
کهنام هلک تو بر من حراو 
ز رفعت رسادم سرت را بد میخ . 
ترا بشنوادم به بانگ باشد 
دکه(دور صلعح و دگر دار جدگ 
وله نار جنگم بود خادت سوو 
کسان آزمودند ایی را ببس 
دب والي خو ار زر همد استان 
بگفت آذچت بایست گفتن تبار 
بر آشفت خوارزمي رژم ساز 
گرفتم به شمشیر مغفر شگاو 
عجب گر توانیدش آسای گرقت 
نمان‌دم مرا در جهان بیخ و جن 


کشم پا ز تبدید ازین کار پس 


)۳۱( 


دیدم نیز دیوان‌ظة و بم وقوفگ 
نیم بم جگر هر که ثرسم ز جئگ 
جهان‌دیدهد و زیرک و پردلم 
بود قدبة باج ده دزد هرش 
ازان زندگی مرگ پیتر» بسم 
بود بر سر خسرو پاج دت 
چرا پیرو کس شور "خروم 
دیفقاده در دام ماهی م‌شگ 
گرم سر رود در سر ایی دوس 
تتصپ کشا گر سر از تن نم 
فرستاده زان دشفهدهای ستیز 
چو دانست کأن زغم خورده حریر 
خجل باز گردید ازای ساسلن 
یقین شد کد آ سپمگین کیرد مییخ 
ازان داگهان رت ناوسند 
وزان شند جاد مغالف گذار 
چنیی خواست آی آسهان ابلشد 
درای انجمی بود فرزادة 
چو مپر فاک کس ددیدش عوض 
بلند اخشرح » آسمان پایة 
ات۳ بحین گوده قویوه دب 


من اول کشم عزم خوارزم چست 


که کرساددم از سخن فیاسوف 
که از جنگ پایز در آیید.بد سنگ 
ذه کم سال و دادای و جم حاصام 
ود از شاد رشوت ده ست کوش 
کت چاشت زبون چون خودم را کس 
ز روح خرد فحجر از کاجم بت 
هزجرم * نیم سگ که در پم روم 
دیاورده سر در قلاده پلنگ 
ذخر اهم ازین حرف دستی دفس 
از ای بد کت در عج.ز گردن شهم 
شد آزرده زان سای کد از تیخ قیز 
نباشد رفو را کدارک پذیر 
دهان پر شکایت ۰ زبان پر گلد 
ز شت پرتو مر دارد دریغ 
دراه از جا فسرو ارجهشد 
شدش آتدش کشت اریزان شرار 
که یز اهل خرارزم ریزد گزدد 
بعد فرزانگی گشته افسادهة 
بر اهل جپان تافتم بم غرض 
گراقی وجودیه گرا ماية 
کت شاه عجسر » شهزیار فرب 


کنر آی شکست» کمان را درستد 



































۳ ۷ دا بت رام صواب 
گرایی سیمگین ابر آشرب بار 
شود آتش برقش افروخته 
بسی بی‌گنه را شود جان هدف 
اگر جادسشد کرد کاری تیاه 
نشاید چنیی آتش افروخشن 
چو بشنید شت حرف سنجیبده را 
همام همایون فرخنده فال 
چو گسترد مرخ خبجسته پیار 
جو آن چسته در شیک ‌خواهم مان 
دشاشید دالي خوارزم را 
ژ بحر خرد گوهر ادگیز شد 
جگفتش صلاح قو باشد دران 
بح او مر درزی و پاری کنی 
طریق خصومت جسم داخوش است 
جسم رفته سر در سر دشمنی 
جود ‏ دشمنی مایق ردچ ها 
بدان‌دیش تو خواد که خواد مد 
*رش سر فتد با تو چون در فتد 


سر حصیم گر بشکشد مشحت تو 









دی 
تشه (۲) : ازان جستت جر 


| دسفة (۱) " قیوز » 


چنشگ وئی میا ‌ 


۳۹( 


ردادر ازیی مرج ناقصر آپ 
سو هرز خوارزم آرد گذار 
بسم خانمان‌ها شود سوخته 
جسم مال گردد جع ناحق تلف 
نگییرد " کسم بر رعینت گنذاه 
بت جرم جوم خرهنی سوختن 
پسندید رایم پسندیده را 
بت آهخگ خوارزم بکشاد جال 
بو آن +وم و بر ساية افتمار 
قلاورز سلار خوارزمیان 
ی تسکیی دهد فقذة رزم را 
درح گوشش گهرریز شد 
که گاردن ذهیچی ز صاحب قران 
بریی هر دو نیز استواری کفی 
چه ناخوش خصومت همه آتش است 


نیاید کشادن 


تب 


در دشمنی 
رفته در دشمنی گنج ها 


به او آشتی صدره از جنگ به 


فرو 
کلاعا تو هم شاید از سر فشد 


شود دیز آزردی ادگشت کو 











سفن هام دادا دل هوشمشد 
بت دادان بود پشد بس ناصواپ 
کسم کز زکامش گرفتد دماخ 
بود گر ز آواز خوش بی نصیب 
رخ جلوه‌گر شب دور بود 
شراب غرورش چفان برده هوش 
تصور دکردد بح از خود کسم 
دخورده غزالم کد سييلي شیر 
ددیده تذرویم که چشگال باز 
کسم کو نکرده ز دریا گذر 
ز صاحب قرای بود غافل بسم 
ز رفتن فرستاده را باز داشت 
فرستادة شاد محپوس شاه 
بیا ساقی آی آب آتشص فروز 


چد هی ده کت از ذکر دپ و دلااو 





)۳۳( 


دیفتاد آن بم خرد را پشد 
دشاید نصیدت دوشتین بر آب 
چسان بشنرد بوم گلهام باغ: 
چداحظ مرده را از علاع طییحب. 
وله چشر دظارگی گور بود 
که بمودم کم پیش او دیش و ذوش 
ز نام آوران بود غافل بسم 
کشد جلود در صیدگاهش دلییر. 
خراهه سی آشیادش بح , داز 
ندارد ز طوفانی دریا غیر 
ندید آن باداددیش چیش و چسی . 
که درسر ز ذخوت بسی داز داشث 
بسم رخثه در سد داموس شد 
کد فکرت گداز است و اندیشه سوز 


کند لمظة خاطر آسوده ار 


نزاوت 





امتوجهت شدای ساطان صاحب قران جت عزمر 


۳3 
رزم والی خوارزم در عیبن تسلط و کامراضی و 
گریختن او از عالم فانی ب+ جهان جاودادی 


سپهدار اپ لشکر جشگ جوم 
کت چون شاه اذجم بد قصر حمل 
برآورد شاخ شکوفه علم 


# دسف؟ة (۲) : ** سلطشت  »‏ 


بت ناوردگاه این چیش کرد روم 
۴ مر تن 
در امد سراسر حلی و حلل 


ریایی بر آراست خیل و حشم 





۳-2 








بر آمد ژ گوس سحابی خروش 
رم خویشتین ابر درهم کشید 
شد از یر بارای رستم مان 
ز ژالت چم فرق و خود حباب 
دوای شد سپاد پرآشوب سیل 
دبای گشت در آهی همیخ ه,.ر 
از آشوب باران جوش حیّاب 


خدیو دوآییی درا دو بپار 


در بارگد وی ۱ 


خوارزم کرد 
بر آمد خروش خر هفت جوش 
غریو روارو ببرآهد بد ماه 
بد آذدگ ژزماي جمح شد لشگرم 
ز جشبودن آن سپاد گران 
پرواز باز ای طعرل شکار 
خراهمیدن شرزه شیران هست 
ز هیخ سم خنگ بردا و پیر 
دران سپیگیی آتش رستفیز 
وضهد از خرشای قرلن اتمسی 
رسادد او ماک دامع ک‌شری 
سفن این که ما کرت ایر و کو مپر 
اگر بایید آمد بت پابوس شاه 


وگر خد شمی ه ست جاجی دگر 


شداریم و 


۳ 


ج قح وید دبعم 
به دعوی کمان‌هام رستم کشیه 
مسلعم بعه تیر و مان آسمان 
جهد داهان کشان سنگ هر سو سداب 
دران اشترک اشتران خمل یل 
بپوشید از ابر جوشن سپهو 
همه جوشی و خود گردیت آب 
بر آراست لشکر ِ کار زار 
به پرخاش خوارزهیان عزم کرد 
جهجوش اذدر آمد جهان زان خروش 
تزلزل درآمد ببت بپراد و راد 
کت بودم ازان هر یک اسکشدرم 
بجئیید گیتی کران تا کران 
زمین و زمان سر به سر بیقر ار 
کب گاد گاو زمیی هی شگست 
بر و پشت ماهی شده حقش گیر 
کزان بود شیر عریی در گریز 
فرستادة# همچو گل در چمن 
دران داستان هام فرمانی جبری 
سبا ایم ما کپتران تو سپهر 


قدم کردد از سر سپاریم راد 


بسازیم از دیدد پایم دگر 


۱ 










از. آوردنی‌هام شاهاده دید 
گرفت آن سپبدار پرغا جوء 
فرستاد باز آی فرستاده را 
هلک را یه دافه سرافرا: گرد 
بح تشریرف دیزش شو ازشن نمرد 
چو پرداخت ديباية ره گرا 
ژ قندز رقم کرد تا آب سشد 
دزان چس خرد دامة رژم. خواند 
چو آن تند ابر از بغارا گت 
رسیدند خوارزهیان وج فوج 
یکی کوهد آهی در اجر سیاه 
از اذدیشد خالی دماغ آمدند 
ژ بادگ دهل فتشد از خراب جست 
جوش سواران دران تاعپست 
کبانها بعه خون ردختن از کمیسی 
بر آمد ز چاچی کمان ۱۵ صدا 
به خون ریختن از کمان ها خدنگ 
سر داییبزت در سینه کاوش گرفت 
ز دوک سنای دخضت لخت جگر 


در و دشت از سیل خون پر شدد 


ز شیران گریزان شدد آهوان 
سب[ ,۲۲ 





(۳۰( 


دران جر خبد کب برد دسعار یز 
ازانهرغ و زان نامه فال دگوم 
ز جان بندهد گردادد آزاده را 


۲ 
- 


زود 


11 شاهای دررادشی مبتاز گ 


۲ 
/ 
2 
ّ 
: 


سس ارلق , ملک آنده راب 
بعد جا کرو کد باشد طرف دار هشد 
جذیبست سو هرز خوارزم راند 
ژ برقشی زد آدهن دران چهی دشات 
زد از جیبد پموشای همدد دشت مرج 
شد ‏ آن دجلة کیشه را سح" راد 
چو پروادد سوم چراغ آم,دشد 
به جیب دلیران در آورد دست 
گخرگاه شد کنگ بر عافیحتث 
مراختد کنان خون بد روع زمین 
ز هر گوشه داددد اجل را شد! 
چو غمزت ز ایرویم خ.وبان شنگ 
ز چشم زرد خوی تراوش گرفت 
فررزای چو از غار گلهام تر 
در. انجا ستوران ‏ شضاور شدة 
ژز گرد سید آسمان را فشور 
شددد اهل خر ارزم بر گشته دخت 


ز تی تاب رفتد؛ ز بازو توان 








مد سب 


سس 





ِِ‌ 


)۳٩( 


همع شیرهردان هردر شگار 
خدیدند صیدم گه در خون دخست 
چو ن دام فتعم پرداخنند 
یر شد ستانشدة باج کات 
دواحی دشیغان آن مرز و بوم 
بم‌ستندد درو اژه‌های حصار 
در خاده بفدی چو بر آفتاب 
رسید آن شتابنده سیل ستیز 
دلیران جنگی چو پیلان مست 
بعه غندق ب‌اددد رو در دفس 
شددد آی عقابان آییی ظفر 
سر بارته فرسود از دست شان 
نکردند آندیشد از تیر و سنگ 
دیاددد شمه را اهل ارگ 
امل چون در آید ز دیوار و دار 
چو طوفان دوس آورد رستفیز 
فرود آید از آسمان چوی گزند 
چوآن بد سرا را شه سرفراز 
بد کوچهد ماک دز اشدی نمود 
ادب گردش اول «ع چوب یساق 


جع عبرت محاسن ز رویش نترد 


سس سول سس 
* دسف؟ (۲) " یک دفس * ۱ ۱ 


] دسفة (۲) " بساق »۰۰ 


باه شون دست آلودهت قصاب وار 
وزان صید گه صید بیرون دجست 
سو کات بیرق بر افراختشه 
که آمد قیامت به کاراجم کات 
جبد و ثیک کردخد یک سر هجرمر 
کشاددد بر خود در کارزار 


درون آید از روزشت جم دجاب 


بر اطراف آن قلعه شد مرچ ریز 


بد قلصد کشاگی کشاددد دست 
بینپاشتندش به خاشاک و خس 
سو آن بلند آشیان ئیز پر 
بلذدی بدان گوده شد پست شان 
گرفتدد آن قلعه را بیدردگ 
درون آمد از بارد و برج مرگ 
جع دروازه بستن چه سود اهتمام 
دسنجد به آن باره و خاک ریز 
چه حاصل که دیوار باشد بلدد 
بح قعل و بد تاراج شد کار سا 
ک» در کار هدگامد کنشدی نموه 
بفرسود از گرددش تا بد ساق 


دران انجمن آپ رویش " بیرد 


نز ی تست 


(۳ 


عداسن که پپرامن روم نیست 
عروساتد پرداختش پیکرم 
به سر خیش چون قحیگان ساخت رده 
رغم کای شود زرد روز ذیرد 
ز بم‌غیرتی گر شوی روسیاد 
بکش بیدلی را کد جست از ستیز 
ب« از مرد بیدل زن پر جگر 
بران بجگر باد هردی حبرام 
چو کام دل از کار آرزم یات 
دگر بارهد باد مخالف ز پیش 
غریریدن کوس دردده مخز 
دو دریام خودین در آهد به جوش 
ز نیروم شمشیدر تارک شگاف 
پس از کشتی و بستی بم قیاس 
سپهدار خوارزم تازان سمند 
شد از بیم آن فتخة هولفاک 
چد او را دگوی‌سار شد تخت و بخت 
برادر بع جام پرادر نقست 
چو مرگ افگند افسرم از سرم 
هما است این چتر فیروزه فام 
همان است این زال زیبا دقاب 
بود این مدقر کف غاک پست 





تفاوت میان زن و شوم دیستك 
بپوشاذدش چون زنان معجرم 
ول قج؟ة کشی بیرید مور 
به سرغی همی بایدش سرخ کرد 
رت را سفیده بود عذر خواه 
بود کشتنی فرج میدان گریز 
بود شیر مادهد به از گاو در 


/ 
که تن پرورم باشدش به زدام 


: عذان سوم صهرام خوارزم تافت 


رسائید تا آسبای گرد خویش 
بیه چام کیک در آورد لخز 
بجوشید مخز سران زان خروش 
شگاف اددر آمد زژ تارک بد ناف 
دگرن گشت غوارزمیان را اساس 
ده استاده تا عرصة شپربند 
چنان فتنء جو دامدارم دلاک 
به جایش ببرادر بر آمد بمد تخت 
عروسیم ز شو مادده را عقد بست 
دید آسمان بر سر دیگری 
که گردید گرد سر نام و حام 
کت در عقت جم بود و افراسیاب 


چو خشتم که آید ز دستم به دست 


تسس سس وس تست یت مسر سرت ری 
* مش (۲) : خراشهد . 


























خشاود برآن خشدت ماددن مدار 


بیا ساقی آی آبت گر ده عقبو 


بت مین دد که هر دور ج‌اذم دهد 


(۳۸ 


که هدر دم جع دستم بود در گذاز 
کهه هت آپزوید بهشتی رهیدق 


توانائی جسم و جائم دهد 


سس 


یزور او ای 0 دذشین ساطدت و جم‌انبادی 


جم.یت کامر یافش شاهز ادة جم‌انگپپر او شمو 8 
شچو 1 دخلستان خاذی 


عروس سر اپ‌رد8 دلیری 
کت پر ال خو ارزم شد کار سخت 
رسیدند زئهار خواهای ز راد 
ز گرد خجالدت رخ آدودگان 
بد عخر خطاها لب آرآستشد 
که گر دامن عضو شاد جهان 
بح خدمت گری جان نثاری کنیم 
ازین پس سر ها و این آستان 
ز خردان خطا وز بزرگان عطا است 
مبس جرم خردان چد اذدک چد بیش 
چو آن پوزش آمد به دل جام گیر 
یلای را بگفت از مصاف آوردد 
چو دنگامة آشتی گرم شد 
دهل زین فراموش کرد از دهل 
نفس شد گرد در گلوم نفییر 


* دسفة (۲):" گناه کیان > 


دماید بدیی گوند جلود گری 
جبد هنگامة صلع بردند رخت 
به پاپوس درگد دشینای شاد 
ز محجوبيی جرم فرسودگان 
گناهان بگذشتد در خواستشد 
شده سترپوش کهان و میا 
بران رام نیک استواری کشیمر 
که هستش لقب قبلة راستان 
کت اد‌دیشه8 شدای اکشر خطا است 
تو خود کار قرما بزرگی خویش 
پخذیرفت ازان قوم" پوزش پذیر 
هم تیغ‌ها در غلاف آوردد 
دل سخت کیی آوران شرم شد 
بعد گردن دوااش بگردید غل 


بت سوراخ ترکش خزان مار کی 


)۳۹( 


صلام خصومثت شود گاو دز 
کهای حلق شد همچو هار دو سر 
بکرددد شب زنده‌داران جراخ 
دزام و خصومت ز امن و امان 
پس پردة صلح جویخندگان 
پدر و مادرش خغان نژاد 
یکم شاخ گل قد جان چرورش 
دو چشمش دو آهویم مردم شکار 
زمین سا دو گیسوم عفی.رلقب 
ز گل هر طرف سنیل 0 
لیش رشته بر جیب جای گشته زد 
بح رفعی تخروم بند بالاچو سرو 
حیا پیشد و شرم آیین او 
سر از شرم در پیش بودش مقیمر 
سخن غبخیش با بناگوش گفت 
سمبن بر پری چهرت حبورا! سرشث 
چنش خواست آن تاج ور شهریار 


فوستاد . دلالة هوشمتد 


# دسف؟ (۲): * کیخدی »». 


تگاور ز میدان دفرسود سل 
نیاورد بیرون دو سر زان دو در 
نپاددد سرها بد خواب فراع 
خژی‌ددد ۳ گو قفا کمان 
بتم بود مهر و هش بشدگان 
ز مادر چو ار طرفد دختسر نزاد 
رخم ماه سیما» گلم بر سرش 
دو اپرو دو سر فند.8 روزگار 
در آویخته ز آفتابم دو شب 
دو شب ز آفتابم در آویخته 
دهادش بر آی رشتد جسته گرد 
که دیده چشیی طرفتد سرو و کذرو 
هم شرم بود و حیا دین او 
زذخدان گریبادش را گوم 2 
به ماد شب عید گردیدد جفت 
ده حور پهشتی که خرم بوشت 
که صلدش جع خویشی شود استوار 


تِ 


چه خ.و اهش در داضاً تسخن 


دسخ؟ (۲) : " لیش رشدة جیب جای گششد بت ۰ 
دسفة (۲) : " هلال آفتابم در آخوش کفت ۰ در مصرام سم 3 0 


هم * جفت " مشاسب می نماید ‏ 











(۰ع) 


پذیرفت کلا چو درخ تبار 


شدش خاطر آسودت یکیارگی 


ض 


کزان در مزیین شود درج ار 
شد ابر صفا عاقیت قطرد ریز 
هر دو طرفب صلع انگیختند 
شد آی بادگ و فریاد جنگ و جدل 
دهل کز پم فتذه زد جنگ جوم 
نهادند شمشیر مردان جنگ 
سپرها نادند گردان ز کف 
بدیی گونه شد قصد پرداخشه 
که هنگام غراهش فرستد ز هء 
کییث فلک سیر فرخنده رام 
چو بنشست بر مسند سروری 
فرستاد دانست کاران بعد جهد 
با سوی هروس از عروسی اسان 
دو صد کاروان پرنیان فردگ 
قصب هام مصری فزون از شمار 
کتا‌هام زربفت روهی پسند 


بت خروار مشک و جواهر چم 


معاس ‏ فروشندت باشد جرا 
که دریا در آورد گوهر پدد جوم 
که دید آن چنان فتده ز آوارگی 
بج دام. جیادگیر آراسته 
وزان زهره روشین شود برچ او 
نشست از مییان تهرهد گرد ستیز 
چو شیر و شکر.در ه.ر آمی‌ختشد 
به شادی و سور و عروسی بدل 
ز بهر عروسی دفیم شد دو روم 
گرفتند آییه خوبان بت هنگ 
هیت مطربان برگرفتند دف 
که آن پردگی را کند سافته 
کخد و ادی عخذر بی‌ودد طیر 
جع راه سبرقند شد دعل سار 
به قادون و آییی اسکشدری 
سظد آرردن آن طرازدده صیدت 
فرستاده بیررن ز حد و قیاس 
خز زرکش و جاهة هفت ردگ 
پردد خطائی فزاران هزار 
بسم بیشتر از دد چون و چند 
چد خروار و چد من هزارای تمن 


> کش ٩‏ ۳ ۱۳ 
؟ نفسة (۱): " فروزدده ۹. 


[ دفسه (۲): ۲ پشست » 


۳) 


طویله طویله ستوران گزیسن 
قطار شتر بیشعر از شماژ 
بسم بردعی سجن گر : رو 
خطاثی کنیزان بللا بلدد 
ز هر چیز کش دام بردن توان 
چو خوارزهیان زان غبر یافتند 
دو ده رززه ره ۳/9 آهدشد 
بپرددد شان سرم بستان سرام 
پس از عخر خواهی و خدمت گری 
بعه آرایش ماد غانی نقاپ 
بیاراستند آن سبمی, بوم را 
یکی طرفد صنعت گر سد.رکار 
بر آراست بهر بلند اغترم 
دران طرفد پیکر دشست آن پری 
مدفه یکم غذچة شا شگفت 
شد آن مهد درجم و او گوهبرش 
بد جانوت در اطراف او دختران 
هم سرو بالا بت گیسو کمشد 
هم گل عخاران اغشچد ده 
دلاویز آوییزق کوش شان 
مرصح به گوهر سر آغوش ها 
#نسفة (۲) : " برق رو * - 
[ دسخ؟ة (۱) : " پیش از * . 


هد نقره گین دحل و زریثه زین 
تقوالا. .من .مد میوشدز. همان 
که در پویه بردد ز صرصر گرو 
بد هژگان سدان و به گیسر کمئد 
فرستاد ازان کاروان کاروان 
بت تعظیم شان . تیز بشتافعند _ 
مر آن قوم را دل دواز آمدند 
شدده از, سر مپر خدمت گزام 
به صد جهد کردند فرمان بری 
دیودند فرمان پذیران شتاپ 
سبی قامت عنبریی هویم را 
شد از عقد گوهر فتکن دگار 
مرصح چو برج فلک چیگرء . 
چو خورشید در مهد نیلوفری 
که در پرده رعنا گلم را خهفت 
و یا همچو برجی و او اخترش 
چو گرد مه چاردد اختران 
هه پرنیان پوش و قصابه پشد 
بلورین سرینان سیمیی . ذقن 
به صد حسن می سود بردوش شا 
حمائل حلی بند بر دوش‌ها 




















(۳۳ (۳ 














عشای عشیرین گیسوان بر زهین 
همع کوامیر خر موم شان 
هبه سیم ساقان و ساعد سم 
همع ۵مچو خورشید زر بت پوزش 
زده حلقه گوش دل‌جوم شان 
به رفتن هب داد« دل را فرب 
چر گبگ دری موزه گلردگ شان 
بلام دل و آفت جان همه 
گروهم معل بو8 ها روم 
شده ره گراینده پیش از همه 
ز ددیالی شان خیل دی اختران 
آزان هر یکم بر سپاهم امیر 
جران بهتث پیرآن بسیار دان 
وژان چس گروهم ستارد شذاس 
ز شیامه سرایان گروهم دگر 
ازان هر یک بادگ بر جع زد 
غلاهان زنگی دوان در رکاب 
کغل‌هایم تاژی بت ژیی‌هام ژر 
بی آراستت اشتران را رکیب 
روان ساختشد آن سواران بنه جهد 
که اینک رسیدیم مژده رسای 
رساذدیم باذوم فرخشده را 


بت صد عز و دازش به درگاه شاه 


دکم از سار و یگع از یمیهی 
تواضع کنان چیش ابروم شان 
هم دازک اددام و گل دور هی 
هم ات عقل و آشوب هروش 
ز سایه خر زلف جنر روم شان 
بد گفتن هد برد از جان شکیب 
ذخوردد ولم پاي بر سنگ شان 
بح رفتار زیبا تخروان همه 
وز ایشان گل و لالت را رنگ و جوح 
ب خدمت شتابدده پیش از همه 
سپ« را سران » ملک را سروران 
عبت تاج بخش و همه نخت گیر 
هیک کار دیدهت هب کار دان 
ارسنط.و دضاعت » فلاطرن اساس 
بل هر یک از ایشا شکوهم دگر 
و گر دم زدی بر سرش بح زد 
چو ساید که گرد پم آفتاب 
مرصع بت یاقوت و احل و گهر 
وزان روم صدرا هبت داد ژیب 
کسم را جبد پایوس سلطان عهد 
بد درگاه خاقانی جمشید شاأن 
طراژ گهرهای ارزددت را 


رساددخد فرمان‌بران عذر شو اد 


تسس موس 


ژ سیمی عذاران حورا سرشث 
پس آن گا« سرغیل بوزدجری 
بت آییی آن بزم رام آوردد 
بسی طرز لش چنگیز کیش 
دران کار شدمت گرا آمددد 
به آرایش شهر بر خادتشد 
کم بارگاهم چو هینا سپپر 
نگنددد فرشم چذان . دلفریب 
شهاددد تختم درا بارگا 
سپهید یاه مرصح کمر 
حکیمان داذا دل خوش کلام 
محل‌دان ذدیمان سنجیدد گرم 
صف اجیانی مرصح لاه 
جو آییی آن بزمگد ساختشه 
جپان در جهان شیر در شیره شد 
جدان سای چو بزهم بهاراستند 
چو زد دست هطرب بد آهنگ چنگ 
بد کف جامر هی ساقی عشو ساز 


چو خلد بریی دل‌کشا محفلم 


۰ .۹ ك٩ة2>ة2ة٩>‏ ۹۹۰۹۰ ۱۳۳[ 
* ذسفه (۱): * همکد آورش را 5 


بشرهود کا شهری و شگری 
همد راط و رس بجام آورنه 
جه چنگیز خویش و ز چدگیز بیش 
جبه خدهت گری رهنما آمدخه 
هید گوی و برزن بر آراه‌تشد 
کشیدندد بر طارم ماد و مر 
که« بردم چو گلزار از جان گیب 
بران تکیت زد شاد گیتی یناه 
نکش بز صشدلیی‌هام زر 
گرفتشد در صدر مجلس متام 
ششس‌تنت بر گفتها دکتت جوم 

1 
بعه خدمت ستادند در پیش شاه 
دکا هد و زهرد پرداختشد 
وزان دیدة هبر و مد خیرهد شد 
هی و هطرب خوشضشرا خواستشد 
بد رقص اذدر آمد م لا رخگ 


سوی ماد شو دست مردمر دراژ 


جه عشوه ز شهر سو چلام دام 


+ دسف؟ (۲) ۳ " کوروتد دادان گِ- تور < طروز ل روش 


دسقة (۲) : در پیشگاد - 
8 س[[,[ 


























سستت 


ز هر جائبم گلرخم ذیسم همست 
غزل‌غوا غزللان تازی زبان 
ج.د آدنگ ترکی بتان چگل 
ز صوت خوش آيشدة پپلوی 
چو زلف بعان پری چبرد چنگ 
دواه دم و دئالت#8 ارغشون 
کمانچت چو ابروم خوبان زیب 
رخ شاهد از باده کل گل شده 
به خون ریختن ساقهانی چگل 
صراحی چو دیده دل خارد شای 
با روم چو خور داد ساقی شراب 
دماغ شت از میم چو: شد کابشاک 
کب جود بکشاد شاهنشبی 
یکم راب کا زر افراخت سر 
به این جامه با آن دگر جام داد 
چو شد میت از جادت حشمت پناة 
عروسان درون سراپردد نیز 
ز سرخی یکی چپرد افروخته 
و سرصد یکم چشم کردد سیاه 


یکم دیگر از تار مشکیی کمشد 


۷ 
ند لا.8 ساعدش ساق وم 


نش 

چو شاخ گام جام گلگوی بط دست 
جبه خخبت شکر ریختهد از لجان 
رجو ده دل از م2۶ محشدل 
تردم کناي زهره در پمروی 
زده راد عشاق را بم درنگ 
رجوده ز دل صیر و از جان سکون 
ز دوه رباب آمدد دلظریب 
مغنیش از شوق بجلیل شده 
ز تیر مزد ریخقه خون دل 
بر آورده گردن ز نظار « شای 
درون سوخت ز آتش برون زاد 3 
ده چشمر آمدش کرد زر مثت خاگ 
شد از لحل و در کو و دریا کهی 
بدا ای دیگرم داد ذریی کر 
جع هرکس سزاوارش اخعام داد 
پا سوی حرو رظت از بارگاه 
خود آرام گشته ده صد گوشه چیز 
جسیم را ازان شعله جان سوخته 
سیب رو از ای گشتهد صد جم گذاهد 


بر اطراف گلیرگ مرغولدد بند 


بت 
* دسفة (۲) " خم » - 


! دسفة (۱) : " ز آفتاب ۰ 


)۳4( 


بد آرایش ماه غائی شیهر 
رخم را که در حسن هه داد با 
به آی حسن مشاطع ره چون برد 
دران زلف زه چاوی کند ‏ مادة 
عذاری کزان لالت در شون بود 
جبینی کد سیلی زدد ام را 
وب آخر بعد صد زو,ورش کردهد ساز 
فراز کت زر دگارش نشادد 
جوا بخت شهززادة کامگار 
سو خوفهه اش دست برد از پرند 
جدا کرد ازان مضز بادام چوست 
چغای ذاوکم زد برای صید تشد 
ز شیدم شد آی غنچة تازه چر 
بخفعند "بر روم دییا در نز 
چد خرش ساعتی کز سر کام دل 
چه خرشتر ازان در سرام سچپر 
غوش آی روز " فرخندده آر روژگار 
بیا ساقی آن آب جان بخش را 
به من ده که آرام جادم شود 


# دسفة (۲) : "جع آرایشی »» - 


[ دسفة () : " قفاصت »» . 





گر ایشدد ماطدع8 همبچو هپر 
ددارد بفة مقاطه هیچ احقیاج 
کت هردم دو صد دل بد افسون جرد 
ک.د چستت به هر مریم دیوادة 
بد سرخی بوارائی اش چون بود 
چت هداج گردد سییداج را 
ببدان سان که بایست دادش طراز 
چو بفغت آمدش در کنارش دشادد 
گرفتش به صد آرزو در کنار 
ز همان ۳ سیم بکشاد بند 
که آن پوست بودش حجابی ز دوست 
کب صیدی چنای تشد گردید کشد 
و یا حقة لحل پر شد ز در 
در آغوش هم چون دو بادام مخز 
ذشینشند جاهم دو آرام ۰ :دل 
که گیدرد در آغوش ماهی به مر 
کب پابشد کام دل از هم دو پار 
قرافت فزام ردان بخش را 


غذ| دخش رد2 رو ام شود 











































منور ساختی جمان رااژ ماه کا یبد دای یحنی رح 


دجبودن شاد ادة عادمیان هبو اا.دپن شاک رح 


کشان مالک قوران از جب.ت عزیبت بء طرفت 
دهالک ایران 


۱۳۳۳۹ 


کشد دای ای خورش آیدده هت 
که شد از سپ.ر جهان و جلال 
ز برج سحادت نمود افترم 
پر آمد خروش از کبان و مهان 
درفشید از آسمان شرف 
چو از پردهت ینمود آی ماد رح 
گران ماید درم ز دریام بخت 
ز چیسن کرم ناف شد هدید 
ز "روم خدف شاد خرسند یود 
بود از خدف خانده گر روششخت 
شود . زد.دد دام دکوودت از او 
پس از مرگ فرزند فرزاده ات 
ترا پادگاری چو فوزند نوست 


چو روید پهالم بد سرو کین 


بچروردن طفل ازپی گونت جهد 
۶روزان ۵.لاای ز اوج کمال 
عیان شد ز درجم شرف گوهرم 
کت بادا مبارک پر افل چپان 
یکم کوکب سحد مد را خلف 
شیاه . آمتمان نام او شاد رخ 
طرازددت تاج گردید و . تخت 
کت بویش بد اطراف عالم رسید 
به فرزددیش آرزوهشد بود 
چراغم نمیرد پس از مرددت 
توان یافت.ن ردگ و بویت از ار 
نشایشت بت جای تو در خاشد ات 

اگر بد بود یا خردهنتد نیسحت 


کند بعد ازان سایت پر سروچن 


تسس _ صسص سح[ 
# دسف8 (۲) :۱ 


" چمال »* - 
] دسف8 (۱) : " مدپر و یا" - 


وگر هسبث فرزند کس دا خلدف 
چو بگذشت ازان تبشیت چندگاه 
به آهنگ ایران عشان اب شد 
سپهبد جهادگیر اقلیم بخش 
کت می خواست سالار توران سیاد 
بفرمود تا خیل نام آوران 
یکم بارگاهم چو ایی کارگاه 
فروزدده بزهی بد از بوستان 
پاش اختران سیهت را تما 
به دل داشت اندیشد هام صر اب 
کت ای نام.دارایی توران زمین 
دگ,بان ساطان جبود اشک‌رش 
به کشور دوای اشکر آراستسی 
جبود عرص ملک ما بیم مجال 

بیایید دا هم-شادی #اوو. 
گر از بیش.ه ناید برون درد هر 

شهره گر از آشیای جرد باز 

نشاید دستن جد تن پروری 

چو ساطای سر انداژ باشد ژ هم 


# دسف؟ (۱): " خواری ۷ - 
1 دسخ؟ (۱) : *"ظرو * - 
دسفة (۱) : "ماگ > - 

و دسفت (۲): " شرزهت»»- 


(۳ 





همان دهد کت گردد یبد ۳۳ تلف 
خدیو . جیانگیر گیتی . پناه 
مه فعدش از دو جهان تا شد 
جع کشور کشائی چذیی رادد رخش 
ز اقلیسم ایرای شود باج خواد 
بح محفل شتاجند ۰ هر کران 
پر آورد تا !وج رخششدتد ماد 
جر آراست شادست 5 درستای 
دران انجمین تازت کرد احترار 
ز دریا برون ریخت در خوشاپ 
شهای را جود فعنه ها در کمیی 
شود قوت اشکر از کشورثن 
ز شکر توان خصو را کاستی 
رسد زود در ۲ کوته زدال 
چکوشیم و کشور ستاذی کنیم 
چسان. گردد از پپلوم صید سیر 
ز مرغابیان چزن شود طعمد ساز 
نمادد بت تن پروران سروری 


فعد از سرش بیخیر تاج کم 


]۳پصيصپصپيپيپيپسپسصسبص_ح۹ب۹ةبةبذچب۰چب۰چ٩۰٩۰٩۰٩(۰(۰(۰‎ 9 





سس 


(۳) 


هرا آخچه هست از جهان دل دسشد 
قشاعت ندارم بله توران و پس 
مان را چسند است یک شریار 
بر آدز که غراف ز جمشید یاج 
شود کار شاهان ز شاهاین تمام 
ز دارا توان ساخت ‏ اشکشدرح 
گفجی . شود خسروم دام گار 
نغو اههمر بای زیب وفرچون‌غروس 
درون کی ز آذگشت قیضر نگیی 
ژز دریا توا یافدف ار خو اب 
ز شم قطرد ها کاید از ناودان 
بال عقابان چر ثیر گیتر 
بهرداز دوش هزبران ز کیش 
ثبی کات کاویم است در خورد شیر 
به ایران در آریم اول سیاد 
ز درا لشکر جع روز مصاف 
خبتیم آن چذان تیخ کین در قفاش 
چو اددان و تورانی شود ماک ما 
زتتیم آن گم رام با دوشتان 
در آرینز کشتی بح دریام سند 
چو بر پیل بندیم کوس نبرد 


بت چنگوزیان دست بازی کشیم 


زد گرگای دشتی ردایوم صید 


شور در ضمیر شها تقش دشد 
جود ملک روم زمیتر هنوس 
ژذع را دو شور دیاید بد کار 
ده از زیردستان ستادم خرام 
چه هیزد ز درویش ناغورده ار 
خط از پاره" دوزی و اشتگزر 
دنه از کیسة کاسبه وامسدار 
کته ارزن دهد بیوله ام یا نوس 
ند از دست بیوت زن انگشعرین 
نیینی جز آلودگی از غلاب 
زراعت به امید آی کم کولی 
پر ماکیان ثئیست در خورد تهر 
چه مویینه پوشد کس از پثات میش 
خشد شهر از دان خرگوش سیر 
آگر شاد ایران شود سد راه 
بریمش ز جا گر بود کود قاف 
که فرقش زدد بموسد بر پشت پاش 
کواشد ک.د کارم کند کلک ما 
جع هزم تماشای هندوستان 


بگیریم کشور از دارام دشد 


* بر آریم از ذشت قمچاق گرد 


درا رزرگه سدر سازی کنیمر 


در آزیر شای دست و گردن د.۲ قبید 


ی ی که سس وت 


)8٩( 


غنیمت بر چنگزی اج را 
اگر سنقر است او" عقابیم ما 
ز پولاد صفیام لشکر کشیر 
جیندیم بر خیل چنگیز راه 
دزان پس ببهد آهنگ اقلیر روم 
جمان را گذرگاه لشکر کذیمر 
ستانیم دوبت ز نوبت زخنش 
چو در روم گردن‌فرازی کنیم 
برادیم داقت. از بر عرپ 
اگر شاه مصر آورد بجاج ما 
ورش دفوت آرد سو سرکشی 
برآریم ازان پس فخان دراء 
در ابروی بم چین درآریم چین 
به صحرام چین نافت چینی کنیم 
پذیرفت چون داستان کوتبی 
سر سرکشای جاذب پام شد 
زب ز آفریدش بیاراستند 
کز آنجا که بشیاد سال و هد است 
برد رام ها شد8 رام ئو 
تو هر جاذبی پا " ها سر شیم 
هم چاکراذث غریدرن فر اند 


همه روز رزهیم ضحاک بشد 


ذ ها باید آمرخت ارام را 
و گر هت بود؛ آفتابیم ما 
دران رات سد ‏ سکندر کشیر 
که آیمن شود ملک ما ژان سیانت 
بخواهیم اشکر بت هر هرز و بو 
ذشمین در ایرانی قیصر کنور 
فرسدیر غازن سو مخزنش 
جع ملک عرب ترکتازی کشهم 
بگيریم باج از دمشق و حلب 
شود ایمن از جیم تاراج ما 
بیامرزد آیین لشکرفشی 
ذ پر غزلانی چین و خطام 
بد یخمام سیمین عذاران چین 
رد بارگه فرش چینی کنیمر 
هحیط دخر شد ز گوهدر تهبی 
به عزت جبی‌ها زمیی سام شد 
دم خواهشش را بد جا خواستند 
بد اندازت همعت کوتد ات 
سر ما کند دازش از پام و 
جع جای باختن پا فراتر نبیم 
مد بشدگادت سکشدر در اشد 


گید اژ مار دوش آوریمش کهد.د 


رو وس ارم تس 
* دسفة (۲) : " چاوشانت » 
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نید از سر کید در گر4تاز 
شیم از دعط پای جمشي.د قضدت 
به ما گر مکندر برابر شود 


دو دست عدو پیشت ام پاک کیش 


ز شد حدم » و فرمان چخیری ز ما" 


ستادن از او زیر چتر بلدد 
به آهنگ تفهیر رفتن ز شاه 
شد آن دکتت را رشته گوتاعد دست 
کشایش پذیرذت درهای گنج 
دمی مزد گر پیش از کردنش 
جرد شاد بازم که در صید چست 
مسافر که خانش در انیان بره 
رد آورد بخشش جه گنجینه ها 
چ.قیرفتك هر کس بد مقدار خریش 
دلاور دایر ان شمش ردشد 
فزون کرد اسپاب کین را اساس 
چو تاجر فزون کرد سره‌اید اش 
سهاهم بر آراست داناه کار 
ز یک بیشه آن شرزد شیران همه 
خورشن چون هزبران شای صید خام 


دجستشد اتش به هنگام دم 


[ سف9 (۱) : " پیراید »؛ . 


کل خرد پرویز را طبل باز 
کدیم آن گپم بر سرش لت لفث 
به گرد سرش چتر چادر شود 
جیندیم از پس دگیرد چو پیش 
اشارت ازو » هلک گیری ز ها 
ز ها دشمن آدردن اذدر کمشد 
ز ما صیید کردن بد دفچیر اب 
سفن را ز گفتار لب ها جپست 
چم هزد مزدور دابردد ردع 
دمی بار کردار بر گرددش 
کنندش قری از کبوور ذفست 
جر او راد دشوار آسان جود 
طمح سر برآورد از سیخ ها 
متاعی .ید ادداز8 کار خویشص 
ژ انار و وعدت همت چپرد هند 
اساسم کزان کرد گردین هراس 
جود سود همم در خور مایت انش 
که داذا دلان را شد آموزگار 
ز یک ادجمن آن دلیران همه 
بد لوزیخهت هرگز نیالودد کار 


ذهردند جوزا سو سای چم 


09 > شب ۳/۳ 
* شسف؟ة (۲) : " بخب» "۰ 


دم دیزت خورددد الدر جگر 


جه لیمون و نارنج شان غرم ذء 
ندیددد تقریم در کار جنگ 
جهادگیر خورشید مشرق پدید 
دران دم چم کار داموزس و نام 
پرفتنت از دیدهها خراب شب 
شب و روز را درهم آمیختنه 
بر آمد ز کوس روا رو غریو 
ز بادگ دهل گورشی دگرفت مابد 
د یکیو کال 
بلرزید. گیتی ز سم ستور 
ز تشوگ سنا‌های اقلپر گین 
گرفت. اددران روز آشوب بار 
ز تتوران زمین ذیهت بهررن زدند 


هد ساقی آن آتشین آب را 


کد آسودگی دماغر دهد 


بدان سان گ شضدو خررد دبیشکر 


سقرلاط خواد و کتان جوم نم 
۳ خداردد . شهر و پلنگ 
دهد آهنگ مخرب علم بر کشید 
خور و خواب کردند بر عود حرام 
بشستنحد آیین خوردن ز لب 
مک در ره خواب و خور رزفتند 
غریوه. کزان شت سراسییه دیو 
ز گرد سپد مپر گم کرد راد 
هوا را کرد شد دفس. در گلو 
فتاد افسر از فرق فخفور و قور 


ز گرد سید چشم انجم غبار 
سرا پچردت سر طرفب جیدوی زددد 


گر ان ماد شرچادة شاب ر ۱ 


ز سودام عالم غراخم ‏ دهد 


هش 


‌ 


عتوجه شدن رایات خصرت شعار بء جاذب خراسان 
و فثج ان بت دست خدام صاحبقران 


بام این سپاه قیامعت نهیب 


خد. آن. شور آزایر انديشه پاک 


چنین داد فرمان به خیل مغل 


ز دریا گذر کرد الیرژ کرد 
۲,9[ 


بدیی گرند آورد چا در رکیب 
چو در کار ایران شد اددیشهد دا 
تّ بر دوه جیحون بیندند پل 


در آمد به سرحد ایران شکوهد 














عبر افل ایران شهی شد و خر اب 
دخستیی ز مشگوی یزدان پورسات 
دیا کحفد کم سینت گوسفشه 
شید از سید گوشات این فال ژد 
خدامان ز روم زمین, سید ایست 
به ما دادش ایذگ خدام جهان 
ودزان پس چو از ناقهد محمل کش,د 
وزان منزل آن سیل دریا خروش 
هرس کرد جم قدر خاقان اساس 
"- دظارع مرشت تاییاه 
چو خورشید تابنده عیی صفا 
زده خلودش طحش‌‌ها بر چمن 
گید خرقه دوزی آن خضروش 
بد دزد خبرد خرقداش در سرشت 
درا ضرق کای شیخ علامد برد 
چو گاد وضی خاطرش جست ف 
در آب وضو آب خضرش بان 
چه قودت جان مرغ 3دسی ذفس 
دل روشنذش پر ز خور حضور 
بان در دهادش زبان قلم 


دها دیده مسواک از مشت بر 


* " مولن ‌ مناسب می نماید . 


1 خسف (۲) سایته ‏ - 


فرستایش.. آن. راققو: امن 
کت مرخ ظشر موی هس جال زد 
بران ز آسمان دام دیریق: ایست 
دگارندة آشکار .. . و خهان 
نشیم شدش ساحل مرو رود 
بد صدرای کوسو درآورد جوش 
کت روش کند چشم مردم شناس 
سچپپسر آفریی خوان آن خاک باد 


۳ 4 
مجسمر شید یی دی مصططا 


و 


وژان قدسیان ساختتد اذجمی 
شدی سوزن عیسی اش بغیدکش 
گراهی کتز از حله‌هام چهوشت 
ز دوه شرف کحیه در جامد بود 
دواند آفتابه سوش ‏ آفتاب 
وذان آیپ هی نداسدت دست از جهان 
۲ سیم او داد کرد هرس 
دوز ان عاریت کرده خورشید دور 
بت عبین الیقین لوح را خو اندد هم 


دگین ده یمان در ادگشت آو 





)۰۲( 


عصایش الم ز بجاخ. پهشت 
هوس قییبز تر شد هوسناک را 
جگفعا محفت بد دوش آورخد 
چو از پا تهی کرد زریسی رکاپ 


د رآهد جع خلوت گد آن ب‌زرگ 


به زاو درآمد جهان سرورم 
ز غدچهت گرد باز کرد آن چمن 
کاس اس سای کردگار جهان 
بجز عدل و ادسان کین پيشهد ات 
توان این جیان را به احسای گرفات 
ز شاهان همین عدل آید چبد کار 
بود عدل سرمایة غسروی 
رسی گر بعد داد کس امروز به 
بکن رحم بر مردم زیردست 
به مردم کن امروز زان سان حساپ 
بعد خود پرس فریاد مظلوم را 
جبد دیوای مینداز فریاد او 
ندویسنده گرگی است هردم ردام 
ز علک قامرزن نداری امید 


چه دست وزهرم دهی اخد‌یار 





که« رضواذش از آب کوشر سرشت 
که تا زود تر بیند آن پاک را 
خر روم را در خروش آورند 
جع گستردن سایت بر تایباد 
بعد دریوزت شد مد سو آفتاب 


تواضح کذانی تاجدار سترگ 


طلیگار هت ز نیک افترء 
وزان عفیریسی بوح شد انجمی 
میت کرده یزدان بیین در کیان 
شیاید جز ای هر دو اندیشد ات 
به عدل آن جیان نیز بقوان گرفت 
خپرسد از ایشان جز این کردگار 
ز عدل است بازوی دولت قوی 
که فردا بعد دادث رسد داد ده 
که دستم زیردست و نیز هست 
کد فردا تو انیش گفتن. جواب 
جد؟ ساز از. ادگیهی موم را 
که شاید 1 دیوان. بود داد او 
ب.ود گرگ فارخ ز ترس دام 
که مار سیاد است نا اعتمهد 
که هم از تو قرسد هم از کردگار 


۱۳۳۳۳۳ 2ب‎ ۰۰ ۰٩۰> ۰۹۰۹۰٩۰٩۰ 
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ذشاید »» مناسپ می نماید - 


[ دسف؟ (۲) : *ز »» - 














نگیین سلیمان جعه أصف سز! است 
نظر جانب ظلم کیشان مکن 
پسی بود دولت سرام کین 


به قتل عوانان مکن اشتیاه 


هک ترییست بدگهرزاده را 
بد اژ ذضوت جات بدتر شود 
ز بد گوهران چشم نیکی مدار 
مکن رذدجه در کار پداصل دل 
اگر دیضتة زاغ ظلمت سرشت 
بد هنگام آن جیضت پرورداش 
دی آبش از چشجت ساسبیل 
شود عاقبست بیضة زا زاغ 
چ.و گوش خدیو از لالی شد 
در آورد خصرد ز طیل رحیل 
نخسدت آی شمایشدد آچسر ستیز 
فروریخت آن ژاله بر کشت‌زار 
+ 
ز ذا بخردی چرن ک» فوشنجیان 
گریزان بود شبپر از آفتاب 
سمندر کت پرورد8 آتش است 


دو س شی در و ازدهام حصار 


۲ دصفلا (۲) : " قوشنج  »‏ 


هر دس.8 (۲) :" قوشنجهان »۰ 


0 


بت دیوان ظالم دهشدش طا است 
کشاده ججیی ت بدیشای مکن 
که ظامش در اشداخت از بیخ و بن 
دپرسند از مار و کوژدم گذاء» 
قصاص و دیت نیست در سگ کی 
بی بدهست هندر مده بادد را 
چو گردد قوی مار اژدر شود 


کشت بچک مار هدر کار مار 


ز انجیر جفت دهی ارزنشی 
به آن جبیضد دور در دهد جبرئیل 
عّد رد بیم‌وده طارّس با 
شد از روم اخلاص آوییزه بند 
به جخیش در آمد دو هفتاد مییل 
بر اطراف فوشنج شد ژالد ریز 
دید گل ماند آخجا سلامت ده خار 
دیسمشد در کین ساطان میان 
چد داند جعل بوی مشک و گلاب 
اگر آب خضرش ده‌ی ذاخوش است 


دصارم چو بغیاد چرخ استوار 


اب3۴ ۳ ۳۳ 
* دسخةّ (۲): "* برد » ۱ 


تس تس ات سر 


ات 


‌ 


)۰۰( 


قضا بر نگردد ز در دسدثخت 
چو تقدیر از عرش آید فرود 
رعبت که بر پادشد در دمست 
گر آهو سنیزد بح شیر ژیهان 
رفرهمود فرهاشده دام‌دار 
حصارم چو دیوان ههت بلئد 
برابر سر بارت. اش با فلگ 
5یددد چیرای قلعت کشام 
ز اطراف گردان هنگامتد جوم 
سم مرکپب از چوب پرداختند 
چو مرغان آبی دران موج خیز 
نک‌ردند اد.دیشد از سدگ و ذیر 
دها ده دبرآهد دیوار و بام 
فرو شد بعد گرد سید آفتاب 
دخستیی سر افراز ایکو کیر 
پسیم بر سر و بر سپر خارد خورد 
شده وپست دیوار او چوی گهند 
ز سر پنبة آن یلان سرد" 
دویدند بالا به بارو و پام 


بعه باد فغا رفت چت کت چد مد 


ز ساطان بعد هوجا بلایم رسد 


# دسفة (۲) : "بت کرسی »* - 


بود فی المثل در گر از آدشت 
شه ارد بلددی دیوار سود 
سرش را بت سنگ حوادث شکمیت 
کند زان ستیزد سراسر زیان 
که اشکر نهد رو بد سوی <صار 
کزان کوتهی کردد دست کمند 
نشسته بر آن چون گهوتر ملک 
چه فعم آی قلعه زرینه نام 
بت باروم آن قلحه کردند روم 
ید گرداب خشدي در ان‌داختشد 
شخاور شده جادب خاک ریز 
گذشنشد چون باد ازان آدگیسر 
کف اذ.داز در کار کین خاص و عام 
شد از تیر روم شرا پر شپاب 
ز دریام مردی بر آورد در 
کپانی علم بر سر بارت خورد 
بد سرهام دیوار کردشد بشد 
سر بارع از رخشت ها کنگرد 
کشیدند شمشیر در قتل عام 
ز دادادی پیشوایان دهد 


ُ داداخی پیشوایه رسد 
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دگردد کسیر یارب اددر جهان 
ها روییشتا دن گر نیره آوری 
برهشت که پپهدر زد خار را 
به دروازد راذ‌دده فوچی دگر 
شده موم دریاه کی وتا 
سر شی‌ژهد در جیسد ۱۵ چا گرفحت 
سر یی سیخ دود غالطان چر گوع 
بعد کشتن دنمودند چندای شتاب 
در و بام از سیل خرن دم گرفت 
بر افتاد از موج خون خادد ها 
دکیم ِ دستار غ-وری ز سر 
که برد خاتر ز اذگشت شای 
گس خشی و بستند خیل ختن 
شید آویخده جر پاداش خلق 
چو شحد قعل و تاراج پرداخت»ه 
بفرمود کار قاع.د ویران کنند 
بر آمد ذز ویران متا عاخله 
بع خندق فروریخت آن شهربنه 


سس ب. 


#۴ دب لگ (۲)  :‏ هد دهای  »»‏ 
[ دسف؟ (۲).: " خویی آرد»۰- 
دسفة (۲): مد سران ۰ 
0 دسخ (۲) : "گشد »۰ 


0 مه (۲): " ویران گران *- 


گرفتار ذادادی ابلهان 
تن خویشتی را بح درد آوری 
جد وپلوی خود بیفد آزار را 
گسس‌تشن زنجییر و بشکست در 
بع خرن‌ریز خیل بد اندیش تیز 
شیاشاپ شمشیر بلا گرفت 
ز سیلاب خون کوچه ها گشت جر 
که شد جنیش از دست و از تیغخ آب 
بح سقف سر! چوبیا خم گرفت 
شدد از چه چخد ویراده ها 
سر از ی جدا ساختش آن دگر 
شکست آن وک انگشت درمشت شا 


در و دست غوری بح چوب و رسین 


رعبیث ز پا و سیاهی ز حلق 
نارهت ز سرها بر فراخته 
بعه خاکش همان روز یکسان کششد 
فگنددد در بجام و در ژلزلد 


جع دریا در افعاد کوت بلدد 





چد پیکار فرشنط پرداختنشد 
چو دریا برفتن غرذبش گرفت 
ز سم ستوران پیکار گشت 
بخ گرد هری حلقد بست آن تزخ 
ملگ را ز رد برد غولان غور 
بر افراخته بارء و خاک ریز 
شد آن کرت پولاد پیرامفذش 
چو سلطان ز میدان رود در حصار 
حصار شپای مخفر و جوشی است 
به جایم نیاید درون آهدن 
چو مرخ آیبد از بوستان در قفذس 
هزبری کد در قیبد زنجیر مادد 
شبادگاه کیی آشفاباز مهر 
شد از موج آن پیکران بصر قیر 
خروش جرسیام روییس زبان 


ز بس مشحل و شمح کامد جح سوز 





صاحب قر ال خوشذچ 
طر ف شممسر هری 


پبد سوی صری رات افر اد 


زهین آسمان وار جنی.ش س. 


چپ 


به یگ لحظد زیر و زبر کرد ودشات 
چو ال که زد داشرد گرد ماد 
چت عغولان غوری کد دیبر غرور 
فروبسته بر خویش راء گریز 
گرفدار زندان آهن تدش 
برون آورند آخرش شرمسار 
دمد دیوار سفت و دء در آهی هدنگ 
کت خعوان از آذجا رون آمدن 
ز چرواز باید بریدش هوس 
ز‌ صیادی گور و نخچیر مادد 
فرو شد به گرداب دیلی سپپبر 
پر از گوش ماهی هزار آبگییر 
برون برد خواب از سر پاسیان 


زمین آسبان دار انجم فروز 


ترس سک سس تست یی اس تن سس اس 
* دسخة (۲) : " قوشنج »۰ 


۸۵ (۱) : *" چیگاده»* - 
1 د (۱) : " کوه گشت »؛ ‏ 














۰۰ 


۹ تن رس 
٩٩‏ چرغان ن خی هی نماید ن 


طلای د ددان شد و هردو گروی 


۶ صیح کی قلع‌گیر آفتاب 


۳۳۹ ۰ ۳ 
دکشدند شوب و د.د 5 داران چراخ 


بشرهود ۵ ار ۳۹ لشگر کشایر 


دایران سو بارد راشددد رخش 


هیسر دش چجشگ آن روز شا 


رم دوز کش برد دسرین غلار 
ز درو ازة گو و اتصاریای 


مک قصی شبیخون رون آهددح 


سب کر کس را دکسشتند و بر کش زود 
صجح کیسی شاء زدین حشر 


بچنیید لوء 


«د از اواز کوس 


دم شام دود بر آمد جمد او 
یلا قرع جنگ اخداختنی 
ذ جوشن شد آراسته یال و دوش 
فرو تردته سر در گریپان فراغ 
دندسجشی چتر جادپایان دوان 
هم حاقب کر دند- چیچان.. گمشه 
کشي دند صف رو + روی فصییل 
ری عادمر د جارت اش کرء قاف 


وا کشت از ابر و گرد آبنرس 
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در اددیشة جدگ درا و کوی 


اس قلعت جر شدجه زرین طداب 


برون رقت سود ای خو اب از دماخ 
کت بر قاعری گیری گهاردد وام 
جیم بارت و «د۳ کردند بخش 


ششد اب کی عدر سوز شان 


بهرید طوطی. و بخشسرت زاغ 
شد او عنیرین خط شب مشکذار 
گروهم ذز . اشرار جاز اریان 
چو شب رو + مکر و سون آهدنه 
زدشد آتش و رفت» مادشد دود 
ز مشرق بر آورد طیل و علر 
چو شب خفتگای از خروش خروس 
بر آسو دگان کار دشرار هد 


که دریام ل(شکر بر آمد مت مهو 


سبر و دی ۴ شود و زرد ساختشح 
شد ارایش رژم‌گد جییت پوش 
ظرو م‌ردءد اسودگی و۱ چراغ 


کب پیچند بر کنگر شپس ردشد 
بت الجرز در جنگ دریام دیل 
دهد این لاف باشد دی آی یک گر اف 


دران دعر8 رگج و گایاداگ رس 


)۰۹( 

دران میه‌گین" ابر آشوب بار 
دم نایم گردید ‏ باد سموم 
سو باره جنگ آوران تافتشد 


ز هر گوشة چندم ز نام آوران 
گرفتت پم کار و دیوار و در 
دکیم کرده از رخشهد دیوار پست 
دو پذجت کی در ه.م اشداختشد 
یم تا رساند بعه خصمش گزند 
یکی کرده سوراخ دیوار چدگ 
گروهیم ز مردای کار آزهام 
شرو ریفتشد از سر باره سفدگ 
پم جنگ داهان هر پر شکوه 
ز سنگ امهتغوان‌ها شده ریز ریز 
بهم کره و دریا بت جنگ آمده 
خروش پلان نبرد آزهای 
ز بس ریخت از باره ها غارد ها 
دلاور دلیران فوروز جنگ 
عدر را دلیران آییی غرور 
بر آمد بده دیوار مار کمشد 
ز هر سو بر آن بار8 پر خطر 
نضستیی غلیل یساول چو شیر 
ژ اطراف گردان فیروز جنگ 


شرت اژ عبر دار« طرفان پر 
1,0 


۰ ۰ آشکار 
کمان ‏ کرد قوس قزم 
گدازان دل دشمفان زان چر موم 
دنت تدبیر دیوار پرداختند 


به دیرار آن قلعد بلا دران 


به این دست میتین به آن یک تهر 


زده در گریبان آی رشده دست 
و زان پایة شرددان ساخعتد 
به دیوار بر کرده مار کمشد 
برون کرده سر از گرییان تنگ 
به میدان مردی نادند پام 
بر آمد دها دب ز مردای جنگ 
پر از سنگ مادند دامان کوه 
بعه تن استغران پاره پیکان تیز 
جهان زان خصوهت به تنگ امدة 
ز سر هرش می برد و قرت ز واه 
شد از خاره ۱۵ هر طر طرف باره ها 
دکردند اد‌دیشه از تیر و سئخگ 
بعه ثیر از سر باره کردند دور 
بر آورد افحی سر از شهر بشد 
شد از دردبان شاهراهم دگر 
بر آمد بد بلام بارو ‏ دلیز 
بعد بارو نپادند رو بی‌درنگ 


‌ِ 
قزمز ریخات دریام لشکر بت سور 














خزددل بده یل مقادف ین 
دک ریفت از دامنش سنگ جنگ 
یکی دید در چیش گرز گرای 
گرفاكث این یکی را گریمان کین 
ذرا ار ان تذروان کت بگردخته 
ذ آشیزی . 4جو. قون لشک-ری 
کمن از بهط بط :عقایی. خست 
دزد بغیه از ع-وزن خار .کس 
گرت شیست چدتال و دندان" شیر 
چو" *ورشید بر او رت آورد 
چسان پقة زاد لاغز" " ههاد 
چگونه شود چوز8 پیر ون 
پر . آمد غرید ۰ بگیرا ‏ بگهر 
رسشها. + گردی زد و در ورد 
گریزان ازان رزمیت دشم‌شای 
ملک زوی گزدان به صد زدج و درد 
در انداخت خود دا دران شپردشه 
شیستان الطاف دا در کفاد 
چناهش شنده 1 شهردنه درون 
ز قرهان هناد هیر لسن 
کد هر کس به دامان کشد پام خویش 
*ذصفع (۲) :۲ با سس 
1 دمف (۲) : " پذاه ملک  »‏ 





)٩۰( 


گریزان خس و خار ‏ ازان " تشد باه . 


دگر وا در آهد از ش پاابه . ستگ 
چو.بزگشت بر سید خوزدش سنان 
۵3 آن دست زاری یی دامانی ایی 
مجحاء چتال بهازای هد . آریهمب 
شرارم چگودی کند ‏ افتری 
ز »جر سها . آفتابی تجست 
بد-خیز وان از جان. عفن 
مکی دعوی کار شیر ای دلیر 
بح شور 7 هیز چنا آورد 
کشاید چد و بال در کشد باه 
بح شاهیین شاهخشمان: پنجنه زن 


سرا سییید گردین آذان چرخ چیر 


جع عاچز دو ازی ژجان در کشای 
دذیع و جراحت دلم در ذ خون 
چنیی شد ختروش عخادی بلشد 


دمیپی درتن شورش از جای خرویش 





۳1) 


بود ایمن از دیغ خودریز ما 
وگر پام از خاده بیرون نهد 
منادی چو در گرش‌ها راد کرد 
شد از قصه آگد درون و برون 
چپس آذگاه هرکس بن کشجم ننست 
ملک : باز ,انگیز پیکار کرد 
بد جیم سید داد فرمان دسر 


. چو اشکر. پبراگشده شد در نیرد 


شک و فد گت ر دزد ز‌ داد دهار 


چو از خارد بشکست میفام سست 


یقّش شد 5» رندش ز نادانی است 
سیم کرد آذ‌دیشه در پیش و پس 
بع مادر چشین گفت کام نیک زو. 
ش.د آن جاذوم پرخذرد رهبرش 
فرستادد ‏ , آهد جع پابرس شاه 
پذیرفت ازو عذر پوزشرذیر 
شبستان لطاف را در کشا 
شدش چون ز خلعت حلی‌بند دوش 
که از من ملک را بگو این سضی 
جپاردیده هب+چری من و تتو دسم 


گخشته زمان کو دوراو ها است 


شهادد آن که بندند پیش تو دست 


دسزددش از . آتش ‏ کییز ‏ ما 
چو لاله« سر خویش در خون ثهد 
کسان را ازای کار آگاه کرد 
دروی یافت آرار و بیرون سکون 
میاره۱ کشاددد درها بیست 
در ادگیز پیکار بیکار کرد 
خشد جمح پیش وم اما گسی 
دگر مشعا.ش می توا جمح کرد 
دگردد ,دگر جمح بر شاخسار 
جع استادی کس نگردد درست 
سر انجام کارش. پشهمانی است 
دران چارد فرمای بری دیده بنسی 
ت.و خواهی مگر عذر تقصیر من 
که زادت زود , هر پم مادرش 
ز دابخردی‌هاش شد عخر خواه 
شد آی گفتم۱ در دش جام گیر 
به فاغر دوازی زبان بر شاد 
بت درهای پیخامش آراست گوش 
ددارد وفا ایس جپای ین 
بت هرچند روزی بود از کسیر 
کنو چرخ و انجم جبه فرمان ما ای 


کغوی پیش ها بایدت دست ,دست 


اتیب وس تن بت تسس سس سر 
# ده (۲): " کنون بایدت پیش ما عخر خواست »۰- 
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جز این نیست این درد سر را علاج 
اگر . جایدت سر "کم تاج گهر 
رعیت صفت بایدت دهز ویست 
هشو غره از خندت و شهاریند 
ترا گر بود آب خندق مخاک 
وگر باره ات سودد سر بر سما 
وگر ست دیوار کو استوار 
دلیران :-و گرچه دارگ زن اند 
وگر سنگ رعد تلو دارد شکوهت 
برون آر کین تهی کن دروی 
بعه در بستی از تقو نداریم دست 
خطییت چو بر منبر آید فراز 
زرث را بیارای از دام ها 
ذیابی ز گرهام ایس حشرگاه 
شوی ؛ گر به این درگه آری دیاز > 
دریی کهیه گو آشیان کن هوس 
شد آینده را دل بع امیت جفات 
پس آن گاه کرد آن سر افراز سرو 
هگو با زاغای که غرم بمشت 
فضایش چو غلدد بریی دل کثاء 
چو خط بان سبزه اش دل ربا 
درختان سروشی همه دل پسند 


بر رآورده هنن بلبلادش " وا 


۳ خالی کغی سراز سودایم کاج 
دگر باج ده باش ؛ نم یاج گیر 
که حال رعیت بدانی کع چوعت 
که این یک مخاک است وان یک بنه 
نهنگان ما را ز دریا چد باک 
فرشت* پر ادد این عقابان ما 
بود نیز میشین ها آبدار 
هزبوان ما یز زوین کی «یده 
صف لشکر ما است الیرز کره 
ازان پیشتر کاوریست برون 
اگر در بیندی * رت بام هست 
ز القاب ما خطی, را ده طواز 
وزان زر بعه دست آر اخسام ما 
به از سای دولت ما پناه 
ز میبان دوازی " ما سرفراز 

که مرخ حرم را دیاژرد کش 
برفت و بح گیسو ره شا رفت 
سو باغ زآغان خرامان تخرو 
نسیم شمال آمدش جان سرشت 
هو ای ش چو رو قدس جان فزام 
ز سرگشتگادش تسم و صبا 


چو سیزان رعشام بالا بلا.د 


کیرتر بهد چرخ آمده در هوا 


هو ایش, همیش» ده گرم و ده سرد 
دران متصل , اعتدال . بهار 


دران طرفه قصری بر آراستت 
ده قصرم پم . آفتاب زمان 
در آمد به آن سرور کاهیاب 
سر افراخت آن سرو در بوستان 
دگر روز از صیت اقبال شاه 
در قلعه شد باز دا برده رد 
فرود آمد از تخت سالار شور 
گرای آمدش طوق فبرمای , بری 
در آمد بح آن بارگاه سترگ 
پرستش گری را بیستد مان 
فروبست دست و بح خدمت ستاد 
سر افگذده در پیش خجلت زد" 
به درگاه افتاده از پیشگاه 
شده پادشاهیش بیم اعتبار 
شده سک اش عیپ بر رده زد 
شه دیک رایش چو قرمنده دید 
تلف کنادش در ایوان دشاند 
طریق بزرگی بران داشتش 
امسایی و انعام بنواقاش 


ت‌ از سر زدش بست در گفتگوم 


ده در وم غم گل ده اددوهد گرد 
بپارم دهد سیل آرر و ژاله بار 
مه از حسرت شمسع اش کاستعت 
یکم برج زیر آمدد آسبان 
مور شد. آی برجر. زای آفتاب 
دشستشد در مایت اش دوستان 
ز خره-‌نگ خالی شد آن تنگ راه 
به افسرن برون آهد اژدر ز گذ 
کی سر ز دغوت دمام از غرور 
چو مریم شدش گردی از لاغری 
تو اضع کنان پیش آن سر بزرگ 
پرستش نمودش به رسم کیان 
بح پژقن گقازق زبان برمشند 
لکد بر سرش بت و دولت زده 
فتاده جبده خدمت ۷" پادشاه 
بدان سان که امسال ۷ پار 
چو صرف غلط در خط محتیر 
سر از شرم در پیش افگنده دید 
زبردست بللا نشینان نشاشد 
5 در پاية# میهمای داشتش 
بت میم‌ان دوازی سر افراختش 


دب‌ردش دران انجین آبروی 


رو مرا ما 
ج (۲) ۰ مان »* - تقوی.م پار »۰ مناسب تر می نماید . 











کشه گار چنوی کر موامنت برد 
ز ردان عجب دیِسّت کرک أدب 
چو شرمنده شد ععضها جر ویم همزنن 
مزن طعنه شرمند8 خویش را 
به آزردگان دحشت ادگیخشن 
چو دشمن شود زیر هام کو چشت 
و افعاد هر قفایش اآمزن 
چو دشمن به پیش تو آید زبون 
گذاه ش بیخشید و بشوافتش 
بجع دیبای زربظت و سل مر 
شجیر ثیره دیدش چراغش سپرد 
وز آخها سو طوس لشکر کشید 
دزان پس بزرگان عالی کبار 
پس آنگاه دارددة دام و کرس 
علی بیگ آمد ذ داد دیاز 
علی صورورد هم از شان خویش 
کم سرکشان خراسان زمیسی 
چو بردد: فرمان * شد ارجیده 
بت دادای ایشا طو ستاد شان 


ی ی ی 


۱-۳ )۲( ۳ تک 
! دسخة (۱) " فرسکه تا یار ؛ 


۶ ۵ ه 


سدس مدک از مین 
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" گداهش " نبخشی گفاهت. ‏ .ینود 
جود اختقام از بزرگان عجنب 
به یک جادو خنجر پیاپم. مزن 
جبه نشقر مکی ریش تار ریق را 
بجود ببن جراحت امک " ریختن 
جع شکرانة آی: بگهژیش دست 
دگیری گرش دست پایش مزن 
مروت دیاش کته ریزیش خرن 
دزان قدر د قیمت فزون داختش 
سر افراز کردش بت بخشش سبر 
همان باغبانی باخش میره 
سر اشداخت هرکس آزو سرکلیه 
رسیدند در خدمتش بخدد وار 
عفان کاب شد جاذب شهر طوس 
جع پابوس فرزانه شد سرفراز 
آزو دید پاداش اسان خویش 
به فرمان بری از یسار و یمین 
+ ۲۳۱5 و کمر کرد شان سر بلند 
بعه دستور شرمان‌دهی داد شا 
شدش مدی از قر سکه ۳ 


"* شاید در اصل اس طور بوده باشد : 
و تا به دار »» 


)0( 2 


چو فاررت دار فتیه در چا پرم یا 


پر آن فرخ آیس همایون هیام 


رسید. از خرامان پیام آورم 
شد آرازه کشت گرگان بلشد 
۳ والی لک . مازددران _ 
علی بیگ و غوغا هرستان طورس 
دلابت ز دالی چو خالی شود 
دگر 9 آن آتش رستفیز 
۹ علات اول آهنگ کرد 


ربود کوهد اگر - آسمان بلشد 


رژ آدبا عنان سوم تهریز تافلت 
بجنیید ازآنبا به غیل گرای 
شد اندیشه فرسا به تدبیر شان 
بسوزاند هر خاربین را کت دید 
وزان پس مسو سیستای راند رخش 
د رآمد به زابل‌ستان ۰ داختش 
علم برد از آدجا به داور زمین 
ز فرمان‌دهانشن تهی کرد جایر 
دل. شاه با خرهی چار شد 


سس سس 
؟ دسف؟8 (۲) : " ترشیز ؛ 


1 دسف۲(8۵) ۰" شاهان شان * - 
دس (۲) : " جی کافت »*- 


هوایم سهیرا قههش از راد برد 
7۹ آن خجست» بنا تیز رائد 
بر آی صنحلی خاک شد ساینه سام 
که سر زد ز هر گرشد نام آورم 
چپریشانی افتاد در گومفدد 
نهاده بد- سر افسر سروران 
کشي‌ددد لشکر. بب آراز کورس 
رگیسم به هر قریه والی شود 
ز طوفان ایرانیای گشست تهز 
جپان بر چلدگان آن تنگ کرد 
چگزده کشد راه خورشید بشد 
کلید در خیپرش نیز یافت 
به تسغیر دیران ماز ددران 
سلیمان صفت کرد تسفوبر شان 
که روزم کوادد بعد پایم خلید 
رطنهام شاهادش را کرد بخش 
ز رستم دژادان ‏ بپرداختش 
بد او آسمان پار و یاور زمیی 
سر سرکشان کرد در زیر چای 


9 
که آن گشم بم زدمت مار شد 

















مسفر شدش ملگ ایران زمیی 
چد از موکیش دید ایران طرا: 
تخررش خرامیدن آغاز کرد 
بیا حاقی آن میم که یاشد حلال 


+« من ده که مدهرشش و همست گشد 


)۳ 
عدر در کیدد آمدش از میس 
تماشاه توران هوس کرد باز 
صیرقند جولادگ‌ش از کرد 


دزه نوت در هیچ مذهمب وبال 
بلندی دهد غم چو پستر کنه 


توم بار به جادب ایران زموی و فتج شدن 


مازذدر ان و گیلان و عز دمحت عراق و فارو 


و ار 
دویسندا این خجسته شواه 
که سرخیل گمتی ستادان کر 
پخیرفت ازو چدن خراسان ثظار 
به دانا دلان فکر آن کار گرد 
مطرلاب‌دادان اذجر طلاب 
بفرمود تا ساز لشکر کدند 
اگر بایدت شوکت خسرری 
سکندر که سلطان آفاق شد 
کسم کنو ندارد از تو سر دریغ 
بح تو روز رزم آن کت یک دم بود 
هو خواهی مسر کنی کشورم 
عپهد را قوی ساز روز نبرد 
دلیر تبی دست هنگام کل 


"لب 
بایجان 


# 


ز پیشینه دفتر چدین کرد یاد 
مارا صیعش آفاق را گرد ور 
طیح کرد در ملک " یزان کار 
بع تدبیر اندیشه را یار کرد 
بجع تعییس اعت کشادند لب 
سپ راب« زر زیب و زیور کنشة 
دل و دست شمشیرزن کن قوی 
ز شمشیرزن درا جهان اطاق" شد 
تو باید دداری ازو زر دریخ 
بح او گر جيانم دمیْ کم برد 
ز گنج کین آرانته لششرم 
که سیلاب رد زور غاطادد مرد 


‌‌ 


ری یت 
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هزبرم کت چخگال و دذدانش نپست 
در گنج زر خازدش باز کرد 
بد شیر ژیای داد رأن گوزن 
بعد انداز8 کار کس داد هزد 
ژ دست دهنده کمی دور بود 
مگو دادنی را بمه دیذار داد 
به جاروب گذجينة باج رفقت 
شددد آن ه.زبران چابک سوار 
دلاور دلیران فرمانی پرست 
ستوران ز کیبارگر خواستند 
ببستند بر ناگ ۳ درایم 
در آویختشد از ستوران قطاس 
بیستند بر زیس زر طبل باز 
شد از دصر سمگیی نام کوچ 
سید را بد مضزل بریدن جسیچ 
ز سم سخوران وادی رام 
محیطم شتابای شده سیل ردگ 
درش داد آرایش گوش دوست 
بجنیید غرنده ایرم عجب 
سو دوستان قطرة لطف ریز 
یکم تند بادم روان شد ز راغ 
ز مازددرانی شاد خاقانی شکوه 


رگیسش به دولت سزاوار شد 





چو شهر ژیان زور میدادش ذهست 
ترازوم زر سنج را ساز کرد 
پم مور پام ملخ کرد وزن 
ز مزدش دذشح جهردور کار دژد 
بت خراهشده داد آذچت مقدور یبود 
جواهر به من زر بد خروار داد 
سرا را بد جام کل تاج گفت 
جع زر غوش دل از وعدد امپ‌درار 
جبه آیین آن کار بردند دس.ت 
سم از نقردگیی نحلش آراستشد 
بر آراستفدش ز سر تابت پا 
محاسن پخیرفت روم اساس 
چه شاهبازان کی کردهد ساز 
سر چرخ گردنده را مخز پوچ 
زمیی از روا رو در آمد بط چیعر 
زمیین شد سو آسمان تیزگام 
پر از در شهوار و جنگی خهشگ 
ذهنگش ز دشمن همی کشد پوست 
پر از قطرة اطف و برق غض.ب 
پم دشمنان آتش برق تهز 
که آتش فروزد نشادد چراغ 
به فیپروزی آمد بد فپروز کوه 
بفرمان بری گرددش یار شد 


وک تسس تس سیسات دا 
* دسف8 (۲) : " بار * . 


1,11 








ژ هر دوک خار آدم 


هک ورس ۹ ۰ ۰ 
+-ریز رادت از («رستتان 


گریز ان دهد 


صع 1 4 ۳ 1 
پست اي #رستان در آورد دست 


بضا کرد سجد بید چام 6 


ششدی 
زد اتش چلیها و زدار را 
ز آوازة 


صیت شاد و سپاد 


سلاطین گیبلان ز که کا بت 


مد 
قلزم کار 


مشاه شروای ُ فرخندگیش 


*دسفة (۲) : "ز ساری و رس 
؟ سخل (۲) : " خراسان ۳ 
دسفة (۲) :۰ ؛ 


9 سس (۲).: " وطیی گاه ِ" 


اددیش ز آوازه ای 


۱ 
بیاورد غرغا پي » 


ج .جر .رو چی* 


مشق 


بر .ان فتذه ها فتفت ادگیز شد 
در ان خارزار ستبر شعل ریز 


چنای خار ارم س.راسر جسو وت 


که گردن کشان را کشد _در کبیه 
+ 


‌ + 
دیادرد غ.رغا .۰ ۰ 
کوج ز جروازه بلق 


شد از دام توکش . درم محترر 


ز دریاه شکد ارس مادد پین 


سیر سارکشان را بع فت‌رای شست 


عبضم غاد ها 


د۲ دگون یار کرد 
3 وم گرجی عنان باز شه 
وی اتش بکشت و هم آتش پرست 


نس ۵ سر 


بر ایوادش چا فتهضا خوشیه 


آییس کفار را 


تدزدزن بت گیلانیان 


بر اخداخیی 


جرد راید 


شددد هم تین 
لب رعییت صطنت چا دید 


میت دمح ب ۲ 
۵ در حصد ( دشد ید وار 


لدب ار است از دعویی بشدد؟ 3 


سر ی سک 


۹) 


۳ ام شاهاکت بیان از شمار 
غلاهان تنرکی‌زبان هشت برد 
چو" گنل شا" بهگفاك از کار او 
شیق آن هو شمشد پسن‌دیدهد کار 
با بزدع" گذر کرد آن کرکعاز 
ز گنجه بت گنجیشهد آورد رخ 


۶ 


سی از جي.ر لو دگی سپات 


ِ 
زه‌ستان چو شد پپر و دم ماد هرد 
دفست آن جهادگیر گیتی نورد 


سرارن سپاهای ت فرمان جبری 


بعه گردن نهاددد بار غراج 


ان‌دی3 8 


شیم از 


درشثم همه خیش چوی خاربی 


قضا کوت* 


چو حرص و طبح مایت دشمنی 
به شور و شخب دست زد بر ده 
ز یک فتنهد انگیز شوریده کار 
هزاران فدائی بهه جوش آمدند 


بگفتند باهم به بادگ بلنه 


دران ع.رضگت برد هنگام بار 
بت جام نهم خویششن را شمّرد 
وژان کرده شد گرم بازار او 
ازان کردت شروان ش خامدار 
شدش بردع و گنج گنجیذت ساز 


درو هپپسود افشادد چشدیی در خدت 


کت ۳ : 
بت دم در قراباغش ارام گاد 


تماشام شیرازش از راد برد 
ز گرد سپاهای بر آورد گرد 
آث‌درش8 


گریزان ز داوری 


ذ.ردد کشا در سرآنجامر با 
بیخرد پیش 

4 

+ 
سراپاش فاست چو ریش که 


1 0 
جو بخل و <سد داچهسشد و ددی 


فروماة 


0 
صلا داد هر سو بد کین مخل 
دس فخش هد پسرخاست از هرکنار 


چو سل دما در خروش آمدخد 


تحمل 


کرک سشمگاو 1 چشد 


* دسف؟ة (۱) : " تقوزهام »۰ تقرهام ۰» مناسب می خماید . 
1 شسف؟9 (۲) ؛ " ماد »». 
سفة (۲) : " سراپا درشتی -» 
۵ نس (۲): " چو نفل حسد ذاپسندیددی » . 
0 دسفل (۲): " زد ز »». 











صفاهادیانیم شیر و پلنگ 
نقاجی‌ر از تیغ خوذریز روح 
اگر سر به شمیشیر خونی دهیم 
بود مرگ بد از زبون زیستن 
چرا دست ترکان بد ما شد دراز 
جبد دشنام از ها سشادند چیپز 
دگر ددد ایس .و مر سیر از جهان 
ز سرها فگندند یکسر کیه 
ژ کشتن دداریر خود را دریغ 
حلال آن ژه‌ای می شود 3 مسرت 
خرو سم کت بى تیخ خون‌خوار مرد 
ز فوجم کید بر اوجم والا 
کسیم کو تواند کم سر گرفت 
ز شمشیر خودریز آشفتگای 
چو غاغفل دخفتد دردده پلشگ 
ذن و هرد کردند یکسر حشر 
ژ بام و ز در فتشد آمد برون 
بسم گرگ دردده یکحل شدنه 
ه.زبران مروت طلدب بر زیست 
بد و شیک را خون همی ریختشد 
چو غوغام عام آورد رستخیز 


هراسنده ترکان جم ساز و برگ 





)2۰( 


ند شیر ازیانییم ترسان ز جنگ 
+« زذهار خواهی دداریم خوی 
آزان به کت تن در زبونی دههر 
جد از دزد ششده است بگریستی 
چد داردد بر ما کد جویند باز 
جراعت کنند و بسوزند دیز 
چگونه کند سیر شان اصفهان 
که ایذک سر ها و این رزم گاه 
بود گوسفند در از بهر کیغ 
کد قصابش از خوحا. آنرن .جات 
بت کوم افگنذدش که مردار مرد 
شبیدان شبشیر بلا کر ادد 
توادد گرییان قیصر گرفت 
شییخوی در آمد یب شب خفتگان 
وان کوفت آسان سرش را به سنگ 
درد است چد شیر ماده چه در 
بر آمد فخان از برون و دروی 
کمیس ساز شهران غافل شددد 
مروت چد دادند گرگان کت چپیست 
جسم خاک و خوی در هم آميختند 
ستیزنده عاجیز شود از ستیز 


سر اسیید گشتیهد ز سرسام مرگ 


* سخة (۲): " پرده »۰ ح 


ج«ج(«حبس«س« سس« سس و 


(۱ء) 


چو آرد غلر پشه بر پیل مست 
بسم نامور باز و شاهیین شاد 
شد از بازی حیلگر چرخ پیر 
گرفتشد در خواب خرگوش شان 
و قرغان" جعگ آوی . حاضدار 
پس آن گه به دروازهها تاختند 
خروشیدن کوس باغی گری 
در صبم کی قائل بیدریغ 
رخ از آتشین کینه افروخته 
شبردار ‏ شد ‏ قپبرمای ‏ زمان 
سر انگشت حهرت به دندا گرفت 
بر آشفت و بر قافت از ره عنان 
شعابای شد آن ابر در عربد" 
۲ و سپاهای در آمد سپا" 
ز گرد سپاهان برآورد غاگ 
به ترکان نشان داد تاراج را 
به قتل همه خیز فرسود لب 
هد غارت شوی ثرک را رهنمون 
اگر ترک را مزژدد غارت دهند 


شش دنهد غارت چو برذا و پر 


سم جچجس«س«حع سس« «سبسااااا۱0 


۳ ۵ (۲): ** یت *) « 


شود زیر پا پشد پیل هست 
بت مثقار زاغ و زغن شد کیاد 
محصل به دست رعیت اسیر 
بریدند سر گوش نا گوش شان 
بکشتند آی شب سد بارد هزار 
ز دروازه بادای سر آنداختشد 
گخشت از دپسم چرخ نیلوفری 
ز مشرق بر آمد همه طشت و تیخ 
که گردد جهانم از ان سوختت 
که شد رخنه در کار امن و امان 
بعد دددان غیبرت گریبان گرفتث 
که از خون دهد آب ئیخ و سنان 
که سیلاب ریزد بر آنشکده 
ز گرد سپد گشت گیتی سیاه 
صفاه‌ان ازای زلزله لرزد داگ 
رد گنج بشمود محتاجم را 
تبی کرد خاطر ز بار غعضب 


کشد از بر کعبد جامد برون 
+ 
/ 


بد است ار بعد خلدش اشارت دهئد 


هی ننیقاد گزحفه آماج تیر 


+ یه گرد »» مشاسب می شماید - 


٩ 


1 (۲) : *" بهشد ار بهشتش بشارث دهشد > . 
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کسی کو قدر بر سر. جای زشد 
ز کس تا به مردی برد جک کف 
ار آن یک قدر مات‌دد بسیار کس 
بع فقرمردة شاب گهتی ۳۹۹ 
بسم. قلیه گیران جهبرام خوی 
سر صصوتا گر ختیزی بما کیخ 
گرییای.دشمن چو نتوان گرفت 
کنیزم که خاشاک جر سر .کشی 
غلامی ک* از خواجه بیشد عتاب 
چد گوشش ز هر دو طرف شد قوی 
شددد آی ی دزم آزمام 
بدا دیو ار از هر طرف صفدری 

مسر شد آن شهر در یک زمای 

شد از خصم صاحب قران زمان 

به شمشیر کین کشت شد فتشه گر 


* شسخة () : " صوغة گر بیری ۰ 


ستاددد در معزض. انتلار 
شدادت از سَز کیینا دروازنه ابید 
دکردنه: اددیش از تیغ. تیر 
+« هر کمن که خواهی توان شد غنیر 
س" جیپ فلک دست آسان.زند 
دله آن ز صد سالتد ره یست کر 
خیاده ازای صد قدم پام پس 
بر آمی به گردرن نفیر دیرد 
ب* جاروی آن قلعت کردند روم 
ند .بر دم تیخ پا, بيحريخ 
توادش. بمد چنگال. دامان 1 
نخواهد کت بیداد قیصر کشد 
بد دشنام آهسته گوید جواب 
وی شد شوکت خسرژی 
درا شهر از هر طرف ره رد 


ش‌دادد 4 بب 


به ققل و به تارابج شان حکم ران 


آ دسفة (۲) : " توادییش در چذگ ها کراوشی مب 


ژ سفه (۲) : " هزیران »۰ 
9 دسفة (۲) ؛ ۳ ازان »* - 
0 دسف؟ (۲)؛ ورن کشای »» . 


۸ خشر » ماس می دمازو- 





یت 


وی 


بر آمد به غیل سپامان گزده 
بود گرگ دردده گرچت دلیر 
دران شهبر غارت پرستان شاه 
در آمد دو صد خیل شیر یل 
گبرزن در آمد ز هرسو ببد باغ 
جع غارت شتابندد لشکر دمه 
ز سرو ذدوش تا چنار کهن 
درختی که سی سالش افراختشد 
مردم کشان جوش زد تاخروشی 
سر اسيمگي 


چکان خون ز شمشیر بردده فرق 


اجل بیشتر 


روان روج چشدان بد سوی سپپر 
شد از کشتگان سار و یمیی 
جبه هر گوشه فرقم, بت خون بود غرق 
ز بس مردد افقاد بیروی ز حد 
در میت چد پنیاد مردم کی 
سپهر از صفاهاي بر آورد دود 
در آنجا ز جنیشدت جز باد ثم 
ز ویران درویش ثا قصر شاد 
ز کجکول درپوزه تا چام زر 


بد مغعم‌شه زربفت و ذم کش هادد 


ستیزنده اش داشت اغتر بلقد 
شود عاجز از پنجة درد شهر 
هم از در هم از رخنه کردند راه 
جع کاراجم پرداز کردد کله 
ز ددجم دل باغبادش فراغ 
چو گرگان درشده سوی رم 
دگرن سار کردند از بیتخ و جبن 
به یکدم ز بیخش بر انداختند 
س ر هد در کار مردم کشی 
که سوم کداهیسی رود پیشتر 
چو باران نیسای ز رخشنده برق 
کته شد غرق دریام ارواج ههر 
پر از جان و تن آسمان و زمیی 
بد و تیک را کس نمی کرد فرق 
شش آن کوچدهایم کشادد لد 
قوف شد درا داحیت آدمی 
درا زنده دگذاشت جز زدده رود 
دشادم درا ز آدمی زاد نی 
شد از سیل تاراج یکسر تیاه 
پیسردند ترکانه تاراجم گر 


ذع صد پارد خرقد بد درویش ماند 


۴ دسف؟ة (۱): " پری»» - اگر " پری شد »: هو اند احتیاج هیچ 
تخهیر دیست و اگر " برو شد »؛ 


خوانشد 1 آزای شادیت ۷ می باید ۴ 










































20, 
۳ #۶ ۳ ۰ ۱ 


ذغیره پخیرفت یکسر فتور ز انیار شه تا به سوراخ هور 
یکم شد به گفجيشة محدهرمر 
شکستشد جنس سفالیی تمام 
ز پروردنی‌هام چرخ کیود 
بیرددد زدجیهر و در سوختند 


شکستتد خر مذلدس بی‌درر 
1 
بیردند برد آنچ» کانیش دارم 
گرفتند در خاذه‌ها آذچه دود 
نظر بر در خاندد هم دوختنه 


سرآها شم دی یلاس و دصر .دید کدشد۱ کشت.د " بادو اسر 


8 شد ابرم دران بوستان ژاله بار که ذم گل درو ماخح سالسم دعت خار 


7 0 
چنان آتش فتند گردید تیز 1 


گ-د گفتی در این نشور شش ۳ سعهیز 
8 ّ ذار اج و کشت بی‌رداختشد هنارد ‌ سبرها سر اقراختنشد 
۱ ِ 


۱ با دفتر دراهد دران کارزار سر کشت هفتاه بارت هزار 


۶ 1 
_۳ ۰ 4 ۲1 
بهافه مر بود اما خدام عضب را پبرآن قوم شد رهشهام 


خدا گر نخواهد ز طوفان عاد تمنید بکی... کاد مکی : ولد 


۱ ۱ زماثم بیا سوم من ساقها که هستت ازآن جم بحل کهمیا 
بد من ده که اکسیر جاشم شود دواه دل ناتوادم شود 





۱ ۱ دو .هت دموس سلطا صاحبقر ان سر افراز یه 
جادب دار السناطذت شیراز 


کشد محمل آراء ای مرحل1.هد بدیی گوده چي‌رایة قافله 





۱ 
۱ 
۱ ۱ که چدن کرد فرمان ده روزگار صفاه‌ادییان د! سزا در کار 


! دم (۲) : " دیاه آن تهی 4 
دسفه (۲) : " کامیش ۰. ۲ 
0 ذسف؟ (۲) : ۲ کرددد »۰ 


ال 


پ-بج+ج+ص۰ص+-ص+۰+۰صجح۳۳۳) 





(۰ع) 


قیامت به آهنگ شی.راز برد 
گلستانی شیراز بم خار ببود 
گرای ماید باغم رسیده د.رش 
مسفر شدش ملک آیران تمام 
ز ایران و توران دوی شد جدا 
دعردند آل مظفر خلاف 
ز خاک درش چهیرد آراستند 
شی آون فرخ آوی. فی‌خدده وان 
کلید هم گنها داد شان 
شدددش هم پادشاهان اسیر 
چشین است رسم سرام سیهعج 
پر از مير و کین است چرخ کپ 
شودد آفتقاب و هت عرش سام 
شدددش چو شیرازیان بشدگان 
چر! ایلچش نام تازندة 
بسم کشت خنگ زمیی سوز را 
۳۹۴ قبهاق شد فتنه خیز 
رسی.ددد از مفنیت چشدان سپاد 
ازان کشگ چشمان دون دنی 


ههد »۶ 


جپانم بح آرایش ساز برد 
چشان گنع بم کافت مار بود 
ذهه در بستد ذم باغیان بر سرش 
کار چپای ترش داد کار 
شددت آن دو بادو ز یک کتخدا 
نهاددد شمشیرها در لاف 
همه زان امانده امان خواستند 
به کردار پیشیخیانی رد نمام 
بت گنجیشد داری فرستاد شان 
چو شاهان شطردعم فرمان پذیر 
که گاهت دهد گلفع و گاهیت رنج 
گهت سر کشد گد برآرد ز بان 
گم تاج سر گاد نحلین پام 
فرستادد آمد از آیشدگان 
بد منزلی بریدن طر از شدة 
جع شیراز شد «فدهم روز را 
گذخشت از نهم چرخ گرد ستیز 


که قدطم ادرآمد بت آب و گیباه 


ده آهستئی ماد دم رستفی 


۳۳| 
* دسف (۲) : * 


۲ دعف؟8 (۲) : "" خبیز »» - 


دسضة (۲) : " رسید از سو دشت » . 


2 احس[(,۲ 




















ِ ف 
کسم ان چرااد بدهج دشای 


اگر سوم دریا گذار آوردد 
خیردار شد کارفر ماه دهر 
ز مفرد سواران داذستعد کار 
و 
شعاهان ز پم رقدت مسخد سپپر 
ز شیراز شد توسنش تیزگار 
خیر شد بح قبچاقیان دلیر 
رمیدند آن وحشیان بم درگ 
ز مسخددشیی ماد نا کاسعه 
ده داذا دلیران دیریشفه روز 
شش‌خشی در ص.گ سر ای سپیاید 
بدیی گوده فرسود لب شهریار 


چد دارید در باب جتعد سخن 
ژ کانی شیر د گوسصر انگیرفتشد 
سشن ایس کد ان قومر دا اعتمید 
گر آن دشت خالی نگردد ز گرگ 
اگر رخنه گر را دیریم دست 
دبخدیم اگر در بریی تدد باه 


لسن م این گرو هم کت مسا اد 


[ دسخ (۲) : " صصر۱* . 


(7ع) 


که روزی برون آید از عبد شان 
۳ بت دریا کثشار آوردد 
کت سیلاب دریا درآمد بد شهر 
ز لشکر رقم کردت پنجهد هزار 
بر سر آن حشر 
چو دنیال صبح فررزدده مپر 
سواد سمرقندش آمد مقام 
کت آمد سو دیش آون شرزته شیر 
بدان سان کد ذخنچیر و رنگ از پلنگ 
شه آن مسنخدش باز آرامیت 
بر آرایت هنگامی دل فروز 
همد افشران » شا فرخشده ماع 
که ام ه-وشمد.دان داذندد کار 
بگو یهد هر یک ز سر تا به بن 
جواهر دران انجمن ریختشد 
نیند آن که داریم از ایشان امید 
ذخر اهد شدن ی آنجا بزرگ 
ازای باغ مشکل توان طرف بمدت 
ذسرزد شیم شمعح ما بر مراد 


همه در کمین‌گاد پیراید اند 


* دسف؟ (۲) : *" ددهد ۰ 


پب۰ج۰جسسچج-سچسسس«««سسس 


نی 





(2ع) 


چو ۵مساید باشد به ما در خروش 
بود در قفا دشم‌ی کین جوم 
درا روز جینی ز دشمن فراخ 
جع اذدیشهة شاه دارا شکود 
روا شد ز شیران دشمی شکار 
مقدر نشیشان درگاد شاد 
عهر شیخ شهزادت جم شکود 
شدخد آی ه.زبرانی گروها گرود 
ب.ر اطراف آی بیشد ها تاختند 
آن ودشیان و حشحت ادگیختتند 
ژبانهام شمشیر کیسی خواستد 
شخیدند از ان قوم هر جان ستان 
ز شیر جوا تا بت روباد پیر 
پد کلی دل شاه را شد فرام 
۱ 

دگر بارت اد‌دیشت فرسای شد 
که ام هوشمشدان بریس گنج زر 
بود تقعبش آفت این دیار 
طرازددة8 تاج چشگیزی اسحت 
بود وارث تخت توران زهیی 
به اندک زمان آن سحاپ گزند 


ازو پام اندیشه اندر گل است 


سرایش بخر یا سرایت فروش 
بیه خصمی دگر چون توان کرد ۳۹۹ 
که شب در مزارش فروزی چراغ 
یکی بود اندیشه8 آن گرو< 
بد پیکار 3۹ دو پخجد هزار 
هید چرگد آرام آن صیبد گام 
سر و سرور آن خجستد گروه 
جبعد صید افگفی سوم سحرا و کود 


ز شوران بيشد سر انداخنشد 


2 


بد آتش جهان‌سوزی آموختنه 
ز ا۵ا فتدا . شد آراسته 
ذمان‌دد.د از ایشان نشان کین کشان 
بکشتشد و کرددد شا دستگیر 
کل دود شید باه رو بر چراغ 
به گردن کشای مجاس آرام شد 
دظر دوختت اژدهام دگر 
جد اذ.دیشة او ۲« د قتند پار 
جو شمشیرش اندیشه غوشریزی است 
همیی او بود ملک را در کمیی 
شود ابر ایس آفتاب بلند 


دشستن به آرام دل مشکل است 


نس تسس 
* اگر 2 اندو 2۵ شد ۰ (- امادد سافتند) بچام 19 ادگرخ مد ۰ چغ, ادفی 


قافیه درست می شود - 


[ " هیرجا نثای " مفاسب می نمایید - 











سیک وی شبچاق جاید کیت 


فداه آن سخن‌هام رام سترگ 
طلاب کرد لشکر جهان شرورح 
رسولا بت اقلیم ه۱ کاخعدد 
رساددندد غرمان بد فر مان ببران 
ز ایران و تدوران دوان شاد سپاه 
بید دریا چو پپوستت شد سیل ها 
بفره‌ود سرخیل اقلیم گیر 
بیندند زرینه زیی بر سمشد 
بیستدد بر بختیان طیل جنگ 
گخشت از ثریا صفیر دفیتر 
بد آدشگ قبچاق کشور کشا 


.و دشات قبچاق آورد دوه 


دران سال فصل زمستای تمام 
قضا را شد از آفت داگ‌زیر 
ز تبفالد آزردد آمد لش 
میمش چو بر ذیض آورد دست 
چو بقراط و لقما بسم هوشینه 
بعد گرد سرش آسمان هر زمان 
چبل دوز برداشت آن خستگی 
چسو آسوده شد سرور کاهگار 
غلاذق ازان قسبهٌ گشتشد شاه " 


نایب کج آذچ.یر آهد چ-و در جر ۲ حوابت 


(۸ع) 


پسندیدع8 طیع رد و بزرگ 
ز هر کشورآرام هر کشورم 
علطم در رسالات بر افراختشه 
پخیرددة آی همه سروران 
بي آهنگ درگاد عالم پناهت 
گران مایت خیلم شد از خیل ها 


که صور قیافت دهند از نظیر 


جی ارحنة بیرق به چرخ بلشد 
بد گردرن بر آهد درنگا درگ 
رمی‌ددد مرغان سدرهد ز ثیر 
بجنیاند ایران و توران ز جاء 
بران وحشیان دشت را کرد کوم 
جعد قشلاق شد ماسکندش مار 
مزا همایونی تخیر پذیر 
فتاد آتشم دد جبان تشضص 
چد مرغ دوحش بت آی رششه بست 
ز جان کرده کوشش بد دفع گزدد 
همی گشت کز ددجم یابد امان 
وزان خستگی *د جبان_ بستگی 
مزا شریف آمدش بر قرار 


بسم شکر کرددد و شکرادهد. داد 


وذ ان در ش.د آراشقت در ۳ و یت 


ی ای 
۳ ۳ ت60 یی 


2٩( 


ژ اینران بد آییسی فرمان دهی 
دگربارد شیپزادة رزم ساز 
وزای پس شینشاه گردون غلام 
جهان را چو خورشید در زر گرفت 
ز اسپان تازی و تاج و کمر 
برآمد غریویدن کوس و نام 
وز آنجا حرم هام عصمت پناه 
به ضپ‌ط جیان شاه رخ گشت باز 
یکم کف‌زنان کینور بصر سیل 
در آمد بهد آن دشت چشدان سیاند 
هو خان ستیزنده آگاا گشت 
پریشان شد از فکر کارش دماغ 
رسولیم فرسشاد سوم تبر 
گر از صلع فارخ توانی خشست 
رسولان همم از بهر مردان جنگ 
که بکشاید از آشتی گر درش 
دران سیبگین وادی بیکران 
فرستادة تقعمش غان رسید 
چو از دولت دائیان سترگ 
طریق ادب راد آی ارجمشد 
بح رسم رسالت زبان برگماشت 


رضاخیید مضوونی از است» 


#۶ 
گرا بود ایس زرت شد افتاب 








رسیدند رایات میران شهی 
بد فر زمیی بوس شد سرفزاز 
در گنج بکشاد بر خاص و عام 
زماده ز انعام و زیور گرفت 
بد آرایش آمد سیادی سم 
بجنیید گیتی سراسر ز جام 
دپاددد رو جاندب تضت گاه 
که باشد پم مبلکت چاره ساز 
سو دشت قبچاق آورد میل 
کد کم شت درلی قورقن کنن ز فان 
که طوفان دریا در آهد بع دشات 
برفت از دماخش هواء "قراخ 
کع ریزد پم صلع از عقّه در 
مکی رنجه در کار بازو و دسحث 
فرستاد کاردد شان بم درذگ 
مهیا بود جنگ را شکرش 
کت اندیشه سرگشته باشد دران 
در صلح را باز کرده کلید 
در آمد چد آن بارگاد بزرگ 
بد آیین چنگیز شد کاربند 
سفن هام غان را همد عرض داشات 
بنی عذر پیشیی درا خواستد 


وان بحر ایس قطرد در خوشاب 


. کزان بر و این ذرت" 34 ماس هی شماو.د‎ ٩۱ 

















)۸۰( 


وژان مزرعم دانت شد خرشة 
شلالر ازان مر گردید در 
هن از شور بختی و شر بدان 
خیالات فاسد جرد از رهر 
پشیمادم از کردة خود جع 
چگو نع اطاعت گذاری کذر 
همه خلق را خالدق سر و هاد 
امیبدم چنان است ازان پاک کیش 
گرایی بار خط در خطایم کشد 
8 ۳ ب 

دپهیچم. دئر سر ز فرمان شان 
جنیبت سپپر ریا جناب 
مرا کید.ت با تقتمش خای ندیود 
در اول کت آورد سویم پنات 
چو از خان و مار دیدم آوارت اش 
جد کین ارس غان بپستم میان 
سی جته بردم گران شگرم 
پس از محنت راه و دشواریر 
سیت ساختم روز بر دشمذش 
هجد خییل جوجی چد خاص ر چد عام 


چو افراختم رایبت خانی اش 


* ۲ رات ۰ مشاسب می خمانخ ۰ 


وزان تدرجیت خوشه ام توشف 
وزان دید ایی بدر هم اوج قدر 
چه سهو کردم چو ذابخردان 
خطا کرد اد‌دیشة کوتم.ر 
که رفتم به تدبهر هر داکس 
که اصلاح خام کاری کذر 
زد شیر بداآموز درد تن 
که بر من دگیرد ز الطاف خویش 
بروی از دم اژده‌ایم کشد 
دیویم جبجز راد پیمان ان 
بدیی گوده فرسرد لب در جواب 
بد او در دلم غیير اسان شبود 
گریزان ز دشمن جدا از سپاه 
شحم چارجو تا کنم چاره ای 
کزد بود در کار بختش زیان 
ز اقلهر گیران ببه ۳ 
تلف شد دسیم مردم کاریر 
زدم آتش کید در خرمنش 
در آمد جع زیر دگینش تمار 


ذشاد.دم در ادردگ سلطانی اش 
وان با 


| " ز اقلیم گیران هر » مناسب می نماید - 





حسق نعبت هن فرامرش کرد 

سو ملک ایران چو رفتمر به جهد 

مش تاج دادم ز من سر کشید 
کسیم کز وفا و صر وت تهی است 
دشاید دران عهد بستی امد 
چسیم عبد بگسست و پیمای شکست 
چو مجلس ز آینده آمد تبی 
کت ام هوشمندان آییی وفا 
زبان و دل او بد هم راست نیست 
فرستاده بپر فرب آمدهد 
نهد آر عخرها جهر پهودد ما است 
سر دشمنی کهشت افگندد دهد 


همادا ددارد سر آشتی 


کشد در غرض توب داپاک کیش 


چو خصم بدان‌دیش جوید اما 
کسم را کد نیگو ذیاشد سرشت 
ز رفعی گد داشت آیخده را 
وزان چس بجشبید لشکر ژ جام 
بعد آن س‌بگیی لشگر بم شهار 
چو صحرام محشر صلاجت سرش." 
درای جام ساکی دج غار ذیست 


دران وآدی ذدس و صحر اح شوم 


۸۱) 


حدوحث غرض خواه را گوش کرد 
هرا دور چون دید بشکست عی.د 
هخش ئیخ دادم بت من بر کشید 
بح ار دوستی کردن از ابلپبی است 
کند یک دم دشاید برای اعتمید 
بود عمد , پیمان او سست و چست 
سرای را شد از کار داد آگهی 
به ما تقتیش را دباشد صفا 
فرب است ای‌قولدرخو است نیست 
مب یب نله 
اسر غسون زبای‌دشد ها است 
کعد از رد گذر خار ین کشدد بت 
زند از ضرورت در آشعی 
چو آسودد گردد کدذ.د کار خویش 
اماخش مدد سر فگن در زمان 
1 هه ازو غییر کردار زشت 
گران کرد پام گرایشده را 
جع رفتن صلا گفت زر دراه 
د.وردید 9 وادی بم کثار 
درا چرخ جبز تخنم مدشت ‏ دکشت 
ازان رو کش پام رفتار نیست 


غزال اسست گور و مایم استد دوم 





۴ ۲" دك و دست ** یا "" شسحت دسدت ٩۶‏ متا سیب احسنت ء 



















































ز پیخوله اش غول دارد غریو 
دم اژده‌ایش نمی شمال 
ز گردش گیا خاک بر سر کشد 
دران وادی بیکرانی چار مات 
سپ بی عدد بود ؛ ره بو کران 
فشرد آن چغان قدط پام ثُیات 
دو صد مغژل از دیگ شد آص دور 
ز قحط آتش دیگ‌دادش درد 
ز میمای سا پیش پرداغت جام 
شکمها فعاد از پم خشک و تشر 
چو مستورة یک زمای در دذقاب 


۳۹ 


گر سشد نگ ور بر نمد دوهدت چاو 


غبردار شح شاد دریا وال 
ز شیران هم بیشت کرد اذجم.ی 
بت دلداری مردمر آراست اب 
معرسیبد ازچی قح.ط صید افگشان 
بود طعب؟ة# شیر دخچیر و گور 
ز صید است شیر عری زررمند 
هبزیران شداذشد دان را که چیست 
همه کبک و ذیهو خورد شادیاز 
یود مرغک خادگی داد جوم 


عقابم که صیدش «-ود زیر جال 


)۸۲( 


ز ویرانه اش گشد.ه دیوار دیو 
بود زهر افعیش آب زلال 
بد سالی ازان خاگ ۹« 
نیت آن سپاه گران رنج راد 
در آمد گرانی به غخییل گران 
کد نایاب شد نان چر آپ حیات 
فرآم.وش شد نام نان بر تغور 
چت قدطام که آتش ازو جان شیرد 
بر آررد درهای مپمای سرام 


چو اذیان دریوزدگر در بد در 





نها در پس پ.رد:دهام حجاب 


کعد دم سای گرشت بو دست پشم 
ز سختی ایام و تنگی سال 


شدند آن درختان چنه گردش چمن 


که نزدیک شد روز این تیرد شب 


میاشید رنجه ز سودام نان 
خ.ورد دازدمی چرب و شیرین و شور 
ده از مرح بریان و حلوام قشد 
ز پیلوم نخچیر داردد زیمت 
بد قصاب شهرش نباشد دهاز 
عقابان بد داده نداردد رم 


ددادد فراخی ‏ و تنگی ال 


۱ " سر در کشت ‌ ماب همي دمایبد ِ 





فروسان_ بح لوزیشت پبروردد اند 
چو دارید بازوم صید افگفی 
پر از صید زیبا چفین چین دشت 
دگر روزش آهنگ دفچیر شد 
شدند آن ه.زبرای آپیی شکار 
شکاری هزبران آهوسمند 
سپاهم روای شد بت رس.م شکار 
چو صفیام جرگه بهم داد دست 
کمان‌های صید افگثان صد منی 
د رآمد ز وحشی جهپاذم بت جوش 
کبشد شکاری کب در کار شد 
در و دشت پر نیبزهت و تیر بود 
چو هرخ اجل چرخ بکشاد جال 
چهان تنگ شد بر وحرش و طیور 
چم . ثیپو و آهو دازدین 
گر آهویم از پوز جستی چو برق 
پرنده درا صیدگاهم دراز 
چو نفچیر دید آن چنان صید گاه 
خر وحشی از وحشت آن شکار 
ژ آهو و خرگزش و هم گور خر 
گوزن هراسنده گاو خراس 
که تقوان حسابش ببد کلک و زبان 


بخیر از خد ایش نداد ساب 
1,3 


(۳) 


پلخگان چشان طعمد کم خورده اند 
چت اندیشد دارید از خورددی 
هزبراده باید چم صید گشت 
خشاط شکارش عغای‌گینر شد 
بز ادداز آهو . جر آهنو سواز 
کشاددد بر قصد گورانی کمشد 
برون از حساب و قفزون از شمار 
شد آن بم کران دشت دیو اردست 
کشادند جازو. جه صید افگفی 
گخشت از شریا خروش وحوش 
خر وهش را بر سر افسار شد 
کت در پرلو گور و ذفچیر بود 
در آمد بقا. بشیاد.. آقی زءال 
ز هد تا بد ماهی در آمد بهد شور 
پر از باز و ووز آسهای و زمیی 
جع خون چرغ چلاک کردیش غرق 
گر از تهر جستم » گرفبهش باز 
سب قصاب جرد از شپچش ناه 
شدد آرزومند پلان و بار 
بکشتشد چندان دران دشت و در 
ز بس گرد جرگهد درید از هراس 
ده در گوش گذجد ده اددر دهان 
فرو شد دم سیل خون تا به آب 











(0) 


و غون هر طرف رود سیلاب بود 
دران دشت عبرم دلیران چو شیر 
بیا ساقی آن باد8 لعل گون 

3 


سس مین دد کت رد7 شمارم یود 


عرض کردن سلطا 
سپپحان این طرفد آوردگاه 
که صاحب قران فریدون اساس 
همه عرض خفتان و جوشن کشند 
به شررش در آمید یکم حشرگاه 
شدند آهغی جامد پیر و جوان 
ز پر دید فرق دلهران اساس 
کلاد آهنیشانی گرپال مشت 
هیاهوم گردان گردوی ستیز 
صلابت رسان شیپ ابر سان 
در آهن دلیران گروها گرون 
یکم را کیاتی گمان زیدب و فر 
یکی جان ستای نیز بر دوش داشت 
یکم ژور کردم کمای از غرود 
چکم پاششه کرد خغژغاو دغ 
تگاور جباند آن دگر یک ز جام 
آزالن پردلای هر یک رستمم 
همه شیر مردان روز مصاف 


* برد ۰ مهاب می نماه . 


هم دشست دگان قصاب ود 
ز آه.ر و دفچیر خورددد سیر 
که از رشک آن شد دل لعنل ون 


۶ 
به ردجم چثشان هجر ارم بنود 


صاحاب قران ذشکر وا 


بدیسی گوشد آزاضت سقف سپاد 
برمود کان لشکر بم قیاس 
در و فشتت را وه آخضی کفتد 
دجشبید ماهی ؛ بلرزید ماد 
بر اسپان فگندند برگستو ان 
مورآ صا وین شددد از قطاس 
ز کوه.ه نپاددتد بر کود چشات 
زده طعشه بر شورش رستفهز 
شدد فعندتة کرچت کهکشان 
مزین به تیخ و کمار کنو کول 
چم خضعر آوردة مار دو سر 
نهشگ ازدهاییم در آغدوش داشتك 


سو خود کشیدی حریفی جاد زور 


زد او ذیز بر ثارک باد سع 


فلک را در آررد در دست و هام 
چتد رستم کد< هر پردلم عالمن 


هب دمی زد دار ای غارا شگاف 


سس سس 





سراتتر دلیرانی خدجر گذار 
چو صف‌ها بر آراستند آن یلای 
ازان چس جنییست کشان گزیی 
بر آمد غریویدن گاو در 
شیشه بر آورد چا در رکاب 
بر اشکسته طرف رصح کلاه 
بعه زیر یکی چتر رفته سپپر 
به نظارة آی سپاد گران 
به سویم چو یلخار آورد مول 
بح تومان بپردم بیاهر دکسف 
سراسر هزبران هنگامد جوم 
هی شیرمردان آهمی نیرد 
بیادز فرود آمد از تیز گام 
یگمه تیز رو چون شاب اشهبم 
بح جستن چو برق و بد رفتن چو باد 
وژیدم نسیمم اگر بر دمش 
#ه گردنش سبز غنگ سپهر 
بعه زاو در آهد جد آیهن تترک 
عفادش در افگنده از دوش خویش 
دزان پس زبان دعا بر کشاد 
فلک چاکرت باد و افتر غلام 
تن بد سگال تو ردجور باد 


)۸۰( 


از ایشا یکم وز مخادف هزار 
جاک خنبر و قیاع خرد.ه ای 
تگاور کشیدند در زیر زین 
جع آن شد هم آواز روییند خر 
جر آمد ببه گردون چلشد آفتاب 
شدء تکة آن+ کللفه . ی مات 
چو زیر سپپر ایسی جهادگیر هبر 
روان شد سرافراز صاحاب قران 
یلان دید آهن قبا خیل خیل 
رسد آن خدیو صف آراء چست 
نپیچیده از کار هنگاهد روم 
یگانه بح هیبا * بد هنگامه فرد 
ید دستور چنگیز کرد احشرام 
فردزان ز برج شرف کوکیم 
همانا که از برق و از باد زاد 
زمیی سوختم از شرارش سمش 
کشیده قطاس زر افشای مهر 
که آن است دی سلاطمن تری 
کشیدشص جدان سان کد بایست پیش 
کید ام تخت گیر قراخان نژاد 
جمادد جپان جاودادت بت کار 


سرشی ز افسر و ذین ز سر دور باد 


0 


هه تومان برد ب‌ادر »۲ منلسپ می نماید - 
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اشارت کنی گر بد ها چاکران 
نگوییمم کای دشت زادان کس اند 
به آن داکسان آتش اندر زئیمر 
هزارای دت و دام صحرا! نورد 
بمه چشم رضا دید صاحسب قران 
ازان شیر پرخاش جو شاد گشت 
از ای پس کشيدهد صف بو الحجب 
در آهن گروهم چو در ابر کود 
سراسر کییانی کمان ها بد چنشگ 
بد آماج گد چوی کهد آرشد روم 
ببندد اگر دیدة خویش مور 
نگردد خطا هیچ که کر شای 
کمان ها بد قربان ص.ف هرهزبر 
هب پپلوانان رستم کبان 
صفیم در مقامر تحصب ۵ جک 
چد خاقان به آن درد شیران رسید 
شدا داد آن شیردل جم درذگ 
یکم اشببم هبچو صیعح امید 
گر فش بدد رسم غلامان عنان 
چس از شرط خدمت هزبر سترگ 
که« ام سرور کرک و فخر عجم 


بود سایث8 چتر قدرت سی.ر 


ز خصمت دمانیم نام و نشان 
پم سوختن مشت خار و خس اند 
بغه آن خسان را بهم بر زخیم 
گریزدد ‏ ز آواز یک شیر در 
سو سروران گروت گران 
نمود و دوازش ‏ درآدجا گخشت 
خداداد شیر حسیئی لقب 
گردها دل خصم را زان گروه 
جع دنیرری پیل و کمین پلذگ 
شگافند جر شادة گور موم 
کشایندش از نیم پیکان بد زور 
بد از تیر شان حسن ت-دبیر شان 


نمایان کمای هام رسشمر ز اچدر 


گد رزم آییی تقلب " هب 
چد برج اسد ههر رخشان زسید 
فرو جست از پشت زین پلذ.گ 
مزین جع زیی قطاس سفید 
کشیدش به دستور زانوزذان 
ثنا گفت بر کامگار بزرگ 
درت را کمیی بخده فخفور و جر 


شب و روز فرمان برت ماد وههر 


۳ دود نوازش و آذجا ِ مخاسبپ می نماید - 


عدو ترا خاک بر سر کنیر 
چو کوت ار عدو سر کند از سعیز 
کجا اند امروز گیو و چپشن 
کجا رفت رستم کدد روز نیرد 
پسم کرد صاحیقران آفریی 
وز آذجا بعه دولت جهان شکوه 
یکم دید فوج صلابت نهاد 
میان‌ها به کین بسته سلدوزیان 
دلیران جنگی چو پیلان همست 
بت رسم عرب نینزهد بازان ۵+ 
شهند ار بعد هنگام کین رو بن کوب 
ز بلام زیسی شیخ تیمور چست 
به دستور آی سرفراز عص.د" 
بگفتش چر آورد خدمت بجام 
«پهر بریی در دگیسی تس باد 
نگردد دمی گر به کامت سپپر 
کنیمر ار بود رایت ام نامور 
بگیریم دستار جمم از سرش 
که گوید از هشت صدرا ذشیین 
بیینشد اگر صیت ها را بد خواب 


زد بادگ آن لحظ روبهد دلیر 


بح تدسیی او لب بد قبرهود شا 


بد اقبال از آذجا شعد کامیاب 


بد خودش دمد خاک را تر کذیمر 
چو برق آوریمش بد سر تیخ تیز 
کد بارم نگویشد از خود سخن 
بدادد که هنگامه را کیست هرد 
بران جنگ جو درد شیر عریی 
عغان تاب شد سوی دیگر گروه 
سرش شیخ تیمور سلدوز زاد 
کت آرشد در جان دشجن زیان 
هجت نیزد هام عدوکش چعد دست 
به دوک سنان سحیر سازان هچد 
برندش به دیزد ز جا آن گروه 
فرو جست از روم عزّت درست 
کشید اشهبی ئیز زانو زد" 
که ام سای کات پاک خدام 
جهای زیر ادگشدرین نو باد 
کشیمش ز سر دید8 ماد و هپو 
جهان را بد یک لحظد زیر و زبر 
بپشدهم در گردن قمصرش 
که همچون گیا رسته اندر زمیی 
شود زهرد شان آب در اضطراب 


کد بیش ثبی گردد از شرت شیر 
رساددش بح عیوق پر کلاد 


عنان تاب شد ذصرتشن در رکاب 














(۸۸) 


وذان پس به خیلم رسید آن خدیو 
در آهسی جهانم ز سر تا بد بی 
علههاً رسانده بد اوح سیهر 
سپپچد سرافراز مالک رقاب 
فرود آمد از کود هاموی نورد 
ادپب را چو شهپزادة ارجمد.د 


شید آن طرفد دیباج؟8 سب‌رو ری 
۳ 


بگفت ام ولی‌عهد ولا مقام . 


قضا از رضایت قسن سر 
رکاپب شهنشاه قحرت قریی 
هبیشد در دولت شی‌ریار 
جپال گیر صاحب قران زمان 
گنا گفت آهستد فرزند را 
بپیچید از آنجا عذان سینبد, 
نظاره کفای سرور کام جوم 
سپاهی نمودش برون از حساپ 
ازان هدر یکم بهتر از دیگرم 
سلیمان شد آن رزم جوم دلیر 
چبو دستور پیشی:د را برد پیش 
ز پردل شناس بهادر دواز 
وز آنجا خدیوند چاکر قیاد 
جهاني‌ش از کید آمد جسد چشم 


۷ ۱ 


مس از سیم هار شین( هزحتی: فوتر 
وزان خیرت مانده سپهر کهمن 
شدهد مچة سر علبم ماد و میر 
عبر شیخ شهزادة جم چشاب 
چو خورشید ازیی قلحة لاجورد 
بدان سای کد بایست شد کاربند 
طرازندة مدح دی پروری 
جع خصمت فلک باد در انتقام 


فز ایبدث قدر بادت قدر 


بعه دست ظفر باد انگشت‌ریسی 


ز نحل سبد.دت بود حلقد دار 
ازان خییل و سرخیل شد شادمان 
سرافراز کرد آن خردمند را 
سو فوج دیگر شد ارجمشد 
به صف سلیمان شه آورد روم 
کزان خیرد شد ديدة آفقاب 
از ایشان تنم روز عدو لشکرم 
ز خدگ سبک ذیز آمد به زیر 
ستایش نمودش ز اندازه جهن 
بت تسین و اخعام شد سرفراز 


بد سویم گروهد دگر رو نهاد 


ى کزان عاریدت گرد بي.ر او کش ور 


هم چرخ را بر گرفته ز جام 


سوت وس سوت ی 


«۰ 


ز سر نیز ولام گردون ضوال 
پخیرفته آر فوج فرخنده فر 
جوان بخت شمزادة پاک کیش 
چو کار ادب را بهه پایان رساند 
نوازش نمودش بسء شهریار 
وز آنجا عفای تگاور بتافت 
بعه دستور گردان قلب سپاة 
قبا جوشدانی لاد آهنیی 
چو شد مچة چتر دصرت شعار 
گران اشکرم دید صاحب قران 
ز صیت هیا دوم مپران شهی 
سواران گرفتء دم ار جهب‌ت«پوش 
فلک قدر میرای شد خامچجوم 
رسانید چون پیشکشا به عرض 
چنهی گفت آی گت ثنا گسشرم 
ب فرق فقیرای چه خاص و چد عام 
گرا خادده‌ایم کیانی کمان 
کم ار مو از سرت کم میاد 
گر آنش بود دشمغت در ستیز 
ز ذیروی بفختت بع هنگام کار 
خوشن آن سر که در رات افنتد ز تن 


ازان گفت ضاخبقران بر شگفت 


شداپت دگه دارت از هر گزند 


(۹۹9 


فرو جستت راد صبا و شمال 
ز پور بزرگ جهپانگیز سو 
پیاده شد و پام بنهاد پیش 
جواهر بد مدش فراوان فشانه 
جپان را اما و فلک را جاور 
سو قلب هدشرصلابت شعاقت 
دمودند تعطظیر عادم شاد 
بد خدمت مادند سر بر ژمیی 
بد سوم ببرذشار پرتو نشار 
گرفته جیان را کران تا کوان 
فاک را سر از مخز گشتد تبی 
ز جوش سواران زمیی در خروش 
فرود آمد از کوه8 دشت چپوم 
بدان سان کد بایست ادا کرد فرض 
که ام عدل زذجیر بوزذجرم 
برد سایت دولکت مسشدامر 
نشمین بود بپر امین و اهان 
جدا از وجود تو عالم میاد 
نشانیبش از آب شمشیر نیز 
بر آریسم از جان دشمی دفار 
خوش آن تن کت بهند ز گردت کفن 
نظر کرد از گوشت چشم و گفت 


بت هر دو جهادتد کش ارجمشد 
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وذ, " آدجا روان شد تماشا کذان 
جهان شاه چاکو و دیگر پلان 
بدستور گشتند خدمت گرام 
دو روز از دم صیع نا وقت شام 
همت عرض کردند اسباب جنگ 
بیا ساقیا آن ایاغ اد 


جع من ده کت باشد فر اغ ددم 


به جام گیا دید رسد سفغان 
برذخار جایان چد خرد و کلان 
سپهبد به گردان فرخنده راهم 
صف آراست سر خیل غاقان غلام 
وزان عرض شد عرص.8 دهر نگ 
که شمع دل است و چراغ جسد 


ثِ 


شود لالة طرف با دلر 


سک قراولی فرستادن ایک‌وکور و گش هب شدن 
او به دست قبپاقیان از کیذه پر 


شتابندة ایی بیابای دور 
کد خان داشت ادذديشه در کار جنگ 
کید دارد تمر دولث کشد و کیز 
اگر موی از دولتش بر سر است 
لد طالعت آی کذد روز جنگ 
هراسانم از تنیز ی دواشش 
ِ 
چو شع دید کان صیبد میدای گریز 
بد ایکرتمر گشفحت کام کردهد کار 
خبر گیر از دشمن پر فریب 
بیابان خوردیدن از حد گخشت 
سفر کرده را ذان در انیان] شمادد 
جیابان ز شیرای از طجمد درر 


شاد از ستورای زر رفعار بمب چ ۱ 


کر (۳) : یچره ی 


چنیی راد.دهد در راد و ادی ستور 
+ یک جادو روزش دیودم دردگ 
به آن دولت تییبز دشوان ستیز 
"۳ از تاج دار! و اسکشدر سك 
کید دعو آذدش لشکر روم و زنگ 
و گرد چد اخدیشه از صولتش 
دمی آید آسان بعد کار ستیز 
رام است بر ماسکون و قرار 
عفان برمتاب از فراز و دشیبت 
شمار متازل ز پادصد گکشك 
غدط هی کنر در بدن جان شمادد 
تپی شد ز آهو و خرگوش و گور 


فگندند از ضعف تن بیال و دم 


هر اشعر کب دستشدش اذدر قطار 
گریژان بود دشمی از کار هگ 
ز پیغارد بایک دٍ.ه تیگ آوردش 
پذیرفت فرمان گید دای.ر 
کین عدو را مان کرد ژط 
زره کرد پوشش بط کین ژد خاالا 
یکة س.گیی پر بح سر در زد 
کم تیخ دندیش دارک شاف 
بد وف مار وش دیزة8 ده ارش 
کمنت خم اندر خمش شیربند 
وداعم حریفانی دیریشت کرد 
بر آمد بت پش.ث یک گور خیز 
عقاب سیک سیر پرواز کرد 
در آمد بد آن وادی فتفد خییز 
ذظر بر کمیی‌گاهها می کشود 
جهای در جهای فتشد انگی.ز دید 
ازیی قهروان تا بت آن قچروان 
فرومادد حییران درا رستفیز 

* دسه؟ (۲) : "" سشگ * - 

[ دسف؟ (۲) : " هزیر »۰ - 

دسف89 (۲) *" عیای *» 

6 شفشة (۲) " رو » 

0 دسف؟ (۲) " پام »۰ 
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که عنکجوتی هیارش چو ثار 
که از قحاظ بر ها شرد کار کنگ 
سئیز کفان سریم جغگ آوریش 
بند آذنگ میدان سگالید شچز 
کلیه کرد ز آهن با از ژرت 
دز آهد دپشگی بح داز یلا 
چذارم تقابم بز آنْ پر زد 
که ب.ودیشی از ترک و کارک غلاف 
ز خن عدو یافداعه پرورش 
گوگیر شیران شمشیر بند 
که آددگ و قلزم گینت کرد 
شی آن آقض از ار مهمیز تیز 
بعد صید آذگثی بال و پر باز کرد 
ستیزدده را آرزوم ستیز 
کزان آتص فتشند بشبود دود 
قن- اتاشی. فده ,۲ تیز دید 


تِ 


4 
شدت موم دریام آهین روان 
8 


نهد رام ستهزش دهد روم گریز 





























بیم آشفایان بفرسودد لپ 
بود خصم بسیار و ما اند گم 
اگر رو بتابیم از این رستفیز 
بود مرگ اولی ازان زندگی 
سریم را کتد نتوان بر آوردش 
اگر حمله آریسم سوم نیرد 
در انديشة کار فرزانه مرد 
دلاور دلییر تم ساسلت 
بد اددک گر وهم درددد پلنگ 
کمان کیانی ز قربای کشید 
هوا قیرگون شد ز پر عقاب 
شپاشاپ پیکانی جرشن شگاف 
ستادنه گردان آهنی کلاه 
ژز بسیاری دشمشانی پاک ثم 
اگر قلد.زم آید جبد کوتد شکگوهد 
ز منگامه بگریفتن عار شان 
ز سر آن کد بگخشت هنگام کار 
فداگی وشان سوم شان کافتکد 
به آن فتند جویان در آویشتند 
چنان آتش فتنه بالا گرفت 
رسیدند قبچاقیای جبم شهار 


سرحیب زر کد کشا در خ.روش آم‌دشی 


(۹) 


کد افتاده مروز کار عجب 
از ایشان ه.زار ادد و از ما یکم 
دگر چون توای برد نام ستیز 
که باشد ز ۵.ر پچیشهد شرمندگی 
بی شیشیر اولی بود گردندش 
سقییزه بت دریام جرشان که« کره 
که برخاست از خیل بیگانه گرد 
دجنبید ازای سمگیی زدزلت 
صف آرام شد در کمیی گاد تفگ 


» 
غسریو دها دد دت کی.و ان رسد 


نها شد در ابر سید آقتاب 
زرد را در آورد پیچش بح ناف 
چسو سد سکندر درا رخف کات 
به بسیار بودن هوسناگ ثم 
پریشان دگردد ازان لخت کوهت 
گه« رزم جان باختی کار شان 
ز خصمش چد غم گر یکم گر هزار 
/ مسر نموه وز تی سر انداشتن 
ز دوک سنا آتش انگرختنه 
کزان شعاه در چرخ ولا گرفت 


جع حون ریختی ذیز شم‌شیر وار 


چو گرداب قلزر جع جوش آمددد 


* دسف؟8 (۲) " زها زء » ۱ 


تک ی تن 


۹۳( 


شهنگان دریام کین فوج فوج 
ستیز ندگان تور پاوری 
چو پیبادتة عبر گردید پر 
پریشای, دش ترک و کارک ز کهخ 
چشین است دستور ای زال چیر 
جیینم نپرسید آی بم وفا 
پر از کینت بود آی دروذبا هنوز 
نمودار شد دجلها آهئش 
چر خورشید رخشان برآرد علرم 
رصمدخف جنگ آورای. فصات 
مشیک دم سیندها چوی زرد 
جپاندار را ژان " نکر بندگی 
ثنا گفت بر کار استاد شان 
9 بعه دزدیک فرزاده مرد 
سفن کرد ازای ماجرا کوتهی 
شیادگاد کز سوگ آی رزم گانت 
طلایتد روان شد بت تیخ و سنان 
در آندیشه گردن کشا یک بع یک 
کرا اختر سر باشد بلند 
همعد نب نان با هوش و هنگ 
 *‏ ند" مناسب می نماید - 


+ دسخة8ٍ (۱) : *" نموذم * 
ز دسخه (۲) : " هزبرآن ۶ - 





چیاچم رسیدند مانند هو 


ندیددد ز اختر دران داوری 


فروماند از چارته ایکو تمر 


بد گردون برآمد فغان دریغ 
که زهرت دهد چون چشانید شیر 
ق .ار . دزد .. سیالییح و قفا 
که جبفت تمر گشت گیتی فروز 
پریشانی آورد در دشمنش 
سپاته راب بریزد ز هم 
ز شمشیر در ترک و تارک شاف 
ز تير کمای‌هام زنجییر زء 
زبان تیز شد در دوازندگی 
1 مردم جها خوو‌بها داد شان 
گراذمایه جذ-ی چو مردادد مرد 


چم آرایگد رفت شاهنشهی 


۰ فروجست رد بر شبیفون زذان 
که فردا بد کام کت گردد فاک 
کت از کرکب ذهس بیند گزند 


در آدد 8۵ کارمازی جنگ 

















ز آیینة کیخ زکار ون 


بیستند جر طیل چرم پلفگ 


کمان گیانی. یکم کرده ‏ زد 
کم نیزد را کرد زه رآب دار 
جپاذدار در بارگه کردهد جاء 
بر آراستتا در دوازش زبای 
جع ش‌زادگان تخت بخشید و تاج 
جبعد گردن کشان جام شاهان سپرد 
بد پی‌منصیان مپر داد و تمن 
کمر داد شان پر ز قرص قمر 
بت اذحام صد گنج پرویز داد 
پلای را چو شم‌شیرزن ئیز کرد 
هم شب دلیرای پولاد پورش 
سدرگت خداوند چزدان چدرسات 


جبیی سود بر سجدهگات دیاز 


0 
یب صیقل زدوددد زنگار خون 
کد بانگ چلنگ آید از طبال جنگ 
دگر یک جلا داده خود را زره 
کزان دشمخش را دهد زهر هار 
بعه دیرینه سلای جنگ آژهاء 
ز درگاد سالار ثا ساربان 
کت از دوم و از چم ستادند باج 
بت این رم بعد آن یک سپاهای سپرد 
تهالم درختم شدش در چمن 
که بندند در جال‌سپاری کر 

ه.زاران چو گلگون و شبدیز داد 
+ خون ریختن رغبت انگیز کرد 
بر افسادة جشگ بشهادهد گوش 
جع یزدان پرستی برآورد دست 


مدد خواست از ایزد کارساز 


بیرق افراختن ساطان صاعب قران به اهنگ 
جاگ تقتمش خان و هزیمث یافتن 
# 
خان خانان 


دم صبح کی قهرمان سپپر 
رآمد برین توسن تیز گام 
بد فرمان سللار تورای گروه 


۰ ۰ ۰ ۵ هه 
خم رو زد دصرد بر پشت پیل 


همه کین گردید و بگذاشتت میر 
برآورد. رخشدده ‏ تیغ. از ادیار 
دتدرید رگد اژ دمار نت کود 


در افتاد جبو شش جب دریام ول 


۴ خان 3 کافی و مشاسب است . 


)۹۰( 


دهیدد.د در دام روییی خروش 
نوازددة کوس زد راد جشگ 
علمیا برآهد بت چرخ بلند 
ازان کود بیکنیی گزان شد رکاپ 
روا رو #ِ بح صد خیل شیر 
یکم بست ترکش بد جمد و شتاب 
یکم دیگر از آیمان ظفر 
سو دشمنای دید ین یک بد قپر 
یکی دیگرو از شحلة تیخ نیز 
گرفت آن دگی‌کن ممایبی ببتدهزیت 
شتابان یسال از بسار و جمیی 
ژرا ۳ سم ستوران ‏ گخشت 
زمیی آهفیی شد ز نحل سمند 
برآراست کشورستان هفت صف 
برآی هفت سد سکیدر اساس 
درآی هفت البرز پولاد پوش 
جهان در جپانی زیر آهن قبا 
قطاس ستوران شان فرش سا 

* دسف؟ (۱) 5 روان »* - 

+ دسف؟4 (۱) ۲ پر آمد هکیت 

! دسخة (۲) : " وساآن ») - 

۵ دس (۲) : " غیارم ز * - 


0 عرش » . مخاسبپ می دماید - 





خروش آمد از سیم روييفط پوش 
برآمد غریو دردگا درذگ 
شید از شقدها مهر و مد پبردء بشد 
سر از کوهه بر زد بلفد آفتاب 
هزاهز برآمد بت گردرن دلیی 
بر آراست بال آن شکاری عقاب 
فروزددد کرد آفشاب سپپر 
بعد کف تییخ خوی ریز و در چشم زهی 
جهای سوز کرد آتش رستفیز 
که امروز مایم و خشم درشات 
در افتاد پیچش ب ناف زمیی 
ز گردون که فرسود ازای روم دشیت 
ها عدم آییمان پاند 
عنان سمنید سحعادت دب کف 
مپندس شدد. هفت لشکر شفاس 
شهار هفت دریام آهای بح جوش 
فروجست رات گذر ۳ صبا 


ز پر فرق گردن کشان عرق سام 

















4 


ز پر و قطاسی ستور و سوار 
زد پوش رویین تشان ف-وج فوج 
برآرامتندش یمین و سار 
قوی شد دو بال عقاب دلیر 
ز ش‌زادگای قلب کات سیاة 
علم در پس صف زد آن سرفراز 
ستاد از ففام صف خصم سوز 
ز سوی دگر لشکر ۳۳ دشدت 
بعه چشت نگاور در آورد ای 
۱ ۱ جهان پر شد از کوس روز شیرد 
بلرزید گیتی ز سر تا یبد ین 
عاجهام خانی چرآمد جع اوج 
۱ جپائم در آهن چو دریام قیر 
ز ریگ بیابای فزون لشکرم 
هجد دشت زادای خر دای شوی 
هب زود خشمان دیر آشتی 
ده از دوخ شای غم ده از ثبیر سهم 
بب رآراست خای میارژ سهاد 
ز قبچاق و سقین و بلغار و روس 


یمین سپت کرد خان بزرگ 


0) 


زمین پردگی آسمان پرده دار 
ن‌نگان بح جولانگری زیر مج 
عبر شیخ و میران‌شد نامدار 
و یا هردو بازوم غردده شور 
جبان کرت در چشم هرد سیاه 
چپس صف بود جاح شطردم باز 
کعد در پم بود صیع را صیت روز 
که صیتش ز ده آسمای در گذشت 
بر آورد آواز رویینه نام 
بحرید ایس گنید لاجورد 
سراسییت گردید چرخ کهن 
محي.ط صلاج.ت در آمد جبه مر 
ز دستور چنگیز آییی پخیر 
ز جوجی نژاداذش هیر سو سرم 
ربوده ز شهران دردده گوم 
سرششت ز خشم ادد چند اشتی 
ده از قتل ترس و ده از بیم ود 
هزاران صیف از پر دل کیشهد خراه 
فرو کوفتدد از چپ و راست کوس 


ز نیروی اغد.ن دژادان ستدرگ 


۱ >> 76 ِ 


: :)۲( خسف‎ * 
٩ 


! دسقه (۲) : " سفین ۰۰ واه 


ش< از مرگ ۵و ای 


سقسین " مناسب می نماید که 


ولایدی است اژ تمر۶ستان کد مرکز آن 7۳۱2 ترخان است « 


ای ات تس 


)٩2۱ 


# 
: غغف رنو‌انش یسار سپاد جهان کرد تاریک بر هپر و هاد 


یمین و دسارش شح آر استت و و ادی نو ردان دو خاسید 


رت قلب سید شا غاقای نشگو د شاب و دردگش و دریا و کدود 
کمیتش بدد جولای سیک پام شد 


دو اشکر دگریم که در حشرگاد 


ژُ سلطا و اغل ص.ف شی 
رسیدند در جلوگاه سیاد 
دفستیی ه.زد.ران ولا دسدی شب مد دست و کشادشد شست 


برآمد تردگ کبان‌هام سقفت درخت افگنی کرد شاخ درخت 


ز هر دو طرف یکه» تازای تهز کشاددد بر هم کمان از ستیز 


خدنگ از دو جائب روارو گرفت به روم زهیی خون دوا دو گرفت 


دو دریام کیسی بر لب آورد کف 
1 


یکم گفت ادسی یکی گفت ژد 


دها دد پبرآمد ز هبردو طرف 
یکم *فت بستان یکی گفت دد 
فرو ریخت پیکان زهرآبدار چو باران ز قوس قزح در بهار 
_شد از سم پیکان زشبور دیش زرد با دو صد دیده حیران خریش 
فشافش کنان تپر چون تیز مار 


خددگ فداگی 
۳ 


همی کرد از درع و خفتای گذار 


ژز هون دلیران شدد سرخ بید 
0 
صف سر هد قملان نش داد سرنگون فاد نت طاوا گ در خاک و خون 


شا اعموید 


از آن خددن کت پم در پم جان شده هاچ 2 ریگ آ دشحت مرجا شدد 
ِ 


سپرها هشبک شده از خددگ وزان کردد نظارد مردان جذد.گ 





* دسف؟ (۲) : " عقرانهاذش . 

! دسخة8 (۲) : " احسنت و آن گفت *. ولم " گر ایی گفت ادسنت 
آن گفحتك زی ؛» مناسب قتر می نواید - 

[ 4 (۲): " فیلان » ولیم * صفد پر ز قعلْی شدد سرگوی *» 
مناسپ می نماید ‏ 3 
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گمان خم چو ابروم جاذای ده 
شدبت پرچم طوق‌ها فعشهد بار 
کل خودها گشته گلاگوی همبت 
ده از خون کس ذیزه‌ها منفحل 
صف دشتیان را دمیی و سار 
چو بشکست بال عقاب دلیر 
جر خان دید وییرانی اشگرش 
شیاورد تاب شد کام جوء 
تجشییی شهزاده از جا چو کره 
برفتن اگر سیل تشدی کند 


ازانجا عشان تاب شد تشد سیل 


هوا قیبر گوی شد و ار شددگ 
جیابای دشینان چنگای گرگ 
ببردند سادوزیان را ز پیش 
شد آن س‌مگیس خان خون در جگر 
و ذان رخشد بگخشت یلاب وار 
ضصقم در وس صقت تضرت شاد 
چو صادب قران دید کان پر شکوه 


| م8 )۳( ۳ تجرد جي »*- 


۳-0 (۳) ۰ 3 شت و دوسدتث گشست ‌ 


۸) 


بت جوشن دماند احتیاج گس 
ز هدر گوشت غارت گر جان شداه 
چو گیسویم کافر دلای ثعار 
هو دلباه عشاق پرخون هن 
چو بلا بلندان بم رحمم دل 
شکستند شیران دشمی شکار 
ز بالاش باید فتادن بد زیر 
ت 

غدائی شد و دست شست از سر 
چا سوی عیبر شیخ آورد زوم 
گرد ماد در کار ان زان گرود 
چد پیش آیدش کرد کندی ند 
به سلدوزیان کرد آن سییل مییل 
بر آن خشمغاکای ببستند راد 
قرار از زین برد هوش از زمای 
جهال بر یلا گشت تاریک و تفگ 
کدیدند شمشیر خرد و ببزرگ 
بکشششد از ایشای ز اندازه بیش 
درآل: شه اسکشدری رششه گر 
به صعیر! دوردان چابک سوار 
جر آر است ترهییل جوجی میاه 


دگر بارد آراست صف چسو کوک 


بس7خشخشق7 7[ 


(۹۹) 


قهافخت سو کود پولاد برد 
خدنگ از در جانب فرو ریفتشد 
چو رکش تبی شد ز تیر خدنگ 
شد آزرده از قمضه‌ها مشتها 
ز پیکار بیکار گردید شست 
سنان‌ه۱ گرفتند ازو هار هاو 
چفان دیبزه را در زرد رفت ذمش 
شع از قتل کس خیزه‌ها متفعل 
نت پروا ز بیداد گرز گران 
عرب وار ترکان دزد گذار 
دم دیزه‌ها دیز آهمد قدمر 
ز بردده شمهشیر تارک شاف 
بر آمد چثان گرد ازان رزم گات 
چشان در هوا پرده شد از غیار 
درنگا درنگ خم هفت جوش 
۲9 
ز ماگ دها دب بدرید مدز 
چو شمشیر و نیزد بد پایان رسید 
گلو و گریبان گرفتند چست 
در آمد ب.ه بند کهرگاه دست 
یلا یک دگر را ز بلاه زیی 
ز هر دو طرف کوش از حد گذشت 


بت ویرانی کوت فرهاد برد 
بد خون خاک میبدان در آميختشد 
فرو ریفت بال عقابار ز چگ 
ز سوفارها سود ادگشهوا 
سو نیزه بردند آن گاد د مدع 
نپادند در سیشه‌ها کاو کاو 
ک« اذهی در آید بد سرراخ خریش 
چو بلا بلفدان بیرحم دل 
چو دلام سنگین «یمین بران 
ز نوک نان آهدته سصر کار 
پس آن گاد شمشیرها شد علر 
شگاف اخدر آمد ز ثارک بد ذاف 
که بنمود ماهی و دشیفت ماد 
کزان سیزد و لالت روید بهار 
رب-ود از سر و مخز دهد چرخ دوش 
سر اسیبه شد خیره دش چرخ پر 
شد اندیشه از رهم آن چام لغز 
حکایت بع مشت و گریبان رسید. 
ده گردن بدد جا " نی گرییان درست 
کیرها کسست و کمر گد شکست 
گرفتند و کشدند و زد بر زهیی 


شکست آمد آخر جع سالار دشت 





# نسف؟ (۲) : * کردند ‏ . 
۲,۲3 

















گرت درلت از سز رود ناگهء 
رمی.ددد آن و دشیان دلپر 
صف آن گر از ای گریزان شده 
دکم چافد اخگندد تا جان برد 
یم خورد بر چشت. گرز گران 
فتاده دران چپ دشت درشت 
ِ 7 
فروجستد ره آب امل ز پیش 
سراسیمت آن قوم سرکش همه 
بع صد حیلد خان پریشای سیاد 
دل از تاج و از تخت برداشته 
چذیان است آییی این بیوفا 
فلک چشم زان صمح روشن نکرد 
دنشد س«رخوش از جام عشرت کسم 
تمو را چو داد آن چشان کار دست 
آدران ذاحینت اختزش داد کام 
دران بیکران وادی دنوالعجب 
بها ضاقی آن میم کد آرد غراغ 


مه من دد کد از غم فراغم دهد 


).۰( 


اگر شیر باشی شوی روجهد 
چر دفچیر و آهو ز میدان شیر 
ز هم کود الیبرز ریزانی شد- 
کلاد آن دگر تا سر آسان برد 
چد پس دید برسینهد خوردش سنای 
سر دات‌راش ید چدن خار وشت 
ز پس آتش کی ز اندازه بیش 
فرو رفتت در آب و آتش هم 
ببرون رفت ازان سپم‌گین رژم گات 
در دولت و چضت ادیاشعی 
کت نوشت دهد نیشش اددر قفا 
کد شام از شقق خون بح دامن دکرد 
که داضوش نت از خمارش بسم 
بعد اوردگ چنگیز خانی نشست 
که بودم درآن تو اما صنبیح و شام 
نمی د.ود در بعضی اوقات نشاب 
بود روشنی بخش هه‌چون چراغ 


دریوی طاوت شب جراخ دی 


لشکر اراستن صاحب قران به عزو 
پورش چنج سادء» 


طر از دد8 این خجسکد ر قرو 


چنیی "راند در فشح‌ناهه قلم 


صف لشکر از آی > 


1 دسخه (۱) : "" برداشته ۰ + 


۴ 





که چون فقح قبچاق شد شهریار 
بت فیروزی آمد سو تنضت‌گاه 
پر اد‌دیشتة ملک گیپری دماخ 
بجز ملک گیری خیالم شداشت 
چم خوابش افسانت شهنامه بود 
دل آفروز روزح چو شوروز عید 
سو بارگهت شب بد تدهیر کار 
زمیی بوسهد. دادخد: دام _آون ان 


لیب آراست سرخیل خاقان سریر 


"کند ای .شیر مردان چختا نژاد 


کم آذدیشهد تن پرور: هم پرست 


+چی یزدای شمارا دل شیر داد 


ادل و تبیخ و بازو بنکار آورید 


عروسی کت هپتزش دل و جان جود 
دارم شد از گفج زر کام یاب 
بب کحید کسی هی تواذد رسید 
کشت چنواسی القض - کوانده. نیا 
دگر بارد ام عبزم اییران شنده 
بفرمرد ازان چس که نکر تمام 
و وین کم تا پنت پسال. هریت 
فشادد آن جواهر چر بر بشدگان 
همع گوشن. ازان گوهر آراستند 


هد شکر خد!ا و ۵ اوذ‌دگار 


)۱۰۱( 


بوآسود از کاقبت ان دیار 
مد رایتش ثالسث مپر و ماد 
ذکرده دماغش هوای فراغ 
ز اشکر کشیدن ملالم نداشت 
ز خودش کلد وز زرد جاهد بود 
ز غییشصی نوید سعادت رسید 
بزرگان درگاد را داد بار 
ذشستشد در بارگه سروران 
ید شیریی. سخن‌هام خاطر پکیر 
ز عشرت نمی باید , آورد اد 
دهد, دی ببهد تاراج و دنها ز دست 
دل ,شیر و بازری شمشیر داد 
عروس جهان در کنار _ آورید 
ابش را گزیدن ند آسان ببود 
کید بر آتشی اژدها ریفت آب 
که ردج بیابای تواند کشید 
کب در اند آن سر تواند خنهاد 
شنیدم کد آن ملک . ویرای, شده. 
کشد از چم ژاد ره , اهتمار 

۳ 
دیاید سفر کرده را زاد چسك 
شد آویزة گوش دینخشدگان 
زهمین دبوسه دادتد و جبرخاستنه 


زبان ریش کردند و ابها فگار 


















































۱۰۷ 


شهد از پهر مج در درداثه سقت 
بفرمود کارند خرگهد شرود 
کند بر زمین پیک تهازگی 
دمادم برآرند از چرمر گاو 
زند خصره چون شیر غرندة کوس 
خرامشی کشد ناقٍ بادهام 
بعه دوکو تری ساعت آن کامیاب 
خرامان شد آی ابر گوهر تیار 
زمیس از روا رو بپرداخت جام 
ز جیدوی گذشت آن جهان شکوه 
دخستین سر و سور برتران 
بپ‌رداشت از فتشد آن دوم را 
وژ آنما خدیو سکشدر یراق 
شد از پرتو مات داکاست.د 
برون رف.ت بیداد ازای ذاحهث 
وز آنجا به سوح لرستان شقافت 
فروشست از آب شمشیر تیز 

گره‌هام آن رشته چون باز کرد 
در اثشام این حااش آمد بد گرش 

که آن مظفر ز بفت دگون 

ز اخعام و اسان صادیقران 


همالک کع از کردگارت عطا است 


به تقدیر تدبیر را گرد جفنت 
بر آرند چتر و بیارشد زود 
کشد بر در بارگه بارگی 
روا رو نهد در زمین کاو کاو 
کند آسمان را ز گرد آبنوس 
عرب وار گردد حدی کرده رام 
بعه دولت در آورد پا در رکاب 
که پر خاک ایران شود قطره بار 
بد بلام سر رفت از ژیر پام 
ز دریا گذر کرد و الجسرز کوه 
گذر کرد بر مرز ‏ مازندران 
ز ظالم رهادید مظلور را 
عنای اب هه میتی حر3 
ز دم تابت تبریزش آراسته 
در آمد بت آن بوم و بر عافیت 
وژان بوم و بر کام دل یز یافت 
از ان داحیث نیز گرد ستیز 
در بارگه سوم شیراز کرد 
ز حرفم که بودند عمرم خموش 
ذبادند پا از حد خود برون 
غرام‌وش کردند بد اخشران 


ده شب-زادگادش سی‌ردن خطا اعد 


۱۰۲ 


نیع را که شد بود روزی چدر 
بید شهزادگان ملک دادن دلیر 
چو شد دست شم‌زادگان زورهشد 
بود بچة شیر چندان زبون 
ز گردن نهادن شهان را است ننگ 
ز . میسر فرو کوفت طبل رحیل 
ند از شاد مخصورش اذديشة 
نمی داشتش در حداب 5سم 
ز باشعد چعد آذدیشه دارد عقاب 
وله کرد عقلش بعه هبات خطاب 
یی خی رهام قی عفی خن 
مباش ایمن از دشمی کیثه جوم 
اگر خصم غارم بود در رهم 
چو شیراز نزدیک شد شهریار 
شتابند در کارساز نیرد 


ز سودام تاجش تهی نیوسث سر 
نهادن بود طعمبده در کام شیر 
رسد در گرییان شاهان گزند 
که ذاورده چشگال و دندان بردن 
سر اشدر قلاده نیارد پلشگ 
در افعاد جوشش ده دریام دیل 
تو گفتی که شیرم است در بيشة 
گسی چبت که اندر شمار سم 
سها چیست دزد باشد آفتاب 
که اآددیشه در کار باشد صواب 
ِ ۶ 
که افسصی ز خردی بود مردکش 
اگرچه بود ۹۹ خردش موم 
توائشد که در پا خلد ناگم 
یگفتا دلیران موزین عیار 


دتخافل دورزدد مردان مهرد 


لشکر ار اسشتی صاحب‌قر ان دبک خصد شاد دخصو و 
والی شیراز و کششد شحنن ان گرد کش 
از این غرور و هکت 


صف آرام ایس لشکر کیدهد خواد 
که چون صیح گه شهریار سیر 
به حکم تمر خان پوزنجری 
ز فو دفیر ثریا گذر 


چنی ین اد نت صفهام آوردگات 
ز کین دلیران بر افروخت چپر 
قلک سام شید سخجق سنجری 


۵ مد گورشن برس بیان گشیت کر 





* دسفة (۲) : " دستدر " ولم " چوبک " مناسب می نماید . 























































گریزان ملک زان تفییر از فاک 
کم قلزم آهن آمد ببه موج 
کشی‌دند _ جر تازیای تشگ ه۱ 
ستوران بح شیبت یلار در خروش 
به زیر سم هر تگاور زمیسی 
دشستند بر تازیان فرج فوج 


کم کود آهدن ازان هر هزیر 


3 


کام.ران خسرو سبرف‌راز 
۳ 
کم هرکز رات فشع باب 


۳1 
دگر قول را رأیحت خسروی 


به جنیش در آمد محدییط ستیژ 
جو دواد آگ ند ی از کار او 


گلبانگ شیر افگفان دلییر 


«یا 


جع چیخاره اش گفت زالم ز بام 
چو بازوی شمشیر داری قوی 
ژ نامرس و خامت اگر سر چد است 
چ آندوش.» داری ز شثمشییر و ثیر 
از ان س.رزنش شیر شه‌شایرزن 


۰۸ 


چو مرغای ز شاخ درخت از تفک 
دپنگن درا جلود گر فوج فوج 
بیستند بر بخقیان زنگه۱ 
کجیم و ژر زیور یال و دوش 
بدان سان که جم را جهان درآنگین 
محیط صلایت در آمد بت موج 
اتاغد سر کود را لخت ابر 
در قول از چم کار کین کرد نناز 
کزان زهر8 اژدها بود آب 
ز پچور جبانگیر خان شد عْی 
جع سان دو شهشنیز در وک ,غلاف 
رساندند سفجق به خورشید و اه 
به آهنگ شیراز "شد هوج .ریز 
کت آمد اطخ یه پیکار ۰ او 
گریزان شد از بیش آن شرزها شیر 
که ام جر تو شمشیر و ترکش حرام 
مرا می گذاری کجا می روی 
سرت را و قنتای معجر ید است 
دو سل پارد نی . در خوردا گیر 


که آمد جع گرشش ازان شیر ژن 


* دسفة (۱) : " مرکپ » 


1 " ز پور جیانگیر کرده قوی » مناسب می نماید : 


دسخت (۲) : " پارد ‏ - 






)۱۰۰( 


بخرید و برگشت چدن پمل مست 
ز شیرانی جشگ آور نام دار 
فگشددد گردان بم وهم و بیمر 
بپستند رزهیشد م‌بیزها 
چم سر پر شهادده خود رهگ 
کشیدند در بر ز آهن قیا 
خپادشد زد بر دمشتی کمان 
در ادديشة خصم صاحیقران 
که داگاه از طرف باغات شهر 
چو بشگافت آی سهمگیس تیرد گرد 
گروهی ز رد جامة پر شکوه 
ز میدان کی پام نش‌اده پس 
آژان هر کم همچو تیر خددگ 
ندیده کسم پشت شا در مصاف 
ژفند آن فلیرتن آیص شور 
شدهد شاد مغصور شیر یلد 
بر آمد ز ناورد جبردا و چیر 
کشیدند ازان تیر باران جع سر 
صدام سم و شیپة بادپام 
ژز پيواک مار کیانی کمشد 
سو قول ماج شیر دمان 
# دسخ9 (۲) : " ئیز * - 

[ دسفة (۲) : " سپل *. 


دهنگی بت زیر اژدهایم بد دست 
چه او کرده بیحت سد پاره هزار 
بر اسان ثازی مطلا" کجیم 
به خون ریز کرده یک آویزها 
نپادند در کیش تیر خدنگ 
دید جلایم او نیز زرکش عبا 
دمشقی مان ازدهام دمان 
که جنگ آورد یا رود بر کران 
پر آهد یک گرد آشوب دهر 
نمودند قوجم بح ساز یبرد 
جییم متصل گشته چرن اخث کود 
کته سیل دمان رو شتابد ز کس 
کت چون شد روان بر دگردد ز جنگ 
ججز ثهر کز پشت بگذشت صاف 
بد یکبار مببیزها جر ستور 
برای تببرد درشدگان سر کاب 


شی‌اشاپ پیکان خشافاشی تیر 


ت 


7 
کلدهای بارانی از شود ژر 


خی آزود ماهی و هد را جام 
بپیچید بر خود سپپر بلند 


شدند آن هزبران کشیدد کمای 














۱۰*( 


صدام عبانم در آه.د به گوش 
چلا را شد از هر طرف چوب تیر 

ح‌ #۴ 
یک . دجله8" خرن شدد موج . ریز 
ژز کردم کد برخاست از رژم گاد 
د.دان گوشهد کر نی جدان گرد هر 
و اسب تا جبد کوش آمد آواز هر 


۸ 
رسهدند و آن قول را بم درنگ 


یبد کف شاد مخصور پرنده تیخ 
1 


دراژ حو صاکد 

کود ثادت قدمر 

چو رو اورد سوم کس ازژدها 

۳ ‌ 

بیم جر زد آی قیل را جیخ و جن 
وز آذجا عنای کافت ببر میمفه 
ز گرز گرانش بهم در شکست 
وژزان چس بپیچی.د بر مپسرد 
کند حملد چوی تیر خورده گراز 
اگر دیو دیوادد آرد ستیژ 
رُ نید شد ۲ جان سای صقدرم 
یبد دددان کید ادگشت حیرت گزید 
که دیچید سویش عنان سمئد 


رسید آتش کین بوان جمح زد 


* *" مج خیز »» مناسپ می نماید - 


1 دسخة (۲) : " دد از ** - 


دسخه )۲( ۶ " دست ۶* و 


پم غارت عقل و کارا هوش 
چو رگهام غیرت بت تن جام گیر 
بح البرز خشم آمدد در ستیز 
جیان کرد بر چشم مردم. سیاء 
کت هی‌جست با صد چراخش «چپر 
دو صد باره گم کرد رت را ز گرد 
پراگنده کرددد مردان جنگ 
کف آرردد بر اب چو غردده میخ 
درآن ن آهن بشا ژلزا.۳ 
چو آمد قیامت بریزد ز هر 
بیاید بد او جای کرد رها 
جارزید 

برید آذهنان دهث دا از کنه 
چت قدوت جماند چو بشکست دست 
دران دم سرت ماند و ذیم ناسر 
شود فرض فرزانه را احغراز 
برد خوشتر از ماجرایش گریز 
نهنگی گرفتد بد کف اژدرم 
بعه جمح دلیران بت خظارد اش 
زمادم گریبان غیرت درید 
کشی‌دهد مان و کشادد کمشد 


چو پرواند خود را برای شمح زد 





)۱۰( 


# 
چو صاحبقران دید کار خیرد کش 
ز غیرت بر آشفت چون چیل همست 


نع دیزه بجا دید ثم شید دار 


دو خوبت رساذید تیخ دو روم 
زند تیخ اگر برق بر فرق کوهت 
چو پرواد.ت خود را زدد بر چراغ 
سپر بر سرش آن یل زور مشد 
بد زیر سپر فضر شاه‌نشهان 
چبو دادست کای شاد دریا خصال 
درا رزمگد نیزه‌بازی نمود 
چو دیدند گردان قلپ سیاد 
کشید و کشادند تیر و که‌ان 
ز جبس در هوا تیپر بر زد جهم 
چسر شد در نوردیدد میدان تیر 
بر آمد چکاچاک شمشیرها 
۳ تهرک زد از شوق گاد 
قضتز دما چاک چوي لالت ها 
* هه (۱) : " کیش ۰ - 
+ دسفة (۲) : " دارد به پیش "۰ - 
دسفة (۲) : " دو جادپ * . 
۵ دسفة (۱) : " شم »- 
0 نسفة (۲) ۱" چوبی ٩‏ . 
۲,1۲6 


ْ 


دهد آزرم و دم وهم دارد ذد هش 
چم خواهش نذییزه بازی بعد دست 
ز شمشیر خستد در صد ذیزد وار 
درا شور و شوغا فرو داشت پام 
نجوید ز امواج قرش امان 
بت ود زر اشدود آن خامجوم 
ذه بیدد الم فرق . آ پر شگرد 
نمیهرد چراغ او چسوزد بت داغ 
فرو داشت از بهر دفع گزنه 
چو زیر سیر رین جهان 
ذیفتد چو دیریی چذار از شمال 
به قلپ سپت ترکتازی نمود 
که پاز آژدها تاخت در قلب گاهد 
بر آمد فغان از زمین و زمان 
ذعد بر رفت گرد و ی ی 
کشیدند شمشیر برنا و پیر 
عشید آی چکاچاک تا دیرها 
یلای را بر افراخت پر کلاه 


و گلها سیر گش.ت دسر کال‌تها 











۱۰۸( 


گران گرز درد سر سروران 
سشادی کت در دس مقاک چنود 
تجرزیی بدد خون پلان گششت غرق 
دم خوی دشانید گرد سیاد 
بر افروخشه شاهرخ در مصاف 
کشیدند تورائیای با صف 
به انديشة فرق خصم درشت 
غضیناک هر یک چو شیر ژیان 
دران سپیگیی عرص هولشاک 
در آمد ب سر خصم ر؟! بارگی 
در افعاد از باد صرصر درهدت 
پس آن گه صف خیل ایران زمین 
بر آهد خروش بگیرا بگیر 
بد نيزد یکم زد دگر یک بد تیخ 
فاد آین ژ !برش دگر از سمشد 
رسائید شپرخ درا رزم گات 
چه تورد زاد-و زذاش کشید 
سرح کو دیاه.د به قیصر فروها 
مبیی گرجد شیری عدو را حدقهر 
مناز ار بت آگی ز خیل ببان 


پد سر پنجة آدنید مینست مشاز 





وزان درد سر سروران. سر گران 
سر و مخز را مار ضحاگ بود 
چو تاج خروسان جنگی بح فرق 
چد گردم کت برشد ز مافی ده ماب 
پر افراختت تبیخ مصری غلاف 
بهم جمح گشتند از هر طرف 
پراگنده انگشت ها کشت و مت 
گرفتشد بح خواه را درهیان 
که می شد دل شهر از هرل چاگ 
نگوی سار گردید یکیارگی 
پرید از سر شاد متصور بخت 
گریزان شدد از سار و یبیی 
یک خوردد دزد یکم خوردا ثیدر 
ده ای خورده آذسرس و دم آی دریخ 
یکی از کبای دیگرم از کمشد 
سر شات مخصور را نزد شاف 
که در پیش خان ترجمادش کشید 
بد خضواری بحعد خاگ رد افعادد بود 
بیندیش ازان کر جود شیر گهر 
که باشد بع از بد بسی در جبان 


که آهنگران اند آهنی گداز 


# شه‌خ؟ (۱) : " مذفاک ۲ 


1 دسخة ,۲) :" زبادش »۰ - 





۱.٩ 
فلاف ارچ پیلی بد زور بدن میاش ایمن از حملة کرگذن‎ 
پس آن گاه بر پشته شادکام ستادند گردان توران تمام‎ 
دگفتند با لالد گوی جام مل سر اسر سرودیم یبد رسیم مغل‎ 
چو ز ادديشة کینه شه کرد بس تماشاو شیراز کردش هوس‎ 
به دروازت سلم زد بارگاه شد آی مشزلش عرص کارگاه‎ 
بیا ساقی آی لعل گوی باده را کد بشکست بازار بیجاده را‎ 
بت من ده که مدهوش و مستم کند.  خراباتی و میم پرستم کند‎ 

توجه نبودن رایث فتح ایت بت صوب 
دارالخلافث بخداد و گریختن ساطان 
احمهد جلاقر 
طرازددة داستان کین چنیس شد حلی‌بند بکر سفن 
که از .خر اقبال شاهنشهی ‏ چو از فتدهشد آن ممالک تهبی 
رسیدند کیان كی روزژگار که بودند مددت کش آن دیار 
تظلر کنان پیش شاد آمدد.د ستتم دیدگان داد خواد آمدند 
که ام عالم آرام اقلیم گیر ز بیداد آل مظفّر نفهر 
غرابی ابی ملک از آیقان برد وز آیشان جبانم پریشان برد 
رعیت ز بیداد شا در گله مکی گرگ را پاسبان گله 
اگو دفع ایشا کند شهریار شود ایمن از فتشدها ای دیار 
شد عدل گستر بعه فریاد شا رسید » از ستم کرد آزاد شان 
بکشت آتش فتنه هرجا که بود د آل مظفر برآورد دود 
بپرداخت از فتنه آی بسوم را جبروی کرد از انگبیی هوم را 
بح ساطای عمر شیخ شیراز داد چد زیبا تخروم به" آی باز داد 


+ دسفة (۲) : " پس آن گاه گرد شد »۰ - 

















۱۱۰( 


ژز ثیریز ثا سرحد ملک روم 
کرم کرد تضحت لا خاذی‌ش 
بع هار شهار ایر ان و هر هشژلیر 
چو شد کار ایبران زهیسی ساختد 
ژز بخداد آهد پیار اور 
چو آیشدهت رت یافت نزدیک شاه 
ز حرف رسول خجستت پیار 
همین بود مضیون این گفتگوم 
هرا دم حد صلع و دم زور جشگ 

جع تو حال خود عرض کردم تمار 

ازان سرکشی آی سکندر نشان 

چو رخصت به ایلچی چخداد داد 
ك آه‌نگ بخداد شد رد نورد 

چنیی حکم شد کز ضعیف و قوی 

بیشدند بر خنگ وادی نورد 
دو بال از چم مرخ دریا خرامر 
چو زد بارگه در براهیم لک 
چنیی گفت با مردم آن دیار 
کیوتر کد مرغی بود نامع بر 
ددیدند از راستی چون گزپر 


1 دسخةّ (۲) : " براهیسر ادک »۰ 
| هف1(8) +" می ». 


رُ میرا‌ش* آراست آن هرز و لور 


بر آراست اوردگ ساطانیش 
فرستاد فرخ فرم عادلم 
بدان سار که بایست پرداخته 
چپیام آورح ثم که نام آورم 
ز‌ دالي بخداد شد . عخر خواه 
نیاید برون اقیاد تما 
کت آن دکته دان گفت از ان حیله جور 
دژان هردو پایم درآید جه سدگ 
تو دای دگر بحد ازین و السلار 
شد آشفتد چون طر8 مهرشان 
جیان گشتگان را سفر یاد داد 
برآورد ازیی گوم گردنده گرد 
دو مشک از پم کار دریا زوی 
کت از دوع دریا برآردد گرد 
شود آن دو پیکر که بردیر دار 
ستارت ببد او یار و یاور فلک 
کت شد راست گو در جهان رستگار 
ژ ما بردت بخدادیای را خیر 
بگفتند آرح شه دل چذیر 


مو 
کیسو در بح بخداد دی برد خقط 


# دسفه (۲) : " روم  »‏ ۱ 





)۱۱۱( 


بفرمود تا پر دقیض دخست 
که آن تیرد گردم که چون شام بود 
س 
بیسشند بر پا مرغ دگر 
ا 


چاو سلطانی دید اد در تامد دید 


۳ 


فرو ریفت از در پاقوت در 
فرستاد8 اوست یی تیز پر 
هیال هر فرخونت ا دجلت چل 
ز دنبال آن مرغ فرفنده فر 
شتابای شد آی سیل دریا شکوت 
توای شه بد وک 3 چگ سرا 
جیانم روان از یسار و یمیی 
شد از تهرد گردم ک" ادگییخت سم 
ازان یز رو غیل آییس شقاب 
شتابند8 گر کشیدم خروش 
چو مرخ سمر یز فریاد زد 
یل فرب آن راد دور و دراژ 
بعد یک دفحه کرکان مفرد سو ار 
رسیدند از پم دگر فوج فوج 
جهای پر شد از شورش و بانگ کوس 
دیستان شد از خهزه دریا کشار 
* دسفة (۱) : " بال »/ ۰ 
+ نسقة (۲) : " آن ثافه »» - 


ز دسخ8 (۲) : " بر دجلع 4 


یگ امد املا دمودشد وس 


کد بخدادیان را شود نامه بر 


دخشدید و در اهل هنگامبد دید 


کد دهست ایس ز تدبپرهام تمر 


ز دنیال ای می رسد بیفیر 
گذر کرد ازان پل ز بیم مخل 
توت مطاتتد ۱۳ پیز 
که دزدش یکی بود دریا و کود 
کت روم زمین شد هب شاد راد 
نیاورد تاب روا رو زهیی 
درمةام و در شاک گز 
در آموخت رفتار نیز آفقاب 
ضروش از قفایش رسیدم بد گرش 
هلک "لب تا * جالد ٩53"‏ 
که کرد آن جبال گرد یک ترکفاژ 
رسپپدند آخجا دو پنجت هزار 


زد از جیید پرشان همحد دشت هو 


بِ 
۰ 


بحرید این گنبد آبنوزس 


هزیران آن دیستان نیز دار 











)۱۱۲( 


جند اددیش "غافل بر آن سوم آب 
بیرید جسر و بریت از وطین 
تمر خادیانم ز اذدیشد دور 
بدان سان بد دریا درو تاختشد 
۲ و هیونانی وادی شورد 
ستوران دران آب هنگاهد در 
گریزان ز بازان دریا شکار 
ز پر علاه .یلان جع غلط 
کل خود دریا ردان چون یاپ 
خروشیدن. کوس روییشت نام 
هراسنده بیچارگان زان غریو 
یکی گفت گویا قیامت رسید 
یکی گفت کایغان بشر نهستشد 
و یا مردمر آبی اشد ایس گرود 
بگفت آن دگر یک مگویید پر 

دلیران گذشتند ازا آب تشد 

تخروان تازی ز غخرق آب شط 

چو صاحبب قران شاد دریا دوال 

شعاپای شاد آن شیر آهو شکار 
رساندند درگه نشینای بد عرض 

مناسب دیاشد ز َ سفید 

پم غرق مورم یکم قطرت جس 


ات 


چو جییدار شد زار قيامت ز خو اب 
گردزان ازان ورطه فرزند و زن 
دلاور دلیپران آییی غرور 
کب از خشکیش باز دشناختنده 


بح گردرن شید اژ شط بخداد گرد 


بیرددد ز اسپای آبی گرو 
دینگان دریا یحت دریا کذار 
پر از مرغ آبی هب روم شط 
ی رآراسته دوه دریام آی. 
در آورد بخدادیان را ز جام 
غریوی کزان شد سراسیمد دیو 
سرافیل ور قیامعت دمید 
همائا که بیم بال و پر دیستند 
کد دریا بود دزد شان بی شکوتد 
بود ای قیامت سپاد تمر 
ز تندی دریا نگشتند کنه 
گذشتند آسان چو پرنده بط 
ز دریا گخر کرد همچون شمال 
ز دنیال آن زخم خورده شکار 
که بر ما هم بخدگی تدو فرض 


کد در صید گنجشک بندد امید 


" چرا بایدش رفت جیدون ز پس 


5ب 4 سر ۳ 
9۷ + ۵ (۱) : "" سوار #ِ 





غلامانی ایس آستای رفیح 
ز‌ سختی و دوری رد خیپست جیم 
پر آرد اگر بال " ما بح ملال 
عرب را بود ناقت گر تیبز رو 
شود تییز آهدوش اگر وقت کار 
و گر باد گردد سایمای شویم 
گریزدده ذا در دیاید دهد دست 
چپسندید شعت حرف سنجیده را 
بر آراست خاقان جمشیید رام 
فرستاد فوجم ز شپر افگنان 
ز طوفانی رقم کرد دیباچة 
شتابای شد آن, تند ابر ستیز 
رهم دور و قحجییل و تنگی جو 
چیل از هزبران آهو سواز 
جع دشمی رسیددد در کویلا 
بمد مدای رسیبد از هزارش کم 
اگر دجلةّ در بیابای رسد 
یک آتشیی وادنی هرلقاگ 
هوایش ز آتش فروزنده تر 
چشان ریگ گرمش زمیسی تانب شد 
چرددد درا سوزذاک آفتاب 


دران بر بد آبم که امید بود 


* در هر دو دسخه " چرخ *. 


۱۱۳( 


کنندش ز دیروم بازو مطیح 
ز دنبال تا میرود هی رویر 
به دامش درآریم و بریم بال 
برد رخش ترگان ز صرصر گرو 
وه او ما دیز آه.وشکار 
برو قادر حکم و فرمان شویم 
ز گوشش نخواهیم از چا خشست 
پسضدیده آمد دیدهت را 
در ایرانی سلطا بخداد جاء 
بت دذدیان خصر کش عشان 
ز عم بر انگیخت درياية 
که آتش فشان برد و سیلاب ریز 
بماذدند سپان تازی ز دو 
ز ارگان آن دولت استوار 
هزبراته داددد کیس را صرلا 
بود باغ درا پیش رس اشدگم 


چو رد دور شد کم به پایان رسد 
کب از «ین آی دیو گشته هلاک 
فروزدده کر بود و سوزدده کر 
که نحل لگاور در آن آب شد 
همی گشت بر روغن خود کاپ 


۵میی چشم3 گرم خورشید بود 























)۱۱۲( 


تشین نتشلگان بیقرار 
همه تشنهت دب دیمروز تموز 
ز گرها ده در مرد و مرکب مجال 
ستورای شا ماددء از ۳ شم 
چ.و داشست جبخدادی کیضد ساز 
بر آراست قلب و یسار و یمین 
چ-و دیدند ترکان دشمن شکار 
ز کم بودن خود نکردند غمر 
دلی-ر ان ز !سپان جعد زیر آمدند 
شه در دیدد ترس و دهد در دل هر اس 
لدب آراستند آن فداگی وشان 
دسی تیر داریم اگر ها کم ایمر 
هی کیر قفدا یم خطا کین قااست 
بد هر تیر صیدی ازیی صید گان 
ز تثیر جگر دوز ها بی شکم 
ند ایر از جوم عرب ترسخاگ 
بود هر کش صید یک یر ها 
نادند زاو همه بر زمیی 
هر چاای ‏ تست 
ز پیکان چنای آتش افروختند 


خددگ پیاپم زدند آذچشان 


هبیی دیزد و تیخ شان آببدار 
تموزم کزو آتش آموخت سوز 
جهان آتشین‌روز چپیش از زدال 
هی اسیات تضنوجر قاری بدا 
که آمد بت پر عرب قرکتاز 
کت آمد قيامت برون از کبین 
که ایشا کم ادد و عرب بم شمار 
کت بسیار کس را کشد زهر کم 
چو شیران بد مییدان دلیر آمدند 
دب جشگ‌جو آشتی داشخاس 
بح دل دادن هم کد ام سرکشان 
جع زور کمان هر یکی رستم آیمر 
هزبر فلک بيشد نخچیر ها است 
فگندن توادیسم بر خاک راد 
توا یافتن هر یکم ۳4 
ژ بسیهاری وحش صحرا چه باک 
دری صیدگاه اند نغچیر ما 
پر آمد فخان از تسار د یمین 
کشیدند تا گوش یگم س جح شست 
کت پر ملک بر فلک سوختنشد 


کت پیکان اپ سقدت سوفار ۹ 


* دسخ8 (۲) : " همیی تیر و چیخ و سنان * . 


۲ دسفة (۲) : " وا *- 


" یپک سر ۲۶ ما ساب مي نماید . 


ز زنیور پیکان. خارا . گخر 
ذشسته ز بس ثیر در مرد جنگ 
گذر کرد تیر از زرتها چشان 
چو ترکش شد از تیر پردافد.» 
پس آنگات چرغانی بر ی آهو ان 
ذ جا بادپایای بر انگیختشد 
کشیدند شمشیرها بیدریخ 
ز شمشیر شمشیرزن تیبز تر 
ز خار سنا آتش فتشد تیز 
ز هدر دو طرف ماجر! شد دراز 
ولم عاقبت آسبانی باشد 
درد آن سح آهنن در آمد #کست 
از ان صید گت هیر صیدم نجست 
گر فنشد در دست روییی تشان 
بد صد حیلت بخدادی تهره بت 
گریزان د.عد صد گوذد رخج و بلا 
سپاهش هم کششد و دست گیپبر 
چغین است دستور چرخ کهسن 
درین لاجرردی سرام دو در 


شدند آن دلیران فیروز جنگ 


0 سح‎ ۹۹ ٩۹۰۰99۰ 


15۳111[ 
* دسفه (۲) : " تنم »۰ - 


مک ۱ 


خیردار کردیش تمرم دگر 
مشیک چو زنیور خاشد سهر 
درخست خددگی شدد هر ن‌شکگ 
کت باد از خم زلف سیمیی تشان 
شد او هر طرف کیش افراخشه 
دشسششت و کردند هر سو دوان 
زمیی را ز گردون در آمیختن.د 
بح دشمی نمودند بازو و تیغ 
ز چشم بقای فتنه ادگیز ثر 
زهیس فعده خیز آسمان فتشد ریز 
ذمی شد گرد هام آین رشحت باز 
رادید بخدادیای را گزنهد 
زبردست هنگامه شح زپردست 
ت 
تیسودی کسیم کش سشاشم دخست 
یگمه را گریبان وکه را عنان 
برون برد آژان جان‌ستان ورطد رات 
بت سوم دهشق از ره کربلا 
شدتد خادد غارت عیادش اسپر 
که چون سر برآری برآرد ز بس 
ز دنیال مطرب رسد توح گر 


ز هنگامة دارری بیدردگ 


] دسقة (۲) : *" ازای دشت پرفتشه ۰۰ 
1.01-7 















































پب۰ 1۳| 
#۷ ۱۹ و رسد خر لشکر کشی.دن تقعمش غای ِ اسب مي شمایبی ‌ 


سوی هرق فیظ بخش حسیحن 
ز خاک درش چهرد َو انبلاشیت 
وزان چس دلهران دصرت نات 
غنیمست برای دیز بشهافشند 
بیا ساقی آن. آنب صوژدحه را 


بت هن دهد ک> از قیت هستی رهم 


۱۱۹۱ 





که هم مبین ثور است وهم ثورعین 
هم بافتد.د آذچت هی خواستشد 
ده‌ستشد اح,رامر درگاد شا 
زمین د.وس در گاعد دریافتشد 
مروقی میم دل فروزنده را 


ز اخدوشد3 خود پرستی ره.ر 


زیمت کردن اعلام خجستهد فرجام بت صوب 


دیار یک و دیگر هی اک سره شامر و دهد 


دوشتن تقتمش خان جم.ت تاراج کرد 


ولایدت شروان 


فلگ قدر فرمان دد تاج بخش 
که از صیبت نوبت‌زنانی تمر 
پس ان گاءد ذقاش دهزات دست 
در اطدراف ملی عراقی عدرب 
عراق عرب را چو آباد کرد 
شدش زان ملوکانهت جاح و مقام 
به ضرمان عاسم مطاع تمبر 
نهادند زریشه زج بر سمشد 
به جنیش در آمد زمی.ن و زمان 
دخستیی جبان گر گردوی شتاب 
درآن برم و بر هر حعتاری کت بود 


جمو ود سدگکد سر دقد هر دهم شام 





۲ نسف؟ (۲) : " کار دی نت 


جد کشو رستانی چشین راند ۳ 
بر و بوم بخداد چون گشت پر 
ز دام دکویش درم نقش دست 
خطیب از ثغایش برآراست لب 
دیار حسن کف را یاد کرد 
هبواح تماشام سیر عبت شام 
بیستنت پرده سرا بر شتر 
شد. آواز کوس ها رف لو 
در آهو خت جنبش بدد هقت آسمان 
شد از عرضة پارویس کامیاب 
گرفتش درا بوم چرخ کیوذ 


ز دام دکوییش درم دید دام 


)۱۱2( 


به تارا کرجی فرستاد ک.س 
چو دم ماب شد طرف دریام در 
کد ناگ رسولاح ز شرو ان رسید 


ز قبچاق آمد گرا لشکرح 


خرامان شد آن ابر سییلاب ریز 
گریزان شدند آنچفان سر کشان 
پس آن گاه سبرخیرل گردون سریر 
کب از من ببه خان نامة ساز کن 
بگریش در آ از در بیجردگ 
بهارایش از حرف بیم و امید 
ذویبنده بر صفحد شد خامد سام 
وزان پس سخن را چذيي برکشاد 
بیا پام در رات انصاف نهد 
مکن حق خدمت فراموش نیز 
کو خود بزم و رزم هرا ديد8ة 
بیندیش ازای روز پیش آر هنگ 
هیا سوم گنجم مییپی در زرش 
ازآن کوهت لحلت کم آید بد چنگ 
وزان بحر در مشکل آری + کف 
وز آی گل بکش دست کز کیش خار 


* دسف؟ (۲) : " مرد * - 


که آتبش فبروزد ازان خار و خسن 
هید از خیمت و خرگد شاد پر 
که طوفان ازبک به کیوان رمسید 
اقا وکین فعدو: خشورم 
وزال باد شد آتش فتده تیز 
که پندند بر راه آن سیل سد 
که بنثادد آن آتش رستفیز 
ند آواز8 شای ند آواز شان 
ی زاو فبر آووه داذا دبیپر 
جبعد ره یش در مر و کی باز کن 
کت هم پار صاحیم و 9 جنگ 
فگن بر سمی سای مشک بید 
شدش صدر آرا بنام خدای 
کت ام خایي بي خای چنگیز زاد 
که پیود طریقم ز اذصاف یه 
که پدئر نیاشد ازان هیچ چیز 
بعد همین مر و کی نیز ورزید8 
که مخجر شود ماجرایم بد جنگ 
که هست آزدر ذیپزد ام بر سرش 
که کانش بود خوابگاد پاشگ 
که دارد نینگان بد گرد صدف 


کشد آستیی چارد اعد ذگار 














۱۱۸( 


مد چاو در کوچتة دلیرم 
شنیدم که جات سر دشمنی است 
۳ کشورم آوری ترکتاز 
چد سودام خاصمدت بود در دماغ 
من آذمر که آن روز در کار زار 
هما زور بازو کت دیدی دجا است 
جبود بیش از چیشتر ل(شکرم 
ازان اژدها بچگان این زمان 
درختم شده هر ذهادم به باغ 
ازان جرد بازان نورستت پر 
بپم بر هزین باز قبچاق را 
بود خون آی قوم بر گردذت 
همان بت کت پر صلع رام آوری 
به صلع ار فروزدد شاهان چراغ 
وگر رو بح میدان کین آورند 
اگر دوستی جام احل است و بزم 
بت ههرم ترا شمحع مجلس فروز 
دم از مر زن یا ز کیس ده پیام 
چو آی نامه گر دید پرداخشه 


مقرر شد آنگد ز مردان کار 


کز آذجا سلاحت درفتدد سرم 
دهاغت پر از موز رش وس است 
کی باز دست کوتزف دراژ 
کت آری سو باد صرصر چراخ 
برآوردم از . روزگارت دمار 
همان رمع خصم افگشم اژدها است 
زیاده شده عرص کشورم 
شدهد هر کدامر اژدهام دمان 
شده مشعلم یز ازان هر چراغ 
شده هر یکم شاهیازم دگر 
بر ایشان مکن کیره آفاق را 
بود دست آن جمع در دامشت 
طریق مروت بجام آوری 
شود شهری و اشکری را فراغ 
بلا ز آسمان بر زمین آورنه 
وگر دشمنی تیخ تیبز است و رزر 
گه کییند ام آتش خاذد سوز 
حکایت بریی ختم شد و ااسلام 
ژز طشرا! و توقیح شد ساخشه 


بهر رسالت یکم ناصدار 
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* دسفة (۲) : " با ما » - 


۲ دسفة (۲) : " کپر ما ۳ مثی »۰ ۳ وله " گهریا و هنی »* مشاسب 


می دماید ۳ 





)۱۱٩( 


خرد پیشهد چهرم ز کار آگهال 
سخنهاش روش تر از آفتاب 


به خدهت کمر دستد فرز اد مرد 


چو شمعش پر از آب و آتش دهای 


هکت .. اپ خوبوان. یک زهتر دای 


سو دشت قبچاق شد ره دورد 


رسیحنی داهة8 صاحب قران ک خارن خادای و 
دخالفدش کرد خان بهد سیب افساد 
بحضی مردم نادان 


رقم‌سنج ایی صفحة چون نگار 
که قاصد ز دربند چوی در گخثات 
شد آی رت نورد مفازل گذار 
ز پیخام و از پیثکش هرچد داشت 
بدا گوده کردش ادام فصیح 
پم مشورت خان غاقان تبار 
دشمتند گردن کشا سهاءت 
دران انجمن آن گریا جشاب 
که اولی است ترک دزام تمر 
ددارد جر او کس بلشد افثرم 
کنند اخشر و آسبای کار او 
قضا و قدر کارساژز وم اشد 
هراس مین از دولت قیز آوست 
فرو ریخت چندان گران ماید در 
پرستش نمودند خغای را همه 


هبیناد - آسیب جانی و گشت 


جع این چبن دشت ز عبر را دور 


چنیی کرد آرایش روم کار 


در آمد اف جیج قبچاق دشت 
دران دشت با خان خانان دو چار 
زبان را پم عذر آن بر گهاشت 
که احسئت احسخت گفتش مدیم 
بزرگانی قبچاق ر؛ داد بار 
در اطراف آن چنگزی بارگاد 
ز لصل لب انگیخت یاقوت ناب 
دمی باید آزار او کرد چر 
بعه کشورکشاگی است اسکندرم 
ز دولت بود گرم بازار او 
دریی صید گد نهر" دار وم النت 
دح از تهر و شمشیر خودریز اوست 
که دریا تبی کرد و آفاق پر 
که بازیم پیش تو جان را همد 
سر ها فدای سور دوسخت 


جک گردد.م قاذح بت دذجپر و کور 











شود خسروان را دریی سیز کاخ 
ز شهر است آرایش خیل شاء 
بود شهرها جام شاهان و بس 
ذبی بود اگر طالح خای قوی 
گر او ر! است دولت ترا نیز هست 
بعه خیاش غلامان این آستان 
جع چنگال خوذریز و دذدان کین 
سریم 5و ز راد تو باشد دریغخ 
به هر چیز فرمان دهی آن کشیم 


تو شمحی و ها همچو پرواده جمح 


بود گفتن از تو » شنیدن ز فا, 


تمر را دداني.م آزیی گفت و گوم 
جع ما از ضرورت صفا می کند 
چو شاه‌ای بپهسم کارسازی کنشد 
سم وعد8 دلشوازی دهند 
دو خسرو ندیده کسم همرکاب 
دسازند پاهمر دو جنگی خروس 
ز اددیشه‌هام کج آی بدای 
ز هوصحیت بد گزندت رسد 
مکن فتند ادگیز را همنشیی 
وزیران کج بیی و نا هوشبند 
اگر شاه قیصر برد ور قیاد 


شهان جبان را دیاشد گزیر 


۱۲۰ 


فراغیِ روزی ز ملک قراخ 
ز صحرا ذرویی بخیر از گیاد 
دشیشند8 دشت خار است و خس 
نمی داشت پیرایة خسروی 
ز اسیاپ حشمحت همت چیز هست 
توانغد شد دیز همداستان 
جع از شیر شهری است شیر عریی 
بود لاقق طشت و در خورد تیخ 
هبد کار دشوار آسان کنییر 
کد خود را بسوزیم در پام شمع 
ز تو بال دادن پریدن ز ما 
چد باشد غرض وز چهت شد صاح جوم 
شعه از روم مپر و وفا می‌کشد 
مپندار کز ررم یاری کنند 
کت هم را فریبشد و بازی دهد 
نتابشد پاهر مد ِ آفتاب 
کت باشد فریبندد شای یک عروس 
برفت از رد ای چو دا دخردان 
پسددش کفی ذا وسفدت رست 
جه ساعت من هار در آستین 


۲ که دواپ نادان دهندش ببد باد 


ز جمح دلیران و دادا وزیر 


۰۱ 


دلیران یبد شم‌شیبر یرف جام 
چو دادای شود اب پادشاد 
چو بششید خان قول ب.د خواد را 
جع ایرو در آورد چین از غضب 


بعد تحروض و تشضیح گفتش جو اب 


دهد داردش صرد دادا بد رأع 

شود ملک ویران و لشکر تیاه 

طاب کرد یت اه و) 
و 

ز شهد مدارا فروشست لب 


جوابی که آتش فروزد در آب 


رسیدن ایلچی صاحبقران از پیش تقتبش خان 

و بر اشفتن و بر افروختن و بد خشم دیدن 

صاحبقران زمان و لشکر کشیدن اد سرخیل 

فرخنده مال از راد دربند باگی بجادب دشت 
قبچاق و بلاد شهال 


طرازندة ایس خجستد سیادت 
که قاصد چر از چیش خان داز گشدت 


چبد قاصد کید از خوصب۲< ضرسود8 


سغنهای پر چهلویش دب 0 


درششاف»د دیمای‌های ستییز 


همع سرزدشهام خارا گداز 
چو آیندد گفتنن بت پایان رسادد 
بر آشفت ازان قهرمان زمان 
چو شمح از دهی آتش افروختش 


گ-د آیا ُ دود کدامیی چراغ 


چنین رادد توسن بعد آوردگاه 
به پا بوس خاقان سر افراز گشت 
به زهر علاهل لب آلود8 
چو خار و غنک هر طرف دیشعر 
بح ژهر آب دادد سغار‌های دبیز 
ز انديشة آشتی بم دیا * 
حکایت ز طخرا بت عضوان رساند 
۹0 آتش فشانی !ژدهام دمان 
ز گرهی سفن در دهن سموختش 
شده خان بدیی سان پریشان دماغ 
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* سک 8 (۲): بُ 1 شوت و مدارا رو دست ت 


دسف؟ (۲) : " درستاند دهبا جپان سعَپزٌ »*- 







































درین گفت و گویش بد آهرژ گیست 
کشر سمترامش ککیر کقد 
فرستم منش تحفةّ روم و شام 
چه لائق بود آن کس اکرام را 
به آهنگ قبهاق بار دگر 
بعابم بدان سانش ایس بار گورش 
سپاهی برم سوم آن دشت دور 
بفرمود آنگه که یکسر سیان 
کنند آن دلیران چابگ عثان 
کشی‌ددد بر دوش مردان کار 
بعه زیر زره ها یلا وج فوج 
عقابانی از کار کیس بم ملال 
گرفشد گرز گران کپسن وران 
جع سر بر زدتد چابکان که پر 
به جاوهد ز هرسو قبا آهدان 
دشستشد بر قازیان فوج فوج 
چلان بر ستوران گردون شکوه 
بح پا کوفتن تازیانی گزیی 
همه رعحد شیهد همع برق رو 


علمها برآمد بد جرخ باشد 


ده خة# (۲) : " قبا آهغان. نم * 


درین دود کل آتش افروز کهست 
مدارا زبونی تصور کند 
کشد ذحف‌های هرا باج دار 
کت از جاج نشغاسد انعام را 
کنم خیل خود را شمار دگر 
کت از مستی نضوت آید بعد هرش 
در آنجا ده آهو گذارم دد گور 
دز آوشد در عرصة8 عرض‌گاد 
دم عرض گوپال و تیخ و سفان 
زردهام دار دی زردگار 
ن.خگان بت جولای گری 4و 7 
ز قربانی و ترکش کشاددد جال 
که سازدد ازان پل کین گران 
درختان و مرغان دران جلود گر 
قبا آهخاشر کت روییی تغان 
ممییظ تهور در آمد به مرج 


پلدگان به جولادگری زیر گره 


مرصعح ‏ اجاهان زریخد زیی 
بد رفتار برده ز صرصر گرو 


شی از شقد ها مپرومد پردد بشد 






مد سر علم زیور آسمای 
محیطم ز آهن شده موج بار 
ز خار و سغان پر .هبت دشت و در 
جبا زیر غار سشان درشت 


۰ 


دخستیی در آن عرص عرص کات 
ببد آبچن جو بر شید هم 
ر-‌یدند یک یک سران سیات 


1 
پر اراستت دک بت یک رنگ رذگ 


پٍس آنگه جنیبت کش از بهر شا 


پبر آم.د بد بالای زریند. زین 
دور ک.رضا رظدت ۳ آضیان 


دسشجی‌دن آن دماوند کود 
بد سر شوج ازان خیل آذج‌مو ندچاور 
سر و سروران گرود سترگ 
بب دستور و رسم سلاطین چیش 
وزان چپس رسانتم زبان را چ.د کام 
کع ام زیپ شاهان روم زمیی 
0 
سر اسر گسردت خعصر جبوشی .ود 


0 
بعد نیروی شمشیی تارک شگاف 





0 دسفة (۲) : " به ابروم »۰ - 
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)۱۲۴( 


شدت حلقث هیر در آمسمان 
هب ماميیش خنجی آببدار 
گل و غخچهه اش کشنه ود و سیر 
شده گویم گرد زهیی غار وشت 
رسیدند شمپ‌زادگای کشت خواء 
کلت گوشد ها بر شکتد دید 


رداشدت بت عیرق پر ولا 


کشیت شهج بر در دارگاه 
۰ 

۰ 4 

د‌ ریا هر تور سایمان دک د 


بلرزیند بر خود زین و زمان 
۱۳3۹ تافت تسیر خما دار شاگو ند 
۵ ۱۳۵ ۳ 
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+ 
کید کرام گ دار ان ۳۹ کاهتار 


شرود اعدم وش چام بزر 
کشیدم یکم اشهسب آن پاک کیش 
بد مدج ج‌انگکیر قیصر غلام 
ذر! فتح و خنصرت مار و یمین 
<.و جمو شین اگر دود آهین برد 


شگاف آورییش ز تارک به ذاف 


۹((۰۰۰۰َ۹ب۹۰‌‌‌تةظضخ ۱۳۹۹[ 








ابر آفتابحت دود کشت ضشواد 
ز طوق زر اندود افراسیاب 
چدی کج دید از ایشا دصو بشدگی 
ز جنگی سواران پولاد چپوش 
بد جاود در آهد د 
رد قنور کهایان: رد هرار 


ج-و لشکر در آر اسست کبو ۲ شگ ود 


لن قصبی لاد شمالش جسیعم 


بد دانا دنا کرد ندش ها 
بو آزننت لشکر دع آهننگد. چنگ 
شقابان شد آی دجلت کیشد تیز 
چو آن هردو کوهد بیابان شورد 
فرود آمدند آی دو انجم سیاه 
شبانگ اه کیس «پر فرخددد چپ 
بر آمد ز درگات شاد ایس ذدا 
دد دامای کش.د هر کم پام خوش 


آتش‌فروزی بدارند دست 


2 


۱۲8( 


شوی.م ابر و بر وی بشدیم راد 
بیندیس بر زین یکران رکانب 
فز بار است لپ در نوازددگی 
ز البرز تا قلزم آهد بت جوش 
به تعداد ریگ بیایای سیاه 
رقم زد دویددهت شش صه ها.زار 
بعد آهدنگ قبچاق جفیاند کره 
زمین از روا رو در آهد دم پیج 
به دورای نمود آی اساس ستیز 
رد 
ز شبگیر و یرارش آمد بت تنگ 
کید آمبد سو دشت سپلاب گوهد 
هزبران طلبپ گرد از بیش ه۱ 
کت در کار جنکش نبودم درنگ 
#1 ور یبود از کی یداش ی 


بیه مک شگ آگه از هدر ُ طوفای گرد 


د.ر اف رآختشد از دو سمو بارگاتد 


دجشیشد ثاروز از جام خویش 


دگرددد زثهار انش ورست 


۱۲۰( 


دم سرد سبوی چ راخ آورشد 
بیشدشد راد سضن را چشای 
جبد فرمای فرماددت پدر و بر 


و چاسیانان دیدار مدز 


خزان در گل سرخ باخ آوردد 
کید دغو ای کشادش مد تییخ و سشان 
تشد دید آن ه,زیبران اجب< کار گر 


دشت از شبیضوی زنان هام له 


9۹ 


یاک او استی صاحبقر ان دودت دویمر در نس کح 
ظلمات به جنگ کقتمش خان و عنان شافتن 
خاوی از ای ماک جان سشان 


چو افراسیاب سپپری سیات 
در اورد خاقان شرقی هجوم 
بت فرمانی دارام رردح زمین 


دجنیید از جام کشور کشام 


دم ذام بر شد جمد ایی سپز کاخ 


شد آی صور غارتگر زددگی 
کدایدند ‏ درگة نشینای شاد 
بت امید پاب.وس مالک رقاب 
فت دنه پا در رکاب سمشد 
بعه جنیش درآمد زمین آنچنان 
فدک سای شد طوق پرچم سیاد 
زددد از په کار ذیخ و سثشان 
خروشیدن کوس و نام نیرد 
علم‌ه! قح افراشت از میقله 


قعطاس سصو ر انی آهو شکار 





# دسف؟ (۲) : " در * - 


بر امد بریی بارگی صیع گاد 
چر اگندگی در سیاد دجو مر 
بعد جنیش در آمد یدار و یمین 
بدا تحظی.م برغاست آواز ذاح 
وزای بجاد بشکست بر سدرد شاخ 
سرافهل را داد شرمندگی 
چو برق اش‌بم بر در بارگاه 
سراسرّ دهبی کشت« زرین. رکاب 


مسییدا برآمد بت چرخ بلفد 


که جنیش فراموش کرد آسمای " 


در اویخت گیسو ز رخسار ماه 
#۴ 

جعتا شوجثك رد چشگ .و وت زدان 

در آو رد فقوت دید بازوم مرد 


چو گیسوی خوبای سراسر پلا 


جچو گیس وم کاف‌ردلای مشب باز 











ز گلهام زیبند؟ هففت رذگ 
چت جلوت ستوران هبچرن پری 
چلای در زر" ها پر زیپ و زین 
بت میدان شغابان جهای شکوه 
شد از نیز و ذیزد دار دلییر 
در ابرو گرد شاد جهرار خشر 
ز چختا نزادای سنگیی گروه 
ز شم‌زادگان موصعم کلابد 
ج‌انیان جت تعلیم آتش ژبان 
وزان سوی خان قيامت شود 
ژز رهت‌کمانان پولاد پوش 
علبیامه خعبان‌وش ‏ چنگزی 
سپاهی که نتوان شمارش غیال 
جلاها ز جلام :یی اه 
قبا کرده موهییشد چون شییر و پپسر 
جوادای و پیران شای سادد روم 
کی سال پیران هدور از توان 
ز ماچین و چین ذا ج بلغار و رورس 
سپاهی کت دتو ای شکستن جبه جنگ 
چپ و راستش خیل آزادگل 


و لشگر در آهیت دس میحاد گاید ۰ 


)۱۲۰( 


جع سو‌ها شگفتشد گلام جنگ 
عروسان رعثا به جلوت گری 
چو در حلقت هام سر ژلف شین 
چت تضدی دریا و تسکیی کود 
جهان بيشة پر ز غرندهه شیر 
یز آر ايش لشکر انداخت چشم 
زمین و دسارش گران شد چو کوت 
شدهت سح اسکندری قلپ‌گات 
و کو ریت شده جملد را چات بان 
جبد چاداش دریا بر آراست کود 
در آمد جی سد.رام قبچاق جوش 
بچشنپش در آمه جه کپسی انگزی 
ز ذغمین برون » بیشتر از مجأل 
بت آیین چنگیزی آرانشه 
در آهی شهان همچو گوهی در ایر 
نهنگان شدارد.د بر روم هویم 
شهایند در چشم دشمن جوان 
سپاهم شد آر استد چون عروس 
جند صد خیل چرن اشکر روم و زدگ 
ز اغلن خذژادان و غان زادگان 
بر افراخشه رایث خسروی 


شه آراسته ردو ظاگ سپاد 


نت رن ی و یر 
ف دسفهّ (۲) ۰ " مدال # 


۱۲۶ 


دو دریام آتش علم برکشید 
زمیی خاک در چشرم سیاره ریخت 
ز اقصام قیچاق رس مر وشم 
بید خلی جهادر پرآورده دام 
ز غولاد چینیش بر سر کلات 
دبای زیر آهی ز پا تا بعد فرق 
طراز کمر تیخ سیماب ردگ 
کهر‌گاهش از کرش : ارامته 
یکم گرز اش پهلوی دفت جورش 
در آویخته از دوال گوزن 


درامت بت هنگامت هنگام.د گر 
دخسنیی تما گفت پر دآورش 
دگر سر بژرگان خود را ستود 
بگفتا منم آن کت در روز کین 
کمانم جعد قوس قزح تتوامای 
مرا زهرة شیر و بازوم پیل 
بمد خوذریز هر دشمشیم در سئیز 
پر آدگیزم از جا چو عامون نورد 


پلرژد ز میس اژ سه و سشم 


۳ 
هه ۰6 


۷ 5 هت (۲) : واگ بشدت 


1 خسف (۲): " گر سر کشی >" - 


ژماشت فده اعقت " قم در کندید 
جت چاذاش«آن آنمان نقاره ریغ 
بیع جبولای در وود رسشمر ۳ 
گرو بوده در رزم از سام و حام 
وذان کرده آرایش قری‌گاه 
چو در ذیلگون ابر سوزنده برق 
کا بر مدنگ و آهن دک‌ردی درذگ 
ز- بالام. او فعشت بر گاستکت 
که می‌ریخت منز سرا را ز گورش 
دو لیر جغای و! گدسدی ز وزی 
چم‌ادیم د.ت نار پرنا و هیر 
کت بادا جپان # چاورش 
جبد دام آوران خویشتی را دبود 
توادم زدن آسبای بر زمییس 
گرفت ایس زمیی را و آن آسمان 
مرا تیخ مصری است دریام نهل 
نفرسودد ام دست از تیخ تنیز 
با قحص.د هم آورد دوز دنبرد 


در افشد ژز بالام زیی دشمنر 





ان وس سس ند سس 





بسخة (۲) : * بعه یخلی بهریی * - 
0 2 (۲) : * فلک کمتریس »*- 





سیم 




















ذهد جان اگر بادگ بر وم زدر 


ذظر گر کنر سوم دشمن بمد خشر 


طلب کرد و داورد خواسد 


۰ 


۳ 


آر ازة او جبان اسحت پر 
بخندید عشمان و آهسته گفت 
دمایم بح تیر زور بازوت را 
شرو جست از کوهة دیو زاد 
ازان چس درآررد پا در رکاب 
اجل در سر دیزة آپ.دار 
بن نیزت اش چشست ماهی درید 
عثان کرد بر باد صرصر رها 


گران ساح رکایش دیگب شی عشای 


)۱۲۸( 


چه حاجت که ثیرش پیاپم زذم 
دهد جان شیرین ازان زهر چشم 
دد دشوی کند کار پیچيردد مار 
کشایم بد تیر دگر بم قطور 
کر بشکدم کوه البرز را 
خورش چبلو ازدها و هگ 
دلاور دلیبرح هم‌آورد خیو ابیدات 
کد جیند دل و دیخ و جازو کل چیست 
کت نبود چو او در سپاد تمر 
کت ظاهر کنم بر گو سر غیت 
پسنجم متاع قراژوت . را 
کیت آژدها تنگ جر دیو ۳1 
سر از کود بر کرد غوای سماپ 
چ.و زهر درفته جبه دخندان مار 
سرش سیدة مرغ اگر می برید 
بت انداه آن س‌بگیی اژدها 
فرس خورد مهمیز و دشمن سنان 
نمود آومی ز دزد ده آن دسنیرد 
که تیرم بروی آرد از ترکشش 
که احسنت گفعش سپپسر گیبوت 


کیت در دسحت و ماوت داد اغرین 


۱۲۱( 


در افتاد گوهم ز کوهم دگر 
سرش را بیرید و بر نیز کرد 
دینگ ار بت دریا شکست آورد 
ز افحی اگر بوم خون آمدت 
به سحبرم چشان پردل طرفحد دست 
چو دیدند کازرم چنان بمقیاس 
کشیددد بر شاخ ردگین رذگ 
در آمی دردگ کمان‌ها بد دوشن 
جو زهگیبر ش.ه حاق شست درست 
بسم شیرچنگال پولاد دست 
همی جست تیر از زرد برق وار 
سیي.دار ابران و توران زمیی 
گذدردد شمشهر ها در غلاف 
د.ها کار کمان ‏ آستیتی بل ودکنة 
کمان‌دار باید کمان‌دار را 
کهان صد من و گرز یک من برد 
۱ 


يب کیانی در امد پتد زه 


دو اشعر هبت اژدها و نگ 





درامت بت عشمان شکوهم دگر 
پس آن گد بت فتراکش آویزه کرد 
دبنگ گپرش آضان بد شست آورد 
به دست فسمیی گر زجون آیدت 
دل و ۵.-دت قبچاقیان ر۱ #کست 
ازان قتوم شان در دل آمد هراس 


همع تاب داده ددیمر یلگ 


در اد مخز سران را بد جوشی 

خددگ از بین شاخ دخچیر رست 
‌ 

چد شییت کشادد.د دازو و دست 

۱ 

برون می شد از پدرستش تیر یار 


دگفتا جع قلب و یسار و یمین 


ز قیضت میان در اپرو گرد 


جهم بر کشادند بازو دب جشگ 





۰ در هر دو دم کی ود ۱۶ شیب *» م4رتر مر ات وت 5 لیکن ای (ق.ظ در- ۵یج او 


کشب اعادیم مشل رهگ آنشدر اج و فش رهگ آموزگار و فرهشگ ذوبپار 


۶ مه 


وغیر آن مذکور دشدهد است - ظاهرا ایس کلب جمد محفی دیسر باران 


کردن و وفور بارش تپر »» آوردت شدد است . 











ات [ دسخة (۲) : " زهر هار * - میک است که " تیر مار »۲ بودت باشد . 


(تیر مار < نوعیم از مار :۷ کد هانید دصر اژ ۱ دس دیش ژزشد) - 











۹ و 
تثر کرد ثیر از زرههای سیی 


هد ون ردفشی از گماشها خدنگ 


ذ صذدوق سیف دران کرکتا: 


زنیور چیکانی غارا گثر 


ما 
بت خون ردخعین دز قح 5 ۳3 
دم دیخ در فرق ها گرد جوی 


ه-زبرای بسد طایاک در خون و خاک 


هلان را ثر از آب غنجر گلو 
سردا کت آفتاده بر خاک راء 
شده خون خلیق آن قدر ریختد 
کشید فاد هزار انجمن 


بس کشته افعاده در دیولاض 


0۳ ۰۰۰ 


٩۶ ۶ ۰ ۹‏ #4 
براء هحئی لفظ سییبت هراجعحد هو ۵ بت دبصر8 کا صفحع ۱۲۳۰ 


1 دسد 5 649 ۳ 9 


(۱۳۰ 
در و دشت پر صید.و نفچیر شد 
شدت چاگهام زرد تیر دوز 
دزان عالمی را همی سرختدد 
طرشته زمین آدمی آسمان 
جو از حلقة زلف خوبان نسیر 
چو غمزه ز ابروم خوبان شدگ 
کماندار هی کرد صددوق» ساژ 
مشیی چو زنیورخادت سپر 
+یبم در ستیبزته گروها گروت 

ز گردوی در آو دضات گرد دبسرد 
ژهیی شد سبگ آسبای شد گران 
برامی دریاح خرن هییخ ها 
دایران ازان جوی‌ها شستد روم 


هر اسا جت سان پری شه ذیان 


گریزا شد از دیده ها نیز شرر 
زدت پارتد پارت بدن چاک جاک 
فروریخدهت آب خضر از سیو 
سر اژ خاگ بر کردهد وک حشرگاه 
کب یگرفت دامای چگردخو ی 
ده تایوت شم دوحهت گر دم کفین 


ند کر دوژکگ زاغ و کرگس غر اض 


سر اژ خاگ پر کردبد دکسر گلاید ین ِ 


سس و وی 
وس تسج 


)۱۳۱( 


عشای قافتند از دو سو در عنان 
دو لشکو ز شمشیر هبم داگریز 
جییو: می دموددد: فی و شکنود 
فرومانده از کگ سبتورانی تشد 
دم تیخ را رخندها کردد شود 
ز بازوی ذدوبت زدای رفشه زور 
جد خون بس که جان‌رفت+ پر ونز تن 
اون بخدای و کنو اد نخان 
چو شد کار شمشیر و دزد 9 
نهاددت در فرق هر مشست را 
درا جان‌ستان فتنة8 رستخیز 
قضا را یکی سمگیی کند باد 
ذشادید قبچاقهای را چراغ 
بت کار تمر باد جبستد میان 
فرو ریخت آی کوهت زان زدزلت 
چو خان را یقیپن شد که کار تمر 
بعه زور سپاهش امیدم نماند 
جبزد پنجه سنقر برام عقاب 
خوردید وادی جهان در جبان 


هیهت خیل قیچاق ازان رستخیز 


# بخ (۲) : " کیهز شمشیرها »۰ 
۲ دسخة (۲) : " مشت ها - 
دسفة (۲) : " انگشت ها » - 
9-],[ 


کشادند بازو بب تیخ و سنان 
جع خون ریختن همچو ش‌شیر تیز 
دب برگشت دریا دب جشبید کوه 
شدهد . دیسر و ۳۷ ها خیز کشد 
به آن رخشه‌ها ار فرق یبود 
دریده ش.دد بر دهل چرم گور 
زمین یا در آورده جان در «دن 
شدم زدده و قامت اشراختم 
کشی‌دند از تین بد مشت انتقای 
+ 

که نش در مشت ادگشت ر آ 
کزان برد شیر عری در گردٍز 
دوان شد سوم خان چو طرفان عاد 
جرون برد شان سرکشی از دماخ 
زده خاک در چشمر قبچاقیان 
گستت شد آی آهشیی سلسلء 

کشد تابناک اخترم همچو در 

بد تدجیر عقل اعتمیدی نماشد 

تبی کرد پپلر مد از آفتاب 

پری وار از دیدهها شد نهان 


فتاددد در زیر شمشیر یز 














)۱۳۲( 


سح کشت گشجند و کشتند یز 
تبر تیز دولت تر آمد ز غان 
چو قبچاقیان را زبری ساختشد 
ز برگشتن جعوفا ‏ اختران 
اسیر آوران گشتت یکسر اسیر 
دکم از سنان سیذة8 ریش داشت 
یک از دید زخم سر دوختم 
چنین است آییین آين کند کاخ 
دخشدیی بر طرف گلشی گلم 
شیادد جیان جاودانی بعه "کش 
تمر را شد ایس فتع در وادیء 
رهش پر جهان گشتگان بستد است 
دک‌ردد ئباشا آن کس «.وس 
بیا ساقی آن هم کد خ.م می‌برد 


بد من دهد کب از غم فراغر ۵ هد 


تلف شد فراوان جوان عزیو 
شکستش چو مرغودة گلرخان 
بد قعل و به تاراج شای تاختند 
به غارت گرفتار غارت گران 
کماندار شان کشتهد از زخم کهر 
کم ماتر مردة# خویش داشت 
یک چاک شمشیر بر دوختم 
کند گه بر تو تنگ است و گاهی فراخ 
کنا نگریست در مادمش بجلیلء 
خدام جهان جاودان است و بس 
کته غیر از خضر دیستش هادیم 
ولا ظلمات چیوستد است 
سکن.در چبد آخجا رسی.د است و جبس 
شرح می رسادد الم می برد 
دریی ظلمت شب چراغم دهد 


ظفر یافتن صاحبقران ستانندة افاق بر لشکر 
دشت قبچاقی و ارز اذی داششی ایالت دلگ 
چنگیز را به پور ارس خان و عنان کافتن 
از وان در بنت به جادب اذر بایجان 


دگار شد 8 ایس کمن ت‌ استای 


که صاحیقران خسرو ارچججهشد 
سو بار گاد آمت اژ رزمر کاس 


ظفر بر يميي نصرتش بر پسار 


شد از بخت فیروز فیروزمتد 


۳ اشکسته طرف کیانی کلاه 


فاگ چادر و اخترش خپز یار 


۱۳۳( 


طلب کرد اوردگ چنگیز را 
زماده بر آن پیکر لحل و در 
به دولت جهان سرور ارجمشد 
بر اآرامعة تخت چنگیز را 
سراسر دلییران و گردن کشان 
ستادد ز هر سو سید سرورم 
سقو‌هایم دولت به دوات سرا 
هدقن رس یی وت 
ده پارام جفنیش ند رام سفن 
ز دوه زمیی سرورانی سپاه 
خداردد گیتی بد فرخشدگی 
شدهد ملک چنگیز خانیش ملک 
بد پور ارس غان سپ-ردش عشان 
تالف کنان پادشاهیش داد 
به شهرین زبانی گر اعسار کنی 
بیاموز از گل طریق کرم 
چ.و زد سکت بر ذقد قیچاقیان 
به آهنگ بر گشتی آورد رام 
ظرستاد قومی بد تسخیر روس 
بد تسفپر چرکس گررهم دگر 


چیه سطوت فر دولت ادگیپز را 


دشاشید درم دگر چون تمر 
بر آن تفت فیروزد فیهروزمعه 
طرف جر زدهد تاج پرویز را 
زبا کردهد در تهنیت در فشان 
گر انمایت تر هر یک از دیگر 
ستون وار هر سو ستادد بدد وام 
به عزت نظر بر زمیی دوخته 
همت حاضر آن گه کن و با هکی 
ان آوردت در سای8 یک کلاد 
زبانی برکشاده بد بخشندگی 
گرفتش بد شمشیر و دادش جه کلک 
قوی دست کردش به تیخ و سنان 
به قنیهه ز مدا جع ماهیش داد 
چو حلوا است کارایش خوان کنی 
کد می خشدد و می‌فشادد درم 
میم فتح خورد از کف ساقیان 
بر آررد آواز روییند نا 
ک* روس است آراسته چون عروس 


فرستاد و دادش شکوهیم دگر 


0 ‌ 9 
* شسفة ۲) : " چو خورشید آزرمر »۰ ۰" از ازرم »* مناسپ می شماید - 
]1 سفة (۲) : " هم حاضر آذیم کته کن یا مکنن »» ولم " هید حاضر آن 


گه پم کن مکن " در اصل ذضه هبچنين یا بعد اندکم تغییر بوده باشد - 








و آنجا عغان ضوح الجرز قاقت 
د.واحی دشینان 3 سفت کوّهد 
پلنگان آن کود نخچیر وار 
چو فارخ شد از کار السرز کون 
وز آذجا فرو کرفت رودیشد خر 
دران دنور آجاه هگا دع 
چی سیماب گون ابر شح خوجهاز 


ب 


سپ دار دم مات کوتاته شد 
شح. آراسته جلوهگانه چمی 
بد جشیش در آمد سیاتد گیاد 
بچشبید از جام فرخ شک وت 
قدک قدر سرغیل گیتی ظراز 
همی. رفت اآهستة عشرت کفای 
هوای کوش و داهن کنوهساز 
ژهان کاب و آنبان پیرزش 
بت کف جام هم ساقیم دی هست 
ضدزادی بت دست جمم بمه ز حور 
بریشم دوازان عاشق دواز 
جپادین همحت گلشن و لالمد. زار 


بعد هی روز بزم دگر ساز کرد 





۱۳0 


بر آن کوت دست از گران گرز وافاك 
شدندش مسر گروها گزوء 
هجت صید فعراک آن شی‌سو از 
به ممقی در زد فز و شکوه 
بت آهشک قشلاي کوغار قمر 
گبح کرد صید و گهی خورد هء 
خرامان ز دریا سو گوهسار 
به زوز آی درازیش عبراد شد 
گل از غلوت آمد سو انجمیی 
جبان را گرفت آی خجسته سپاه 
چو سبنزت بهاران ز ضدرا و از 
گذر کرد بو مرز درجند ماد 
کشادد جهان و کشیده عنان 
بت دلپخیر و می خرشگاوال 
دگین جمر و تخت کیضووش 
چو خورشیند کابان هلال به دنت 
زد فبقبد بر شاراب طهوو 
کرشمت در ابرو و در چشی داز 
سرایندگان همچو جلیل فزای 


جع هار جازم گنجیم دگن باژء کزه 


* دهع (۲)": " تافت »» . 


1 د۲(8۵) : " جو خارقم * - ول " کوغار و قافر * مداسب می کبانّدا. 
دسضه (4۲: 2 جهارانی. عرا و کودد »». 





)۱۳۰( 


3 هفت8 هش‌زلی گزد طع 

شب و روز در گرد جام شراب 

چو زد جر مب ان دز بارگاد 

ز بسیاری بارگی و آدمی 
با یک آب خوردن سیاد تمر 
چثان پچین دریام دور و دراز 
دیشگان دریام " ددن, سنیز 
وژ آنجا نظر بر پُداقق فاد 
وز آدجا بما خاک خزاسان گذشت 
ز پمنش سمرقئد عشرت سرشت 
بیا اه بریشمر زن طرفتً روه 


بعه یک نغمة دلکشم بنده کی 


بخ ضر هغزاح هفف8 شوزد فز 
زد خقحه بباز گردشن آفعامچد 
ستوران سو بردندة زان 
بت آی ژرف دریا در آمذ کمی 
گذر فد ضت جا بط دریام لر 
ز کشتی و ملاح شد دم شیاز 
کذشستد نیز از چغان آب یز 
گذر سوه اقل وت فاد 
وزان بوم فرخنده آنتان گ‌دشنق 
دگر بارتد شد رشک هشتم بهوشت 
که هم طرفت روثی و هم طرفد گوم 


0 
ز چشمم بکش وز لبم زندد کن 


«جاس او استرن سلطا صاحبگر آن پک سیک سالاو ان 
مبالک توران و ایران جمت عزیبت فردن 
بت سوی ماک هنذدوستان و لشکر کشیدن 
برسر کفار کتور و فعج ه‌نازل ایشان 


خرقمند منهی دادا داد 


* دسخ8 (۲) : " داد »» - 
4 دسفه (۲) : " قییز * . 
دس (۲) : " عراقش » - 
و سقة (۱) : " فراقش " . 
0 دسق؟ (۲) : " چشمث * - 
[ دسفة (۲) : "" لپت »۰ 


رز عشیر چفیی زیب کافور داد 














۱ 
۱ 
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ت_ صاحیقران سلاطین پثاه 
پسر برد چندم بد محشرق و هیر 
پر آن داشت ر ایش چٍ.عت فر خندگی 
ذ هفدرستانش خراج آورند 
گر انمایت دوژه چو دوروز و عید 
و پرد‌سرا شد به محذل سرام 
چو بر دخت بنشست جمشیدوار 
نشستکنه دادا بزرگانی تبرگ 
سر و سرور تاجداران تمر 
شکر ردخفت در مجلس درستان 
بر آدم کت اشکر کشم سوی هشد 
مجوسی و دصرانی و بت پرست 
بر اندازم از بیغ و بی بهحساب 
ب آدش کسانی که نازدده اید 
مرفاته ها را ساجد کنر 
ز رد گشتگان دا در آرر تجام 
مزذُن برارم بت پام بلئد 
جبپینمر عجپ هام هندوستان 
شع هشدو د د با ثیروی بضت 
دم ژدده پیلان کشم در قطار 
شتر بر دتابد دگر مان می 


شنیدمر سضی ز آدمی هرک بود 


* دسفة (۲) : " بوستان #- 


بح حشمت چو بنشست بر گخت اه 
به آیین جمشید و دسترر کم 
کد ساطای هنخدش کند بندگی 
ستانند اشعام و یاج آوردد 
ز غییش نوید سحعادت رسید 
بر اوردگ رین بر آراست چام 
بزرگانی درگاه دا داد بار 
بد آزرم در پیش کرک سترگ 
ز دریام دل بر لب آورد در 
کت خواهر تماشام هندوستان 
دینگان درآرم جب دریای سند 
شمادم درآن بوم هر جا کت هست 
پرستند8 آتش و آفتاب 
بسوزم بد آن کش به جان بندهه اند 
ز شمشیر حجت دران جد کنر 
بد دین محبد علید السلار 


بت یشرب رسادم سلام بلشد 


شتر را دگر بگسلادم مهار 
مگر چیل بر دارد احمال من 
به طوطی کنم دیز گفت و شنود 


(۱۳۶( 


بهه آن مرخ ه«شدی حکایت کذم 
چو فیروز گردم دران تخت گاءت 
شکر ریخت چندان ز هشدوستان 
گبرها کز ابر بلشد اوفتاد 
همه گوش ازان گوهر آراستشد 
روارو به هندرستان جزم شد 
مقدرر چفیی شد که دسترر راست 
خدیو عبم شهریار عرب 
دو داد آن کسیم را که دادم وم 
جواهر بد می داد و درهم بعد کیل 
شددد آن هزبران بء وهم و بیم 
بعه فرخ تدریی ساعت از روز سعد 
وزان پس بد زرینه زین بر نشمت 
سلیبان دم و باد در زیر ردان 
ردان شد سو هشد سالار رگ 
«جنیید و جنبش بع عالم فقاد 
ملک کر شد از دصرد8 کرخام 
ز اطراف شد جمح چشدان سیاد 
گران شد به آن گودت آن کوت قاف 


شد عدل پیشه چو در اذدراب 


سالیمانی از خود روایت کنم 
زشم سک بر دقد فیروزشات 
کگ شد شک رستّان لدب دوستان 
پسندیدگان را پسند اوفتاد 
زمیی دوسد دادشد و برضاسخشد 
دگر بارش انديشة رژم شد 
اساس سپاهم کشد با خواست 
بد انعام و وعده بر آراست لب 
تمین داد و دک داد شم اندگم 
بر آراست شمشیرزن غیبل غیل 
همد تیبز دذدان ج سوهان سیر 
خم روم را داد آواز رعد 
جهادگیر بر باد صرصر دهست 
مسفر جهادش کران :۱ کران 
جبد ثیرویم بازو و رام سشرگ 
بت عالم چنای جخیشم کم فتاه 
ز جاگ دهل هم بلخ‌زید پام 
که شد تنگ صحرا و گم شد گیاه 
5 هان زمیین بر زمیی ماند ناف 


1 
بزد بارگاهم بریشم طثاب 


* دسف؟ (۲) : " که شکر ستان شد ۰ . 


[ دسخ؟ة (۲) : " شه عدل اندیشد در اندزاپ  "»‏ 


دسخه (۲) : " چو زد ۰ 
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گروهی ات ان پیشگاد آمدشد 


دگذ گام داور داد دد 


۳ فک كِ 
۲ کذار کشو ر داد جان اهددٍ ر 
جد ۵«رچشد گام جبعد رسم ستیز 
بع کاراج ما بر کشایندد دست 
‌ ‌ 
عاجش اول جع تاراج مال 
+ 
۵ ۱ 
0 ۹ 
گرو هم مد جر صسو ر دك آدمی 
بجو خار و .کی هر طرف دنو 
دب در دل درحم شد در دصدکد شرمر 
ید کشرت فزوین ادد از دیبو و دد 
بزاد جسشسد اژ اینان قر او ن ناج 
چو سگ جییفهت خرار اند و گفدد دهن 


بود هرچد چشیندهد در ات ن خاک 


چو خر خادج آواز و کوته قدمر 


بتمر دیدگلن دادخواد آمددد 
بت گردن دید گرده در دیدد در 
که ام زیر دستان بگویید راز 
ست.م دی‌دگادیر ازین کپشد دب 
بعد دریاتد شاد جمان آمدیر 
در آیشد ازیی کوه چون سیل تنیز 
ی از ان قوم آترش چرست 
ژنشد آن گم سوم اهل و عیال 
برد.د و زنشد آدش اندر سر ۳ 
ردیر جچیا دور از مردمی 
افعی و عقرب چد ادیش در 
زبان هم نگردد بیع گفتار درم 
خدا داند آن دیو و دد را عدد 
بت عمری دگیرد یکم را تیم 
هم یاودگو همچو زاغ و زن 
خورندد و د-د ارندد از ان هیچ باک 


ی افعی و ارقر سد.ر اسر شکور 


سس ۱ 
# دسخة (۲) : " ستاشند »۰ 


1 نسختة (۲) : " روند »» _ 


دسخ8.۵ )۱ تدای 40 


0 شبخةّ (۲) : 2 از سر یبد چام -- 


0 دسفع (۲) و گرو هم مد ۲ - 


ِ 0-۹ (۳:: بسرانشد ایشا ِِ ۰ 


۳05 ویتت)ین.... ,سس 
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خر اپت نشین اند چون چخد و جوم 
زدم را گیب خداستی دد تین اند 
هم پم حمیبت چ.د سا خروس 
جعد شوت در آدشد در پیش هر 
شهان زیر موم اند چرن دیر و دد 
زت و مرد را موی سر تا بمد پاه 
وزد باد شان گر ز سوم بضل 
مر آن بد رگان را زبانم عجب 
هبت پیل‌پام اند و بازو ستوی 
چو بر گردن و دوش بار آورشد 
بد نگ گور را در زهیی درشت 
ز ثاخن به خارا خراش آورند 
چنار چهل سالد را بم سگن 
جع رغبتك بفایشد زنجیر را 
هید دیوسارانی ژولیدد هی 
بود موی لب دا بد زادوی شا 
ز هر موی آلودة آن ,یبروبت 
فعاده لیان اند و دندای دراز 
ز سوما و گوها ددارخند باک 
ددارند کارم بجز خورد و خواب 
به جنگ اندر آیند خبرد و بزرگ 


چو در پیش گیرند راد گروز 


قدم" خا مهارک » به دیدار شور 
چو یگ دد د- اندر پم یگ زین اند 
گهم.. چفت شای,مادر. و گه عروس 
دد‌ارندت شرهی هم از خویش در 
لجاس جس.د رستد هی از جسد 
ک 
بجع پوشش بجاو و کتخداع 
رود ذابد فرسنگ بوم بخل 
زبان‌دان شان ذم عجر نم عرب 
ز قرهاه در ژور بازو فزون 
شتروار دم پل وار آورند 
بگیرند و پلای دندش بت پشت 
چنالن سننگ را در ثراش آوردد 
گرفعن گوانشد و کندن ز جبی 
بدان سان که سگ پاء دفچیر را 
بد زیش. دراز و "دراژی روم 
خدایا نبیشد کس دوه شان 
گوسشد. مگ را تنولی ,داد قنوزت 
شهر لب ددای اند و دندان کراز 
ز سنگ.اند و آمن" داز آب و خاک 
ندانشفد چیزی بجز دای و آپ 
ید چنگال و دذدان چو درذده گرگ 


بخندند. بر توس تیز خیز 


* دس94 (۲): " کد خدای »* . 


"۲-0 











جر آن قصه پرسنده بشهاده گوزش 
شدا او مست !پر جام ساقی انز 
دوس نیز شند شاه سنجیده را 
آزان سهم‌گیی لشکر بمشمار 
از ان هر گروهی کت دید و شهرد 
برآمد بعد چللام گوهم روان 
چو شد کوه کتور تماشاگیش 
ذد کوهی کد روییس ثغم سخت سر 
بود ساپا کز برام ستیز 
گذره‌ام بر رفتن از هر کران 
ز نظارة آن مراسان سپاه 
نظر از بلفدیش کوته کمند 
در افعبد . کلاد از سر هپررو مات 
ز بالاچنو دخچیرش.آید بد آب 
بزش وا فلک سینزتة دلپذیر 
چپلنگش زده چذجت در رو ماد 
عقابش !کشد صید مرغ ملک 
ستارت ز اطراف و پیترامتش 
دران سندگلاخ آن ددان» گرد چام 
‌ ۳3 
گزوهم چو قول .سیاهان درشت 


همای روز آن کوه را بیدردگ 


۱۳ 


کزان باد دریا در آمد جد جزش 
شب آخر شد » افساته باقی هو ز 
گد بیشد عجب هام خادیدهد را 
گزیی کرد شمشیرزن صد هزار 


بد دزگاه الار دیگر سرد 


م 


بی آدخگ کتور شه خسروان 
شد آن سیمگیی خار سد رهش 
ذ دوز فروماددگی سخت گر 
ستاده به پا تا بعه سر تیخ کیز 
مگس لخز چون مرمر آسمان 
چو نادار از دیجی قرض خواء 
زهمینش پبود آسهایی جلشد 
کنشد .ار بت بالاش گاهم دگاه 
خورد آب از چشمة آفتاب 


به ابزغادد اش آسمان. دادهشیر 


از ان زوم ماد امنت لوح ستاه 
یبود اشییادش "فراز فد 
درخششدد چنون ال در دامفش 


وطان گاه دییوان مردر ربار 


وطن عننگ لاخ و خورش نگ چاشت 
شمودتد قسیت بد مردای جفکگ 


)۲8۱( 


شیان چست. کنردنند چابدک روان 
دویدند بللا. گروها گرود 
چو دیدند آمرهشان دلیر 
غریوم برآمد ازای بدرگان 
سی سشگ:رد.د: دسرت 
یلان هنم کشادخد بازو جع تیر 


‌‌ ۰ 
ز آمد شاد سنگ و تیر هددگ 


ز پایای چو تهرم بت بالا شدم 


4 


طزاقا . طراق گرا سنگها 
شهاشاپ پیکان. الما گون 
چی‌دیدند دیوان. پولاد چشگ 
خروشان بعد"سوی: دشیب از فراز 
به.آن شیرمردان درز آویفتدد 
به دندای یکی کفد "آبیفن ز رود 
به چنگال برکشد" آن" یک سرم 
دگر را یکی . برد" بالام دنت 
بسیر. بیر. زنجیربر شهر شاه 
دلیران سقادند: پا کرده" سفت 
دکردند: ازان دیوساران - کار 


از ان فرقه خون. آن قدز ریختند 


* دسف؟ (۲) : " ازای سوم نگ و 


هخار دز:سر دست * پا در توان 
په روم کمرها چی نفچیر کود 
که سر بر زد از کوت شه‌شیر و شیر 
به کین تیز دندای شدند آن سگان 
فراوای سر و دست درهدم شکست 
برآهد ازان دیوسازرانی دذفیتر 
زمین آسمان هازدو.گشتدد تیگ 
مقبک دریی چرخ" وا شادم 
ز گاو زمیس بادگ شیر آمذع 
همی رفت هر سو بءه فرسنگها 
به هر سو روان کرد سیلاب- خون 
که آه.ن دذخواهد شگستن بعد سنگ 
دویددد چوی تیر خورده گراز 
بعه دددان و چنگال خون ریفدتشد 
چو-فرمام تر خوردش آن زشت فرح 
زدش از غضب بر سر دیگرم 
زدش بر زمین دست و گردن شکست 
ز طوفان آن دیو و دد شد تاه 
ستادی: در آهو غدت ازیشای درخت 
گرفتشد شا درمیان صیدوار 
که از" پیش آن خیل بگریفتند 


ازین سوخدنگ: »* - 


+ دسفة8 (۲) : " طراقا طراقی کزان * - 





- ۰ 
۶ «دددد, دید ای. خدگین _ گر 


گلیانگ شهر ان عاام مطاع 
+ مضبوط تن کوه ازان کودد سخد- 
خدیو جهادگیر فرخیدی ۳۳۹ 

شاف 


*نیح..ر ی ,همدر, اافزلوزه 


ِ 1 
+ ی بردت آن, دیو ساران پناه 


)۱۸( 


گریزان شد دی از هزبران سقأن 
کت" طوفای؛ جریا درآهد چکوی 
رمیدند ازان کود. سخت. آن, سیاع 
گرازات ‏ زخمی " کشیدند. ‏ رخت 
سر از کود چر ژد چو رخشندد هر 
ز دفحت بریی سای انداغت, 


حورجم بت تسخیرش اندیشه راف 


ان 2۳9 9 





)۱۳۴( 


نع روم زهین بهر امین و اما 
بح صح حیلد هم چابکان دلهر 
فداز. دگی. سد ره. گشنت. بلا 
بح فرسنگ لخزدده خرسنگ جود 
قریبم دو فرسنگ گییتی یناه 
جو اخاتد دای زدد درهیان 


پلنگیشه پوشان کار آزمام 


ت مب 


1 


مسیدی. . دگر امدد. ز آسمان 
رسیددد افعان و خیزان بد زیر 
فرازم چو روز قیامت دراز 
رهش رفتن مور را تنگ ود 
پیاده درا عقبت پیمود رات 
بر اشکستد طرف کلاد کیان 


چد زین صید . خاطر کم اندوت کرد هزبران شتابای بد سوم فراز هید تیز دندان بت کی کراز 


۱ اقاییق بد دفهیر آن کود کرد 
دسییی بت اددازیة آن فراد ‌ کرازای نکردتد از ایشا هراش 


۳ ان مد آی. زان حور حراز 
بعه چنگال خونریز و دندان تیز کرازاده رفتشد سوم ستیز 
بر آی س‌مغاکال چدو شد کار تشگ زن و مارد کاردند: آهشدگ جنگ 


خروشان زن و مرد آلود قهر 


#» 
همه در خراسم چنر گاو خراس 


دشییی کب کردم درای گر دگاه ز دنوشنده اش در فتادم کل 
جح لاب 


۱ ۱ ی ۲ ۰ هدر 
۱ گر مور از آذچا بدا زیر اآهدیر ز لخزیدن از جان بد سیر آم- در 
0 «ى‌ 
مکس گر دی بر اذچا دلیر بلخزیدی و در فاد یت + ۱ 5 4 : 0 ۱ 
3 هه جت زیر 
سو آن دلیدران : ریوان 


چد دانا دران چات هاروت دید دویدند دیوانت دیوان. هم 


۱ 
۳( تدبیر _ فرکوت دید 


ولم آخ ش‌ وت ۹ 2 ۳۹ 
۳ هادی دمود رد یلان نیز مست شراب غرور درفعشد از پیش آی سیلّ دور 
۱1 


را دب رستگاری نمود 
براراست . از عاج و از انوس مرجم یکه. چوگرم 
۳ ۰ دده. چ چدن عروس 
جع زرپنت حلقءد جیار استش جریشمر طناب آنگم خو استش 
۱ ۳4 ۰ ‌# 
چبد کد. هر طناپیش خهصد آرش گ» دادت برینم گرش پرورش 
با 2 ر‌ 


چو در حلقع زلف خر بان نظر 
چو کردند از گت آمو زگار رسچها 


از ان هویم ددو اد زین سویی همسدتی و کین در کشادده جبازی و حداسات 


گس از جشاگ مستان و دی انگای جک گوید و دانم.د غفرزادگان 


د.ت دیو انگان ار آمد نک مت کد در ات دیو ادگان ترس هست 


۰بةظذة۵طظضج سس سسسسس«ارٍِِ_«۷ انا سینت ی 


رس چست محکر درا شش 
دان طدق زر به خوذریز شان داد ضرمان خدیو سلیمای غض.ب کرد بر خیل دیو 





ددان.. حاقدها استوار دلاور دلیران شم‌شیر زن نهاددد . شمشیر در مرد و زن 






تست د, ۱ 
دی. هید میدی ۳ ۰ 1 
۱ هید چد فرخنده مهدی چد فزخنده هید بکشتشد چشدان ازان دیو و دد کت غیر از خدایش دداند عدد 
۱ جبد شهرو دا ۹ ۰ 
یدید ذفر و زرووم. طتایت ۲ ۳ 21 آ آ 1 
‌" ۲ دوآن شد بت سوی. شیب آفتای زن و رد آن دیور و دد را دکشت زد آتش درانی غارزار درشحت 
دحا مت 





* دسخ8 (1) : ۲ به آندیی ۳ 


1 هل (۲) :۲ زویدیت *. * سف8 (۱) : " خراشت » - 


1 نسضة (۱) : " شمیت ۰ - 








سر سس ردو ول بط 


0. 


-ِ ۰ب ح‌ح‌#م#+_ 7 


جع کشتی ژ دل برد اندوهه را 
عکشدر بد تشفیر ایشا شعافنی 
تمر داد قوم چنان را" کنات 
بیاساقی آن لعل گون باده را 
+ من ده کنمدهوش و مستم کفد 


)۱۳( 


به سیلاب خوی داذ آن کنو را 
بر آن دیو و دد لک دستم دیاقت 
برد از سکندر در آن کار دست 
کم بت" باواز مریگ 


خراباقی . و هرپوندر" بو 


3۳ ۳ 
توجّه شدی و صاحبقر ان بعد از فتم کوهستان 
کتور ب» جاد ِ غنذدوستان 


سفن منع, این قضة دلیخیر 


ژ دو ان : رهزن, بپرداخت راء 


ِ 1 
فرود امد از کوه سیل ستیز 
از , آنجا سو. مبرز کابل. شعافت 
هب یل اوغادی و . دکذری 
ه.زیران آن سرزهیی تا چم سشد 
همه سرفرازان آن موز و بومر 
ز کیبل نت استاد تا آب سند 
به کشزرکهاگی علم بر کشید 
زشکر جدا کرد سیصد هز ار 
بر آراستش از سید سروران 
* دسق؟ (۱) : " سجاده ۰ 


7 صسف؟ (۲) : " آی سیل کی # 


دخع(۲): " دمادش عنان در کف برتر 


چغیی کرد . دقل از سضین‌ور دبیر 
چو کرد آدهنان فعع و آن, طرفد کار 
عنان.. تافت. آدگه سو. کوچ گاید 
که از پیش او کود کردم گریز 
دزان بوم و بر کام دل نیز یافت 
جبه فرمان بری و. اطاعیت گری 
شدددش,همد. سفتدگوشای, هند 


گداز ای آزان مپر تابان چو مور 


ژ درا گخشت و در آد بت هنع 


تن اسودگی دا قدر در کیت 
مین سپت کرد ازان است‌وار 


1 ۰ 


ان جیاموخت رسم و ره شاطرای*»- 


در آموخت رستام و رنه تورت شان 
رقم زد دگر. باره سیصد هزار 
بگفت ایی صفی کش دبینر کمی 

به زرستیر عنانان سپردم عنان 
گرادمایت گرد.ر گرامی . صدف 

خرامان شد ایبرن.جت گوهر گران 
روان شد چو:بادم سي باغ و راغ 
کزاازل در آمد بت هذدوتتان 
طرفدار سرح.د دگییان ,را 
رعایا هیر از ,بیم خییل گران 
پیابان نشینانی گروها گروه 
تواحی دشینانی دریا کنار 
بزرگان شهری ز بیمم گزند 
مادک ستادان کشور کشا 
خدیوند درران بت رسم کیان 
بع:هر دیر هد آتشم آبر فووخت 
بت هیر هفازلی آگاهدی در دساب 
صشم‌خانهطها را بر اذ‌ذافتم 
همه "کج زبادان "آتش پرست 


چو گتردیت از گازدش مپر و ماه 





)۱۳۰( 


فرشقاد تا حد معجیورد شان 
که باشند فرمان بران سار 
رسد تابن آنجا .که هست آدمی 
کد آدش فروزان شوند .از. سنان 
جبن آهنکگ دهلی بر آراست صف 
گرفته جهان .را کران تا کرآن 
که آتش فروزد نشادد چراخ 
بلیرزید از هید +.وشتان 
گریزان همه جادب تخت گاه 
ش.دنی از .سر راد پبر هبر کران 
ذشیمین گرفتند سرهام کوه 
چعد سوم جزاگر کشیدند بار 
بیه معیوری خندق و شهر بند 
بح دار اي ملک اآورفت « وی 
بح ۶شورکشاژی .بیسته میا 
هم "دیزیان را "سراسر "بسوخت 
بسی *دیر وابتخان» "کدی خزاب 
بشاهام -مسچند بر اف اخقم 


دبع یزدان پرستی شمسه‌شد ۵ نگ 


ِ# احیٍ دعلیش آزام گانه 


بسح 


# دسخه (۲) : " سپردش ۷ - 
+ و خ8 (۲) : " مهرگای ‏ - 


دسخة (۲) : " محماری 








غفیم.ت ‏ پرای غیامحت شکود 
شبیضو ن ‏ رسانان ناگاها گیر 
گرد در جیینان آلو دنا خشاعر 
بت چعمام ددلی کمر گردهد چست 
دهلی چشات 


۵ج سر" شهادت بهو اب سر 


3رادل سواران 


دم صیح رات بر افراخنشد 
ز آشوب ترکان" بهرام قهر 
دلیران دهلی بت ضواب فراغ 
ازیبی سو یگ جرد اسپ یلته 
یگ در شکست و برون ب.رد اسیز 
دگم برد سوی ره شردذمت 
چو داداست لور دهلی طراز 
سیه شیر بيشه بر آورد بال 
ازان یرت چشمان دااعتمیه 
دل اژدهایم سید شد دو ذی.مر 
بگفتا بیخددد بر کرگدن 
بر آردد آواز صرر از دفییر 
جر آراست توبت زین طرفد دست 
بیارانتند آن قدر پیل را 
* دسختّ (۲) : " جفییت ۰ 
۲ دسفة (۱) : « ستردش » - 


دسفة (۲) ء «" + ۳۹۹ 


۱۹ 


9 


شددد از پر تاختی .هم گروه 
رد خواب را پشتت بر سد قیر 
جع تاراج هندو سید کرد چشر 
مییان کرد چست و عشان گرد سك 
کب بردند آگد ز سرهام راد 
گذشتدد ‏ غارت‌گران ‏ نب اغبر 
بت دروازد ها بیخیر تاخعیه 
در افتناد شورش جع صحار! و شهار 
کت باد سحر کقرت شمح و چراغ 
ز سوی دگنر آن یک اشتر گلء 
دگر دک هتاع سرا تا حصییر 
شبان را بکشت و بپسردش رصد 
که آمد بد دروازه ها ترک تاو 
ده زنجیر بر گرددش دم درال 
لدب ماع آتشیی شد سفید 
ز تدبپیر افسون‌گران کرد 
خر رده شیران آهن ب.دن 
در آرند جوشش به دریام قهر 
ز طیل طلا کوهة پیل همست 


کزان پیش بستین وان نیل را 





سس تس« 





۱۳ 


که آسان کند ‏ کار دشوار هند 


ز دهلی برون راند سالار هشد 
بد او صد هزار اژدهای سیاد 
سپاهای پر فتنة خیرده سر 
شدد جمح گردن فرازان هشد 
سپپبد هزارم چو فیروزشاهت 
صاف آرام شد کشوز آزان هعد 
بت دزدیک میعادگه جام کرد 
پسم سایبان بریشم طشاب 
بزرگان آن محشر آییی یاه 
شدند آگه از هم دو صاحب خیرد 
چو سلطان شب تخت شاهی گرفت 
دو لشکر 
ستارتد کر بر سر افسر شید 


در ادديشتة داوری 


تمر در شیستان فروزان چو شمح 
کد فردا بود روز داموس و ناو 
چثان رو سو خصم در رژمگاد 
پس از پهلوانی دهندت نگین 
ژ دنیا غرض نام نیک است و بس 
یه مردی گرت نام گردد پلید 
ز هر دفترم کفة گفده شد 
ز گفتار شای کرد دانا قیاس 


1 کیسن کشا ریات در خو شاب 


که گر اژدها باشد ار شرزد شیر 
1].۱-21 


از ان هر یک آشوب صد رزم‌گات 
و چند.م سییاد بشان یرد تور 


و درداچ8 گونگ :18 آب سگ‌د 


ملیح نطاق و 


روان شد ید مهحادگه رای هد 


مر صع لاد 


دهل زد سرآهردد بر پای کرد 
کت بودیم نقاب رخ آفتاپ 
کشیدندد داذروة هپر و ماد 
که دیددد ش.ب آتنش و روز گرد 
جمان را ز مت دا بت مافی گرفت 
کت بخت که فردا کشد پاوری 
کر! آسمان رخت بر در دهد 
بزرگانی درگاه را کرد جمح 
تن آسودگی باشد آذجا حرار 
که پا سر دهی یا ستانی کلاه 
کد زهد یر بالا است ز انگشترین 
چه ب زان کت شام جمادد ده کس 


ازای دام دیکو شوی بپرد مند 


ز هر لجچ گرهرم سفتد شد 


که دارند از ژندد پیلان هراس 
ز دلها بیرد اضطراب 
سو آدمي ژزاد داید دلپر 


ِ‌ 


ید حگ دی 











۱۳۸) 


جرا باید از چیل کرد حخو کت ۷ هم جود چاریایم. دگر 


ز افعی د چیلای. مشو ترسناک ز ماریم که زهرش خباشد چد باک 
مهارم جرد مار او در شمار چرا جاید اندیشعد کرد از ههار 
6 ترسی ز خرطوّر چیلای همست که آن آستیثر است خالی ز دست 
دمم دارد از پیش خرطوم نار جود. بازگین کار , هتدو . کبار 
خردمفد دانا بت چندین دلهل +ددن برد از. سیند‌ها میم چیل 
ذمص بوسد دادند, زور آورای قع اک درت افسر سروران 
سر ما طفیل سم _. . و سقدت مد نقد جادبا فدام گت 
فاک گر برد. چیل و هندو رحل در آریم در کار ایشا خلل 
که گوید ازین مشت هندو دژاه جع پکدر ذر ای داد صد راب باه 
ز هغدو چت عم گر بود دجم شمار ز بازان یکه وز کلاغان هزار 


دو لشکر ۴ غود ور »۳ 13 سددر 


دید خو انب سدر شیز دشهادد سر 


بیرق ۳ راختن اي صاحیقر ان به هعارية 

بیان وگریختن بلوچان و مسقر شدی عمالاگ 
هندوستانی جیت دشان 

در صیح کین آتشیی آفتاب 


قرو رفت دوران جیه جاروب مپر 


زد از چپرد آدشض ممحای و 
غبار شب از کار گات سپپر 
سیپاهاوی شب را بح یخی چو برق +یرید بازو و بشگافت امرق 
ز درگاد ساللار توران سیاه 


نهفد.د دران, ابر پیکان و تیخ 


پرآمد یکم تند ابر سیاه 


چ باران و چون برق در تیرهت میخ 
برآورد دایم دم صور را بیرد از چراغ خنزّد دور را 


* دسخة (۲) " علم افراشتی » 


1 دض 8 )۲( 2 اییلوخان گِ- اج ۴ ۳ بن مشاسب هي تمایی ۳ 
1 دسخ8 (۲) : " طتاب » , 


سس . 


ی 





)۱۳۸( 


کج.ک بر ال فتشهد ادگیز شاه 
۳ ۳ 5 
خم اورد در پیل و بر خم روم 
دقع ۲" 
برآهد غریو کورگه به عرش 


ماو توقای دیزی 
بط قصد عدو خیل. ترک سترگ 
جپانسوز .ترکای آهسی قبا 
شده گرم بازار آهمی گران 
قطاس ستوران. زریشه زین 
کشاده ده اژدها عبر 
کهند خبم اندر خدم تاب دار 
خروشیدن بلق ۰ خارد سر 

5 0 
چو زد بر زمی سم چوی خارت را 
برآورد سر دیزه‌ها میل میل 
گر بست بر باد تیمار گر 
سراسر سید کرده ترک فراخ 
گرفته یکم مرگ بر خویشتن 
عضای تافشد دیگرم در گریز 


هرس داشت آن دیگرم داوری 


زبادگ دهل فده گر یز شد 
وزان ار گاو زمین چارت ج+«وح 
یکت کشت پدداشنی عرش و فزش 
3 جنگ را دحرة زیر و ددر 
ببد کف نییزه و تیخ خرد و بزرگ 
: زد و نیح 
ید جاسوه جبو آدش ز داد صیا 
همه جنس ولاد و اهن درآن 
هدمی کبرد جارو دب می‌دان کی 
کت شیر قلی وا در آرد بد دم 
چبو گیسوی مخبچگان فتفد باز 
شاد آفت نعرتة کاودم 
فرو ریخست جر خاک سهارت را 
چو درزیددیهاه دریاه نیل 
دم بادپا در گرد خوبشر 
هجد اد جای جاختبن در دماخ 
وصیت د.وشعه بعد فرزند و زن 
بد قصد گریزنده اش رخش تپز 


ز اد‌دیشة همزد و منت بری 


و( 9۰(ف(۰٩۰ب۰‏ ۰ ۰ب ۱۳۳۳۳ 
۳۹ ۰ 2 )۲ ۱ 1 


ِ: دو ‌ 


1 دسخةّ (۲) : " کورکد " - دسفد (۱) : " گورتا  »»‏ 


دسفة (۲) : " وا ساز گر چم 
8 دسف؟8 (۲) ء 9 
8۵ دسفه (): * 


جنس پولاد و آهن گرا ؛ 


0 هسخع (۲) : * 


و گورکگتد - 
رت جشگ زد دم و »۰ 


هب جشس بودد ز آهن دران ۴ - نسفد (۱) : " هچه 




















)۱۰۰( 


یگم دیگز از بیر دامرس و دام 
فگذدند اطلس زرد خواستشه 
نهاددد از دست ادگشیری 
خصومت گرد در جبیی‌ها فگشد 
دی آسودگی را قلم در ژدده 
جسی صیع دولحت رسیدت بد شار 
ال از یسار و یمیی آمده 
شدد آن عالمی ر جمان چپدوای 
زهین دید طوفان ز سر خرس 
زمیی زیر سم فرس بیقرار 
شح از شیپ" و گرد سم ستور 
دران فتنة جان ستان آسمان 
بجنبید کوهم بب آهنگ جنگ 
و یا دجلة آهن آمد چد جوش 
غضب داک ترکان پرخاش جوء 
بر آهد یکم تیره گردم چو دود 
فرو شاه درا تیره گرد آفتاب 
پر اختشار ستارت سیات 
جمین سپهد سخت بنیاد کرد 
ذ پود جیادگیر دادش طراز 
* دسخة (۲) : " عالم آرا ۰ 


1 دسخه8 (۲) ء * جنگ چونی - 


خسف (۲) : " اختقام ۰ . 


۹ آسودگی کرده بر خبود حرار 
ز پولاد چینی کی آراستند 
شد انگشت زیگیر را هشتری 
عداوت در ابروم چیی‌ها فگند 
جع کار دیرد آستین بر زددد 
سم را شدد روز و روزی تهام 
لا ز آسبان چنن زمین. مت 
بعد دل دادن و جان ستادن روان 
هوا شد گرفتار ضیق ال 
فرس یز در زیر چابک سوار 
مد چرخ کر * میر افلاک کور 
بح انداز ثیر اجل شد کمان 
دران بح زد هزاران پانگ 
ذ چددل دینگان پولاد پوش 
بت هندی دژادان دیادخه رزم 
کز آذجا مجال گذشتی دیوه 
بدان سان که در خاک شوریده آب 
دگر بارتد شد فتنت رزمگاه 
ز قورائیای کوه فولاد کرد 


گ- گردن کشا را یود دلضو از 


هت 2011205 ی سس سس 


...وتات 


سس رگج این 0 ی 








]۱۶۱( 


سلیمان شهش اور کارزار 
قماری و مضراب لشکر اشکن 
گروهم همه کار کیس ساخته 
بر آراست آن گد صف میسره 
چو آن کوت چشیشدد را ساز داد 
جهای شاد جاکو و شییخ ارسلان 
که پوشش و گاد آشام شا 
بت رسم هراول گروهی چو کود 
هراول سواران فرخشدهد فر 
شدد شه ملگ زور صدمتش 
ز ذام‌آوران نیز خیل دگر 
صفی را کد سرخیل رستم بود 
شکوهندهد از فر شب قلپ گاد 
علم‌هاه صاحیقران زمان 
9 علم آن سلیمان نگین 


هراول شده صیع و قدب آفتاب 


سس سس 


* دسخ؟ (۲) : " سر شک . 
۲ دسف؟ (۲) : *" اقفر اخید » - 
دسف؟ (۲) : " گشتددش ۰ . 
دسف؟ (۲) : *" طفیلی * - 
8 دس ۲): " فرش؟8 * - 


0 سفق () : 7 به قلب مهاد * - 


۶ دسخهة (۲) : " قراول * - 


بح فوجم هزبران رستم شکار 
ی خاک نا ما ی 
رخ ارو رت رایحت افراخشتت 
سپردش بد ایرانیان سرد 
به سلطان دسینش عنان .باز داد 
صف آرام گشتده آی پر دلای 
ژز خود و زرد جاهد و جام شان 
جدا شد بح صد گوذدد فر و شکوه 
ز شهزاده رستم پخیرفتت سر 
ستاده بد جان از چم خدمتش 
شدت هر کدامش طفیل دگر 
ز کید مخالف کجا غم بود 
شدد جاین عالم دل ۳ ۰ 
ز قلب سپ سود پر آسنهای 
چو البرز در زیر چرخ بریی 


که بیدار گردد مخادف ز خواب 








۳ 

















)۲ 
سوم دگر کشور آرد ششد 
میا بستت در لشکر زا آاستی 
ژ ارباب هفحم درم خواستءه 
ز هر شاخ جستد ترتجم "دگر 
وی پنجلاصد خییل شیر لیر 
َ هد سراذدیب تا آب سنه 
۷ حیران دران ماد چش‌م سپ,ر 
در گنج بخشش چقان کرد باز 
به خو اهشدد داد از طلب چوشتر 
گران کرد زان سان ترازوم گنس 
به جبخشندگی رادد چشدان نفس 
چنان گرم بازار شمشیر زن 
ز هخدوستان لشکرء کرد ساز 
ز دهلی بردن راند دهلی سریر 
سیاهانی هندی کشیدند صف 
همت کع زبانی و همه کج نماد 
زرت جامت دیوان هندی تما 
نت دسخة (۲) : " مستد آرایم »۰ - وله 
دسخ8 ۱۱ 


نسخة )۱۱ ب‌ بدفخشش »۰ 


؟ سفق (۱) * زبادان »4 . 
ّ دسفة (۲) * مراد »۰ . 


۰ 
4 
طرازنده مسند رام .هه 
غلو کردد در کار کین خواستن 
خیرد آزمایار جر آراسته 
بع هر آژدها داده ۰ گشچم دگر 
۰ 1 
د چب+وع او ان دبد-رو زد شیر 
سپاهم بر آر است سلار فتد 
وژان خیرد شد دید ماد و مپر 
که خازن شد از دسیتش بم دیاز 
و مقصود حدرص و طمح بیش 
که شند آپله دست گنجینت سنج 
5 انار _ گر انش گفتشی بس 
.هون د! کرد شمشیر زن 
کد نت ۳ ِ« 
«ر ک< ز نظارد اش چشم آز 
1 
چه چپگن در اوردت دریام قیر 
کف اوردد بر لب کشارت دهد وف 
هید کار شان. پر خلاف وداه 


چو زاغا غافل گرفتار دام 


1 7 
طراز دد8 مسند رام هشد ۰ _ 
‌ِِ 


ٍ ِ 
1 ۱ گاو ای پر و ردد شیر ۹ 





جد جلدره سپاهی ز هر ابمرشم 
دید آن نش گدعبی آمد سی رزم گات 


یمین صف شاد دهلی خژاه 


۱۰۳( 
1 


جو دودی کد د.رخبیزد او آتشی 
کید در هیچ گد ناعدته هیع شاه 


جد رای چتورایه هندی شقاد 


دلیوان ؟جراتی و دهلوی یو افراختت رات خسروی 
جبای زیر گجتراتهان میل میل, 


یسارش بت آیین کیخسروی شد از دالی مولتانی قوی 


کشیدت دبد تغخاگ بر شرب پیل 
3 


بر آراستت 2 مولتای هچ کد جسنت و چالاک «شدر سای 
ز قلحب سپتد نیز سلار هند 
5 


فگذدشن علم سایه بر قلب گاد 


دز او یافت آفنینی س-روکار همه 
6 


مگو سای جل, عاامی را دناد 
1 


رسانید بیرق بد چوخ برین به # قفوم شور سیاد عرین 


۳ 


چس آن گاد در هشن صف سیاه چم صول.ت و شوکت رژم گادد 


کشنیددد عالی حصاری ز چهل شددد برج پیلان بروج فصیل 


سر آی د‌ از و لس ۱2 قای ۶ دور ۳ سر گو دیب ۵ 
رد بو چوپ چد چرخ 


سیاهان ز پیلای, گردون, ثکرد خروشای چو ابر سیاهیه ز گر 


اس مور مس 





1" سهادم * دم می قوای و اند - 
2 دسف8 (۱) " رام » - 
3 سفة (۱) " هاتی »۰ 
4 دسفة (۲) " تهر ‏ . 

3 دسفة (۲) " کشیدش ۰ 

6 نسفة (۲) " ساية * - 

7 ذسف8 (۱) *" فرد نهاه گزیی ؛؛ - 
8 نسفة (۲) * خدهت »۰ 

9 دس (۲) " بر او »*- 

0 دسفة (۲) " بپارءه * . 


























































چپادم پیاد ‏ جهادم" . سوبر 
ژ پل و پیاد- دو صف کردد ساز 
جچرس‌هام هندی خروشان تلد مد 
صف ژنده چیلان پولاد پوش 
خروشیدن سمگیی ‏ کرگدن 
دو صقف را مسافت چو ذزدیک شد 
هلو ,3 استد گثات صفهام جنگ 
دو صف ترک و هشدو همه چنگجوم 
دو لشکر سپید و سیت روبروم 
دو اف ساز کرددد هندر و ترگ 
ز باز ذرت چوشی زاغ سیاء 
همت عرصة دهدر میدان جنگ 
غلوء دو لشهر نهایت خدافت 
فروکوفتضی از دو سو دام و کورس 
ژ هر دو طرف آرزوی ستیز 
چو بر یک دگر چشم اشداختته 
داهران بت میدان خروشای شدند 
دو اشدند بر یک دگر بارگی 
قیامت در آهد ۳ آوود اد 
سک در رد آشتی رپیختند 
کیان امد از کید قربان جدر 
دهادتد برآمی ز مردای جنگ 


هو ا #یر گون تشرد 1 چر عقاب 


)۱۰0( 


همت تشدخو هشدو کینه دار 
سپهر بر گشتد شطرنج باز 
ز قطران یکم دجلد جوشای شدء 
تبی کرد مخز سران را ز هوش 
در آورده لرزنددگی در بدن 
اذان چشر خورشيد تاریک شد 
جها گشت از بختی و پیل تنگ 
شده صیح و شام اجل روبرو 
چو رخسار و زاف بعان فتشت جوم 
کت شد خیرت چشم سپهر سترگ 
کم دار کات آمدد رزم گاد 
فراخی میدان جیان کرد تفگ 
درازی صف دیز غایت دداشت 
چر از فدثت عالم چو رو عروس 
ده رام مدارا ده فکر گریز 
هبح تیخ و جازو جر افراخشند 
ز غییرت چو دریام جوشان شدخد 
صلاحج از میا رفت یکیارگی 
ز گرددون در آویخت آپر سپاه 
ستیزت کنان در هم . آویختند 
برون آمد از پرست مار دو سر 
شهاشاییپ از تیرهام خدنگ 


دمان شد ز ابر سید آفتاب 









وزان ابر بارید رخج و عفثا 
بت هم ترک و هشدو در آویختد 
جهان گشت از ترک و هشدو دو رنگ 
سفیت و سیهت را یکم کوکیت 
سپت سروران پیشتر کاختشد 
کسم را که جرأت بود بیشتر 
ز هر دو طرف بیششر از شمار 
دایر ان هخدی بح گرز گران 
کتارد در آورد هشندو چد کار 
تمبر خادیانی را کولیی دجم 
کمان ها کشي.دند پبر تشدو ان 
دلیرای جهانیده اسپان ز جاه 
سو پیل تازان «دزبران دلیر 
سیت مار خرطوم را مرد وار 
بعد گرزم پکم کرد پیلم زبون 
ببد کرشش ز هردو طرف پردلان 
دو صف پا فشردند در داوری 
دهد هشدو عشای تافت از کار جشگ 
کهای ها شکستند و فرسود دست 
1 دسف8 (۲) " هرد * - 

9 دسخة (۲) " گذار » - 

3 دسفة (۲) " بیژدی » - 

4 دسفة (۲) " مر * - 

5 دسخة (۲) " دی » . 


۵ نسفة (۲) " که« او را ستیفی * . 
11.2 


)۱۵۰( 


جع هر سو روان کرد سل فا 
فلک روز و شپ باهم آمیختهت 
بساط زمیی شد ادیم پلدگ 
8ج 
شدت زیور دهر در و شیه 
ژ کین یک دگر را سر انداخششد 
شود کشتد در محرکد پیشتر 
ی افتاد. چابک سوار 
پراگنده کردند مخز سرا 
کتارد مگو اآفت روزگار 
دل بیژن و بازو جهمنی 
چبو. پر 2 شوخ سی.ت ابرو ان 
بد چیلان بر گشتد تیخ آزمام 
بدا سای کت آیبد مور صید شیر 
زدددم بد شمشیر همچوی یار " 
بد تیرم دگر پیل بان را دگرن 
دواد قدم بر سر جان یلای 
دهد ایی جست یاری دهد آن پاوری 
ذه بر قامت ترک شد جامد کنگ 
6 


کید در [تنکنیتیر يامد شست 

















(۱۵2) 
بود گرچد یک روزه درنده شیر دپاید سوش کگاو جنگی دلهر 


)۱۶۰( 


جع میدان دق هم پله هندو و ترگ بخ یروج بازو و رای سترگ 
ت دعویی دو رستم رکالب دلیسر ز شمشیر بازی د؟شتشد سیر اگر صد جبلن پر ز غار و خس است ‌ِ سوزش آن چراغم بیس است 
۳ افتاد و سر از پیش قرابه شکست و تلف شد میّق فرو ریخت شمشیر بر فرق ها پم سوختی شحله زد چرق ها 
علم گشته شمشیره‌ام دو روم ز خرن یلان شد روأن جوم جوع جرد آگرای اند مقار صان پافلتر کی * برج خیجر شکی 

شده برق رو تیخ کرده شگاف چتد کوهت شگافشدة کود قاف 


شک از خون هنددی یکی رود هل 
در افلاک پیچیدد گرد درد 
وزان گرد در کوچة ککشان 
چنای ماخده در خاگ چرخ بریی 
ز چپیگان خاکی هوا ژالد ریز 


زهیی چهرة از سیل خرن ثر کفان 


اجل زا بت ان آشناگی شخ 


شدت کشک شمشیر هاح سلایز 
جانم شلد از کشیةة بالا و زیر 
ز قتر سو ذاپری ژ ثوسن نگوی 
ززدهایم شوخئیی بر اذدام ها 
یک را در افتاد از سر کلاد 
گخشتم چنان تیر ترکان ز پیل 
یکی ندیم تد گرد انیت و ار 
دگو را دران سهمگیی اذجمسی 
درا دم بد توفیق رو جلیل 


جع خرطوم چیلم چشای تیخ یز 


نبنگادش افتادد خرطوم پیل 
سفالین شدد این خم لاجورة 
دمانشدهت ز ماه.هت : مع و دشان 
کت گاو فلک گشتد کار زمیی 
ز خرن دلیهران زهمیی لالد خیز 
8 فرس خاگ بر سر کشان 
مییان ثن و جای جدادی شد" 
واه هرد شهمشی‌رزن تشک و نیز 
کشندد ز کشتن حهی گشت سیر 
کلد خود پر خرن شده طاس خون 
پر از خرن صید آن شمه دام‌ها 
دگر را سر افتادهه بر خاگ رات 
کت باد فحرگد ز دریام کیل 
بسی فوج جنگی درا کارزار 
عضان رفعد از دست و دسث از جدن 
رسانیت شپزادد سلطا خلییل 


کب افتاد در هنشدران رستهیز 


سس 


* دس (۲) " نمانده ز فحل »» - ولم " شمانده ز نحل " یا " شمادده 


۴ مراید و یف مشاسب مي دهایبد ‌ 


چ>ا چاک شمشیر چاک افگنی 
ز دوک سنان هام گوهال ستع 
ز سوم بردغار شد رخش رآأن 
سلیمای شهش تیخ زن در رکاب 
درا فششد شهزاد8 جشگ جوم 
یسار عدو رقت بر باد اژو 
سوح جردغار ساطان حسین 
بجنبادد زریند میبیز را 
ز رخشندد شمشیره‌ام دو روم 
دلیرای جبد شوذریز جشهافتند 
وژان سو دلیران دهلی نزاد 
جبد هم در فتاده سفیبد و سیاد 
زمیی از خطایی و هندی دتاج 
چپان شاد هم از صف میسوهب 
صف هندوان راز جیخ و جشه 
سپاهان ز پیلان شدد سردگون 
پجنیید ملو هم از قلب گاه 


همی کرد در جوثان و جوشفی 
سهر گشت غربال و می بیخت رخجم 
بعد صد خیل چور جهادگیر خان 
اژو لرزه در گور افراسیاب 
رسائید با پیل تیخ در روم 
روان شیاین جان شاد ازو 
که بودم سپ را ازو زیب و زین 
بر ادگیخت خنگ سبک خیز را 
بد میدان در افشاد سرها چو گوم 
بعه کین تارک و ترک جشگافتشد 
ز غیرت زدد آتش اذدر دهاد 
پ.بتنگ آمده عالم از کیش خواه 
مداغل شدد ز آبنوس و ز عاج 
بت فوجم ز گردن کشا سرد 
شگستشی در یکدگر مپمنه 
فرومادد چیلان چع گاو زیس 


‌ 
چو دید ای هب حال هندی تیاه 


)0 ‌ة٩۰۹طذةذةثةخ۳خ(قل0ةًأف«(«۰«ص«(«ص(ص(«۰ص(‏ س777ٍِِِِ« 


* دسفة (۲) " لشکر * . 








ید او دامدار ان دخدوستان 
ازان هر سیاهی مغاری ز قیر 
ز مت تا به ماهی تیاهی گرفت 
همت کینه دار ان هشدوستان 
چو مست اشتران عف آلرده لب 
غضب داک ترکان بح یکیار تیخ 
پر آمد دها ده ز هبر در گروت 
ند شیبزت ها راست بر سیند ها 
سر سروران گوم اطان شده 
سیب مار خرطوم در پیج و تاب 
سیاهانی ففقادب درا رژم گات 
ز قن ۱۵ سر سرکشان ماددته دور 
سر کز ثکپبر رسی‌دی چد برش 
پریشای شده مخزها از دماخ 
شده غرق خون تاج زریده کوس 
بت خون غارق سرهام اهل غضب 
ژ چیی مانده ابروم گردن کشان 
کورگه ژدای را شد از کار دست 
ذفس نا زن را فرو سوخته 


دلیران توران نپیچیده روم 


# دسفة.(۲) "" مار گردن ۰ - 


1 نسة () " سنگ »۰ 
دس (۲) " گشته »۰ . 


]۱۰۸( 


گخشته ز جان بهر دم دوستان 


ز آسیب شان قیروان در "تفیز 


جر اقسی وخدت چپرد ها از غضب 
کشیدند بر هشدوان جم دریخ 
بجنیید از با دو الیرز کوت 
که سازد تبی ۳ از کیشهد ها 
بد بازیش خرطوم چوگان شده 
شدد از ( تاب گردن طشاب 
هید گشتت یک سای بد خاک سیاند 
ز سرها برون رفتد باد غرور 
بت زیر قدم‌ها یی فرش 
ز سودام تن دیدهت سرها فراغ 
دران چاک ها همچو تاج خروس 
فرو خورده خون و فروبستت اپ 
ند کسید ز نحل سر آبرشان 
ز هم چرم بگسنت و چوبک شکست 
دمش آتش کیی بیفروخته 


آزان ذرت پیلانی چپرخاش جوم 





شد از صیعدم شا جعه زردی روز 
مر شد ولم عاقیحت چپرد دست 
ز نیروی اقبال صاحیقران 
چو ظاهر شود صبع کاضور فام 
چد خشوش گفحت فردو سس شامدار 


چو د ادسحت هلو هشدو دواز 


ازای خادعه سوز آتش رستخهز 


جدا شد ازای آدش تیبز دود 
گریزان شد آن سایه از آفتاب 
سر از تاج عور و تن از تخت دور 
همه خیل هندو ازان رستغیز 
ز بازان رمیددد زاغان همه 
هد هندوان سین ریشان شدتد 
سید چردد خوبان اسیسر مخل 
رکابم که هر لحظه فرزادة 
پسی آرزوها که در دل جماند 
ذپی شد ۲ سودا دهاغ چسم 
سیاهان هنت از سار و یمیس 
سر هشدوان زیر پا لخت لخت 


بمد هر زاغ هر سنقرم زان غدو 


)۱۰٩( 


چنان آتدش فتدد خنگامب سود 
در آورد در یل هضدو شکست 
صف هشد بر کران تا کران 
سیاهی شب مدو گردد تهام 
ی جمد لشکر نیاید سياهم بت کار* 
ک» زاغان دداردد نپروم باز 
شب هشدران کرد رو در گریز 
کت« پاری ندید از سیپنز هون 
بت سنقر برابر دباشد شراب 
ز خولث جدا ماد.دد وز بت دور 
ز هنگامه کردند رو در گریز 
چو از سیم چنگال گرگان رمت 
چو زلف محنیر پریشان شدند 
شدد طوق‌های زر اندرد غل" 
زدی بوسد گردید زولادة 
بس پام امید در گل بماکد 
نماد آنشع در چراغ ری 
فشادنی چون ی بر وم 
فرو ریخته جوز هشد از درخت 


در آورد مضاب گر فد گلو 


فتاده ز هر سو منارم ز قیر یگمه سپیگیی ازدر شیر گییر 


8 دسفة (۱) " صف هشدوای را * - 
1 دسفة (۲) " ژالد ها ۰ . 























ژ ذرکان صف پیل ان‌در هراس 
گرفتند خرطوم شان چون مهار 


ذ جا پیل را رفته دام ثیات 


فتادشه در بخدگی هشدوان 
گریزان سیاهان !زان رستفیز 
کجا چشب را تاپب صرصر پود 
کجا مور بو تخت سلیمان کبا 
چگوده زند پنجه روید بد شیر 
برون برد سر رام برگشتهد وخت 
مظفر شت کامرای با خواص 
بر آن طرف دریا چو زد بارگاه 
ذ فتح و ز فیروزی آراسته 
سر سرورانی شاد ذصرت پثاد 
رسیدشی شیز ادگان سرفراژ 
بیوسید شمزادگان دا جیین 
پس آن گاه آگردان توران تمار 
بپرسید از در یکی کار او 
سپ سروران را سر افراخت دیز 


یت سرکش جواذایی رسدم شکن 


ازو هر کسم برد انعام خویش , 





)۱+۰( 


به چرخ آمدد همچو گاو خراس 
شقر وار بستشد شای در قطار 
شد کشرر هند شد چیل مات 
چو پیلان شطردج بم اعشیار 
جع گردن نبادند شان بار غل 
چد دادا چد نادان چت پیر و جوان 
بود رسم هشدوستانی گرپز 
کجا شيشه را ازور مرمر ببود 
کجا کرت خورشید تابای کجا 
چسان بط رود سور پحری دلیر 
وله شونیها مادد ازو تاج ,و تخت 
شد از رزم گت جاذب بزمر خاص 
نشیمن شدش تخت فیروزشاه 
خدا داد اش هرچد را خواستهد 
چو بنشست ,پر دخت فیروزشاه 
گرد هام کیسی از جهین کرد باز 
دو ازش کنان کرد شان آفریی 
رسیدند زادو زنان خاص و عام 
بت او کرد اطفیم سزاوار او 
بد اذسام و احساین و صد گوند چیز 
ولایت گرم کرد و میر و تم 


سز او ار خود در خور دام فویش 


# نف (۲) " حوض خاص *. 


۱ 


همت دامداران روم زمین 
فرستاد امینانی دفتر دگار 
وکیلان و سرکار داران رام 
ز سنجیدن زر بفرسود دست 
برون رفات قوت ز دست دبیر 
کشیدند چندان زر و لحل و در 
بعه تاراج سار دریا کثشار 
درای بوم و بر آدش افروختشد 


به اندک زمان داد ای شمهرهار 
بر و بومر آن را سراسر شمرد 
چو شد فتحصش اقلیم هغدوستان 
هبح خواهش دل ازان مرز یافت 


بیپا ساقیا دعوی زهد چشد 


بد من دب یکی جام میم آشکار 


به خدمت گری از یسار و پمهین 
ِ بت 

که آرندد در مال غاکب شمار 

هپت سوی گذجینه ها رد ثمام 


1 
نرازویم زر سفج شاهای شکست 


ز تفصیل کیش و کشان و حدریر 
کت شد ریش پپاو و پشت شقر 
شتابانی هزبرانی ز مردان کار 
خس و خار آن بیشد ها سرختیه 
چنان بیکران کشورم را قرار 
به رای پتورایم هشدی از 
رمیدند زاغان ازان جوستان 
عشا سوی شیر سهرگشد کافشت 


2و سار رین 3.۵ الودتد خشد 


کن ایس پردة زرق رابر کشار 


متو جع شدی اعلامر خجسته فرجام صاحب قران 
به عزم پورش دفت ساله به صوب مپالک 
روم و هصر و شام 


طرازددة نقش بپزاد ساز 


که صاحیقران سپپر استان 


چنین کرد دییام چیسی را طراز 


چو امد.بهد توران ز هندرستان 


# دسفة (۲) "" در ژین و زیب و ** ولم ۳ کت آرند گجینه ه۱ در شهار 
جه اعتیار ممل مناسب می نباید ‏ [ دس (۲) " شاهیی »* ولم " شاهی»؛ 
مثاسپ می خماود . + آزین شرع سخن ها ظاهر می شود کت هاتفی از تاریخ 


هند و نیز از وقاگح لشکر کشی تیمور جد منخوستان قطعا بیغبر بود . 







































































۳ 
تسیک هخوز از جبیی گرد راد 


شبی بپهر عشرت بد سیمیی برم 
دمد زین (شکر کشا تر هشوز 
شیاسوده از بار جیبت تنم 
دکرده کس فرش پپشیس ادا 
که در سر فتادش تباشام شام 
چنای ره زدش عشق ملک عرب 
خوجستت تریی روذه از روزگار 
بگسترد دیپیر در پیشگاه 
یه دستور شیران خدمست گرام 
جبه مجلس ذشیشان فرهای پر ست 
نشستشت ترکان مجلس نشیی 
خدیی دو آیین نوییی دواز 
که ام شپرمردان غیرت نهاد 
ِ» 
اگر بایدث بر سر آن سروری 
بود بر سپاه‌ی ه نگ و نام 
مرا جام زر خود آهن بود 
یبود جامة شاهي من زرد 
بود روز آمایشم روز جنگ 


طرب شاد ام خادة زیی بود 


* دسف؟ (۲) " گه »*. 


شخ (۲) * جشگ بکشایدم  *‏ 


۱۹۲( 


تهی جبود ز آرامش آرام گان 
پم راححت نخسپیده بر جسترم 
عزقداک اسپای و استر منز 
درسته هم از ردج رن کوسشم 


دجسشت رضام زنه کمشدا| 





محطر شد از عطر شامش مشام 
کت دم روز آرام ماددش دد شب 
شدش رام فرخندهد آموزگار 
پر رات از زیسب ضرگاد و اه 
فروجسقه دست و ستاده بمد هام 
رساشدنی فرمان کد داید دکشست 
نظر دوختند از ادب بر زمیی 
چشی.ی داد جنس سخی را طراز 
دباید بر آسودگی دل "نهاد 
تباید نشستی بع دی پروری 
می و شاهت و ذخمت یکسر حرار 
هم لحل من خرن دشمن بود 
زرت نزدم از ی کیش بد 
دل از و ۲ 


کت رشک صنم شادة8 چپی برد 


۱۳( 


بود ملگ دو فعع مین دو ۶-روس 
خوام دم ام نعرة8 گرذام 
چ.و خواهدم کشم چا ب راحت در از 


کبادم بود ابرو دلپخیر 


چو خواهی مسضر شود عالمت 
چو تاجر دشیشد به محشوق و همم 
بغفتد اگر باغیا زیر شاخ 
هوام جهانگیری ام در سر است 
سکندر گر امروز بودم بجام 
بویا ختی.. کار ال ای 
سکشدر جهان را کل آسان گرفت 
ارسطو و چشدم سطرلاب سهج 
بت حکمت همت کارش آراستشد 
جبه اخعر شناسان شدارم دیاز 
بود رام روشن ارسطوی من 
راخ است روم زهیی * وقت کذگ 
بود روز کوناد و مشزل دراز 
دیار عجم ملک می شد همد 
پر آدم که لشکر کشم سوم شام 


دم از مپر آل پیببر زذم 


دقف آن ع.روسی خر و تشد گوس 
سرود خرشمر یرگ ۰ جادچهاع 
بت زین جبر دشینم کنم ترکتاز 


بود ز ابرو شاهدادم گزیر 


ذیاید نشستن ز پا یگ دمت 
5 
شود سودش از دست و مایت ز پم 
۳ 
شود روزی زاغ و کر؛س فراخ 
کج شید هماو ردهر اسکشدر اسجت 
د.دیدی دل و تیخ و بازو و واحم 
ذشستن بدیدم و بررخاستن 
به افداد اختر شفاسای گرفت 
کت بودند هر یگ گرانماید گذم 


جع ساعت دشستشد و ببرشاستنشه 


مددگار می زور بازوی مین 
حرام است بر ما سکون و دردگ 
بت منزل رسم گر کشم کرکقاز 
جبد ملک عرب هی برم شردصت 
۰ 1 
کنم صیع مروانیان را چو شام 

+ 


۰ و 
به دسل پیزید آتش اذدر زدم 


ند نس سم 


* دسخه (۲) ** ووت ** - 1 سشة (۲) "" عکد »۰ - 


هاتفی پندارد کت هنوز ارلاد مروان بی حکم و پزید بن معاویه 


در ملک شام حکم را ان اسدت . 
۱۲,۱0 











کش آفتاب دگر منجلی 
یزیدی و مروانی از خاص و عام 
بیوسم قدم‌گاد ی خهیبر ای 
ز ارواح پاکان آن سر زمین 
وگرذهت دریی دیر دیریشه سال 
چجو پایان پخیرفت. گفعار شاد 
سپ سروران خر اهشش خراستشد 
که ام بهتریی سای کردگار 
بان جاودای در یشاد تو باد 
درین انجمن چء جوان و چ هر 
ب.د هر چیژ فرمان دهی بندد ایر 
وز ان پس چغین یافت فرمان صدور 
بت نوعی که کا هفت سال درست 
همان دم دشانیت گردرن عدم 
دید فرمان شووسی جح سبیات 
گرایشدهد کرد آتشم سوی شرق 
کید از کاسخر تا ید شیردد چجن 
مراحل گذار و منازل نورد 
فرستادة زیر رای تیز غییز 


کت فرژدد فرخنده فر شاهرخ 


* دسخة (۲) " حسین علی * - 


!1 دسخة (۲) "" قبلد گاد »۰ - 
دسفة (۲) * گرایشده تر »۰. 


)۱۹( 


کش اثتقام حسین و ولی 
بر آندازم از عرصة ماک شام 
جیین تضرم بیالم یی آن 
دضو اهر مدد » هست مقصودم ایی 
چت کم دارم از حشمت و جاد و مال 
شددذدش ثدا گوم خورشید و ماد 
بی مدح و ثذایش لب آراسششد 
ثرا داد شاهنش‌ی چپایدار 
فدک زیر چتر سیاء تو باد 
هم چاکران اشد فر مان پذیر 
وزیی بندگی نیز شرمندد ایر 
کت لشکر کشد ساز آن رات دور 
نباید کسم راز کس توش جست 
دبیر سفندان و چابک قلمر 
که سازدد تیپریز را قّبل گاه 
کزان گرم رفتی در آموهت جرق 
هزیران درآرند چیی در جبیی 
جر آرند از راد تبریز گرد 
بت سوی غراسای فرستادهد تیز 


کت سایمد بد خاک درش ماند رخ 


«(٩۰٩۰۰۹٩۹۰۹۰۰۰‏ ح((ٍٍِِ_ٍسآصااپاااص«آ۳۳ 


)۱۹۵( 


رود زود مادخد سییل دماین 
رسولی دگر شد بح خوارزم و کات 
که لشکر ز خوارزم جییدون گذار 
به آهنگ اتیریز آردد روة 
رسولیم دگر شد به کابل زمیی 
دلیبران جنگی علم جی کشند 
رسوله دگر زرقت زای آستان 
کز ای سر زمین تا بد مکران و کی 
چو آییی لشکر کشی نازه کرد 
نیه‌ود احتیاجش ببد اخدرشناس 
پعد زاخ صنواب و بط طندق دازنمت 
ذار آززة پا دز زکاب ضمتد 
پرآمد خررش نوازنادگان 
رد رقص اذدگیخت زریشه خاو 
هر ابرش پری پیکر دازدیی 
قد افراخت از هر طرف رایقم 

5 
فروهشتد پرچم ز طوق چبش 
شتابانی شد آن ابر صیماپ فام 
خواهی دشینان آن ناحیست 


عدالت کنان بر ده‌ستای و دشت 
همی رفت آن خیل عاجز نواز 


* حشخة (1) * شاممان »*- 


بت تبریز از جادب شاسمان 
شتابان چو ماهی در آب ضرات 
جنیع آوردد از چیه کار زار 
بت دریا درآرند سیلاب جوم 
کزان دوم و جر تا ب زابل زمیین 
بت آهنگ کبریز لشکر کشند 
بت شاهان رستم دل سیستان 
بعه تبریز آرند چکسر بسیچ 
جهان را ز صییتش پرآوازه کرد 
که ساز ندة اختدرش داشت پاس 
جع آهنگ رفن هیان گرد چهست 
شک آی آفتاب سحاذنت لش 
بیم ساز گردند سازددگان 
عروساده رقاص شد بادپاء 
قطاسی چو گیسو کشان در زمین 
خرامان ز هو سو مسپی قاهثم 
شدد فتح دلداد8 پرچمش 
ز جیحون گذر کرد جیدون خرام 
پخذیرفته زان داددد عافیت 
بت هنجار بازارگانی می گخشت 


سلا مك در از ر رو آرن حجاز 


1 دسفة (۲) " بوق خمش *" - وله " طوف و چمش " هشاسب می شمایة . 














دچسششد آن یل انجم عدد 
ید داد و دهش با چذان اشگرم 
چو در عرص جام زد بارگات 
هوس کرد هر سپهپر احشرام 
چت شیخم که دریام علم یقین 
شگو دخدت قطب زمین و زمان 
نبی خرقد دادش چو کردش قیرل 
ازو افتد دی ادجت د.وی 
سر کوتة بردش همان تور یاقت 
عصایش مدار سیر دگون 
چه زیورش حور جفت اساس 
ششاجان شت آن آفتاب پلشد 
فرود آمد از کروة عژ و ناز 
خضر بود سقّام درگادد ۳ 
در آمد یبد آن روض؟ جان سرشت 

۷ 
مگو روضت. اش جشحت پر سور 
بود طاق ایوان او طاق عرش 
چدو کرد آسمان قدر عالی مقام 
برون آمد آی ماد" خا کاسته 
فاک را بت زیر قدم چست داشت 


بداد آن قدر شذر دق و بسرادث 


)44( 


ججز همم از وعییحت هد 
گذشتم سلامت ز هر کشورم 
شدش قبة بارگد گوم ماد 
زمیی دبوسی شیخ الاسلام جام 
درش کعية آسبان و زمیی 
چد قطب زمیی قطب هفت آسمان 
در ان کحیبد پوشادد جامه رسول 
وژو سر زدت محعجز عیسوی 
که میوسی اش بر ق طور یافت 
شده ‏ خیبه آسیان دا ستون 
ز تسبیح او دادته کرد التماس 
کید گردد ز خاک درش بپردمند 
بر آن آستای سود روم دیاز 
فرششه ذز پر روفته راد آن 
قییامت ندیده شد اددر بهشت 
وزان جستت فردوس فر حضور 
شده پایة طاق اي ساق عرص 
طو اقب چنانی کي را تمار 
بسم از زمیی بوسی آراسته 
که پروانة فتع در دست داشت 


که شد فرض بر صدقد خوارای کات 


* "پر سرور » مناسب می شماید ‏ در دسخة (۲) " مگو روضة جنقم 


پر ز شور - 
۹ سفة (۲) " طاق او بو ام « 


])۱۹4 


مخنی جیبا دشدد گردان مرا 
کرم کن بت یک دخمة داظریب 


هرت خرن ها هدر اخور شدخد 
چو عیسی بت دم زندد گردای مرا 


جبپر از دلم صبر و از جای شکیب 


قشلاق فردودن صاحبقران در قراباخ رزاد و 
رسیدن ایلچی طیرتن جهث مطالبه کردن 
قیجا نم ازراتزبایجان 


چنیی گفت سییاح گییتی خرام 

جع آدکگ ثیریز شد ئیز رو 

بت اندک زمان هر گردون سقیز 

دوس کرد آرام گاد سیات 
بر افراخت از خیمت. در یک زمان 
قراباغخش از ۰ بخت داکاسشه 
کت ناگت ز بازیچه هام خجومر 
فرستادة سوم ایس آستان 
کته قیصر بود غر8 تخت و تاج 
به آن کعیه گویا ددارد دیاز 
چو دانست دارام دورانی تمر 
چو زلف پری چهرگان تاب زد 
نگنجیدش آی خیرگی در دماغ 
۳ ار در آورد دادا دبیزر 
که بخویس از من بت قیصر سلام 


سر خامه را حمد پیوند کن 


که چرن در گذشت آن قیامت ز جار 
زان تابع رام کیریژ رو 
بر اطراف تیریز شد کره ریز 
قراباغش آراست آرام گات 
بد روم زمیی صد هزار آسمان 
ز کرهاس . مصری شد آراسته 
ز پیش طبرتن ز سرحد روم 
ز ددعی رسانید صده داستان 
ز سرحد ما آرزو کرد چا 
کد مرخ حدرم خواهد از جر باز 
کت فیصر ز دریام او جستد در 
ز نقشم که بدخواه بر آب زد 
کید رومی ز شمحش فروژد چرأخ 
زده تکیت بر متکام حریر 
سلاهی کت باشت نصیح.ت دظام 


طرازش به نام خداودد کن 


4 از جادپ قیصر خراج آذر بایجان » مناسب می نماید . 
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۱۹ 


شن از دیشکر در فشان خامت را 
که ام قیصتر آیین هیجا هجوم 
جع اعدا دیس هی کثی داوری 
بر آن مندی-رای سرفان ازیست باد 
شضیدم که داری فبوام شکار 
بگردان ازین کار تدبیز را 
مییاور بت ایس صییدگه کرکتاز 
مکن گرگ را رو بدد رات رمهت 
جد ما در مقام خصرمت مپاش 
شود قرية کم گر از ملک روم 
ب داز این در دزشتقی مکی 
پت ها هیر ورزیدن از کین جنت است 
نندازیم با کو سر کشهفی 
نگپدار اگر عاقلی جام. خویش 
کنیخ کنو بد آخدازه اش پا نهد 
چرا آن کشت عاقلم هاوشمده 
چدو داند 5سم قدر مقدار خویش 
چو نیکی کفی با تو نیکو کنشد 
ود لس دزاع در مالک رقاب 
نضو آهر کت این دام صلع بین 
بینددش از کیخ خودریز مس 


چو صیم مرآدم و مشرق ۵ هید 


وزان دی شکرریز کمن نامه را 
ذرا باد پایشدت اقلیم زور 
دران کارت اییزد دهد پاوری 
ز امداد کس جی نیازیدت باد 
کت بر صییدگاد من آری گذار 
پردشان مکن گور و نفچیر را 
به مرغابیادم مینداز جاز 
هیادا کت آرد شیان شرکمه 
تر! بر دهم گو حکوهت میاش 
ذخواهد شدن تنگ آن رز و جوم 
دکوئی توا کزد زشتی هکن 
ز کبیزی و تغذیت کسکین با است 
ذو ضم سار دوسنتی کناکنی 
ژ آددازد بیرون ند پام خویش 
توادد گزان پام بلاً نهد 
کت از کرد8 خویش بیشد گزند 
چشیمان نگردد ز کردار خویش 
بخ مردم کنی زز بدا و رو کششد 
شود لشکری کشته شهری خراب 
نم نیزد گردد به آهشگ کین 


بیرهیز از آتش تیز مس 


1 ۹ ِ 
افروغش بده اقصاء مرب رسید 


هراشا انا اساسا سس تاعاس ار 
* دسفة (۲) " عالم » . 


)۱۹٩( 


بط ذیروی بازو و رام درست 
ملک مسند آراء ملک هرات 
بر آورد چون کوس ما طمطراق 
بو" آل مظفر ظفبر یافتم 
بد قیچاق بردیم از آنجا سعیز 
ز غارت گری آتش افررختیر 
شکستیب.مر خانای چنگیز را 
بع هندوستان پبر کشيدوم کوس 
هید یپرفرازان هش‌دوستان 
چو شد ر ای از خیل خامی ما 
پسع تاجدارانی عالی تاج 
جبد ما پادشاهان دوه زمیی 
ازیی سرفرازای اقلیسم یر 
بع کو آدچت بایست کردم پیام 
بپرداخت تاش نقش حرور 
پسش.دید آنگه ‏ پشديدة 


صندف وار خاه.وش و از دکشد پر 


ز ها چجست انعام جویان برات 


تزلزل در آمد به ملک عراق 


بء رسم ادب گوش شان تافقم 
نادیم در دشت شا رستفیز 
به چدگي‌زیای غارت آموختیم 
بشتيم آ آتش یز را 
چو هدندو شد از گرد پر آبخوس 
شحدد از غلامانی ایی آستنان 


مپادات کرد از غلامی ما 


بر این آستتان سر شهاددد و کا۳ 
سپردند شمشیر و ادگشتریی 
که بر ثبو شمردیم عبرت پخیر 
تو دانی دگر بعد از این و السلام 
شد از آل تبعایی زیغت پذیر 
خرد را دل و عقل را دید8 


بروی استضوان و درون پر ز در 


نامه فرستادن صاحبقران بت روم و 
آعدن جواب ان ۱ 


‌ ئ 
چو امادد شحد حامل نامه اش 


هیایوی همایم سو ببوم روم 


در آمو هت گفشار هشگافد اش 


فرستاد و خرم شاد ون مرزجومر 


سس تب نب« ۲ ۰ "۳ 


نسف؟8 (۲) " خامش »۰ - 
7 دسف؟ة (۲) " تهقا  *‏ 


























جچو در رومر نی مر قر خشد:د فال 


‌ 
ید زیت رسول رسالت بر سای 


بع عرض رسالت زبان بر گماشت 
شد از خام: معلوم وایان کار 
دشانید رومی قیصر جذاب 
کد وحشت دکردی ز هدنگامد ار 
دیودم گر ایاچی کشی ناوسند 
تور دا خردهند پشداشتر 
غلط کردم ان‌دیشه در کار او 
فرستاد سو جر عضب نام8 
ز خپدیدش آغاز آراشه 
کند ففر کافلاک پست من اند 
8 
بعه گرگان چنگیزی گاو دزد 
سپاد مرا آوز ط در حساپب 
که گوید ازای گرگ و روباد دشت 
۱ 
کشد تلم گفتار کس شاشغخاس 
چد گویم کند آن هشدی بم تبار 
فرو زادگای مظفر چد اند 


۰۰ > مش کش 7 بآ( سس 
* دسخ؟ (۲) " بر * - 


1 دسخةٍ (۲) " در ایوان هار »۰ 


1 دسفت (۲) *" دهشت نفوردی  »»‏ 


8 خسف (۲) * گاو دد »* - 
؟ دسفة (۲) " داسپاس »۰ 


ز بهر نشستی فرو هشت بال 
۳ 
در ایو ان قیصر به صف در دشست 
در آن عرضگه عرض کرد آخچه داشت 
11 
بر آشفت قپیر در ایوان چو مار 
غرسشاده وا در متام عشای 
زُ آورادن ای جفین ۵] مد آر 
شدی دیگر ان ر! ز کار تو پشد 


و او دشر فر زادگی د انددشصور 


بعه کحریضش اذدامر ویر امش 
کید چنگیزیان زیر دست می اد 
مرا کردهد دسیت ود بخیاد هژد 
بد آن پرست پوشان چوبین رکاب 
چرا سوم آن دشت باید گذشت 
۲زان رام گز رام هشدم قاس 
به سقاگی مطیخ آید بد کار 


و ۵ ل و تیار از کد او 1 کید اخد 


0 دسخة (۲) " ز دسل کدام از دژاد که ادد »۰ 


دو سع سست دا جیگ ناکردهد کار 
ز کفده شکن غوری بی هدر 
چرا باید این قوم را دام برد 
خداند مگر جد و آبام من 
من آن سر بزرگم که شد توامان 
دشینندة ‏ مجلس. ‏ قیصرر 
بود چشت بر چشت من تاجدار 
همادا ندانسته همتاش کیست 
چهد مرز است آبام او را متام 
جر آذم که رادم جع سرحد خویش 
برم رومیان را بند هیجام او 
شوم دی تردد بد جدش روای 
علم گر زدد آتش سر کشین 
روم تا بعد تجریز بل پوشتر 
برم فتشة آذچشای بر سرش 

بپرداخت زان گوند چددان سفن 

رسولان.. اژان . انجمن ‏ عنفعل 
رسیدند آیشدگان خداهگفت 
ذه پیخام قهصر و ای عرض داشت 


3 احوال آن روهمی تشد خو 





(۱ع۱) 
از ایشا چه آید گد کگارزار 
چرا نام گیرند اهل بصر 
در اعداد گرد فرازای شمرد 
دانسشعه توقیح و طخرای من 
با تاج فلک قدر من آسمان 
طر از ددة خادت اسگشدرصو 
هیت دا دد آدر تشک ود شپردار 
کد امین بود جدش آباش کیت 
کب داذشدگادش ندادشد ام 
گر او پیش داید زندم خیهت پیش 


کش کوب در پیش درداح او 


پرم ۵و7 طرفای سو آئگخ 
ژزدم بر رگ غمرذش نیشتسر 
گن تختر دهد یا دهد افسرش 
که حیران فروهاند چ.رخ کمن 
برون آمدند از رسالات خجل 
دا رام خموشی ده یارام گفت 
ند بر خامقی رام بشوای گباشت 


دگفناشد ایشا ده پرسید بو 


* " نشانددة " مناسب می نماید ‏ 


۲ خسف (۲): * دهم »4 
4-, ]" 
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چو دادست کای گف" داگفتشی است 
شد از انجمن چوی بت خاوت سرام 
جع هم بر زد آن تفد جادش چراخ 
بپدچید بر خود چو پیچیدد مار 
کت قیصر سیک ود و قیرد مخز 
ددادم کد کرد بت آموزیش 
جود دازش او که قیصر شرم است 
اگر گوید او صی #۹ثِپ۳ درم 
نب هام شاهان بد میی شد درست 
ذشد از حسپ گرم هنگامد ار 
مرا دست آغروز چشدان حسیب 
تسب نامع کس از هسیدا دچست 
اگر بر کریی ۹۹ او 5وصر است 
رسیدت بع هنگاهد ساطادیر 
چراغ شبستان دٍ.و ز دجرم 
ز من پایة تخت خانی بلشد 
دب فخرم بح خاقای و بر ژخجر است 
ز می دام تترکان بلندی گرفت 

که« گرید ز خاقان و افرا یاب 

جبز این نیسث محئی ذغر از دواد 
گس را که باشد جوم عقل و دوش 


ژهی همحت خالی آن دسر 


گهرهام آن درج داسشتشی است 
رسید آن سخن ها عراسر به چام 
شعت از دود حیبرت. هریشان دماخ 
زبان کرد شمشیر زهرآبدار 
رد آشتی می کشد پاح لخز 
که آضر رسانه به بد روزیش 
و کتاتر ها هر یکی قیصرم است 
من امروز همهرن صد ادکندرم 
نمی دای.د از هن دسب تام چجست 
من اهل جهان را ذسپ ذامد ام 
کت عار آی‌در از شهار دسب 
هز اران ذسدب شد جءد دیش درست 
مهیس جح هو نیز بوزدجر است 
بد مپراگ لخت قراخادیر 
جد او هی رسد سینت افسری 
ز هی اج برزذجری ارچمند 
هزاران چو ایشان مرا چاکر است 
ز من دبخت شا ارجمشدی گرفت 
که گیسرد ز فخفور و خبیلش حساب 
کب من فخل2 قیصرم یا قباد 
سود اژ ذسب امد خواددن غموش 


کد دسبت بد ار کرد خود را پدر 


)۱2۳( 


و 
دمردد کسی را کت تازددگی اسدت 
گد او رگ شاهی خرید هد دس ژر 


ب.رد چادشاهی بمد شمشیر و جس 


جسی هردذش بیثر از زنددگی است 
۳ 
م ‏ 
کت آن را بدد میراث گرد پدر 


بت میبراث نتوان گرفتن ز کس 


عشانن تاخدن صاحمقر آنی دالگب ۴ شاب دح د 
از فقج سیواس به صوب بم‌شتی و ساب 


ز مشک ختی کلک دام فروز 


کرک سبرشییل گیشی ستتادان در 


پگفعا برآردد شورش ژ ناه 
بینددد بر چیل ذر بارگاه 
ختتتیر در اغختر نظر دوختت 
گران شد ز پایش مرصم رکاب 
دم چرم گاو و دم گاو دم 
ردان شد ز دریام سپواس نیل 

بس‌یاری خدق و جوش سپاهت 
و دظارة آی چثای اشگرم 
در ان‌دگ زمانم گرفاش بد جنگ 


چو دیددد سیپواسیای انشقام 


چئنیی کرد آرایش روه روز 
گفدار قوصر دلی داشت هر 
که سیلاب آذ‌ديشد در جوم داشت 
دظدرها بد طالح سزاوار بود 
جشیبت کش آرد جشییت بد جام 
در آردد جفیش بء ایی کارگاه 
چراغ ظفر ز اختر افروخندت 
در آمد بد برج شرف آفتاب 
رساذده ببه گردوی طراقا طرم 


همع موج آن خیل پویشده پیل 


دواحی میران شت حشرگاد 


دماشت از درد ذر8 در سرم 
داد آن چذان سرکشای را درگ 


فرستادة آمد از سوی شام 


سس س سس ر..... ‏ << 


مخ (۲) " جهردهه ٩‏ . 

1 نخفه (۲) " دازددگی ‏ - 
دسفة ز۲) " او ۰۰ 

؟ دسفة (۲) " پسو »۰ 





























کد دارام مصر از طریق, صراب 
چو آگت شد از قصهء خاقان نقان 
که آن کم خرد خیره کش جم داد 
دداد.د مگر شرح دیباچت اش 
ز چد اصل امیت, اری خطا است 
بت دونان یود جاد جس ذاوسشت 
خداوند گر بخشدم زندگی 
پ.رون آرمش باه کیبر از دماغ 
ز طوق و رکاب ببزرگانه اش 
همادا کت ادديشعة شاهی اش 
وزآن هرز فرخندد چون کام یافت 
جید شام اندر افقاد آ رستخیز 
شدش ‏ مزق سید شاهرخ 
گروهم بد او از سران سپاد 
شقاپش دنه پیش از شحد خصم سوز 
چو زد دوحد8 سرور کامگار 
کم قلعیعة دید کز مدکمی 


ید ست سکشدر درش در سمیپز 


رسانید محبار جم اشتیاه 


* دسخة (۲) " خاقان شان ۳ - در دسخة (۲) 


بجام ثانی و مصراع ثانی بجاء 
9 (۱) * خرکس *-<- ابید » 
ز ذسخة (۲) " داد یاد ۰ 


20 ‌( 
عفان تاب شد چیست آن را جواب 
شش آن ایدر غردده آتنش فشان 
4 
ز هندوستان پچیل را باه اس 
که هم او غلام است وهم خو اجه اش 
وز او داشتن چشم یاری خطا است 
پسوزد جهان چون شد آذش بلند 
دگر بارت عازن بددگی 
وذان دیوبادش نشادم چراغ 
کذم دمیدم غل و ژولاثه اش 
کند رهخیودی بجد گمر اهی اش 
عنان عزیمت سو شام قافت 
که کرد از نبییش قيامت گریز 
بر افررخت او آتش کیشه رخ 

5-واکرب دلبپر آنن و شیزادد ماد 
چو صبح فروزدده در پیش روز 
علر. بر کنار بیشتی حصار 
از آی داشت ایی کاخ میینا کمی 
لک ۵مچو گردیش بر خاکریز 
جع ماهیش خندق * قصیلش ب.ه ماء 


دریی جمت مصراع اوایی 
اولی استت . 


احمق . 


و دسفةٍ (۲) " دگر بار آرمش در »» - 


ژ مد تا جبد ماهی شحه متصل 
جود بر و باروش یکسر ز سنگ 
حصاری به چرخ بریی توامان 
حصاری ذت کوهی بمد فر و شکوه 
پلدگان آن کودد شیر ای ۵ هد 
جغان سب ده اش کدگ‌رید در سيير 
تعه خضدق و کنگ‌رش در شک 
ز دیوارهایش بو آوردد سر 


۰-۰ 


+ 


پینارری خددقش بم گزاف 
ها خشدق آن حصار دحایی 
رسید از قفا شاد کشور کشا 
یک مدیرم مقیلش نام بمود 


چد مضیوطی قلعت از راه رفت 
ز خابخردی راد طخیهان وج 
بلفدی آی قلحه دادش فرب 
ددادست کان سر بلندی کوه 
چو شنقار بر صید آرد کمیسی 


ور کات را صب ر ص.ر آسای برد 


# دسفت (۲)  .‏ گان 26 وی «ه بت مشکل * مغاسب می نماید ‏ 


1 ذس؟ة (۲) ۵ 
[ دسفة (۲) ققا ». 
8 دسفة (۲) "" سپرد »*. 


(۵ء 8 


* بحریش **- وام " گاو بحریش » مناسب می نباید - 








ژ ایوان او طاق کیوان خجل 


سپپرم بر آوردد از سنگ چنگ 








سو کنگرش کس دیردد گمان 





که دیدهت ز سشگ د.راشیدد کود 





ز پیکان کین تیزدندان هو 





۰ 
کز آذبا ب پپدو گذر >رد هپر 







ز 
ستارد چو دستار. نظارتد گر 





4 
کت حت نظ, شیسث جز دییهته راد 





هحییطی اسدد پیرامن کرد قاف 
1 





که شد بحری اش گاو زیر زمیی 


بید چیکار آن قلعد آورد رام 







گد .و دك زد والی شاعر یبود 







دگر داخردمشد در چاه رفت 






. ۱ 
رهام اذچشان مرد دادان گرفت 






کت اندازدش سرنگون در نشب 







بود پیش چرخ بویی بم شکود 





چت بر آشیان صعودد ! چاه بر زمیی 





ز بالا و پایاذش یکسا برد 
































چو صاحیقران از سر 5 پان و خشم 
ز خابخردی از درون حصار 


بفرمرد نا قلیه را بیدردگ 


یلا بم توقف چم کار کیس 


۳۹ 


بارتد جنگ اور ن 


دویددت بر 
ژ جالا و پایی دو صف روبروم 
ژ دالاح تاد ذرو ردضات سمگ 
ذگشدشد سوی چپر سشگ را 
شد از آتش دفط هنگاعه گرم 
دلیران بت خوذریبز گردیده ئیز 
ز هر دو طرف اهل داموس و شام 


کهيم گر سر اژ دارت کرد ه برون 


مس 


ز چایان چو سر بر زدم از چپر 
فرو ریفت از بارتد ها هار ها 
شدد آتش دفط ریزان شرار 
همت دود نقط ابر آهفخگ ود 


چلنگان شیر افگن کین جوم 


غریو خروشیدن کارزار 
۹ ۹ ۱۰ 

دها دتزدند از دو سر صف زدان 

۳ از وال سگگ ِ بار ای پر 


در اثفاه ای شورش و داوری 


ز شیراز شهزادهت رستم رسید 


(۰ 2٩( 


بید خظارة قلعت بکشاد چشم 
فگن.دند سنگی سس شم-ریار 
که از جرأت کس یرد آن گمان 
نمایخد قسمت بت مردای جشذگ 


شتابای شددد از چسار و یمین 


جیم از چم کار کین یاوران 


زدتی اژ رک یی در جشگ را 
مر 

سر و محز از سشگ و عرادد درم 

غهرفق فرو جستد راد گریز 

وج نگ و ذام.ورس در اهتمار 

بعه تیری ز بالا شدع سردگون 


ت سدگی رشان شدی مخز سر 


چو در حشر از چرخ سیارد ها 
جپشر شده از شرارش حصار 
چد آبری کد باران ی سنگ بود 
جبه دخفچپر آن گرد گردند روم 
پر آمت بر ایس لاجوردی حصار 
چو خرنده شیران همع کف زنان 
ز خون یلا هر طرف آپگیر 
کت گرد بت شید آسهان چاوری 


بد اددیش دا اشکر خم رسد 


)۱22( 


بت آن مشحل دور چیرست شبع 
جه دریا چو چپپوسنت شد شاد رود 
ز اطراف شیران پرخاش جوم 
چح کندن ذقب پشتافتشد 
ددع اشدک زعان همچر زیر فلک 
مجوف چو گردید آی زیر کوه 
درا آتش و دفط اددوختند 
به زیر حصار آتش کارزار 
ازان آتش نت قرم در اضطراب 
چو گشت آتش دفط رییزان شرار 
در افقاد رخشهد ید دیوار و دام 
برون آمدشه اهل لح خجل 
کشت ها ز گردن در آویفتت 
جد درگاد گیتی شاه آم‌دشد 
گرو هم بخجل کامدذدش مطیح 
چو شم.زادد را دید شاد جیان 
گخشت از سر جرم مقیل تمار 
چو عاجز شود خصر پیش سم 
گر از تیخ بیهغی سر افگندگی 
مسیاین:,چنی: #فتت.. آسبانن. باجه 


عثان جاذد.پ شهر عساب تافت 


بت هد مشتری باز گردید جبع 
ان 
از ابش جسی موج غیرت فژود 
جهد تسخیر آن قلعت کردند روم 
ژزهیی جهر گور عدو کافتشه 
کت بر ها شد تهبی یگ بد یگ 
جدد یکپار گردان گردن شکوت 
وزان خصم را خان و مان سوختند 
بر آتش دنشسته عدو در حصار 
چو در آتش درزخ اهل عذاب 
فروریخت از یک دگر آن حصار 
و آنجا جرون رفت ناموس و نام 
ز گفتار و کردار خود منفعل 
سرشک ددامت فرو ریفتدد 
به امید علو دناد آمدده 
شی از مکرهت شات رخ شا شفیح 
کت آمد شفیح کیان و مبان 
دگفتا چت یرم ازو اذتقار 
جعد از انتقار است عفوش چسم 
بسیم دید که از عجز شرمندگی 


جع دردت از آنجا شه ارجننه 


دران هرز چم داوری کام یافت 


۹ 
۳۹ 94 (۲) " آتش »" - 


1 دسف؟ (۲) " ازالن »» - 











مقهبان آ برم پیش آمددد 


چو دیدند آییی فرخشدگیش 


میتی . چیا . خعمد ماو کی 


بعه جان در زی آتش که سوزم دم 


۱۰۸ 





بعد خیل شلامان خویش آمددد 
دهاددد سر بر خط بذد گیش 
به رویم در بیضودی باز گن 


۹ د 
وزان سوز در چشم آید نمم 


3 
دوجه نمودن آن سرور کامیاب بت درز علب 


۶ وه 


جد از گرفتن بی‌ششی و عساب 


سپپید جیان گیپر اقلیم دخش 


کد شت را چو آمد بح شمشیر کین 
خیر شد ازآن قصن والی مصر 
فرستاد فرمان بح سحیم تمام 
که آردد از اطراف رو در علب 
ده اه حاکم تخت‌گاهد دمشی 
در آمد بح خیل عرب در حلپ 
ز کنحان و ارزیلده و از کرک 
ژز حمص و حما و ز انطاگیت 
هم جبعح گشتشد گردان شام 
ز شامی دژادان نیزد گذار 
بر آراستشد انجمن در حلبپ 
تمر تاش دانا دل تیز هوش 


کد ایح سرضرازآن شامی دژاد 


دبک 5شور ستاخی جشی ۱ رات ردخش 


ک- آمد خلل هر عوالی مر 
بدا گردن کشای دولمی شام 
نین‌دیشدت از ترک خیلن رب 
کد درکار می.دان کمس داشت عشق 
وزان مانده خییل عرب در عجپ 
رسیدند گردن کشان یک بع یک 
ز هدر هرز شیران و هر بادیت 


چع کار گس چهاد را آهمجاهر 
2 
۹ 


دور جمح کشت ه.زاران .زار 
هب سرفرازان خیل عصرب 
رساند ایس خیر همگثان را بگوش 


شما را و موی ایس سضن داد داد 


مس سس و 


ی شخ 5 )۲ ی ود 5 ی 
۲ دسفة (۲) * فرمودن »4 - 
دسفة (۲) " ههد »" - 










جت این کس که ما را جود داوری: 
بلشد اخشزیم آسمان صرلقم است 
خماشد جع دیگر ملرک عجر 
دکردد چو او کرک پا در رکاب 
در اقلیم تورای بت دیروی بت 
ز دست سلاطین ایران زمین 
ز دریاچة گنگ کا ّ ستّة 
- ۳ چادشاهای عالی جغاب 
بسی خاد‌دان‌ه۱ درین و گم 
ستیزه به او باشد از عقل دور 
همان بد که با او هدارا گذیر 
درم را ز نامش طرازم دهدیم 
بعد این حیلد شاید کت آر ابر یز 
دج ساطان مصر و ذ دارام روم 
توادد چو روهی به او کارزار 
کساذم که بودند از اهل هوش 
گورهم که بوهجد هر از شره 
که یل تمر ز آسمان دیستند 
ز سنگ و ز آهن دیند استوار 
عرب از عجم گر بود ترسفاگ 
بح مردی عرب شهر؟ عالدم است 


سخن باید از دیزه و تیبر کرد 
5--[,]" 


نجاشد ببد ا. داوری سرسری 
یات شگودی قوی درلشر ادت 
قوی‌قر بود از فریدون و جر 
ندیدت چو او دیگرح آفتاب 
ز چفگیزیان کام بگرفت و تخت 
بدرون کرد شمشیر و انکشترین 
شددذدش زبوی تاجداران ‏ هد 
شددد از دزاعش با قلی راب 
ز خشمش بر افتاد از بخ و بی 
ژ گیخش رسد هلک ها را قشور 
همع جشحگی آشگار ۱ کلب 
وژآن خطیه را دز نازی دهدیم 
به صدرام دیگر شود ژالت ریو 
د.دار دد پیرایگ8 این هجو 
ولم هبچو او دیست در روزگار 
شهاددد بر حسین آی حرف گوش 
سضن را بت بازیچت کرددد رد 
به دیو و بت دد کواهان شیستنه 
بر ایشا کذت تیبر و شمشیر کار 
ژز دوه زهیسی بپت‌رش زیر شاک 


چرا بایدت مکر و تدبهر کرد 








)۱۸۰( 


ثرا گر شود خانت کاراج بت 
نت می‌دان غیرت سر اگندگی 


اگر در زبوی, جرد سود. ها 


ت 


ح.دیشگ تمرقاش سو دی دکرد 


جر آن ۳۹۳ شان 


۶ 
که باشی زبونی کش و پاچ ده 
بسی خوشتر از عجز و شرمندگی 
ود چپتر از ببود نایود ما 


بسم آتش انگیفت دودم دکره 


وان ابر قرار 


کت باشند در ۶ار کیس استوار 


محاربه کردن صاحیقران سییر احتشام در نواحی 
حا دب لکد گرد کشا مالک شام و رسیدس 


صیح دودت شامی‌دژادان بت شامر 


دید کار پرداز ایس دلوری 
گع از کار عساب صاحجقران 
عشانی تاب شد سرم هرز دلب 
در آهد ببعه هرز حلب رستهووز 
بجنیید و زان چوم آرام بره 
یقیس شد چو بر نام داران شام 
سید سروران دیار عرب 
بردن آم‌دد.د از حلپ کیت خو اد 
فراهم شد از شام چشدان سیاد 
سوم روز کین شپسو ار سیپو 


یر آمد بر اپ خنگ یبا لجار 


و 





* ذسف؟ (۲) " زبوی با کس ٩»‏ - 


۲ دسخ؟ (۲) " روای اشت »* - 


4 دس (۲) " زیبا خرار ۰ . 





بدیی گردت آییی مس آوری 
مه آسو دت با آن سیات گران 
ده شورش در آد.د محی.ط غاب 
پر ۳9 بوم و بر آسیی فده ریز 
و آسودن آغاز و انجام برد 
کت آمد بد میدن سپهر انتقاو 
سرا پردد بیبروی زددد از ۳ 
کت بشدند بر دجلة کیشد راد 
کزان خپ رت شد دید: مر و ها 


بر افروخت از آتش کید چهر 


بر اورده رخشندهد تیخ از شیام 


[۱0۹ «س«س«س«« _جٍس«‎ «٩ 


۱۸ 


دگر بارد تورانی کامییاب 
صف آرام شد لشکر آراه ترک 


جمی.ن موی ۷ «هبرور کامگار 


بعد ایشان گردهم ز دام آوران 
بعه قخیل شتایده ساطان <سین 
بت قلب سپ شاه گیتی شاک 
چو کوهم ش‌نشاء در قلب اه 
ز صف ها علمپاش سر بر زده 
به پیش صف دشمن از درد پیل 
بسیم داوک انداز فولاد دوز 
خشستند بر پشت چیلان تفد 
دم نام بر رفت چون گردیاد 
خم روم بارد تن چمل شد 
دم نام می برد هوش از دماخ 
یکم آتشیین هجلة مرج ری 


دم نام روییس شمودار صور 


گران کرد از پام نصرت رگاب 
بهیی رام دارام ابنام ترک 
اتاشه ز مخفر پر اخداختده 
زدت بر میا عطف داصن همه 
رگم زد بح میرای شه داص‌دار 
ژهی ون خجستت مد و آفتداب 
جع ایشا طلیگار فتعم و ظفر 
بعه نام آوری قنیلش جایم شد 
بح محمود شای پر دل گیشد خواد 
شددد از پم کار کی پاوران 
که دادست پرخاش را فرض عین 
مه سر علحمر کردد خورشيد و ماه 
سر کوت را ابر چتر واه 
درختان ز دیرار کیس سر زده 
صفی بست» ثیتی ستان چند میل 
بسم آتش افروز ییاد سوز 
که گردد +داددیش در کینه کند 
در فتدش از آمسمان ها کشاد 
سثان چشم سیاره را مبل شد 
عدو را! همی کشت شمح و چرآخ 
سو شاهیای برد موج ستیز 


علم ها علامات روز نشور 


و اتک رسد تا سس و ور زر ور ری 
* نسفة() « تاجور شاهرخ »۰ 

















۱۸۲( 


شور روه بر چیل گردوی شکوه 
وژان سوم گردن کشان عرب 


ز شهری و بری هددا خواستشد 


هبت چهلدو اذای شامی دژاد 
جر اسپان تازی هبت جلوء گر 
جد ذازی ستوران رین اجام 
دو اشکر بت میعادگاد آمدند 
پر ۳ ثام خروشیم درشت 
ز سم ستوران هر دو سپاد 
چو صف هام کین آدر ای ساز شد 
ز هر دو طرف سورن انداختشد 
دخستیی دلیران پاکیزد شست 
بر آهد درذگ کمان ودلان 
بدن آهشی تشگ ز پیکان دس 
پیکان چو کذگی.ر جوشی شده 
شداد امیش صن‌دوق پیکان گران 
بر آورد» جنگ آوران شور و شین 
ز بس خون ز تما برون آمده 
سثان ها بعد خوشرییز در کار شد 
دران رزمگت فعنة شد بلنه 
دهان گشت از سختی آن مصاف 
مسر نیز 8 پردلان سید سوز 


اجل آمد از آسمان بم مان 


خروشان چدو رعد از دماوخت کون 
عرب وار بستشد صقم عجیت 
بت رتم عدرب لشکر آراستشد 
جع هردی که داوری داد دا 
چه کف خی.زه ۱۵ هبچو مار دو سر 
جع جلوت تخروان زیبا خرام 
بد خوی ریختن کیند خواه آمدنه 
چراغ خرد را دم دام کشت 
دزلزل در آمد جبد میپسادگاد 
در فعند از هر طرف با شه 
هزبرادیت پر یک دگر کاختشد 
گرفتشد یر کمان ها بعد دست 
بت غیرت فنادنه 4 و گلان 
بت جوشن نادند احشهاج کس 
چد کفگیر کنگیرة تن شده 
ز بس مانده پیکان بیحد دران 
به خون ریختن تیز از جانبیی 
میان دو صف جوی خون آمدهت 
ز خار سثان_ دشت گلزار شد 
که زحمت نیاید جه زیر از کمشفه 


مروت چبو سیمرخ در کوت قافت 


شده چاک ثبشیرها کیر دوز 


کمین کردند در گوشاهام کبان 


سس ب««««(۱۳۳۹ 





]۱۸۴( 


غبار سید عرة هپر و ماد 
ز خوی گل شدهت جدود گاد مصافب 
سم بادپایان شدد فرق سام 
پخپرفته بنیاد مردم غلل 
ز ب+س کشتد افتاده در خاک راد 
شاد زین تیا وک 
روان کرده دریام غون هرد جنگ 
ز سوم بردخار اپابکر خان 
پرآورد گرز گران رابت دوش 
سپاء عدو را جع شمشیر تَه 
جپان شاد و شهزادء سلطان حسین 
ز جا بادپایای بر ادگیختند 
مخاف نیارردد اب ستییز 
دلپرانی هم از قلپ گاد سیات 
شهاددد ترکان بد اعراب روع 
پلان عرب خفته در خون و خاک 
زره بر تن مرده خون ریفته 
ده در دیزه ها شای مروت دهد قهر 
شده گرد بااش سپر هام شان 
دلیران شاهی همع دردذاگ 
چو دیدند خییل عرب کاو, گرود 
عنان ها ببد یکپار پر تافتشد 


4 ند (۲) " قلپ گاد ۰ - 





زمیی بر دهم آسمان دسثه رأه 
فرو رفته اسیان درو تا به داف 
سر سرکشان ماخدد در زیر پام 
کشاده شده دست‌گاه اجل 
شده عرص رزرگت ققل ص 
ز اسپ یلد هر طرف صد گلت 
شناور در آذجا هزاران نگ 
جپادید تون چو ثهر از کمان 
برآورد مخز سران دا ز گرش 
در آموخت آیین و رسم ستیز 
ز سوم جرذخار جریا شیسی 
بح خون خاک میدان در آمیختند 
به یکیار آورد رو در گریز 
دواندند توسی بهد آو ردگاه 
هم تیز خشم و دمد جشگ جوم 
ز شمشیر کرکانی جگر چاک چاف 
چو غربال گرد فنا بیخته 
چو ماران مردد دهد هرت ده زهر 
به صد درد و غم زیر سرهام شای 
بد حیرت دشفخند بر خطح خاک 
بعد تشدی و آرام سیل اذد و کود 


هزیمت کنان تیز بشتافتنه 

















۲۸۲( 


گریزان شد آخر سیاد عرب 
عرب در گریز از چنان رستفیز 
از آن دامر ر شاهیای سترگ 


با هر در ند مد یل ال جلت 


دجستی عرزب را جمازد دو ان 


ز اعل حلپ آن قدر کشته شد 


و شید درج یبد ساطای مصر 
5 تاو یی عجور فعدع خاست ۲ 
بت ماگ حلاب ز ددد دگداتات ۶س 


۳۹ 
و شب: اد مردم‌کشان مخ 


فك 
ع ۳ ۹ 
مر هم دی آای دزین کارگات 


۰ 


یج شاد دا شاد هرکدگ دیرسرت 


دار شاد کاب شیی چاکر آن 


ِ‌ 
ِ‌ 


نو ازی" مگر" تاب ناورد" "او 


‌_ 
چگ بارا شود گرگ درد ده را 


سراسر جگر تشند و خشگ لب 
چو خاشاک از مرج سیلاب تیز 


هز آن قوم را روز گردیته شب 


5 از کشته هر سو دو صد پشته شد 
تلف شد بجع شمشی ژه رآب دار 
چث پردل چد بعدل چل بردا چد پیر 
برون جست پر تیز برقام سوار 
ژ اسب ای ذعدت بکشاد دب 
بجز من کسی زددت کامد برون 
شد از بیم آن بوم زیر و زبر 
جع تددیر ۳ کار پرداشتند 
کت ام برتر از تاجداران مصر 


که از هییتش آسمای کاسته 


ک» بن.دی پر آن هل غرذده رات 
جع درها ججز گر د.م‌سنگ لیسنت 
ز خسورشیاد رم ضوردد افتران 
+8 میدان و باشی هنآورک .از 


کح پچیلو .زد شیر ,غویده وا 


۳. 


۱۸۰ 


چهقوت بود باشت وا.گاد صیند 
چو دریام عمار برآرد خروش 
چو بشنید دارام مصر ایی پیام 
صران عرب رابد مجلس دشادد 
کد ام هرشمندان مصری مقام 
گرفتار قعل اند و غارت گری 
ز مشرق زمیی آفتابی بهد دو 
بی هرا رسد خییل پوزشده اش 
مرا در سر اهروز دودای اوست 
رسولان در اقلیسم مخرب زمین 
ز مخرب زهیبی اشکرم کرد ساز 
بر آراست سللار مصری سپاد 
اساس تومل برون از حساپ 
ز اسپای ثازی و بد-ری قطاس 
ستوران شا جما.ت زرین.ه دحل 
سپاهم بر آراست مصری نژاد 


در آورد اساسی دب شهر دمشق 


ک:جاز سفیدش در آیید بم. قیده؛ 
خبروشي.دن چنیل, داید بعد گرش 
شد از جام اندیشهد اش تلخ .کار 
ذ درحج لالی جواصر فشاده 
یدید خال . مقومان شاءر 
دت ری درو ماددته دی اشگری 
بت آهنگ مخرب شده تیز رو 
درد مویندهت ماشد دح رودمده اش 
رای گهاشام هیچای او سسدت 
شتاجان شءدندد از سار و یبین 
کت ختوان شمارش یبد عه.ر دراز 
سپاهی کت نتوان بسویش دگاه 
ز‌ فد زر اشدود و خرییین رکاپ 
فزوی از شمار و برری از قباس 
رکاب دلیران مرصح بت لحل 


۹ رفت آسما را سکدر ۳ داد 


که با آن سپپر برین باخت عشق 


رفن صاحب‌فرای کردون لام بح دهشق کخت گاه 
ملک شام و گرفتن بلاد و قلاعم ان را 
تبام و هعار به کرد با رح ذا فرح سراذجام 
و گریختن ان «حبر برگشته روز از 
پیش اد سپاه بتو فروز 
رقم سنج ایی نقش خاطر پسئد 
که چون از حلب شد قمر را فراغ 


نموند چغین داشت از دقش بغد 
هوام دمشق . آمدش در دماخ 

















سحاچم بب اددازق آسمای 
ردان شد بر آهنگ شپر ما 
در اثذام ره چار قلعه دگر 
سواران ‏ شکردش ‏ پیش رو 
حما را گرفتشد و ماندش حصار 
گروهم ز عقل و کیاست بری 
چر از سایق چشتر کشرر هار 
حصاری زرا زبون آمددد 
3 
عطا بخش صامیگرانی زمان 
چو دشمر ده دست آیدت تلم کار 
با دشیی ذکوژی کن آم دیک کیش 
در ان غرش وا منزل دل دعند 
از آن جا چو سلطان گردون ستیهز 
هلییمای حبص از ره بندگی 
چدو زان فتعح شد دل فراغت پذیر 
شد آن فتج بر حسب دل خواه نیز 
وز آن پس بفرمود آن کامگار 
جع سویم دمشق از سر افتمام 
بر آن پردلای شه ملک سر جرد 


وزان سو روان کشت جسو بای کار 


)۱۸(( 


شد آشوب و شور زمین و زمان 
جع زیر نگیتن از سیک کا سها 
مسر شد از صیت آن تاجور 
گد بوددد پیش از شهد آدجا گرو 
دصارم چو چرخ بریی استوار 
در آخجا زده کوس باغی گری 


ٍِ 


زین حما دید . فر ‏ همای 
ز رات اطاع.ت بدون ‏ آمددی 
گذشت از سر جرم آی مجرهان 
مود جرم جبخشی با از انتقار 


کت آشر دکرئی کد.د کار ریش 


شد اآموده ان کی ار 
سو حب.ص یکران کی گرد تهز 
سید ججیاه طرودوی 
سو بحلیک راند گرد سریر 
ذت و مردش آمد غلام و کشیز 
کت از خیل دام‌آورای صد هزار 
شتابان شردد ‏ ۳ اختقار 
سو ذجکگ بت او یز یاور بود 


تِ ‌ ِ 
ی ووصنت هو و بر وم سار 


# " خطابخش »» مناسپ می ثم‌اید . 


] دسخة (۲) از رت 


۳۳۹ ۱۳۹۳۹ 


۸۶( 


چو آورد رسم زیارت بجام 
به گرد دمشق آن سپاد گران 
قراول سواران با هوش و هنگ 
بهد آهشگ میدان شتابای شدند 
کشی‌دند جنگ آوران بهر جنگ 
ز هر دو طرف تیر جستن گرفت 
شکستم دران سفت میدان جنگ 
دران حال شهزاده رستم چو شیر 
عدو ر! به نهروم بازوم کین 
گروهم سوار قراول لقب 
ز میدان دپادند رو در گرپز 
غضب‌ناک ترکان خثجر گذار 
گروهم که کردند شان دستگیر 
بعد تغدی تمر اش و هرکس کد بود 
که جپر سیاست سر ادداشششد 
دگو روز شاه سعادت غلام 
سزجی هد 


17 
که ام والی مصر ازیسی بیشتر 


فر ستاد داشام ِ 


بجایه رساددی ز‌ سوداح خامر 
حکایت بد جام رسید از ستیز 
ستیزد کشد عالمم را خر اب 


۳۹ طرش دهشق آمد آی ثیک راء 
ضق آراء شد از کران تا کران 
دلاور دهنگان فیروز جنگ 
شتابان هزبران بت میدان شدند 
ز قربان کمان ها ؛ ز ترکش خدنگ 
دل از جان * تن از دل گسستن گرفت 
«؟ٍ#ِث« رس دحل و از دحل سنگ 
رسید از قفا با هزاران دلیر 


چو دیدند آینی و رسم ستیز 
گرفتند و کشتند شا جم شمار 
رساندند زنده بد پامه سرپر 
اهل حلب شاد فرمود زود 
ز سرها منارد جر افراختنه 
به سوم فرح والی مصر و شام 
خردمند پیره جهان دیدة 
مزن بر تن عالمع نیشتر 
که جر باد شد بیشتر ملک شام 
که بستسم بده قصت تو شمشیر کیز 


طریق سدیزد بود ختاصواب 


‌۹‌‌بكبةأ٩۷٩ 9۹‏ ححسحسصپصسصسصسصسپ۳۳] 
۹ 84 (۲) " چه سوی * . 


+ دسفة )۲( و پیشتر وه 
1,6[ 











جبد غالپ ز خود گر ستینزد کی 
گر آهو سو شهر آید دار 
کیوتر بم باز ار شود کیشد ساد 
سنیزه کند گر بح صرصر چراغ 
چو پپلو زند شيشه پولاد را 
اگر بر درفش آوری هشت خویش 
چرا مرد عاقل . ستیزد چشان 
گیزدم که کین با پلنگ آوره 
کند حملت چون از سر کین عقاب 
ازای» فنومر این مدارا بید کار 
مدارار از دوم ناکام خدمست 
کید ایشجا جسم آذییا بودد اند 
دخو اهر کت مخزل گت راستتان 
و گرنه بب توفیق پزدان پاک 
بیخدیش ازان دوز کز دوم کین 
شوم در خرابیش بر اختیار 
صف شکرم دجدة کینه است 
دران دم که دریا شود موج بار 
ازان قیمتی گوهر دل پسنه 
بد تعظیسر قاصد گراینده شد 
فرستاد فوجم یب اهیان شثار 
که ام عالح‌آرا گت کرد اینر 


گر از جرم ما بگکرد شهریار 


۱۸۸) 


شود زان ستیزد پشیمان دسر 
برآرد ز پپلوم خود کام شیر 
معلق زت آید بب سیلی باز 
ورین آردش مرگ دود از دماغ 
بر آرد خود از ردج فریاد را 
کی «.م خود آزرده انگشت خریش 
کت آخر. شوه عاجز دشهنان 
سیر خویش دا زیر سنگ آورد 
کچا آورد چخد بیچارد تاپ 
کید رحبر آیدم بر تو و این دیاز 
خیالم بجز حرمت شام دیست 
جع لیا نیز آسودد ادد 
ز‌ من در خرابی شود دایبتان 
کنم در سر چرخ گرددده خاک 
دمشقمر در آپد بب زیر دگین 
ز هم در رود سر پید سر این دیار 
خرابیش آیین دیریند است 
بهب گفت معلر دگیرد قرار 
چو دش فرح گشت آریزه بند 
بخ مدج ش‌خشت سراینده شد 


جع پابوس شا سحعادت غلام 


جبخشا اگر ما تیه کردد ایر 


100 نی رن سس 


سس وس و 


0 ۸٩( 


پس آی گس سر ها و ایس آستعان 
ده شا اگر جندگان را امان 
رس اسلهش با هزارای شیاز 
بر ایشان در اطف شد جاز کرد 
فرسنتاد شا شرع و شاد کام 
دگر روز کین عاشق زرد چپر 
ز هجران شب اشک شیغم بریشت 
بعا دولت فریدزن جمشید غیهل 
که تا گردد آن مغزل دل پخیر 
بح جنیش در آمد چی یک بدر سیاه 
گمای بزد بدضواه جههوده راء 
برون آمدت یکسرید. شامیان 
ز دولت چو گردد سر کس تبی 
سراسر خطا آید اندیشه اش 
ازان کس که دولت گریزان بود 
کسی راکت زد بضت و دولت لکد 
۷ دروازه ها شورش انگیختند 
ز مور و ملخ لشکر بی شمار 
بررن از عدد مدبر شور بت 
دویده ز دروازهت ها فتنه گر 


شهستان شد از دیزل صصرام شام 


نپیهینم رو از رد واستان 
پس از پنج روز دگر زین زمان 
جع پابوس سلطان عاجنز خواز 
بعه تشریف ها شای سر‌افزاز کرد 
سو صلح‌جویانی اقلیم شام 
زد از سوز دل آتش ادر سپهر 
سبرشک سارت هر از غم بریخت 
از آخچا هی خوطهد . آورد میل 
نشیمن پم شاد گردون سریر 
شهان گشت در گرد خورشید و ماه 
که از وه.م جشیید لشکر ز جام 
کید پشدند در کار میدان مییان 
دپیشد دگر روزگار ‏ چهپی 
جع هر کار پر پا خورد تیش اش 
بر او فکر و اددیشت ریزان جرد 
ختیبت دهد نکر دیکوش به 
سیار و پیاده برون ریختنه 
برس ریفتند از چم کارزار 
چو ریگ بیابای و برگ درخت 
چه از چشم عشاق خون جگر 


+4 
درأن دیستای کردظ شیرای ار 


۰ب 7 ۹٩۰‏ 00[ 
* نسفة8 (۱) " تاوان بود * - 
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اجل شامیان را برون می دواند 


ازان فتنة عار صاحب قران 
چنین داد فرمان شب پاک کیش 
بیشدند سدم بران میل تند 
بعه تعجیل آهی‌تنان دلیر 
جع یک لدظه گردان گردون شکوت 
بت پنجاه کس شاه صادیقران 
بد دسعور عادت به کار نماز 
ز بحد نماز آن شعد ارجمشد 
چو عشاق بیدل بنالید نام 
بر اسپان صشوبر قدان جلود گر 
در آهدگ ثاراج جای ها زره 
شدید نیزه ها شمعح بزم جدال 
ژ هر سوم بر فرق گردن کشان 
بفرمود ازای پس که لشکر تمام 
ز قلب سپاه و یمین و یسار 
دو لشکر چو دو حشرگه روبروم 
چو البرز کوهم سراسر پلنگ 
در آمد ز هر جائبم صد هزار 
ظرو ردخت پیکان چو باران ز حیخ 
بت گلیادگ کوس صلابت صدا 
ز خودیی تغان دشت و در لاله زار 


سپرهام گلگین ر صفیام کیی 


(۱۹۰ 
بت میدان همادا که خون می درادد 
چو آگاد شد گشت حیران دران 
کز احمال و اثقال در پیش خویش 
که آن سیل گردد ز تندیش کنه 
فرود آمددد از ستوران بع زیر 
کشیدند در پیش سدم چو کوه 
بر آمد فراز تلم کامران 
گر ایشده شد خسرو سرفواهة 
در آورد ‏ پا در رکاپ سمته 
چو خوبان بعد جولادگری باد چام 

چو بار صنوپر پت سر روز 
چو زدف خر آذدر خر پر گزه 
سر شمح را شعلت ولا آل 
چر از فتنه چون کاکل م‌وشان 
بد میدان رودد از سر اهتمار 
بع میدان شتابان ه.زاران هزار 
شده کوه و دریا بهم کینت جوم 
چو قلزم یکم بحر یکسر ن‌نگ 
کمان دشقی و چاچی بعد کار 

درخشنده چین برق الباس تیخ 
اجل را هبی داد هردمر خهدا 

ز خون گشته چام ستوران دگار 

چین ها و گل‌ها درو آتشیس 





)۱٩۱( 


مین فشت عالم ز دود سیاه 
سر ئیخ هام زر افشای شدد 
تی درد زنبور خانت ز تیبر 
جپان شاه و شب-زادهد سلطا خلییل 
جپاندند از جا سبک‌خیز را 
بد مدیود غان نیز شیر ارسلای 
دوآندند توس بدد میدان چو برق 
چو آتش دلیران آهن قبا 
کشیدند تیخ بِ از میان 
سر نیزهها شان جبان‌سوز شد 
علم گشت شمشیر هام ستیز 
فرو رفته در موج دریای تیخ 
سونجک دلیرم بیادر ذژاد 
ز هر سی هراول بر ادگیفتند 
شده شد ملک پاور آن گرود 
بجشبید قلب و بسار و یمین 
نهاددد رو سوی مهیدان هم 
ز پیکان مشیک شدد سینت ها 
کمای ها ز افشان خون گشته آل 
شده خون گردان مصری سبیل 
ز ثرکان جنگ‌آور پر غضب 


یگیم ر؛ در افقادد از سر کلاد 


یکی را قگاور درآمد بعد سر 


گرفتدد بر آسبای مهر و فان 
بعد مدای سراسر سر افشای شدد 
جو زنپور پیکان درا جام گهر 
جع جرأت چو شیر و بد قوت چو پیل 
هم آورد گلگون و شیدیز را 


ز ددیال شان با گرود یلان 


‌ 


در آهن چر شمشیر برنده غرق 
جبان سوز بر پشت باد صیا 
دد قصت مار اد ازی شامیان 


ز ولام آل آتش افروز شد 


ز شاعی و مصسری جسی بی‌دریخ 
چه فوجی سواران چختاگی زاد 
یه شاهمی نژادان در آم ش.ه 
چبد پاور سر و سرور آی گروت 
بعه شورش در آمد زمان و زمیی 
پر دی آمید از جان همه 
کشاده رت رفتن کیشه ها 
دبان هرطرف در شفق صد هلال 
روان گشت هر جانبی رود ذیل 
گریزان هد آهر سیات عصرب 
دگر ر! سر افتاده بر خاک راد 





)۱٩۲( 


دبودم میا سر و شود فرق 
اشاگد چو مرغانی جسمل شده 
گرفش کبرگاته افضراخته 
شید پبروا در را ز هرک چسر 


آزان مپلکت شام شاپسشد 


کت در خون دران رزخرگد جبود غرق 
چد از خون ز شمشیر قاثل ده 
عقاجان چر و بان ادنداخته 
پسی را هم از یاد رفتع پدر 


با صح حیله خود راد شهر او فگشد 


یبن و ۵ ِ دهرو او دید .8 سلطا 
عین دشاط و گاهر خی .هت و غبیرو ین 


کشایشد3 ایس حضار بلغة 
کت صاح.ب قر ای سیر احششار 
جه ویرادی شام جخب.ش گشان 
فرود آفد آن لشگار جم شمار 
هم از گرد رف هابکان سره 
سئپ‌زددت دارام مصنری اساس 
چو هچلس تهی شد ز داهغرمان 
جد پپران دانا دل شوشیدد 
که ام خامداران مصضنری گرود 
سپ در زمین ذیست چندین گهان 
حدذور و اجب اسحت از بلاخ چخیی 
گری: زددگی گرچه عار آفن اسحت 
گریزم بت هنگام فپروزی ایر ت 


ز جنگی کت پایت در آید به سدگ 


* دسفة (۱) " ادجام جنگ " ولع "" آخها دوس 


بدین سان کند رخذا در شهربتد 
کهر جست بر کیدق ذالي شام 
به بادگ کورگه غردبش کنان 
بع گرد دفشق از چٍه گارزاو 
بت هیدال خهادشد زو یگتترن 
بعرسید ازان ککرت بم قهانن 
گهپر ریختت در دامن عجدمان 
کشاد از سر مقّع داز جنه 
دداریم ما طافقحت ایی شکرهة 
ضزودت برین شک آمبان 
ددیدد کس اژد هایر چنیس 
ز عار اما خواستن خوشتر است 
که در وم صد امیرد جهروزی اسحت 





0۳ 
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گریزم بت هنگام فرزانگی است 
گرپزم کد از روج دادادای است 
آزان فتشة جان‌ستان بیدم کرد 
چیه آن مد,رمانیم کد همراز گشت 
جماژه سو هصر کردند تیز 
شد آگه خدیو کیانی کلاه 
چنیی داد فرمان ثریا سریر 
که دنبال آ زخم‌غورده شکار 
شدند آن هزبران مشاعل فروز 
دران شپ سر هر سنان کوکیم 
ستارهد ز گرد #ب در دقابپ 
چغال رفتد بود آن بیابا دورد 
دم صیح کیس مشرقی 

رسیدند سادات و اعیان شام 
ژز تقصیرها 
بت گردن گرفتند بار امان 
به تحصیل آن- کار بتافعند 
خطییان در اطراف ملک عرب 


عذار خو امد آمدده 


سراسر 2 ۴ شدش ملگ شام 
دبیران موزون و چابک قام 


چو یاقوت و مانی قلم زین شدند 


ستیزه بد هرجا ز دیموادگی است 


نکوکر ز جنگم کت از جاهلی است 
وزان بیسم شب را بد درذیم گرد 
از ان رت کت آهد روان باز گشت 
گرفتند در پیش راد گریز 
که ذخچیر بیروی شد از صیدگاه 
چه فرنده یرای نفهیی گیر 
شتابند شیران آهو شکار 
شد از روشخی دیشب دیم روز 
شده چهر روز قیامت شیم 
درخشنده شمشیرها چون سحاب 
کی وود .3 خیلش ندیددد گرد 
ز دریا برآورد سر چون حیاب 
به درگاه خاقان جم احتشار 
چذاهندگان در نات آهدند 
کت پابشه اما از گزدد زمان 
ز قتل و ز تاراج امای بافدند 
ز القاب او تازه کردند لب 
بد زیر دگینش درآمد تمام 


کند در حسن خط جودد هر یک علر 


فتعم خاهمته رقم زن شدده 


جح 
ِ که )۲( ۳ سیف + 


1 دسفة (۲) " کزو در خهالش ۰ . 














۱۰۵ 


چو آن خامد ها کشت ۳ استختد 
ب+ ایران و توران و هندوستان 
یرد ات کار دیار عرب 
بعه تعبیل می رفت بیگاه و گاه 
در آن خوش هرا مغزل دل کشام 
بیاراست مجلس بد هنگام دم 
منقل بر افروخت خرگاة را 


بیا ساقی آی ساغر زهر خند 


ز سنیل چین هام پیراسته 
روا شد #ه شادی دوستان 
بعه عزم عجم دییز فرسود لب 
کید تا در قراباخ زد بارگاه 
ظراغت جبهد عشرت شدش ره ثمام 
ز ساقی گل چهره و رود و مر 
پ عشرت بح سر برد دم ماد را 


که در زهر پروردته جلاب و قمد 


با من دهد کت پایشدد دارد مرا 


چر آب خضر زندءد دارد مرا 


۰ 


عزیبت کردن صاعب قران هیجا هجوم بء 
ع-وب دار الماک روم و با قیصر هشاورت 
کرد دشاه۵هر و حارف ان هو بومور 


سفر کردة ای سپنجی سرام 
کت چرن دیاگون ابر در خوبهار 
تمرخان بت دیروی بخت قوی 
بد کشور کشایانی فرخشده راء 
ز داساز گاری دارام روم 
گرد در جبیس داشت کین در درون 
چنیی حکم شد کاز پسار و یمیسی 


۲ اطر اف لشک‌ر سا روور آورتد 


,چم ی رت ۱۳ 
# دسختة (۲) " پر از کیشضه . 


ِ آورد هیا سپ هي دمایث , 


چخین بست بر داگد ذربی درام 
عالر جرد بر دامن کوهسار 
بر آمد بر اوردگ کی‌خسروی 
و۸۳ 3 است هنگامة دلکشام 
که آلودت بود انگبیخش بت مور 
غضیغای بودش درون و برون 
*ند لشکری ساز یودان زمهی 


قیامت جد آی هرز و بوم آورند 
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گر در جپیس داشت کین در درون 


چغیی حکم شد کز پسار و یمین 
ز اطراف لشکر بت روم آییت 
مسر کند کشور روم را 
رسید این خیر چون بل هرمرز و جوم 
مشاهیر آن فرخ آییسی دییار 
بعد قیصر ذشستنه در اذچمن 
زبان آودم زان زبان آوران 
بح رسم خصیدت بگست رد ساس 
که ام برتر اژ خسروان جهان 
ذخواهیم جز دولتت از دام 
ترا بندگانیم دا زنده ایسر 
قوی دولشم از سر اقتدار 
سرم دارد از دولت آراسته 
برد قدرت تابح ِ زمای 
بعد هر کار مشکل که رام آورد 
ز فرمان دهان گنج و کشور گرفت 
پعه درگاه او دودت آرد چشاه 


درون کار اطف ازل بار اش 


غضیناگ بودش درون و برون 
کند لشکری ساز پودان زمیسی 
قیامت به آن هرز و جوم ارت 
بعه زاغ کمان گیرد آن بوم را 
کعد دریام مشرق روان شد بع روم 
که بودند سر دفتر روژگار 
شد آن اذجمن زان ریادیی چمن 
به عقل و خرد برتر از دیگران 
ادا گرد بر صورت التماس 
طفیل و بادا کیان و میان 
دداریم غیر از درت هیچ جام 
دز این بندگی دیز دازنده ایر 
هوس کرده داراگی ایی دیار 
۳ شدد هریه او خو است" 
به کام دلش گردش آسمای 
بهه آسانی آی را بت جام آورد 
ژ بعضم سر؛ از بعضی افسر گرفت 
و گرچه دهد دیگران را کلاه 


ز جای دگر تیز بازار اوست 


۹ تس تسپ سس رس 
* دسفهة (۲) " پر از کینده .- 


۲ " آورد *» مناسب می نماید ‏ 
۱ سهة )۲ 9 


38 " تابح قدرت آو 4 مناسب می دماید . 














تجر از سکندر ددارد ‏ کمی 
سکندر پتد میراث شد پادشاه 
کایات . امکشدر افباکم ایست 
شیاشد حدیث تمر اددکر 
گرش کار تفگ آید از داوری 
خصوصت بد ار ذیست اصرد صلاع 
کسم کو ز فرمان او سر کشد 
ها ید مت یک 
هیفگن بت هنگامع صلعم سنگ 
جد افشون ازیس اژده‌ایم دهان 
وغایم است در کار کین ابار کی: 
رقم زن بت او خاهتا ور نام 
دران نامه پر نام قفرفان چبری 
شود شاهبید رخسار کین را تقاب 
گر از روح انصاف جادش کی 
بت پاداش او فیز احسان کند 
دکوگی ببه هرکس بح کار آوری 
بر آقفت قیضر ای گفوگور 


‌# . خة (۲) ۳ 


)۱۹۰( 


فزون است ازو جاک در مدکمی 
تهر شد بح شمشیر صاعب کلاه 
همادا کب آن ساز فرزافت ایست 
خویسنده از صد علی یک 
کشد و آسمان . اغتزش پیاوری 
خدیده 5س ّ دزاعش فلاح 
به او چرخ خط خطا در کشد 
کت فرمر د داذام ایی کشت دیر 
در آشتی کوب از سنشگ جشدگ 
غفیمت بود گر بیابیم امال 
برد سوی دیگر تگرگ ستي: 
که بیروی نیاید ز هر خامة 
بح یاری طذب کی ازو یاوری 
میا و و خصم گردد حجاب 
تسو اضح کنان ادقیادش کنی 
ز قو هر چت بیند به کو آی کنک 
عوفی لوا هر . مار آوزی 


دژان تل گفتی کرش گرد روم 


۲ دسق؟8 :(۲) «« دویسنده بنوشته از صد »؛ ‏ 


ژ دسفة (۲) " در ۰ 


؟ دسفة8 (۱) " رقم زد بت او نامه ور " - ولیم "" رقر زن بد آن دامور»» 


مشاسب هی شماید - 
8 سفة (۱) * زو »۰ 
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کد ام هوشمندان رومی ذژاه 
ز اسهاب جنگر چه کم دیندد ایرد 
گر آوود» او لشکری جیر شمار 
چو خواهم ز تیرش اما خواستن 
بح مردی چو بینید ازو کر مرا 
بعرسم گر اکنون ز سر پاختدن 
اگر لشکر اوست الیرز کوت 
و گر هست شمشیر او آیدار 
اگر ساعد و پشجد اش آهثی اسحت 
وگر قار رهش برد جان ز کس 
ز دوددت بوک گار از از عویز 
گر او را بود دام ظل اله 
برآرم اگر تیغ کیی از غلاف 
اگر بشنود صیتعم افراسیاب 
چو بر رستم آرم بد آیران کمین 
چو یابد دم کردایم کشاد 
صف شکنرم روز رزم آورق 
ذخضدت. از ضرم بایک افستر باه 


سز او از افندر شیماشت #هو ور 
هخوزش ددادستنه روز مصافت 


هت سهل است ذامرس دادن بد باه 
کت در صورت صلع پیچی‌ده اید 
مرا شینز ملکی: بود ب ‏ کفاو 
چد کار آید ایی ت-رکش آراستین 
جح گویند هردان عادمر مرا 
دگر چون ت-وادم سر اف‌راختن 
بود خیل ما نیز دریا شکوه 
بود مود و فتاري ما استوار 
مرا نیز بازوی رویوسی تفی است 
مرا نیز افسون بود در دفس 
ار ی ز دودعك ثبی ی نیز 
قرا شم ازان پر بیرد بر کلاه 
سپر افگنة آسمان بم خلاف 
برآرد سر از خاک تدوران ز خواب 
بر ۷ دهاری‌تر شی د در زمین 
رود همچو کسری هزاران بد باد 
زک ططدشد 23 اسکندرق 
که کا در کلافش دوان سئی اد 
کته گنجت درو تجاد8 دیگرم 
بعابم قوتی کم قوای اعتر اف 


6 دسفة () " به مردق هد دید است او 2 وا 277۳ 


+ ی فة (۲) " در . 


دسفة (۲) " ز کرسم ۰ . 





























کذم چوی خودء را اگر پیسروی 
بیستند لب پندگریان ز پشد 
بیا مطربا ساز کن چنگ را 


دگر کم توا دعوی خسروغ 
خنصید.ت بح قیصبر نشد سودمند 
به دخبه در آر آن خوش آهنگ را 


ز در ماددگی‌ها جدا کن مرا 
 ِ‏ 


نامه ذوشتن صاحعب قران به قیصر روم کرت 
۳ 


خادی در طدب کردن قلحة کباخ و التماس کشتن 
قرا یوس ترکمان و اشفته شدن قیصر و جواب 
دادن سخن‌هام پریشان ؛ و به روم کوجّه نمودن 
+ 
صاحیقران و فنح کهاخ از دستثت شاهژاده 
دعجد ساطان 


دگار دد8 د‌ استان کهسن 


بدین گوذد آراست روم سخن 


که چون گشت دو روز گیتی فروز 
عل‌هام سیز چمن شد بلشد 
یل دامیه بر فگند از توان 
ز قوس قزح دید نیلی حصار 
شد از تیخ رخشان خرذریز برق 


شد از تهر باران زره پرش آب 


5ب >٩>->چج ۳/1۳/۳۳٩۸‏ ۳10 
* دسغة (۲) " بت بیگادگان *ْزه 


+ دسف8 (۲) " و ۰ 
دسفة (۲) " به " - 


شب تار دم ماه گردید روز 
مزین شد آن چوبیا از پرند 
بر اسپان چوبیند برگستوان 
کمان هام رعد از چم کارزار 
در و دشت در خون سیلاب غرق 


۶ 
نهان کرد سر زیر خود حیاپ 


8 دسف8 (۱) " تیغ خون ریز رخشان ۹ 
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3 
کقی‌هام ژالد جپم در شکست 


شعه چرخ را گشته منزل بدل 


چشیی خواست ساطان خورشید رام 


چشار قوی پشجه را فرق و دس 
دشیمن شدش تخت گاد حمل 


که سازد پدل هم‌چو خورشید جام 


بفرمود قا سروران سپاه 
بیندند محبل بد آهنگ راه 


زعند. 3 قرآیاق قومی_ ردیل 
بینیید چون آن سپاه گران 
هبی کرد منزل بح هر هرز و جوم 
چو بر سرحد روم زد بارگاد 


علم بستت بر کوهة ژندد چیل 
بلرزید گیتی کران تا کران 
پد آهستگی تا به سرحت روم 
شد آراستد بارگادوش ز گاه 
ز فرماددهان کرده عالر تهی 


د.و دسضده و کات و خاف-< جست 
کید سازد فجل مدار! درست 


که از من بت قیصر ز روم ذهاز 
بت آب زر القاب او ساز کی 
کد ام دوحة خاندان کمن 
شد ارم تمثام آن مرز و دروم 
بعه داخواد اگر کارسازی کشی 
پد هر کار گوید کذ.م یاریش 
جع او جپبر دذیا مرا چشگ دوست 
هرا احقیاجی نهاشد بح رور 
ز در و ن‌نگم محیط است پر 
فزاید درم افسر و شاهیت 
بدود دزد ار افعی کیت کیش 


بود مپرهاش کحبتین مراد 


کن آراسته نام دل خواز 
ز شاهای دررادش ممتاز کن 
بش گورش بر عاقلادت سخن 
کت مس | قیصر آیم بع روم 
کریمانه مهمان دوازی کثی 
بد گخج و بت لشکر مددگاریش 
بد ویرادة8 رومم آدنگ نیست 
بح از روم باشد مرا هرز و بوم 
چه کین ن‌نگ از چم مر در 
دهنگم کشد طحمت ماهیت 
که دم مپرد هم زهر دارد بد خویش 


دهد زهرش از ناخی مرگ باد 














0 

جع هرجا که مغزل کند ای سهاید _ 
نخواهم که دار ااسلامع چو روم 
کب اصدائع دیی شادکامی کشد.د 
گر این کین ور لشکر جح شمار 
شود هدک تاراج و مردم آسیر 

سخن دشنو از گفتشم سر مپیچ 


به خدام ما ده کلید کباخ 


(۲۰ 


نرویند دران تا قیامت کیان 
بپ-م در رود از من و ال هجوم 
بو جزیه دهی ند کامی کیشد 
گذار. آوی جاذدب آن دیار 
وباام چذان را بعد گردن مگیر 
به این ماجرا بیش ازین 2۹ 
مین تدگ بر خود جهادم گراخ 


قرا یوسف آی رفزن ناپسند 


کت بر خاجیان راد حع کرکت بند 


برد پر سر حاجیان گرکتاز 


بید دور گاه.ت آق ردتا روم چنات 
هب کارش ازار مردم بود 
بخ قیع سیاست مزایش بل 


که تا روم پاینده ماند جع تو 


وزو بشند گردیت رات حجاو 
خدارد ازو ایمنی هیچ راد 
بریی کس ده جام ترحم بود 
به آن است در خور سزایش ب.ده 


جیان دیدة چست روهی زبان 
که با گرگ گفتم حدیث شبان 


8 ۹ 
زهادیم سضی ها در آمر ختش 


سو ملک رومش فرستاد زود 
رسانید آن هرغ تام رسای 


جو گردید داداً رسالت گذار 


دسف؟ة "" کیشد گر *. 
دسخ؟8 (۲) " گفت هن در هپیع :؛ . 
۲ تس (۲) " زباشی »». 


چراخ رسالت بر افروختش 
کد از ها د.د قیصر رسان این درود 
رسالدت اد قیص.ر چجو داذا سا 


به ثحلیم و تلقیی آمرز گار 


تس سس سید 
* دسذ؟8 (۲) " کی + کاهمی »۰ 


)۰۱( 


شه آی شحلة قبر در پیچ و تاب 
زمادم شد از غصه اهدیشنای 
غیرراده بکشاد لب در جواب 
عغای تاب شد از رد انقیاد 
شدش عرص آشتی جاء تنگ 
طریق مدارا شدش اشعلر 
بد آیندگل کرد کرداشتی 
شد اد-دیشه دنر یار زا 
ز پودان زهیی لشگر ی ساژ داد 
به ههراهی واقفانی نجومر 
که از صولت و هیوست آن گروهت 
شتابان شد آي آسمان حوصله 
طلب کرد ازان پس فرستاده را 
کید از ما رسول قصاحدت لسان 
از ای سای ات یزدان پاک 
شیان جیای در پناه تو اند 
دمن و سار تو فتع و ظفر 
ز تفتت زمیی ارجمندی کند 
گرفتی کنو هم عرب ۵م عجر 
چو هستی کنین عازم رومیان 
ید آهنگ جنگم مقرسام پام 
* دسفة (۲) " فرسائی کار جنگ *" 


کار جنگ * مناسب می شماید - 


پر افروختش چبرد چون آفتاب 
هل از قصت آشتی کرد. چاک 
بیه گفتار پم‌صرفة خاصواپ 
طریق سلامت برفتش ز یاه 
مهن سا شد دام" بشگ 
خم جادة صلح روییشه خر 
ور جتکگ و لام هو آشتی 
به آرایش خیل روم و فردگ 
کت رفضت آسمای را سکشدر ز داد 
جع دوعی برون راد سالار روم 
فرو ریخت از چرخ و اذجم شکره 
چو شیر یله سوم آهو گلت 
کشاد آن گهه درج بیجاده را 
سلامی بت صاحیقرانم رسای 
جهان را گرامی تشت جان پاک 
هبه خاک بوسان راد توانه 
خدیو فلک قدر و فخفور فر 
دبع تاجت فلگ سریاشدی. کشد 
دش حرص اقلیم گیریت کم 
بح قصد و هم جبتد رومی میا 


رسبیدم من اینک نگ,دار جاء 


۳ ولعم 3 اد ی رید فرسا چحه 








۱ 














(۲۰۱ 


دگ‌و شیر ردو شک تیخ و سثان 
دیشيب, 15 آستای پلشد 


فرستادد آمد 


نفس آتشین تر 


اجه از شکایت پر از زهر ناپ 
ز رومی رسانید چندان گلته 
تهمیر عدان زان خقایتتا در 
فاک گریه می کرد ازان زضهرخند 
در انديشة کار صاحسب سریر 


اگر ظاه.رش می نمود خموش 


نپیچیم از کار میدان عفان 
فا یج ارم جک مد 


اقصای روم 
ز باد سموو 
زبادم چو شمشیر افراسیاب 
که افتاد ازان در جهای زلزلت 
نمودی ز درج دهی لحل و در 
که پر زهر می دید جلاب قند 


درون ه+چو خارا برون چون حریر 


ولم باطنش بود ازان در خروش 


میپان دست کرک قیامحت هجومر 
بح موشریز روهی و تاراج روم 


بت طرزم که از هیبت آی هجوم 
به روم آن چشان آتشم بر فروخت 
چغای شحلهت برزد بعد شاخ بسیط 
سی روم رفت آی محیط ستیز 
گذرگاه آن خیل گردون شکوت 
خیاده فلک نام آن را کماخ 
شدیده ملک چایة برج هاش 
ازان قلعة مخغزلت آسمان 
چو بیشنت بالا سر ماد و هپر 


مدیط فلک غفدق آن حصار 


فرو ریخت از چرخ گردوی نجوم 
کته بر آسمان شاخ طوبی بسوخت 
که دتوای ذشاندش بد دصر ممیط 
کید بر ارچ شد موج آی قلعه ریز 
یکم قلح بود بر لخت کوه 
رهش وه سیمگیی سنگلاخ 


بگردد گد دیدش بر سپپر 


ده کس ر! بر آی دست جز کردگار 


00۵ج_سم_سمسس<<س۳۳"سآساپسپسٍآ۳۳ 


۳۹ هت (۲) * خشه کهز ۶" . 


+ دسفة (۲) " پر اوج فلک »» م 


۰ 


۱۰ 


درش چستد پر روم صاحبقران 
درأن هر طرف کین وران دیکران 


دالهری ز دسلش بب تدبیر بود 
ندیده جپان همچو او سرورم 
بر اولاد صاحیقران شاد بود 
به جدش چفین گت کام سرفراز 
چغان آرزو دارم ام عرش کاخ 
جع اندک زمانیش وییران کذم 
خدیرش بت آین کار دستور داه 
سو قلعه برد از یلا خیل غیل 
همید شیر زوران بهرام خوم 
وزان پس فرستاد صاحیقران 
ز شهزادگان پر از زیب و زیصی 
به ایشان سکشدر که در سروری 
ز نام آوران کس نیودی نظیر 


برددی بپادر بد هجراهی اش 


که پور بزرگ. چهانگیر بود 
شزادد ز مادر چو او دیگری 
هجت کوکبپ او درمیان ماد بود 
بت درگاد گو آسمان دا دیاز 
گه رو آورمر بر حصار کباخ 
نت ویران کد با خاک یکسان کثم 
بت ویرانی قلح منشور داد 
چه سفجد کلوخی بء دریام سیل 
سراسر شسپ جرجی و دام جوم 
جبد مداد او لشکر بیکران 
ابابکر غان بود و سلطا حسین 
آزو زنده شد نام اسکندری 
جهان شاه جاکو یل شیر گیر 


میا بستت بپر هوا خواهی اش 


چو پیرست آن خییل انجم شهار 


بد اردوم 
دو هارد شد آن لشکر بم هدد 
فزبران جنگ آور دامجوم 
سراسر دلیران روز نیرد 


قرو کوفتند از دو سو کوس جنگ 
8-, ]1 


شبز اد8 خاصدار 


و رشت هد دو تقو شتد دگر نگساد 
دک ویراشی لیب کردخهت روص 
فراز هیونان هاهمون شورد 


گذشت !. شریا دردگا درشگ 








۱ 
۱ 
۱ 
أْ 









































































ژز شر نفیر دم گا دم 
چو شمح شبستان گردون ذشست 
فزو هشّت خورشی: مشکیل دقأب 
دران تیرد شب غیرت زلف یار 
بفرمود شپز اد8 کامگار 
کل از ریسمان. ادردبان‌ها . کشتد 
بر انداختشد ۷ هزیدرای کمشد 
چی بر شردبان ها خهادند هام 
مخادف شد آگاد ازان ردگ و ریو 
فرو ریخت از برج ها سنگ و تهر 
خروش دها ده گکشت از سپپر 
شعه کس را مجالم کت بيشد دلیر 
زمیی گشت با آسمان تیز جنگ 
دلیران تورای دگشتند باز 


فشردشد ۳1 روز پا در مصاف 


چو شاه جهانگیر گردون شورد 


1 
جپان زا بت شمشیر زریی شهاع 


بفرمرد شهزاده کین خواد 
کته رو بر تتابند ازان کارز ار 
سو قاجت از هر طرف کاختشد 
دویددد بلا - گروها گروه 


* سفة (۲) " صفیر دنفیر »* . 


سکون و قرار از جهان گشت گر 


عخای ندب دار آمید سد دسات 





سر پاسیانان گران شد ز و اب 
ده بیدار کس ببود جدز کردگار 
جبد گردان مدنگ" آور " داصهان 
چر آن بام آزین ریسیان جا کنند 
یه سر‌هام دیووار کردنشتد بشد 
دلاور دلیران ۰ رژم ‏ آزمای 
پرامد بد یکبار از ایشا غریو 
عذعت و کیها فان ای 
سراسیمد گشعته اژو مات و ههار 
ز پایای بح بالا ز بللا به زیر 
که بارید سنگ و بر آمد خددگ 
ازان شعلد زن آتش جا گداز 
نکردشد شمشیر کی در غلاف 
علم زد بریی قلح لاجورد 
۳۹۳ زیر دکینش تمام 
بد جوشن قیایان آهن کلاد 
در آرند رخنده بت جرج حصار 
ز اطراف آن سور انداختند 
بعد روم کبرها چو دخچپر کود 
هم پنجحت در پخجة کنگرد 


دص 









ینان ابابکر ساطای . نفخست 
جهان شاه جاکو چو غرنده شیر 
بکوشید ازان پردلای بیشتتر 
چ هه پست هن تادراو 
سپرها بینداختشد اهل روم 
به جای دلپر 3 اما خوآمهتنت 
شد آن سپبگین بانگ کوس جدل 
در قلعه شهزاده چون باز کرد 





)۲۰۰( 


عم ها برآن قلعت بردند چس 


به روم فصیلش بر آمد دلیر 
دران رخفد کرد از همع پیشتر 
برآمه _ غریو بگیر و بیشد 
چی گردند گردان توران هجور 
بح زاری و درضواست برخاستند 
بعه صوت خرش شادیادهد بدل 


پلان را بهد جلدر سر افراز کرد 


شوید ظفر, زان گروهم سترگ 
چو آهمد به نزد خدیو بزرگ 


بعد حظار 8 آی حصار بلید 
شد آی سنگلاخ صلابت سرشت 
دگر بارد غیل ستاره حشر 
چو اطراف آی قلحهد را ذیک دید 
وز آدجا ررای شد شه کامیاب 


بیا ساقی آی مجلس افروز هیر 


عنای تاپ شح خسرو ارجم‌شد 
بح یمین قدومش چو باغ بهشت 
شد از ظل عالیش فرخشده فر 
بعد دست طهرتن سپردش گلید 
ظفر در عذان نصرتش در رگاپ 


که جاشد گل سرخ در ماه دم 


بت می دهد کت مخبور دیریند ام 
بر افروز آزای دور دل سیثد ام 


رسیدن ايلچي قپصر » و رساذدیودن ۳۷۹۳ فده 

اذگییز و با شور و شر و اشفتن صاحعب قران نصرت 

قرید و بت میردان عرض در اوردن سپاه فیروزی 
شعار ظفر اییی 


* " بد جان آن دلیران * مناسب مي نباید - 
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۱ 
۱ 
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]۰۹( 


خیر داد داذام جسیار دای 
جهان ایتک سشجی 8 کار دان 


۰ 
کی صادیقران صلابت پناد 


رسولم رسید از شهخشاه روم 
خیرها که آی.د ازد یوم ون 
نگوید چنان هیچ فرزادة 
چو خواهد قضا سر نگودت کند 
کسم را که برگشت روز جهی 
چو از دولت دائیان یاقت بار 
میسر شدش دولت خاکیوس 
بد زاذو درآمد درآن پیش گاد 
چو پیخام قیصر همع عرض داشت 


کد پیخام‌هام ز فرجام دور 


چو بر دشت شمکور زد بارگاه 
خیرها رسانید ازای هرز و بور 
که برد از .د ایلدرم بس فزون 
دد فرزانه از عقل بیگادة8 
بح کردار بد رهشیودت کشد 
نگردد دصییش مگر گهرهی 
درا بارگاه سپپر اقتدار 
ز خاکیم کد باشد به هر لب فسرس 
که کس را نیودم ازان پیش راء 
زبان دا چم عرض آن بر گهاشت 


که آن بیخیر داده بود از غرور 


کت از قیصرش آن خیود م گمان 


چنای بادگ بر زد بء ایلچ يلچي روم 
‌ ۰ 
گت عیب ار نمی بود م ایلچی کشی 


که شد آب از تف قبرش چو مور 
زبان پر کشاد از سر کیر و کین 
نمی داشت این کار آن داخوشی 


کت پر د اشتشدی -- زان حساب 


بفرمود آن گد ز که تا جع فه 


گ-د چکسر یو ششد ود و ژرلة 


همحت غرق خفتان و جرشن قونه 


# نسة (۲) " سهاد - 


مان هجو اتش در آهن نو ای 








جشیبت به جولان گهد آرند تیز 
طورلی. .چت آی کار پرداختند 
جهای شد ز جوشن پر از تییرت میخ 
یکه آهنی قدزم آهد بت موج 
هم پیل زورای آهین گسل 
فراز ستوران گردون شکوه 
یکه از چم فرق خصم درشت 
دگر یک علم کرده شمشیر کین 
کیانی کمای را یکم کرده زءت 
کشاد از پر تارک آن دیگرم 


تموددد گردان دس اهتمام 





)۲۰2( 


ک* گردرون ببیشد اساس ستیاژ 
سر و تن ز خود و زود ساخدشد 
دران شعلهة برق رخشنده تیخ 
دپشگان درآن جلرد گر فوج فوج 
هید اژدها چیکر شیر دل 
چو ابر خروشان بد بالام کوت 
ز گرز گران سنگ پر کرد منت 
برون کرد دضت ظفر زژ آستین 
کبیی جستت در تنگنام زرد 
یکی نامه فتح بر منیر 


در ان کار کردندد سچپی تمام 


فراز یکم شته صاح.ب قران 
بر افراخت چتر سحادت دران 


رسیدند گردان گروها گروت 
سن. ‏ هدر گرو هم فرود آمدیم 
بعه آییی چنگیز زادو زده 


پس از رسم و آییپن فرمان جبری 


در آهی ز سر تا قدر کلود کوع 
کشیت اشپیم متشرانی صده 


کشادم ژبای در ثنا گستری 


کت ام سای کردگار جهان 
کت درگیت مپترین ‏ مهان 


کر پایة قدر پاینده باد 
بر آنیر کامووز گوپال و ئیخ 


دپیو بریشت کمی جشده جاد 
دداریم از فرق دشمن دریخ 


سیگ سر عدو وا سر سبگ 


۳ 1 5 
* دسفة (۲) " قلزم آهی »۰ . 


1 دسخة (۲) " کار گردن بد *. 
































(۲۰۸) 
که امروز بازیم سر در رهبت 
کت گردد طفیل چو تلو سرووم 


چو دیدم خدیو آی هیاهوی شا 


بر آدیم که تا مه درگهت 


زه آن سر و طرفت آن اقدرم 


بدیدم بت چشم رضا سوی شان 
که دارید ام پردان دل قوی بح مردی بر آرید دام از دوی 
بکوشید مردادته مردان هرد کد هنگام کین است و روز شپره 
میادا جیال از دلیر ان تبی کز ایشا یبود "7 شاهنشهی 
چو پور بزرگ جهان گر خان 
در آهن چو آتش نبود از دغای 
چو طوفان همدشر بع او لشکر 


۳ 
یکم فوج را خود و خفتان سفید 


ز کاری دلیرانی هر کشورم 

فروزدده گردید صیح اهید 

یکی آتشین دجدد آورده جورش 
1 


دماوخ کوهی سقرلات رد 


گروهم دگر سر به سر آل پوش 
دگر فوج 1 سبز آلات جدگ 
دگر فقو را زیب و زیشت بغفش 
گروهم دگر غرق آهن همه 


شبوده بد رذگ دگر هر گروه 


ز شمشیر و گوپال و درع و درفش 
ز فولاد کردد سر و کی دبه 
گروها گروها آمدت کوب کوه 
چو شهزاده آمید بت دزدیک شاد 
قرین شد ج.بد خورشید ماخشد مات 
فرود آهد از کوهت بادپای که آرد رد و رسم خدمثك بجام 
پس. از #رط خدفیت زبان برکشاد . کب ام تاج بخش قراغان دژاه 
من و هر کد هست از کیان و مپان هبین آرزی باشدش در جهان 


گ ساژد تن و جان شداء ور ادف دود کمشریی کشی۶ در گپحت 


2 (۱) * از ۲ 


۲ هم (۱) " مقرلاط.»" - جع ۳ دت »و پا ۱ هر فوسه امبت ,ء 


اگر خاطرت خواهد ام تاج ور 
جیهم ببر زذییم آن بر و پنوم را 
بود کود اگر دشمشت را سیاد 
طفیل رهات هبچو من خیل خییل 
تو باید که مادی ممای گو کسر 


)۲۰۰( 


‌‌ روعی و روهش دمادذیم اشر 
دت روهی گذاریم و دی روم را 
جع باد فنا بر دهپیش چو کات 
#.ن و بده ز هی صد هزارت طفهل 


جبان را چه غرم گر نبادد خس 


1 از ان گفت صاحبقران سر شگقدت 
جع سویش شمان دید و آهسته گفت 


خدایت دگبت دارد از چشم بد 


یادا کد چشم جدادت رسد 


عشان سحعادت بد کف باشدش 


چو صف‌هام لشکر شد آراست» 
ز بلای زیسی فتشهد برخاسته 


چو آن شاد فرخ پا یش 
کته از من به قیصر رسان این سلام 
ثمی خواستم با تو و اهل روم 
ازان رو که با کافرادت غزا است 
جع تو آدچه گفةم دکردی چو گوش 
به آیین پاری ذکردی چو زیست 
طریق خصومت بیا و بییی 
بگویش مقرر کند جاء جنگ 


فرستادة روم را خرادد پیش 
ز بحد سلاعش بگو این پیام 
رسد محفتم از من و ایس هجومر 
به آن کسخصومت من کم روا است 
درا زهر نیکوتر آمد ز نوش 
بجیی شیو8 دشینی را که چپیست 
جیاموز بارم رت و رسم کین 


کد دسپار دارد فبدای جفگ 


بیا ار مختي خاطر فسریب 


غزّل را ده از حسن آواز زیب 


ز آشدیشد ام دت زماذم فراخ 


# دسفة ,۲) ۳ 


1 دسفة (۲) " خدیوند فرخ فر"» . 


که دارد خیالر پریشان دما 

















)۰( 


چشم بر یک دیگر انداختن قراولان" بء زبان 

گیری رفندن امیبر شاه ملک با خوجم از دلهران و 

«حاربه گرد با خیل روهییان» و مخلوب شده گریختن 

رومبیان» و برگشتتن اهمپر شاه ماک منصور و کاهران 
سپپدار ایس لشکر جنگ جوم 


درد آورد گاد ایس چنین کرد رود 


کنه چون رقدث آیفد8 روهمان 
بد قرمای ساطانی فرخشدد رام 
سوی قیصرید عفان تأب شد 
چاو آن سر زین گشت مذزل گهش 


بعد روش در شپر کردند جاز 





در شهر و بازار جع شی‌ریار 


اطا عسست و کردند اما ما شش د 









از ان چس فلگ قدر بپسرام غوم 


بر افتاد دار و صدار از میان 
زدنتد از چم کوو زریده ر دام 
مد فددش از خو جهان تأب شد 
شددد اهل آی شهر خاک رهش 
گت آیبه درون شاد گیتی طراز 
شدد بر رهش دیدة احتظار 


امان آن گرود از همان حا فتشد 


# 


از آدجا به قرشیر آورد روم 


که خاگد رسید از 3مراول بر 
بفرهود با شه ملک شهریار 
خبر گیر از خیل بدشواه چست 
همان لحظه پیل افگن پهپاوان 
چو ای چرخ عيار8 بم فراغ 
جهای سر بهد سر شد چو دریام قیر 


بعه آهنگ کی شد ملک بر خشست 


* دسفة (۲) " بهه عزت در آورد  *»‏ 


کد با خود بیر از دلیران هزار 
که بای.د دریس کار ذامرس جست 
طاب کرد رخصت کد گردد روان 
نیا کرد در زیر دامان چراغ 


بپ‌وشید گیتی محنبر حریر 


بد مردی کمر بست و بکشاد دست 
















)۲۱۱( 


روان شد سو خیل دشمن دایر 
عیبپی سوی آتقش << چون‌ادت و چشد 
چو بازم بیاید بط قصد شگار 
کم و بیش ده فرسخ آن شب براند 
به کذجی کمیی جسث و پا را فشرد 
چو بر قصر روییی تنان سپپر 
پدیدار شد بیرق خیل روز 
ژ اردوم قیصر بهه گرداز کره 
که کرد از کمیی شه ملک آن داهر 
فرو کوفت آن گنت ور طیل با 
دلیران ترا ز دنبال او 
بح جفگ از در جاذب شتابان شدند 
ز فولاد کوبی عبود گران 
به گوپال و دیزه چو بشتافتم 
سیک شد یلا را بسی زان حشر 

سر ستوران صرصر شتاب 
دران حشرگهد شه ملک بیقرار 
پم کیخه تورانیانی را بسیچ 
به آخر گریزان شدند امل روم 


بدا گودت کردند رو در گریز 


جع اد.داز گوران یگ دره شیر 
بود شعلة خرمدیم را دسند 
چم بر زند از کیوتر هزار 
کت خود را بح اردوم قهصر رسادد 
که قیصر نبیند یکی دست برد 
درفش زر افشان ببر آورد مر 
غحش یه طرق کیتی فررز 
بن" آمد گررهم به فر و شکوه 
سو روهیان حملتد هانغت شیر 
در افتا شیر بح فوجم گراژ 
عقابان پریدده از بال او 
دبیم چجل: دست و 2 ریبای شددد 
زدی طعشء بر پدگ آخگر ای 
سران کوفتی سین بشگافشم 
۶ 

سر از بار خود و تس از بار سر 
شد انپاشته چشبة آفتاب 
که کار پلان را رساند مد کار 
دکردند در کار تقصیر هیچ 
ازان شیر مردان ه«یبجا دجومر 


کع مشتم خس و خار از سیل یز 


چسی زان قصع قیصر خغبردار شید 
ز خواب گران فتنت بیدار شه 
72/7 1۳55555 
* دسفه (۲) * درفشان * - ۱ 


].1-29 


> سس ات 

















)۲۱۲( 


بلرزید از غصد مانند بید 
معر آدگشت حیرت بد دشدان گرفت 
ز دوه درشتی زبای برکشاد 
کت ام زن ذپادان بم دنگ و نام 
دداری اگر دفنگ جان همم مدار 
خرش آی.د حیات از پم شام و دنگ 


در مرگ خر شش از آن زددگی 


شح ش رخشد در شپر یناد امیید 
بدندان غیرت .ریما گرفت 
بعه طحن سواران رومی نژد 
جبود جر شما خام مردی حرامر 
کء بیم ننگ جان هم نياید بت کار 
بود هرد بی دشگ در زیر سشگ 


بعدا روم قو شرمندگی 


بفرهود آن گه 5« رس رحول 


بونددد بر گره؟8 درهت چیل 


روا شت سپاهم برون از شمار 
2 ِ 
بت ادخگ قرشهر آورد روم 


قیصر داه‌دار 


دایم پر ز خرن روهی تشد موم 


فرستاد کس تشد ملگ دزد شاد 


سر دادش از یعس کیش + و اد 


خبرهایم رزم و اثرداه جزم 


۳ مها تِ خیبل 


جو صاحیگقران واقاف دار شح 
ز حال مخالف خیردار شد 


خدیو جپادگیر گردون علمر 
که با خود برد شصت کس در زمان 
تقعص کند حال بدغوات وا 
همای دم دلیپر بپادر ن؛ژاد 


رو ان ی یی جیگ سو دشیثان 


+ سفة (۲) * بت * - 
! دسخة (۲) * قرتها *. 


ز پولاد پوشان رستدم کمان 
دکو بخگرد راد و بر اک را 
جع جولان در آورد صرصر چو باه 


جع دس سای و بند دستی عذان 


۲۱۳( 


بر افراخت از پم علم شهریار 
شد آدش بلند از . قفام شرار 


برددق بیادر پل پر هنر 


بت تعجپل رف.ت آن دلاور امیر 


بپوشید گیتی سیاهی ز سوز 


شد الیاس خواجد یل ناصدار 
از ایشان دو کس برد آی دبرهشر 
گت داگد دج آن پردلان خورد از 
کد یک دست بودده غافل ز هر 
ز کررانیار شصت و رومی .زار 
جلان هر یکی اژدهام دمای 
دبستشد دپهیت و کشادند شست 
ءقاپان ز ترکش کشادند پر 
شور سواران آیین نیرد 
چنان گرم گردید بازار جنگ 
ذمی شد دمی مشت دور از کمان 
کجا کس ز داوک تبی مشت بود 


0 
ز هیگان چناي شد تن از شیب ها 


بعه خیل مخالف سحرگه دوهار 
یکی را بت پر دیگرم را بح سر 
ز اولاد قیصر دکم رزم سا 
شب تهره و راد پر چیچ و خر 
شعابان شددد از ۳ کارزار 
دشستتد در خادء هام کمان 
سیت دید رگا بو لاد 

دش.نتشد ‌ آشیان سیر 
برآمد بد گردون گردنده گره 
کت جان داد کس در باه خدنگ 
تر گفتي که شد قیضة آممای 


و 
کهاددار گویا شش ادگشت بود 


دک( ی تست مس جع سس سس 
* دسفة (۱) " که بگذشتب * , 


دسفه (۲) " در ۰۰ . 
دسخ (۲) * دوخته ۰ . 
8 نسفه (۲) " گوئی صد » 
؟ در هردو دسخ؟ همچنیی است 
" تهر باران " آوردت شده است , 


گبان می شود کط شیب به محنی 





۱ 
۱ 
۱ 


ی 


۳۱ 

یلان ظفر پیشه کوشش کنان .. خهیچیده از پرر قیصر عنان 
کعد جشمود داگد یکی کیره گرد که چشم بد اددیش را خیرد کرد 
شد آندم کت بشگافت جیب غبار صف خیل ساطای سین آشکار 
سواران رومی ازان رهتخیز گرفتنت در پیش راد گریز 

رسیددد شیران لشکر شکن 

سلام.ت جع (شکر گد خموهششن 

3 

سیاه اراستن صاد.ب قران به عزم رزم شاه رومیان 
و شکست یافتن قیصر و عنان «زیمت تافتی از 

پیش ای سپاه ذصرت اذر 

سر آفراز این عرش پاید سریر 


د.دیشمسان بر آورد صمور از نفیر 


کب صاحب قرای ظفر دستگاد 
در آنجا یلم بود یعقوب دار 
بپیچید سر از طریق صواب 
ز عقل و فراست بسی دور بود 
کشید آن کج اذدیش ناپاک کیش 
دز قلحد دکشاد آی نم 
بد حکم تمرشان گردرن سریر 
پم فتح آن قلعه رادددد رخش 


ز ادگوریه گشت چوی باج خواه 
که قیسر بد او داشتم افتمام 
که از روز شپر بود در حجاپ 
جبد مضیرطی قلحه مخرور بود 
ز خندق خطم از خطا گرد خویش 
فروبست بر بخت فرخنده در 
صلابت ادا اقلیم گیر 
جهم جرج و باروش کردند بخش 


کع ناگه کسیم از قراول زسیّ 
که اینک رسد ایلدرم بایزید 


پر افر ات رو می قیصر کلان 


جع ذزدیک میعادگد بارگات 


کاب ۷۳ ید سا رس سیب ۲ 
# سفة (۲) " صفت ۰ 


][ در هر دو ذسفتد " پم بسر »* مرقوم است . 








44 5 


بفرمود فرمای دب خام‌دار 
ز ویرانی قلحه گردند باز 
بخ تعجیل جم قدر پرخاش جوم 
بد دزدیک هنگامت هنگامد گر 


3 غدرذده شییرآن دشمی شکار 
شود از وم کارگیپ 1 چارتد ساز 
لو اکما.سی هشن آوره ,رو 


بزرگاده زد بارگاه حرییر 


چو شد درمیان دو صاحب کلاد 
مسافت بد قرب سح فرسنگ راد 


فرود آهمدخد آن درو هدشر گرود 
چو جمشید خورشید آفاق گیر 
بروی شد ز باغ مسدس چمن 
عسس سر بر آورد عیار یز 
غتودند مرغان بر اطراف شاخ 
فساده سرایانی لب آراستنه 
بعد دستور هر بار آن پاگ کیش 
جبیسی سود بر سجدد گاه نیاز 
دمی کم زدیم شاه فرخشده رام 
تبامی شب آی سرفراز شهای 
سصر چون برآمد خروش خروس 
هون ز گلدسته شد دخمهد ساز 


سر از سجدهت برداشت مااک رقاب 


جع نزدیک هم چوی دو الیرز کود 
فرود آمت از لاجوردی سریر 
در آمد ب خلرتگه از انجمین 
ز مردم تبی کرد بازار خیز 
بهرید , شپر ز سوراخ عاض 
ب افساذتد شب را همی کاستشد 
درآمد بعه خلوت گنه خاص خویش 
هدد خواست از داور کارساز 
که صد ره دجستم مدد از خدام 
هدد جست از کردگار جهان 
برآورد دوبت زی آواز کوس 
چو بلیل که برشاخ گل شد طراز 
نمازش قیول و دعا مستجاب 


بفرمود ساطان اقلیبم گر 
که صور قيامت دمند از خفیر 


ز رویینه خر پیل را خم دهشد 


برآهد ز دو حشرگه آی خروش 


ز خون عدو خاک را ثم دهد 


که بگریخت هوش از دماغ سروض 




















)۲۱۹( 


ذر اددیشة داوری داوران 
پلان جر کمان‌ها نبادنه زد 
میانه۱ بیستنت یک.سر ب« جشگ 
گرد بی دم باد پایای زدشد 
زدم بر زمین شیب رخش دسحت 
بر اسپان دلیران آتش نهاد 
علم ها برآمد بت اوج سپیر 
ز دحل ستور و ز ماد علم 


سس پرچمر طوق مالک رقاب 


گذشتشد از جان دلیران بعد دل 


جخل ها گرفتند جهر وداع 
گرفتدد در پیش یکسر سپهاد 


ِ 


یکم بسته تیخ دو رو در میان 


لباس آهنین کرد جنگ آوزان 
زدند از سر کیی در ابرو گرد 
همه بر نگاور کشیدند تشگ 
گرد ها ده بر باد آسان ژدشد 
ازان یافتی پشت ماهی شکست 
پخذیرفت آتش بلفدی ز باد 
شد از مچد قدر اشکن مان و هپر 
فلگ جست بلا زمیس گشت خر 
شدد طر5 فارخن. ‏ آفتاب 
ز دل دیبز کرددد ۵عر را بحل 
بح دشبن نیاددد روم ذزاع 
۳۳ زنان راد آوردگات 


کت یاک رو کدد قصه دشمنان 


۳۱۰ 


طرازدده شمشیر آی. نامدار 
شم دیزء اش اژدهایم کایر 


رظ فرش ماد ناکاستت 


کزه شیر افلاک می کرد جیمر 


ژ پا تا سر از دولت آراحتت 


مدد خواست از ذاور بح ثیاز 
چه کین بر ذشست آن گه آی: سرفراز : 


ذ ازدده اش بر دهل گوفت چوب 
مد رایتش گوش افلاگ سف.ت 
شدش پرهم طوق زیب سچهر 
خروشیدن کوس و آواز ذام 
برآمد بد یک بار ازین کهئد فرش 
ز بادگ قیامت دهیب دفیر 


ستوران رعنا عروسان ضوب 


جح برج شرف گرد خورشید جام 
ماک در دهم چرخ شد پام کوب 
ید مات شب عید گردید جفت 
1 
محاین پذیرفت ازآن روم هبو 
تور فزوی کشت و عبرت فزام 
‌‌ ۲ 
دردگا دردگ کورگنت بعد عرش 
جهان چیر می گشت و هی مرد پیز 


یکع د-.ت زن دیگرم چام کوب 


۵ + _ 


یکی ذدیپزد بازی کنان پیش صف که سازد تین دشبخش را صددف 
خدیوده ایران و توران نخست ۱ 
میان بست در کین بدخوانه چست 
‌ 
زرد کش قبام زر اندود بود ز صضعت گری‌هام داژد بود 
ز جال فرشته پر تهر او هزبر فدک‌سیر نفچیر او 


ز گربان رستم کشیدت کمان کباشم کت بودم جهان ر! امان 


* دیخة (۲) * زمیی کشت پللا فلکةً گشت خم *- 
4 ۵ 2 (۲) * واطب كِِ- 
[ دسف8 (۲) *" کردهت *. 


ز خودم سر افرافت آن سرفراز که زدا فتمناش بودم طواز 


ش‌خشت چو در رزم‌گت کرد جار 

به آرایش لیر آورد رام 
شا آزان لشکر جم گزند شد از قوت شاهرخ زورمنه 
سلییان شه آن شیر صوات اهیر شده در رکاب وم آرار گیر 
عسموذجک بهپادر بت شوجی دگر ۳ خدهتش جستد از جان کمر 
قوی گشت قنبل ز ساطای حسین ‏ ازو یافث آن میسرد زیب و زین 


۶ 
بردغار ازان خیل اقلیم گیر ‏ ز شهزاده میران شد آیی پذیر 


متس اراس 


* دسفة (۲) " توق زیر »*. 
+ شسف؟ة (۲) " از روم »» - 
دسفه (۱) " شد »:. 
























تفگ 
هپشر بپادر یل داهدار میال بسته در خددتش بشده وار 
برددق جگردار رستم شکوت پم دشبنش پا فشرده چو کون 
طهرتن مپپدار لشکر شک فدام رهش ساختت جان و تس 


ابا بدر خای رفث در میمش بر آراست قنیل گرش یک نت 








۱ جپای شاه جاکو شدش رزم از از ان صف شکن یافت آن صف طراز 

1 پخیرفت از فر اقبالن شاه 
۷۳ 

شکوهد ظفر قلب‌گاد سیاد 












شد آراسته قلب محشر پیب ز بیژن عفادان رستم رگیسب 


شد از باش تیور اغلسی سترگ 










یمین ظفر دستگاه بزرگ 





تقد لد یا ه.ز اران دلاور سسو ار مک آو اجه اب عمر شوت دار 











کی ددبد د. قب در سار دلان چمهان ملگ الیاس و شیتخم ارسلان 








چ.د ایغای بسی صقدر بان ستان ز شادان رستم دل سیستان 





د‌ ج,برلاس و ارللانی دیوش از شماز دموددد چشدین چسال از دسار 


بعه پور بزرگ جهان گیر گفحت 
خدیودد کت دولت و دخ.ت جفت 








وب آون عاد.مر پیش قاس سا که یاید سپاد از کو چپشت و پداه 
سکشدر جه کو نیز یاور بود که دل سرز کس را برادر بود 





کمر بست در قصد دشمی دلیسر 





جع یک دستش الیاس خواجه چو شیر 


شد ماک دست صقب 














عغان سوشت سععادت رت کف 
+ 


مت دسست دگر 


4 ۳ ۳ 


* دعخ؟ (۲) " مسر . 
+ دم (۱) " تفت گاهد »" - 
در ۵.ر دو دهفه ۲ در حو تا . 






(۲۲۹( 


بیه زیر درفش علامحت ظفر 
که از هر طرف رخشه افتد به کار 
صاگف چیل در چیش ۳ سپات 


متشاد ند گردای فرخددهد طذر 
کخدش بح خار سشای استوار 
فروبست بر خیل بد خوات راد 


شگافشدد مریان کمان ها بد دت 


خم روم بر بختیان کرده بار 


صف روم ماذشد دریام سیل 
برآمد ز کوس صلابت شروش 
بر آراست سرخیل روهی د.ژاد 
»چادم بهم بیش از چون و چشد 
ذیستا شد از دیزهها رزمگاه 
یسارش شد از پور لاس فهردگ 
شردکی دوادای به دمتور خر 
از ان دیو سارای دسار سیاه 
هبت مدبران مپایت سرشت 
کرشجی طراز یمیس آمدش 
صفی بست پور مبش بر یمیی 
ز قیصر شد آراستد قلپ‌گاه 
چو خود رفت در قول اشکر کشید 
قوی آمد از زادگادش قفا 


0 ۷ 
یمالیدن دشت آورد میل 


خروشی که برد از سر چرخ هروش 
سپادیم ک.د مثاش نددارند.د یاد 
وی هیکلانی هبارز دسندد 
کرازان رومی دران جسته را 
چو دریام دیلم سراسر  :‏ 


+ 
سید ساخشد خود و خفتان و کیش 


یکم کوت آهی در ابر سیاه 


به کردار ددس و به دیدار زشات 
که مب ز آسیان بر زمیی آمدش 
کته خدم خورد آزان بار گاو زمیی 
ژ ماهی بح فرمان او شا د.د ماه 
دران رهنت سد سکشدر کشید 


ز موسی و عیسی و از مصطفا 


هه 


* دسفة (۲) " دیل »۰ - 


1 دسفه (۲) " بمالید دشت اوره میل میل »» . 


8 ضف؟ (۲) " عنوان خویش »» - 


سفة (۲) " غفعان غویش *. 
۲-20,]" 











۲۳۲۰( 


چو دید آسیان آی دو سنگین سپاه ۱ 
کت بودند حیران شا مپر و ماد 


فراموش شد زان دو ذام آورش 


مان دو دیوار آهن با 
ظرو کوفتشد از در سو گوس و ذام 
ضمگی سیگ چام جاز ی کشان 
یلان کمان دار از هر دو سوم 
بت کار کهای بر زدند آنتیی 
رد وقاص زددات پرلاد پوش 
شهاشاپ چیکان ماس گوی 


ابایکر غان از یمینش دقست 


جبان شاد جاکو ج+و شیر ژجان 
ز‌ سویی چي دحیز ساطان حون 
شببارست دشمی چسر او دهد راد 
قا ِ پیت نیز شم.ز ادگای 


تگاور سو دشمنای تافتشه 


بزرگی دارا. و اسکشدرش 
نماندند پر جا همین و همان 
یکم کرچت آمد ذز شهر فغا 
در آمد یت پا کوفتن بادپام 
سیگ دست بگرفتهت چستش عفان 
کعد بشگافتشد ء بت الماس موی 
د.رآم.د غسریو از زمان و زهین 
برآهد بعه چرخ مقوس خروش 
جد دریا رسانید سیلاب شون 
سو دشمغان حملت آورد چسد 
دران داوری داد مردی بداد 
هر از میبفد تاخت بر رومیان 
برآورد شور و بر آدگیفت شین 
دشاید ره سیل بستن بد کات 
هدب بشد اضر و آزادگان 


جعار مخاا.ف بر اذ‌داختشد 


ز سوم دگر روهییان کرد تیز 
ستورای بد آدشگ آن رستفیز 


ز سم ستوران چذان گشته گرم 
زُ گرد سوار آن دشمی کمیسصی 


چد مرگ دلییران همي گفت یس 


نبود ایی جبان تودة خاک ذرر 


درچخا دریخ و فسرسا فسوس 


)۲۲۰( 


یگم ثرگ تارک چو بشکست چست 
دگر یک بدان گوذد بکشاد دست 
ز ابر بلا تهر باران شده 
ز بس تیر در تن شده جام گیر 
ور را کمان هام زذجیر زد 


ز امد شد و گیر و دت بم حسانب 


جع ددسیی فلک گفت دسشت در سك 
کی که ژهافن هریز آد دسدك 


کی جنگ جو. گشته قددیل تهر . 


تفت دددان چیدان کشادد گر ک 


ك 


ِ فتاه در ر زمر گت آفتتاب 


چو در کرگس ترکش آهد زوال 
عقابای کین را فرو ریخت. بال 


قمادپا فگنددد و شمشیر یز 
شد از چاگ شمشیر تارک شگاف 
چکایهاک ششیر" برخگه فرق 
غریو دهادد برآمهد چشان 
بر آمد خروش خم هفت جوش 
بسا خون ک- از تارک اهل روس 
ژز بس مرده خفتد به خرن نبرد 
چنان ریفت گویال بر هرد جنگ 


تاش بلان و فعاده ز ضرق 


شهاددد در هم از روم ستیز 


چو پام شثر فرق مرد هصاف 
زمیی رابت دریام ون کرد غرق 
که افتاد از دست شیران عفل 
برون برد هوش از دماغ سررش 
برآورد سر همچو تاج خروس 
شده روم صحرا پر از سرخ و ژرد 


که گوگی ابابیل می ریخت ساگ 


ز بس سر فتاده چو مپرد ز شاخ 
شدد خی آن عبر صد گاد قراخ 


گریزان شده ز آدمی خرمی جها گشتد پژمرده و ماتبی 


یکم را شدهد روز و روزی تمام 


۰ب ٩ب‏ 7 7 11555 


۳ج (۱) شیفتاد ٩‏ - 


۲ دسفة (۲) " سذان »۰ - 


در انديشة کار دامرس و ذامر 








۱ 

















۲۲ 


یگمه چون بر‌آورد شمشیر کین 
چگ جم خر نیت دم بهدر شورد 
شگافشده کیخم طلب کردد داو 
برآمد جرین سبز کاخ بلفه 


ی بادهایان ش.ده فرق سای 


دگر یک حمائل زدش از کمیسن 
وز آن افعی جان ستا زهر خورد 
ستادن ددانست تا پشت. گاو 
غویی بگیر و خروش: بیشد 


سر سرکشان مادده در زیر چام 


در ان دشدتک فرقم دمی کرد کس 
میا سر هرد و سم فرس 


هدز اران کس و اسپ را زان ستر 
تن و تارک و توک ها جی‌دریخ 
یکم دا ز گرز گرای, درد سر 
هکم را بت پیلو خلیدد سذان 
دگر یک گرفتار پیج کبند 
چو کار سدان هم بت پایان رسید 


نمی دید از مشحت گردن امان 


شکم زیر زیی زین بدا زیر شکر 
شده چاک چاک از چکاهاک تیخ 
از ای درد سر از جپان بم خیبر 
فتادد خلیدد سنان جان کنای 
ز پیچاک آن رشته اش صد گزدد 
حکایت چپته دست و گریپان رسید 


شدد مشت و گردن بر توامای 


ازان چپس بفرمود صاح.پ قران 
کت لشکر بجنید کران تا کران 


سبر اسر سیک سدورنی آنه‌داششد 


گسای. ددرد شمش یر ۱۵ او میا 


شد از خون رومی روآن جوم جوم 


جع یک بار بر رومییان ناخشفد 
فمددید در لشکر رومیان 


دذان کار گورادیان سرخ روم 


بجنیید قیصر همم از قلب گاه 

کت گیرد جران غیل خوذریز راه 
برآمد فراز کلم بیقرو نظر کرد سوم یمین .و یسار 
خمجن و یسارش پراگشدد دید 


سران سیک را سر اش دید دود 


فدائی شد و رو بت میدان شهاد ز غیرت قدم بر سر جان نهاد 


ت ری ریویو ریز 6 و سوه ی سس 





)۶۲۴( 


چو بگذ‌شت آب از سر کتشدا 


‌ + : 
نید بچة8 خویش در زیر پا 


بجنیید صاحصب قران. هم ز جام 
درفش کیانیش سهارد سا 


ظفر عاشق پرچم بیرقش 
پم فتمش ادا تما ملک 
روان, دولدت و ذصرتش در رکاپ 
آزان شقه کامد علم را طراز 
سراسر صف یل پرخاش جوم 


گرفتدد شان پردلان. درمیان 


شدد فقح دل‌دادة روذقش 
همی خو ادد د.ر طارم دهد فاک 


ز هر سو ببد قیصر نهادذه روم 


جهان تیره و. تنگ بر رومیای 


ز گوشش چو قیپصر دن معکور برد 


بکوشید چندان 


گم تشد دریام توران ز موج 
گم آذش رومیان گشته تیز 
شدی اخشر روهیا گنت بلشد 
انم دگر بخت تورانیان 
بد کام اجل گشتت گزردان سیپز 
عزجن ان توران و شییران رزم 


یلای از دم صیح اوقت شام 


که مقدور بود 


رسانیدد آسیب طوفان بت اوج 
به عیرق بر گرده دود ستیز 
رساددی بت گردان توران ۰ 
رساندی به رومی ذد.ژادان امان 
زده در جپان آنش کیش ههر 
ز طوفان آقش بکشعند موم 


نکردندد ششیرها در نیام 


شک آخر ۴ گردرن گردشدهد حال 
فعاد اختر رومیانی در وبال 
سراسر صف رومییان شد خراب ند بر سو کلاد و ده در چا رگاب 


»۰ ح)؟؟؟؟ ۹۰۹٩‏ ۰۰۹بچ(چلچلجلجىجضجضج«<«<«ِ_ِ_ث_ث_ث#"اصاصٍپآ«۳ 


* دسفة (۲)" بچء تشویش * - 
! دسفة (۲) " زمان *- وام * زیان " مشاسپ می نماد .. 


























ع آخر دیاوردث تاب ستیز 
پریشان شد آی لشکر بیقیاس 
بع یک گردش چرخ نیلوفری 
بهادر دژادان تدوران زمیی 
ژ جا بر گرفتند بدخراه را 
ده استاد از رومییان نش بح گس 
گریزان صف روم از اضطراب 
درآمد ده را بت سر کیژام 
فاد ز فرق سرای تاج لعل 
کشاده ستوران غژغاو در 
به صد حییلت قیصر از ای تنگثام 
شد دوه ستادن ده راد گریز 
دهد کیش روان دم سمذدش دوان 
ب او عی رسی‌دند خویش و تبار 
کسی را که پرورده عجرم بد داز 

چنین است 

کد گاهت دهه 
دران عاریت دل دیندی جبس 
عروس جهان است نا اعتمیه 
دران دلربا دل دیشدد کس 
ذبینی ازان شمح جز سوز و داغ 


۴ شسفة (۲) ۲ گپرهام ۰" 


(۳۸ 
بت خاکام کرددد رو در گریز 
نگون سار گشت آن کیانی اساس 
ذه قیصر بجا مادد و نم قیصری 
ز قلپب مات او وناز و بنیی 
چو صرصیر کد از جا برد کال را 
دب قیصر ده خیلش نگ کرد پس 
اجل نیز ددبال شان با شقاب 
فتاد آن دگر اببرش بدلگام 
سب تگاور جدا مانده دعل 
درم هام میخ از گر وا سو 
برون برد سر آفسرش زیر پام 
فروهاند حهران دران رستخیز 
شدهد خنده پرداژ چیر و جوان 
وذو هی گذ شدند جیگادت وار 
جراب سلامهش ذمی داد واز 


رام سرام سپنع 
رخ و گاهیت گنج 


که هر روز باشد به دست کس 
ازان سست چومان چه داری امید 
کت هردم بود غمگسار .همم 


کم قر شیپ بود مجلسم را چراخ 





(۲۲۰) 
گوفتار شدن قیصر به دست سلطا دحهی‌د خات و 
آوردن او را پیش صاحب قران زمان و خشستن 
صاحب قران بر همسئد لطف و عرحبمت و شستی 
لوث جراگم قیصر را به اب عفو و کرت 


ظفر پیشة ایی خجستت سیاه 
بدین سای کشد دقل از آوی دگاد 


کب صاحب قران مطفر سپات صو بارگات آمد از رزم گاه 
کل گرشة شاهیش عرش ساء فدک توسخش را شدء خاک پا 
تمرخانی بن خان بجوزذجری چو بنشست بر تخت اسکندری 
ز کین همچنادش در اپبرو گره کمان تعصبب هشوزش چحد زد 
رسی‌ددد شپزادگان کامیاب مظفر بت درگاه کیوان جشناپ 
بشارت رسان_ سروران . سیانت جع خردمت رسیدند از گرد راهت 
ستاددد خادان جبوجی . تسب گرفتنشد در پیش دست ادب 
هت تخت‌گیران فیروزجشگ هم تاجداران با هوش و هگ 
سراف‌راز کردایب " عالی. .دژاد . ز,هیل. کم و کسری. و کيقهاه 
ز اولاد فشفور و غاقانی چیسن کشیدند صف بر یسار و یمین 
ز سرحت چیس تاج اقصام روم ستادده شیران هر مرز و بور 

گروهم ازان خیل فرخنده عبد 

که رفتشه دنیال قیصر بد جبد 
ز چنگیزیای اژدها پیگر بت هازو و شمشیر سردفشرء 
یزان لد میاه ان داشت دام وان شیرمردای. نیز" افتمار 


به قیصر رسید و گرفتش عدان دشد کار مخنجی بح تیخ و سای 


۰۰۰(۰۰(ص۰‌‌(حجقخ ۱0[ تست ورس رت وی 
* دسخة (۲) "" گرفتند ِ 


























۲۲۰( 


دهاز رد , ادستش دب خمر گبشد 
رسابدش "هبزبر کیانی کمان 


چو صاحیقران زان خیردار شد 


ددیدش مز اوار زان سا گزضاد 
دعب درگاد صا حدب قران زمای 


کته ملار رومی گرفتار شد 


چشیس داد فرهان خدیی چران 
که این شد نمادد بد دیگر شهان 


ط.رازد.د8 خی قبیصر اسحت 
دسازیدش از سرزخش مدفحل 
شریدش دجت مردسم جان ریش 
کبوکر که آمد شاستش به بال 


‌ 
جبه عزت بر او برکشاچید لدب 


بپار استشدش دت 


نشینشدة تخت اسکندر است 
کت ار هست از کرد8 خود شجل 
به اعزاز و اکراهشن آرید پیش 
بود بستن بال او بس ویال 
درون آوریدش و .ی 


چینی پرند 


بد آن ایمنش ساختشد از گزده 


سبر اغراختخدش بح تشریف خاص 
دلاور دلیران چنگیبز کیش 
نش عرحمحت کیش جنوافتش 
به ادواع دل جوی و احترام 
چو از چهره اش گرد خجلت فشاند 


کم آید هنیس کار از آدمی 


ز تشریف خاصش امیید خلاص 
بت آیین مهمادش بردند پیش 
بت شیریی زبانی سرآفراهشش 
بد او کرد رسم هووت تمام 
زبردست. شهزادگادش ‏ فشاشد 


ز مردم دکرده کس ایس مردمی 


چو بگکشت چشدی بریی داوری 
بت قیفر تهر د آسمان جاور 


پس آن گد خدیو مروت سرشت 
برآراستب کیخسرو رووگار 


گم ر ۱ چم آیددرم کرد ساز 


ج رآراسك هنگامو چون بي‌شت 


۱ دو ژییت‌دد تشدت جواهرنگار 


نشانید پر تخت شاهیش باز 


۲۲2 
دشمت آن فلگ قدر بر دیگرم شده سدوران جهان را سوم 


کت دیده بح یک جا دو صاحب کلاء که دیده بهم تاب خورشيد و ماه 


بت قیصر کرم کرد آن جوم را 
جبد او داد دار اگی روم را 


دگر باره اش کرد بازو قوی ذشاددش بر اوردگ ‏ کیذ‌سروی 
بد دشوار آن ملک را کرد ملای گرفتش بشمشیر و دادش ب.ه کاک 


‌ 


در اثشام آن شادی و خرمی شش از گر دش چسر ۳ قیصر غمی 


رخش ز آتش تپ شد افروخته 
تمر داد امان * مرگ امانش خداد 


وزان خرهن هستیش سرخته 
زمینش بجست ۰ آسمادش خداه 
چو مرد ایلدرم روم را رشک جر 
بت موسی بن ایلدرم زد رقم 
بگفتش که ای ملک از آباء تست بدپوگاده اش چون دهم جام فست 
برافراخت از کاج شاهی سرش طلتیت ‏ اب منته قیُصرن 
بیا ساقی آن آب کرده عقیق 
که در خون بود زان بهشتی رحیق 


جع هی دب گد فارخ کشت از میور رهاده ۲ اخدیش8 عالجر 


دوح اوردن صاعب قران کشورکشام بء 
تخت کاب ملک خطاء و تخیر شحی مزا 
شریفت در موضع اذزار و عنان تافتی ره 
صوب دار القر ار 
دویستده این دو آییتن رقر 
بدیی گوده آراست دوح از قدر 


که چون شد کمر فارخ از کار دور خمادی اختظاری دران 


»«ٍِ "۲.1 

















:)۳۲۸( 


د.رید از چشان ملگ پپوند وا بر آراشضیت نشوی سم رقنات. وا 


ز یمخش سمرقید عشرت فزاه شد از خترمی رشک چیس و خظام 
چو از ردج. آن هفنت ساله سفار برآنسود سرخییل آینیی "ظفر 
ش.دش ره نما عشق فرخشده را به صید: غزالان چین و خطاء 

میی روزی از روژه‌ام بیار 

بط دیپیمر بر شد در آیران بار 
خداوددگاران روت زمیی گ- بودددش از بشدگان کمن 
ستادده در پیشگه بنده وار به فرمان بر ۳ خداوددگار 
بد اذن نشستن جبظرسود لب ششمتشی دد. پیش گاد. ادب 

دران انجمن شاه دوران, تمیر 

ز درج ده ریت خاسفته در 
کد او کاردادان ‏ کشورکشام مرا برد از رد هوام, خطامر 
دریی کاخ. فیروزه هفعاد سال بح گردن گرفتیمر چفحجی. وجال 
کت غییر از خدایش نداند حساپ گنبد دن ادديشة خاک و آب 
بکشتییم چهر قرار جیان بسم. بیگناة آشکار و دبای 
نجستیی. از وید ماع ره" که ماد فضیواره و 
ز مال کسان داژوان و دوان. جی-ردیی چندان, کته بیردن. تیان 
زمینم که فرسزدد شد.زین سیاد. درویند دران, دا, قنیامت. گیاه 
به غارت چو راددیرم شیدیز را فراهوش کرددده چنگیز را 
متاع کسان بعد قتل و اسیر ببردیی تا بوریا و حصییر 
به هر بيشة8 کأدش افروختیمر تر,و خشک آی, بيشه را سوختیسر 


در اصلاح آن کرده ها. تا" وان جع کوشش.گاراییم چیر و جوان 


دخستییی بد: آهنگا چیسی.و خطاز بیندیر بر داقاه هقدی درا 





۳۳0 
گون .سار سازینر اصشام را 
ان سود تیزیو 


برآریم اعلار اسللر ‏ زا 
ججه گفعار اژان عمگیس شاحبیت 
بت ایا از حجت خگایت کثیر 
کسم گر بت حجت در آرد شکست 
از ای گوم دذح ضلالت کنیر 
ژ دل زدگ هت زداييم شای 
ز ارکان دیی کارسازی کنیسر 


براریم آو از بادگ شماز 


صنر خانه‌ها ر! دبستان کثیمر 


پری خادد سازیم یت ‌فادد را 


اعجاز قرآن ره ایحت کشی.مر 
کنیمش بد شمشیر حجت پپرست 
بت دین ذیی شان دلاات کنیر 
رد رستگاری مایم شای 
بت آپ وضو شان دمازی کشیمر 
از آخها کته داقرس گرددد ساز 
جع هخ بهه تعلیم قرآن کمیو 
ری شنز ان نهمان پیر کاشاده را 


بقتدیو عجدمر شهر یار عرب 
چب .احضار لشکر بفیرسود دلب 


پبد عزم تماشام چین و چگل 
ز معمورة کاشخر ا جبد روم 
سپاه‌م فراهم.شد از هبر دیار 
نکنجید ,در عالم آوازد اش 
سپاهم که خاص جم آذ‌دیش+بود 
بخیر از میاه جعه گاد .شمار 


دلییبرای و شهزادگای را اساس 


سرا پرده بر کرد در کان «گل 
بر آراست لشکر ب هیر مرز و بوم 
که آندیشه عاجاز شدش از شمار 
عدر کوکه آمد ز اددازد اش 
ز شثصد هزارش عدد بیش بود 
,جع تخمیینی «یساقیش پانصد هزار 
ز تخییی فزون بیشتر از قیاس 


«یکه روز «ز روزهام غزان 
کد می ریخت از شاخ برگ رزان 


تمر خان بن خان گردون سریر 


# دسختّ (۱) " دران نیز »» . 


بر ۳۹1 رد آو اژ صیور از دفبیر 


سس ح 











(۲۲۰] 
به آهشگ چیی و خطا بر دهست کم کوة بر پاد صرصر دشست 
۰ ۰ 1 ۰ 
بیخیید و در جنبش آمد زمین یسارش جهانم جهانم یمیس 
قیامت تموددد پیر و جوا که خورشید شد سوم هرق روان 


چو در مرز ادزار زد پارگاهت 
شدش قبةّ بارگد گوم ماه 


۳۳۱ 


همای منزل است. ایی منقّش رباط 
هبأن است ایی دزد تو دو عروس 
همان است ایس بر کشیده رواق 
همان عرص هست این کهن گون را 


که گسترد آذجا فریدون بنأط 
که زد در عروسیش کاس کوش 
کت بنشست داراش در پیش طاق 
که دیده خدائی فرعون را 


بر آفروختش چپرد از تاب تب 
رسیدش خغزان در بپار حبیات 
رم د از اجل مرخ روش ز سر 


ز بادم که بیروی شدش از دما 


ز تیخالت آزرده گردید لب 
دوشتند در قیض روحش برات 


ز چر کلاهش برآورد پر 
نشانید امس و اعای را چراغ 


برآمد غریوم چنان تفه و تهز 
گ افتاد در آسمان و ستفیز 


جهان سر جع سر گشته ماکر کده 
قرو رفت خورشید جمشید اساس 
برآیرد طاژس پر غ راب 
قح و درد گشت از یسار و یمین 
تراشید ماه دو ابروم خویش 


خشان طیانچه است در روم ماد 


شد اهل جیای ذیز ماتم زده 
سید کرد یکسر جیان ر! لباس 
دیان شد در ابر سید آفعاب 
پر از اشک و آد آسمان و زمین 
سید کرد ازان واقسه روح خویش 
که رخسارت می کرد از غم گپاه 


کجایند آن چشد ادگشتریی که روم زمیی بود شان در دگین 
کجا رفت آیا جم و جام او چع شد حال آغاز و اشجام او 
ددیده کسم تا اد زندگی خداه جان را است پایشدگی 
خمادد به کس این جبان پایدار خدام جمان است بر یک قرار 


در اکهامم این دامة دامی و اختتام این 
صحيفة گرامی گوید 
بحبداك ایی دام دلفریب ز تدریر عشوان پذیرفت زیب 
بحبداك ایی ماه خا کاسته شد از غرد تا سلخ آراستت 
دو صد شکر کیی شهرة بی‌نظیر شد از طوق و خاخال زیشت پذیر 
می آی روز کز طیح گفجیخد سنج 
نشستم به صرافی پنج گنج 


گرفتم ز لیلی و مجنون ذخسثك و زان صورت دعویم شد درست 


ز مادر شاد آن گ- آخر دمرد 

بعد خود هیچ داورد و چیزم ذیرد 
اگر محت دوم خریش آیدت به آغر همیی حال پیش آیدت 
درفت آفتابم بر اوج کال کز آنجا دیفگندش آغر زوال 
سا دی تست ی 
# دسفة (۲) " جپادم سار و  »»‏ 
۲ دسف؟ (۲) " رست * - 
1 دسخت ز۲) " کنه رخسار خود کرد »۰ - 


ز لیلی و مجنون چو دیدم فراغ 
شد آی دقش فرخ چو گیتی چسند 
چو آن گلستان را برآراستم 
چر باز آمدم زان همایون سفر 
تماشاگهه کردم آراستت 
شدم چون ز افسادد گفتن خموش 


* دسفة (۲) "" در زیر طاق »6 - 


بر آسود از ادديشة آی دماغ 
ز شیرین و خسرو شدم دش بمد 
ازان خوشتر آمد که می خواستم 
سی دفت منظر فبشدم نظر 
که شد چرخ از رشک آی کاسته 


هوام سکشدر ز‌ دل برد هوش 














حدیث ؛صدیحی که سازش کنو 
نگفتم بت دستور آن دیگران 
ده کردم ز افسادة ,جی‌فروغ 


(۲۳۲) 
.درد اوراق فرسودة ووژگاد 






خدیدم .ز اسکندر نام دار 
ز کلک جر افشان طرازش کنر 
دروغم کت ندیود فووغی دران 
از . اسکندر مودد دقل دروخ 


سصیی آفوینان هسان کلار 


5 جودند سر دفتر خاص و عام 


شد دید آن .دریفان فوخشده رلم 
گ-< ه دام ور دام 5 خسر دک 
چو دیدم دران قصةّ پر فروخ 
رقم کردت دانام ای دوزگار 
هم ورزم‌هایش سکذدر اساسی 


کفبش گاد ایشار آدریا نشان 


بت سوم تمر نامه ام رت شهار 
بود در خور خاهت خسروی 
خظفر دامة ,یافتم . جی‌دروخ 
جه دریا فشان کلک گوهر نگار 
همع پزم هایش فریدون قاس 
چعد دریا نشان باکت دریا فشان 


یقیی شد چیه حال تمر خادنی ار 
حکایات سکندر ثانی ار 


ز واسط زبان آورح ضو استمر 
نبودم ز عشقش گهر رپزیم 
ز دریاه او گوهر انگیختم 
مپراسر حکایات ردگین راست 
هر افسانة8 را کت آراستر 
ازان راستٍ افسا.ت راستان 
خمودم در "اجماش آن ساحری 
ِ 
درزان برده ام سیمیای بت کار 


مرا آی مت چاردد داد دست 


به آی واسطی نامت آراستیر 
ز بدر تمر گوهر انگپزیم 
ز گوش زمادد در آویختم 
که در وم ذیای.د فزودن شعت کاست 
نکردم فزون بل ازای کاستر 
‌فت.م ۶ هبر بیحت یک داستان 
کت گوسالت شد پیش من سامری 
کزان سیمیاگر .شود ش.مسار 


کب نمیی‌لن‌دیش دور گوراجوییءشکست 






1)۲۳۳( 


چو این ژر گاني کاهنل عیاز 


ز آزایش مکد شد دام دار 


قصوریم در آینین و سازش شیود 
بود روم خورشید گتق طراز 
ز وسیمت نپرداخت آبرو هلال 
شیار اسدت مشاطع حور و پری 
کریماده خوادم خادم چنان 
فقعر جلوت دادم چم دلپری 
فسونیم دهیدم زبان‌بند را 


ز جادوگری آذش افروختی 


1 


جبه صاعب عیاران دیازش. یود 
ز " پرداز عشاگای بمدماز 
جع سرمد چه محتاج چشم غزال 
به ایشای دیاموخت جلوه گری 
کت کرددد اوصاف آن دشمثفان 
ک- آمد به حظاره حدور و پری 
بیستم زبان حاسدی چند را 


پبد جادرگران سحر آموختم 


چو زیی مطلح دظم ماذی قلمر 


بر آورد خورشید شم-ردت علر 


حسد برد ازیی سفلت طبع ددی 
ز من خا تاوان بیی +.ود در حجاب 
چو شد گرم هنگامة نامه ام 
ندادست کی شمح تابان مر 


چو فلس که سرت برد بر غنی 
۳ ۹ 

چو شیر که کوری کشند ز آفتاب 

در اشداخات سنگم بت هنگامد ار 


نمیرد ز پف بر فراز سپپر 


بعه من اپن بود طعن آن ابلهان 


که خسرو. چشیس 
چه سود از, دظاهی و .خسری ترا 
نظامی و خسرو گر از صی بت اند 
چد لافی ازای ست نظم دغل 
بود شصرت آن دختر زشت روءه 


# نسفة (۱) " کشد *- 


و نظعنی چدان 
چو از کار شا شهست یک جمورتر| 
وله ههتران تلو از هنن کع اند 


‌ 
که در خادد مرد از تمنام شوم 











)۲۴0( 

مکرر کسم سوم نظمت. ددیه که رنج درباره نشاید کشید 
گروهم کت لاف سخن می‌زنند ‏ دم از دظم دو و کین می زدده 
ز حالش نداردد جان در جسد ‏ ز الصاف حالم جردد از حسد 

عجب روزگارم | عجب مردمی ! 

ده مردم ازان هر یکی کژدمی 
بلاها که من دیدهت ار در سفن بیناد کس زیر چرخ کهن 
ز شحرم گرفتار این مشت خس _. چو طوطی گرفتار آخدر قاس 
ز حاست هنرمند بیشد البر ز ال حسد بی‌هشر را چت خر 
از آر دم که هاست این جهان را مدار نجوده سخن در چذین خوار و زار 

هرا بجهترین روزگار شگرف 

بع وصف تمرخادیان کشت صرف 
۳ ساغتم تضة با فررخ ‏ در آن شیره چد راست و چد دروخ 
نم کلکم آفاق دا کرد پر ز اوصاف . شهزادگان تمر 


شب و روز اوصاف شان ساختدم بعد دیی و به دنیا دپرداختر 


و ایشان دم آن حاصلمر شد ده این 
+ 
وایم آذچت ۸(صرد سود از سخن دک 


ین هستی اکشون ز ددییا و دین 


دل خ,ء اد داد آسمان گن 
غرض شهرت است از سخن در چهان ‏ کت یابه قبول کپان و مهان 


کلاصم ز شیردته شدارد گمی رسیدت بت هر جا که دست آدمی 
ها ذخشمم چدن بر افروخت چبر جهاگیرکر شد ز ماه سپهر 
# دسفة (۲) از 6 ی 
[ دسفة (۲) کته خیود شام 
ذسفة ۲۱" مرا  »‏ 


دران, از دروغ ۷ 


5 سفة (۲) " ز مپتاب ر مپر ». 


جگر کرد خون خامة نقش بند 
لین چد ای دای کر ول 


(۲۴۰) 
در نظم من در ماو جیار , 
به روم زمین کم مود خادت. 


شد», آویزة: گوش شادخشهان 
که نیود دران از من افسادة 
۹ دقاشی ایس هبایون پردد 


یه آشر زسید آقرق غهر باه 


تمام شد 


علی خای بد تاریخ چیارم شوال سش؟ة ۱۳۲۰ هجوزی 


این . دسفة: تیهور,, خامه بعه دست میر من 


ر مدراس اسقنتاخ: پافتد است -- پوشح 


















فپ‌زضحت اسمام رجال 


همست 


۰ 


آقاوز (علبید السلام) : ۳ 121 اغدی : ۹21۹ - 
آصف (ابی برخیا) : ٩۲‏ #۲ اق» با تب تم هی 
آق بءوغا؛ امپر : ۲ اغدن دژادان : ۹۰ 1۲1 - 





افراسیاب : ۲۵ ۳2 1۹21۱۲ - 
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آل پیمیر ص : ۱۱۲ - 


ال دظفر : 2۰ ۱۰۲ ۲ 






الپاس خو اج : ۲۱۳ ۲۱۸ 






اباپکر غان ‏ شپهزاده : ۱۸۱ 6۱۸۳ ۱ 
ام هادی (رضی ال عشها) : ٩‏ - 


ادصاریان ۶ 9ج 


-. ۲۲۰ ۲۱۸ ۲۰۵ ۴۳ 


اپبروی : ۲۰- 
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ایلدرم جایزید رهرراجحصت شود دی 
به قیص) : ۰۲۲۲۲۹۷۱۳۲۲۰۹ 
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" باش یمور اغدن : ۲۱۸ - 





بایزید ایلدرم (مراجعد شود یه 
ایلدرم بایزید و دیز بع قیصر) 


برکته : ۲۰ 






اعر اب : ۱۸۳- 






# در ترجم8 ادگلیسی زک تیموری " الچون بهاذر ۰ . 


پیرندق-بهادن ۶ ۸۴۴۱۳۹۳۰۳۰4۲ 2۳۸ 


بخدادی» بخدادیای : ۱۱۰ ٩۱۱۲‏ 
۴ ۱۵ 2 


بلال (رضی ادثد عش) : ء - 


پوزنجر؟ بوزذجری : ۴۸۹۴8۳ ۶۱۰۳ 
2۹ 3 


بپادر : ۰۰6 

چپ‌زاد : ۱6 
پتورا؛ (راع) : ۰۱۰۳ 
پرویز : 9 - 


ور ارس خان : ۰۱۳۴۱۳۳ 


* چور برزگ جبادگیرهان ۱۵۰2۱ ٩۲۰۴‏ 
۸ ۸ 


پور عبران : ء - 

پور قیصر : ۲۱0 
پور لاس فرذگ : ۰۲۱٩‏ 
تا ۱ 
[ تیابای بهادر : ۰-۲ 


کار »گرگ گرکان : ۱۱۱ ٩۱۰۳*۱۱۳۴‏ 
٩۱2۲ ۱۰۳۲۹۱۲۰ ۱۵ ۵ ۴‏ 


. ۲٩۱۱ 2 ٩۱۸۲ ۱۸۷ 2 ۸ 











تخلنق کبارهای : ۰۱5 
تقشمش, خان» غاو خادان ۰۶۸ 


۰ 


۲ 4۸۱ ۳ ۱۱۹۴ ع:1 ۶۸۱ ۱۱۲۹ 
۲۱- 


تمر)» تبرخان : (مر اجصد شود ذیز به 
صاحیقرای) ۱۲۱۳ ۱ ۹6 
6 ۰ 6:۲ ۲4۳ دن ۱ 
٩۱۱۷ ۱۲ ۶ ۱( ۲" ۱:35 ۴‏ 
۹ ۰ ۱۳۱ 4 ۰۱۳/۱۳۳۰۹۱۰۳ 
۹ ۱۳/۶ ۴ ۱۵۹ ۱ ۱۰ ۶۱2۳ 
۸۵ ۱۸ ۲ ۱۸۸ ۱/۲۱ ۶۲ 
۵ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۳۲ * ۲۲ - 

تمر تاش : ۶۱۸ ۰-۱۸ 

تمرخادیای : ۲۱۱۲ ۴۱۵۰ ۰۲۳ 

تور ائی» ت-ورانهای : ۱۰۸ ۱۵۰ ۶۱۸۱ 
۸( ۲۳( 5 

تیمور سلدوزی * شیخ : ع۸- 

جاکوم برلاس؛ جهای شاه : ۰۲۰ ۲ > 
2 ۰ ۱۵۱ ۱۵ ۱۸۱ ۶۱۸۳ 
٩۲ ۰۳ ۱‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵۸ ۰۲:۲۰ 

جقط ؛ 22/4۲۸ ۰۸۰ 

جشت زادان : ۰-۳۸ 

چم جمشید : ۲۳ 0۲ ۱2۹20۸ 
۳۱" 





۴ در تزک تیموری ""پیر محمد جهادگیر *" - 
+ در تزک تیجوری,.قوجانچهادر .۰۴ 














جوجی (قوم) ۰ ۹۸۹۱۸۰ ۲۰۳ 


جهادگیر خا» شهزاده: ۰۰۳۸ ۸۵ 
۰۱۰0 ۰ . 


جهان ملک الهاس : ۲۱۸ 


چسرکس : ۳.. 
چختام خان : ۹۱۹ ۲۰ 0۲۳ ۱۲۸۰۲۵ 
۹ ۱۱۱ ۱۲۰ ۱14۱ 


چنگیز؛ چدگیز خان : ۷۱۰ ۱ ۳م؛ 
را ۱۰ >+*+«۰۱۳+ 
۰۱۳۲ ۴۳ ۲۰۶ ۲۲۵ ۲۲۸ 


چنگپزیان : ۲۱۰٩‏ ۲۲۸۲۱۷۱۰ 
حام : ۳2 ۱۲ 

حسی : ۰۱۳ 

حسین (رضی ال عشت) : ۰۱۱۰ ۰۱3۲ 
حسین : ۱٩‏ ۸ - 

حسیی ابی برلاس : ۲2 

حسین صوفی والی خوارزم : 2-۲۸ 
#حلقه قوچیی : ۳ 

غاقان : ۲۲۰ ۱2۲ 


خاقادی 4 ۱۳- 


خان غادان تقتمش خای:, ۰۹۰2 
۰ ۰ ۰ ۰۱۱ ۹ ۶ ۶۱۲۱ 
9 


خداداد : در 
خسرو (دهلوی) : ۲۳۳۰۱۳ 


خضر (علیه السلامی) : ۱۲۸ ۰۰۲ 61۲۲ 
113 


خطاگی درامند؛ خطاقی قزادخده : ۲۶ 


دارا: ستاشت ارآ ۸ ۹ 

داژد (علیه‌السلام) : ۲۱۰ 

در امند خطائی : ۲ 

دهلوی : ۱۰۳ . 

رستم (جن ژال) : ۲۵ 142 
رستم) شیپ ز اد : ۱ 1۸2 - 
روصی : ۲۰۹ - 


دوهی" روهییان ؛ ۶ 4۱۹4۱2٩ ٩۱2۱‏ 
۰۳۰۱ ۲ ۲۰ ۲۱۰ ۲۱۱ 6۲۱۲ 
۴ ۲۱ ۰۲ ۰ ۲۲۲ »۲۲۳» 
۰.۳6 


ساربوغا : ۲ ۲2 


سس وی ان دی سوت ۲ 


* در کرجمة ادگلیسی تزک تیموری ۱۱ 


تموخه قوچین »۰ 





ساه : ۲۲ ۱۳۶ - 
سیاهانیان (صفاهاشهان) 2۰* 2۲" ٩۶۳‏ 


ی ۳۳4 


سکندر ( اب فیلقوس) : ۱۳* ۳* ۵۰ 
5 ۰۱۳۲ ۲۱2۲۰۹۱۳ ۱۹۹ ۶ 6۳۹ 


۳ 2+ 
سلدوژیای : ۸ ۹۸ - 
سلطا : 42 - 
سلطاری احهد جلاگر ؛ ۰۱۰4 
سلطان حدیی::. ۲۱۵۱ ۱۵ ۷۲ ۱۸۴,۰۱۸ 
۳ 2 ۲۲۰ . 
ساطان خلیل » شهز اده : ۱۶۲ ۰۱٩۱‏ 
سلیمان (علی-»السلام) : ۷۵۱ ۰0 ۶۵ 
سلیمان شد : ۸۸ ۱۵۱۵۱ ۲۱۸۱ ۲۱ . 
ستجو : ۰۱ 
سوخجک :۱۹۱۹۱۸۹ ۲۱ ۰ 
سواسیان : ۳+ 
شامی" شامیان :4۱۸۰۰ ۱۸۱ ٩۲۸۴۱۸۲‏ 


۰۱۹۲ 


2 
شاه رخ سلطا محین‌الدین " شپزاده : 
۹( 6 ۵ 2/6 ۰۱22 


- ۲۶۱ ۱ 


شاه ملک " شه ملک * امیر : ۱۸۱۹۱۰۱ 


۰ ۲۱۲ ۲۱۱ ۰ ۱ 














شاه مخصو ر, (وابی شیراز) : ۳«ِ۱9:۵9۹-* 


"۸ ۱۹ 


شیخ ارسلای : ۱ ۲ ۰.۲۱۸ 

شیخ لاسلام جام ۶ ۰111 

شیخ تیمور سلدوژق  - ۸2 ٩‏ 

شیر ازیان : ۲2۰ ۶۰ 

صاحیگران ؛ ٩۲۸۹۲۲۲ ٩۲۰۲۱۹۲۱۰‏ 
۲ ۳۳ ۸۱۳۹ ۷۹۵۹ 2۳۲2۳۲* 
مر فد هه ۸۱ رده 
۰ ۵ ۱۱ ار رل 
۲ ۰۱۳۵ ۴۱۳ ۱۳۸ ۱9۱ ۱۵4 
۵ ۱۱۹ ۱2۱۱۴ ۱۸۰ ۱۸0 
٩۲۰۵ ۲۲۰۳ ۲۰۱ ۰۱۹۸‏ ۲۰۹ 
٩۲۲۹۰۹۲۲۵ ۹۲۲۲ ۲۱ ۲۱۲ ۰۲۰۰‏ 
۳۳۶ 

صفاهادهان (سیاهادهان) ؛ 1 2-۲ 
۳۹ ۰ 
4 

ضماک : ۹ ۱۵۱ - 

طهرگی : ۲۱۹ ۲۲۰۰ ۲۱۸ - 

ظهیر : ۱۳ - 

عاد : 20 .- 

عهپاس : ۹۲2 2۹ ۱۲۸ - 


۱ عشمان هیاس ؛ +2 ۲۱۲۸ ۱۲۹ - 


؟ در کرجمة ادگلیسی تزگ تهنوری "سگهای اب عیاش * . ۰" 














۳ ۱ ن ۵ب ۱ ۱ 
قرب : ۲ ۱6۹۱۱ ۱۱۸ قلاطوی : ۲ - 


عقرادیان : ٩2‏ - فور : ۵۱ - 

*علف * (حلقعر؟) قوچیی : ۲2 - فوروزشاه : ۱۳ 

علی (رضی اشدچیت) : ۱:۳ ‌ قیاد : ۰۲ ۱۲ - ۱ 

علی بپهگ : 1۳ ۰۰ . قبچاقیای : ۰ ۱۱۳۷۲۰۱۳۱۶۹۲۷۹۰۱ 

علی مزید : ۸٩‏ - 2-۴ 

۱ قراچار دویان ؛ ۵ ۲۵ ۳۰ - 

عبر شیخ» شپزاره : ۰ ۸۸ ۳ قراخان : ۱ ۱ 
۸ ۰-۰-۹ 


۲ گرا یوسف : ۲۰۰۲۱۹۸ 
عیسی (علیت السلام) ::۰۲* ۱1۶ - 


۷ ک 
عیسی آبن ایلدرم بایزید : ۲۱٩‏ - 
غنفرنییان : 2 ۰ 


قوری : ۹۵261 ۰۱2۷ 


قزا هنده خطاگی : ۲۶ 
قزل ارسلان : ۱۳ - 
قلاوز؛ قلاورز : ۲۲ - 
!فرح (دالي مصر) : هن | اقمازی :۷ ۱۰۱ - 
ع کب 


شردوسی : ۰۱۵۹۱۲ 


قیصر (ایلدرم بای‌زید) 1 - 
فرعوی : ۲۳ ۸۱۹۸۱۹ ۰ ۱ ۷۱۲ 


فردگی دژادان ؛ ۲۱۹ ۴ ۱۸ ۰۱۹۸۱۲۱۹۸ ۱ ٩‏ 


۰۲۰ ِ 4 
فریدون : ۱۰۱۴۳۹ ۲۳۱۱2۹ ی 1 تر ۳ 591 بز8 2 


فخفور : ۱ ۲ -. 


۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۲۱۹ ۲۱۳, ۴ 
- ۲۲2 ٩ ۲۲۰ ۲۲۰ ۰ 





* در درجمة اگلیمی زک یه وري " تموخه قوچین 4 
4 در تربمة انگلیمل زگ کیموزی "رو - و "قوح» مقامي اد 
در درجم انگليسي زک : مور 












کاس : ۱ ۲۳۱ ۰ 
کرشجی : ۲۱۹ ۰ 

* کوچه ملک : ۳۹ - 
گم : ۰۱0 ۱ 


کیم خسرو ختلانی ۰۳۳ 


گچراکی : ۱۰۳ - 


گیلاشیان : ۰1۸ 

در : ۸ ۰ 

فقیگنی چیادر : ۰۲۱۸ 

محمد (صلی ال علهت وسلج) : ۱۳٩‏ ۰ 

مدمود خان : ۱۸۱ ۱۹۱ ۲۲۵ 

معیود غزدیی : ۱ ۰ 

مرو انی » مرواشیان : ۲۱۹۳ ۱۵0 - 

مسیحا (علیت اشلام) : ۱2۲ - 

مصبری * مصوریان : 0۱۹۱۲۱۸۵ 1 

مصطفا (صلی اد علید وسلم) : ۰۵1 - 

مصطفا ابی ایلدرم بایزید ؛ ۲۱٩‏ 1 

مضر اپ : ۱۵۱ .- ۳9 

محییی ‏ الدیین شاهنرخ:) * شهز ادن » 
مراجحه شود اجه شاب رخ : 


مخل : ۰۱ ۱۰۹ ۶۱۱۱ ۱۶:۹ ۱۹۰ ٩‏ 
۳ -. یج) بلق با 





1 
۱ 


* فد کوجبة تالیمی کقک قجدیری 


مقجل 4 ۱2۵ ۱22 ۰ 


سس هه #سي مر 


ِ ملوغای :۹ ۱۳۸۷ ۱۵ 164 


0۳ -.موسی: ابس. ایلجرم... باپ‌زید.:. ٩۲۱۹‏ 


-.۳۳ِ 


آمولتانی ۱۵۳ ۰ 


ِ 
۱ 1 آمیران شاه " شپزاده : 24 ۰۸ 
گرجی : ٩۰۸‏ ۱۱2 - ۱ 


۰ ۲۱ ۱۸۱ ۱۷ 


۱ 
۱ 
| خظامی (گذجوی ) : ۲۱۳ ۲۳۳ - ۱ 


آدکخری (قوم) : ۱۳۳ - 


و 


|آدو ۲ (علید السلام) : ۹ ۶ ۲ < 


دویای,(قماچار) : مراجعه شود بد , 
قراچار دویان - 


اهاروش ۶ ۷۵ 5 


هی (هاتی 6) : ۱۵۳ - , 


۱ هلاهای : 1 

1 

هشدو» هشدوای" هقدی:, ۱۱۳۸۱۳۱۱۳۹‏ 
۰ ۱۵۴ ,۱۵۵ 5و۱ ء و۱ 


15۹ [ 

۹( ۳ 
ارب : ۹4 
ایهلی : ۲۶ -. 





* قوشی * 










آذر بایجان : 411 ۱۳۲ ۱1 






براهیم لک : ۰-۱۰ 


۰۹۱٩ ٩۳/۱ : امل : 1۸ - بردع‎ 

















آهو : ۰۲۱ 
۱ ب 


ابروی : ۲۰ - 


برد کوه : ۱۱۰ ۰ 





برلاس : ۰-۲۱۸ 


بحلیت : ۱۸۱ - 


ارزیده : ۱2۸ - 






1 ارس؟ اپ : ۷۸ - بخداد : ۱۰۹ ۴۱۱۱۱۱۰ ۱۱۲ ۱۱۳: 









ارلات و ۲۱۸ - ۹ . 
اصفهای : ۰ 

۱ ۱ الهرژ گوت . ۲5۱ ۱۳/۱۲۸۲۵۸۲۵ 
۱ 

۱ 

أ 


اشدر اب : ۳ : . 


بل : ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۳ ۲۸ - 


بلخار : ۲۹۰ ۱۲۰ ۰ 


بوغار » (توغار) : ۱۳ "۳ 












۶6 ۵ 


۱ ادزار ؛: ۳۲۶ ۳۰ بپستی حصار : ۰۱۳ ۱۸۲ ۰ 







۱ اذطاکید : ۱2۸ - هارویسن : ۱۱۰ ۰ 



















0۲۰ 
۱ آنگرروت : ۲۲۱۳ ۰۲۱۴ کاییاد ؛ ۵۲ ۹ 
۱ ۱ ۲ :۲ ۹۸ 6۱.۲۷ # ۰ 1 
اهران: 5 ع ۳ ۲و۹ و > تب‌ریز ۰ * ۱۹۵ 
أ ۲2۱-- 
۱ ۸ 24 ۸۱ ۱۰۱ ۰۲ ۲۰۸ 4۲۱۰ ۳ نت 
۱ ۹ ۱۳۵ ۱2۹ ۹۱۹ ۲۱۹ کوران : ۱۳ ۷۵۱۲۳۸۲۳۰۱۵۰ 2۵ ۸ع) 
۱ ۹ ۱ ۹ 
جاکو : ۱۲۱ ۱۲۴ ۰ 4 
۲ 6 ۰۱۹۰۹۴ ۲۷۰۲۰ 
بغار! : ۳۰ - ور ار ۱ 


۱ 
۱ 
آتو غار؛ (بوغار) : ۰۱۳0 


چم :۱۷۱ ع1. 





جهدوی ۲۵۱۱۹ ۱۰۲ ۲۱۱۲ ۱۹۵ ۰ 
چگل : ٩۲2‏ ۲0 ۰۲۲۹ 


چیی : ۲۳۹ ۲۱۲۱۲۹۲ ۳ ۲۲۵ ۷۲۲۸ 
۹ ۲۳۰- 


حجاز : ۱1 ۶ ۲۰ ‌ 
حلپ : ٩۱۸0 ۱۸۰ ۱۸ ۹0٩‏ ۱۸۵ ۱۸ - 
هما : ۱2۸ ۱۸۲۰ - 
حمص : ۲۱۶۸ ۱۸۶ ۰ 
۰ 
یوق : ۲۲۸ ۲۹ ۰ 
خقلان : ۰۲0 
غراسان : ۶۱۲۳ 0 ۹۰ ۲ ٩۱۳۵‏ 
۱۰۹ - 
خطام : ۳۹۲۰ ۲۱۵۶ ۲۲۲۸ ۲۳۰ ۰ 


٩۳0 ۱۳۳ ۴۲ ۲۳۱۲۳۰۲۹۲۲۸ : خوارژم‎ 
- ۱۱۵ ۹۱ ۰ ۲۳۸ ۳۶ ۰ 


داور : 1۵ - 

دجله : ۱۱۱ ۱۱۳ - 
دربشد : ۱۳ - 
درواز8 سلم : ۱۰۹ - 


۱۸۵ ۱۸ ۱۸ ۱۱۰ ۷۹ : دمشق‎ 
. ۱٩۲ ۱۸۸ ۹۱۸۶ ۹ 


دهلی : ۱0۵* ۱۳۹ ۱۵۲ ۱۵۳* ء ۱5 - 


1.(-3 








دیار بکر : ۱۱۹ 

روس : ۰۱۳ ۹ ۱۲۰ ۲۱۳۳ ۲۲۱ 

*۱۲۲ ۱۱۰ ۹ ۹۰ ۴ ۳۰ : روم‎ 
۱24 ۱4 ۱۸۸ ۰۱۸۶ ۱۰۲ ۰ 
۷۵۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ٩۱۹۹ ۱۸ ۳ 
۲۱۹ ۲۱۱ ۲۰۹ ۲۲۰۸ ۲۰۰ 95 
۲۲۹ ۲۲۲2۶ ۲۲۵ ۲۲۲۳ ۳۴ 

رح : ۹۲ ۱۰۲ . 

ژابل : ۱۸۰ - 


. ٩۵ : زاچاس‌تان‎ 


۱ ژد روه : ۳" 


ژشک : ۶۹۰ ۱۲۵ - 


ساری : ۸۸ .- 


سیاهان (صفاهان* اصفهان) 2۰*۰ 
2۲۳۴2۲ ۹ - 


سر آن‌دیپ : ۱۵۲ ۰ 
سق‌رلاط : ۸ ۰ «» 
سقسین" (سفین) * : ۹5 


سه‌رقشد ۶ ۷ ۱ ۶ ۲۸ ۰ ۸۴ 
۲ ۰2 ۰۱۳۶ ۱۱ 3۳۸ - 


سچسو : ۴ ۱۳ - 
صیهوی : ۱۹ ۰ 


سیسدان : ۶۹۵ ۱۶۵ ۲۱۸ + 

































































تهج ون سم وت 
سیواس؛ دریام : ۱2۲ - 


* شاسمای (شاهما) : 118 ۰ 


شا : ۱۱۹ ۱۲۲ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸ ۰۱2۲ 


۱۸ ۱۸۵ ۱۸۰ 2۸ ۰ ۰۱20 


۸ ۱۸۹ - 
شرو ای : ۶7۸ ٩۱۱۰‏ ۱۱2 - 
شمکور * ۷ ۲ ۰ 
نیو از ۹۵ 6۶ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱2۷ - 


صفاه ۳ (سپاهان ۳ اصفیار) ِ هر اجعحد 
شود هک سپهاهان ۰ 


طوس : م۱٩‏ ۳ 


٩۲۱ ۶۱۹6 ۴ ۱2٩ ۱۹۳ : عچسر‎ 
نت‎ ۰ 


عراق : 11 ۱۱۰۲ ۱14۹ 
عراق عرب : ۱۱۵ - 


عرب : 4٩‏ ۳ ۱۳ ۱۸ 
۹ ۱۸۶ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸ عم 
۱ ۳ ۲۰۱ ۲۲۹ - 


ک 
عساپ : ۱2۴ ۱2۸ ۱۸۰ 
غوطه : ۱۸٩‏ . 
غور 5 ۵ 2 


فارس : 17 - 


فرذگ : ۲۰۱ 

فوشیج : ۵۵ ۵ . 

فیروز کوه : ع . 

قاف؛ کوه : ۵۸ 

مچاق * دشت : ۰۲۲۸ 2۹۲۸ ۱۰۱* 
٩۱۲۱ ۱۱۹ ۱۱۸‏ ۱۲۲ ۰۱۲ 
۰۱۲۲ 14 

قراباخ دژان : ۰۱۸ ۲۱۹۲ ۱44 - 

قر شهر : ۲۲۱۰ ۲۱۲ - 


گم : ۱۳ - 


- ۱1۰ ۱۳0 : کاپل‎ 
- ۱۹۵ ٩۳۱ ۲٩ ۲۲۸ : کات‎ 

کاردیی (پاردیس) : ۱۱٩‏ - 

- ۲۲٩ : کاشخر‎ 

کتور (کفور) : ۱۳۰ ۱۳۸ ۱0۱۳۰ 
کربلا : ۱۱۳ ۱۱۵ . 

گرگ : ۱2۸ - 


کش,: ۲۰ - 


ن حصار شاد مان آهدد اسبت :. 


سسسسست بت ببس 
۳ 


کحیت : ۱۰۱ - 
# کلات ۲ کود : 1۰ .- 

گهاخ : ۲۱۹۸ ۲۲۰۰ ۲۲۰۲ ۲۰۳ - 
کشعان : ۱۰۸ - 

کوسو؟ صد.رام : ۲ - 

کچ : ۵ . 

- 1٩ : گشجه‎ 

گشگ درهام : ۴۱8۲ ۱2٩‏ - 
گیلان : 11 1۸ - 

لور درهام : ۱۱ ۱۳6 ۰ 
لرستان : ۱۸ - 

ماچین : ۱۲۹ - 

مازذدران ۲۱۰ ۲۱۶2۲۲۰ ۱۰۲ - 
هاسکشت : 2۸ - 


مرو" رود : ۰۲ . 





)۲۳۰( 


# کرجم؟ انگلیسی تزک تهموری خلابدت فن 








٩۱2۸۶۱۴ ۱۱۶ ۱۰۱ ۳۰ : مصر‎ 
۰ ۱۹۴ ۱۹۲ ٩۱۸2 ۱۸۵ ۱۸ ۹ 

مکران : ۱۰۵ - 

مولتان : ۱۵۳ - 

مسر : ۱۰۳ - 

شستر ۱۰۳ - 


شیل» درهام : ۲۵۸ ۱۲۶ . 

واسط : ۲۳۲ 

هصرات» هری : ۵۸ ۱۱۹ ۰ 

هشد * هشدوستای : ۳۰ ۱۳۵۲۸ ۰۱۳۰۹۲ 


۱۵۲ ۱۸ ۱۴۶ ۱۵ ۱ ۳ 
۶۱۹۵۹ ۱۱ ۱۰ ۱۵ ۱ ۳۴ 


- ۱۹ ۱2٩۹ 20 ۰ 
2 3۱1 یشرب‎ 


یوشای : ۲۰۱ ۰ 











۲۳ 
لك صفحت محنی 
آو اوعد : ی شهرت " محدروفیت ؛ صیت . 
آوردگات : ۲ -: رکه " محل چشگ و حملت - 
آفرهی : ۱۳۱ -: دیو " شیطان - 
نی آهنگ : ۵۰ ۱2۰ ۲۲۸ : قصد ۲ ارادت - صفت " طرز " روش - 
شراپ * می * باده - دش : ِ علات ۲ کشنای - حکم - 
آپ حهات - دستور ! کیش و مذهپ ؟ قادون » طرز و 
زت د حیوان بارور که بچه درشکم داشته باشد _ روش - (آییی نهرد جنگی * جنگ پیشم) - 
۰ ۲۰2 ۱2۱ - : گالاي " استضر ‏ ۰ ۲۳۱ (ززمادد » کت ذهایتی ددارد) » ابدی » سرهدی 
٩۱۰۲ ۲۵۸ :‏ ۱۳۲۲۱۱۱ - : درهتم است کت چوبش سیالا رنگ باشد همیشت * جاودان - 
و کنایت از سیاه‌ی - : . . ۱5۸۴۱۵۳۱۰۸ - : اسب و بالخصوص اسب خالدار * ابلق . 
کشایت از اسب کیز گام : ۳ اناقه ؛ کلغیی که از پرهام بعضه مرغای 
۰-۲۱ سازدد و مردان جشگی برکلاد خود گذاردد - 
عرص * طمع . 
: : . وت 
شرم و حما " خشر و قضسی ». درمی:و ول ۹ .: جمع ثقل بارهام گرا * اسیاپ * رت ها - 
ملاگمت " رامت و سلامت " رحدم و شفقت » احسشت + ۰-۱۲۸ : قه‌سین و آفریی - (اهسنت << نیکو گفتی) - 
5 بزرگی و غهرت " انصاف و عحالت . آحشام : 1 جمح حشم" شوکران و خدمتگاران - 
اسیب : ۰.۱۸۳۲۱ زحمت؟ کلفت » صدمء» کوفتگی " دوش 7 
بردوش زدن " پپلو بد پپلو خوردن . ضار : ۹ ۰ : حاضر گردن - 
۲ ۵۱ ۵ ,۱ . ۰ آشفتگی " زحمت ؛ فتده " شور و غوغا _ ی 2 جح حمل * بارها ؛ گراتی ۱۵ - 
 :-. ۰ ۱‏ سورخ نیس ردگ - ۱ ادیر : ۹  :-‏ پوست دیاغت داد . 


یب مه 2 ۶ ۳ ۰ 6 یر 4 3 ) و قصت « 
ال‌تمضا "ال‌تمقا : ۱1٩‏ .۰: ذشان مر پادشاهان که بر ی شانی خامه ها ادن : ۰.۸ حکم » فرهای » اجازه » رخ 


و فرامین کنند و آن برنگ سرخ باشد ‏ اردو : ۰۳۱ لشکر گانه ‏ معسکر " اشکر پادشاهی . 
آهاج : با ۸ دشاده * کی " هدف . ۱ 


ات ۳۸ شام غلل کت بع زبان اردو آر را چشیا گویشد . 
آمرزگاو : ۱ ۰: بخشنده " محاف کننده ۰ بخشایتدی » 


ارسطو کلام ؛ اف داذش‌شدای کنتد در فضل و هر و گفشار دبچون 
عضو دمایشده - 


حکیم ارسطوم پونانی باشد . 








آرگ ِ 


آژدر : 


اژدها . 


اژده‌ای کلیم : ۲۱ -: 


)۲۸۸( 


صفه»د محفی 
۱ ۱۲ - : طول مساوی یک دست یعنی از سرانگشتان 
تا دوک آرنج ‏ 
2 3 شام سازیم است از موضوعات دکیمر اقلاطوون 
یونادی - 
۸ 2 * مار سیياهی که خطوط و حقاط سییاند و سپیید 
۳1۹ .۰ 


۰ ۱.: کنایه از 


مار پ‌زرگ - هرد شجاع و قهر آلود ‏ 
۱۰۵ ۱۰۷ < 


2 ۸ 


عصای حض-رت موی علیبد ااسلامر که از 
محجزهت همچون آژدها می گردید - 


۸ : بغییاد * بغا و پای8 عمارت ‏ اسیباپ و رهوت ‏ 
۳ -: و7 دریا" وغیرد - 
1« غلیت و تندی* ظلم و تحدی ! ترساندن» 
دشمی . 
۸ - :] جمع شریر مردم بد؛ مفسدان . 
۵ ۲۱۷ . ۰ شکستی - (بر اشکستن طرف کلاه-< کلاء کچ 
نهادن - ) 
٩ ۸5‏ ۸.: سپ و خصوصاً اسپی سیزة که کشرت هویم 
هام سفیت بر کشرت موم هام سیاه 
آو غاب ,باشد . 
۳۹« جمح صغم) چت ها - 


۲ - : جام8 اببریشمی ک اکثر از ذقش ساده باشد . 


قلعة کوچکی کد درمیان قلح بزرگ باید . 


نیزت و شمشیر - سر علم و رایت ‏ 


اقا ۱ 





(۲۳۰). 
آعشمید : ۱ ۸۱۲ -: امال8 اعتماد؛ کوکل) اعشبار - 
آعلام 1-1 ۹ ۲ علم؛ رایات؛ رایت ها - 
اعیای : ۸ م : بزرگان . 
افساد : ۰.۹ : فساد کردن» فتنه ادگیزی گردن . 
۰ ۰ 
افسار : ۶6 ۸۳ .: ریسمانم که بدا اسپ را دسته می کشند 
بد اردو آن وا " باگ گور * می گویشد . 
افسر : ۶ -. : تاج هادشاهان - 
افحی : ۹۱۹ .-_.: یک دوع مار که بمه غایت زهرداک می باشد - 
آقصا : ۶۹ -: دور تر؛ ده نبایت رسیدت تر" منتها - 
الپرز کوه : ۰۱۰۸۹0۲1۳۰۸ : دام کوهم بزرگ و باشد که در مازددران 
الپسرژ - 
العیاب : ِ افروخته شدن آذش» شعدد زد آتش ‏ 
الصلی د آشد شر است . 
الصلم خیر ۷ ..: ۱ ستدی دیشر 
الما ۲ دوع از جواهر کت بت دشخدی ۲ هیر ۱)» 
س : ۰ .۰ : 


گویفد - مبازا تیغ و خنجر و سر تیبر 
و نیزة آبدار - 


ام الکتاپ : ۱ ۱۳ .: کناید از قرآن مجید و لوح محفوظ - 

[۳ هاشی : ٩‏ ۰: دام دخشر ابوطالب پحنی خواهر حضرت 
علی رضی الثد عشهد - 

[ 9 ۲ 8۳۹ هرآن کسم که نرشتن و خواندن نداده » 


اقب رسول الثد صلی اند علمه وسلم که 
از کسٍ تحايم دگرفته بودند , 














۳۰۰ 


صفد.ب معنی 


3 0 
2 ۳۳۳ : اشاره ببه سورة فتج » کب آقاز می شود 


۵ و ‌ ِ‌ 
چع احاَدا لک قعها میینا یحنی ام 
شبی صلحم ما تر ۱ فتع واضح عطا فرمودیم - 
9 پوت دیاغت دادی » زنییل فقیران 6 ه 
از چرم می داشی > مشکیز هد ۰ 


۱ ۶۱۱۰ ۱ : قرمان پبرداری * اطای.د " فروتفی ۱ 


۹ مخقف انگیزی از مصدر انگیختن . 
کین ادگزی برام جشگ کردن ‏ از 
بهر چیکار - ) . 


۰ ِ 1 
۶ ۱9۹ ۱2۹ ٍ ادگششر ؛ خاتر . مجازا حدگو هت ۰ فرماي 


رواگی - 


0 جشی.شی ؛ یت - 


۱ نب طرف بلای هرچیز » بلند ترین درب 
کو اکب . هجاز | بلشدی » رفحت ‏ 


70 تخت پادشاهان " شان و شو کت ؛ زییائی . 


. : افخادی - 
صِ_ِ_ : چیبا(-< ۲ کاس - 
1 اه * 


نگاهداشتی ‏ حکومت * ذرمان روائی - 


۷۸ .: امالة آمن " (این - امادة آمن) » بیخوف 


2 بیهقوقی . 
وقفت عصر دزدیک بت غروب . حرکت ؛ 


0 دا 5 قسحت عص ددگ 
یسعدن دا ,ودوج بد وقحت ر دزدو 


بت غروب . 


بجع چمحبی, 





باج : -: زر و جواهر و هر چیزم که پادشاهان از 
حکام و زیردستان گیرند . 
باد چام :5 ۵۸ ۱۰۲ ۶ ۱۰ ۰ 
۲۳ : هر چیز تشد رو و خصوصاً اسب تیزرفتار . 
۸ - : صد.را » بهابان * ریگستان - 
بارگی : ۲ ۰۳۳۵ 
. : چار وام باربردار خصوصاً اسپ . 


جارو : ۰ : حصار ؛ قاجه » دیوار قلحه » فصیل ‏ 


باره : ۹ 
4 و ۰ حصار » قلح . 
جازخوردن ده : ۲۱۳ ۰: دو چاپٍ خوردن بع » تصادف کردی با * مواجه 
شدن با » و یج مین وا 


بازگون : ۲۲ ۳۸ و باگدی واروده » معکوس . 


پاش : . ۰۱۶۰:.. "_ جاذور شكاريي از جنس زرد چشم و کوچک کر 
: از باز - 


کنایه از چيا که شش جبت (مشرق ؛ 
مرب جشوب ‏ شمال » تحت و فوق) 


دارد . 
بال : ۰ 40۸۳ در هرغان چام بر آمدن پر * از ادسان و 
۲۳۹ حیوان از سر دوش تا سر داخیی دست - 
بای : ۰ ۱2 ۰ : سقف ماد وغیره - 


بادگ : ۸ ۱۱۱ * 
۳۹ : آواز پلند - فریاد - 
4---[1],۱ 





۱ 
۱ 
۱ 





(۶۰۲) 
محفی 
مشرق» مایم که در آن آفتاب پیوسته 
بتابد . 

۶۰ ۱2۵ - : جاذوژ شگازی مشل باز وغهره - بصری یا 
بعری قطاس گاوح است و 
گردی اسپان و بر سر علم بشدخد - گاوم 
استت کة دز کوه هام خطا"شی باشاد"ت 

۹-: بخشیدن جرم» عُطْوْ کرد" گناه - 

۸ - : دوع از شندر قوی و ب‌زرگ سرخ ردگ که 
از جادب اسان آزدک 2 

ت : ۲۰۸ ۲۱۳  :-‏ پخش کردن) قسمث کُزّذن» تسیر کردن 2 

۰ ۵۲ ۰ ده دوخت» سوزن دوزی .- 

۹ ۱۳۸ _ گ دشمسی» فطّ خصم - 


۹( . بد اصل؛ بد فطرت» بد طیخت؛ بد گوهر» 
بد سترشحت» بداقاث - 


۹ 2۳ : مخفف برافت» خط اححام» فاشه درععة قل 


به موجب آن زر از خزاده بد دست آید - 

هرگید کنا حضرت رسول هشال ال مایت 
وسلم در شب معراج بر آن سوار شهدد - 

نام برج پنجم از بروج فلک . (اسد شیر 
حرف - 

از ملک بردم . بردم ملگم است از کوابع 
ایرآ و آثر بایمال 2 

غلام» کشیبزک - اسر : 

کرچه " ممل - 





(دمب 
2 رآن : ۸ ۱۹۸ -: . کجیبم ؛ پوششی. که برام زینت و حفاظتث 
پروز جنگ بر اسپ اددازدد» بد زبای 
رایدی آی, را پاکهر گویند - 
چت : جوای؛ بالغ‌شد«» دوچ8 اول عمر - (بر بمعنی 
۴ 2 , جاقیم چپن پسبء پالخ شود استخوان 
خام ای قدرم دم آید؛ ازیی ۳۳ برذا به 
تخفیف یا گویند ۰( 
بی‌خفاو : ۰ مه عدا فوجم, که ,پروژ جنگ جادب دست راست 
۱۳۳ ِ سهبید پاشد - 


صنعت : .۱۳۵:: مپلت موم لب . 
ره : :۰ ۵ گوسپند» بچة آهو ِ 


بریشم : ۱۱۲۲۱۳۲ :- [بریشمیتار سازها - پیلة که کرم آبریشم 


برپشر زن :  :۰۱۲۶‏ . مطرب؛سازدجه ؛ دوازدجه - کسی که سازهام 
کوات لاوتار (ذرات الضرب) را خوازد . 
چبریشم خواز : ۱۳0 ۰ : ۳ ک و ... و ت: ع.. ا اه 


وق ۱۳۰ بز کوهی - (غال-غار و شگافم که در کره 
.باشد - و ها برام دسبت است) . 


بساط ۵ ۲۳۱ ۰ : فرش » فرافی مهدان . 
پگقد: ‏ ۶۱۱-: کافی » و افی» تمام» سزاوار . 
بسیچ . : . ۰۷۲۱۱۱:۰*۱۲۳: ساز و سامان . اصر و فاعل از بسههیدن که 


بیعنی قصد و اراده کرد و ساخته و آماده 
شدن است . 


بسیط: ‏ ۰۲۰۲۰ فراغی» فراغ. 




















۲۵) 
لت صفدد محنی 
بکز:. . ۱۰/۲.: زی دوشینزه" ال هر چیز: و هو قارح که 
مانند آن پیشتر دشده باشد - 
کنايهُ از خن نازک و اطیف که مادند آن 
بادگ بلند که از نقارت و رود وغیره برآردة 
بع مقابلة زیر که آواز باریک باشد - 


پکران فکری : ۲ ۰ : 


‌ 


پم : ۲۴ ۰۱۹ : 


اسپاب و رخوت خادد * بیغ و بنهاد هر 
چیز ‏ تلفظش بکه فم آهده - (جکّه : 
طناب تاریی) . 

منسترب به بوزدجی کنا یکی از شیناگان 
تیور بود . 


بوزدجری: ۶0۳ ۱۰۳ ۰: 


۰ 


جهر ؛ ۹ 


رت 
وی : ۳ ۰۱۳۹۱۳ : زین "ضاک » کشور - 


بپزة " فضلیب " قسبت * حصد * حط . 
۲ ۲:۴۳ تاره مزیخ که آی را جلاد فلک ‏ فه 
۰.۱۰ گویند منموس و دال بر جنگ و 
خصومت و خودریزی و ظلم است ۰ 
بپرام وم : 2۲ ۲۱۰۲۲۰۳ : جشگ جوم - 


بپروزی: ۰۱۹۲: خوش بختی » فیروزی» پیروزی - 


کسم کد اصل و نسب او ختوان پید! کرد » 


مجهول الّسب» بد اصل» بد. تیار" 
فرومایت - 


بر کار ۰ ۰ : 


۱۵۰۱ یاقوت کم بها» یاقوت رشگ . 
۱ م2 6 


۸ علم و نشای فوج که کوچک باشد - 





بخ ضرف : 


۰۱ 


«۰. 6۳ 


*. ۹ 
۸۳ 
: .«. ۰ 
+. ۳۹ ۳ 


۶ .- ؟ 


 « ۱۵۲ ۵ 


۰۰-۱۱ 


۸ ۵ ۱ ه« : 


:- 0 


2۰ 


: ۲۲۲۷ ۸ 


(۲۵۵) 
معنی 
چم ساود» بنیز فاگده» بمْ مضارفت؛ بیکارد - 
وقت شام وقت غروب) وقت شب - 
امن آز حملة دشمن» پاک از ادديشة جنگ - 


سب 
جواب - 
عقب که به زبای اردو * ایژی » گویشد- 
با مخکنی قدار گرفتن ‏ 
پلاشم که بر پشت خر انندازدد - 
رقاص» رقصنده رقصان . . 
جأم یادن پا - (پام لغنز شد -منذارفت 
دشد » عدول دکرد » بر جای خویشن 
ابت جماند) - 
آهدن سطبر با دست8 چوب کت بدان آهی 
را می کوبشد آن را بهه عربی مطرقد و 
یه ازتو قمی » می خوینده - 
دوعم از دم گاو کوهی» ابریشم تیاده 
بو شر طلغ و دیزه و تیز و گردن ام 
دشدشد - 
زن پاردة نشین - هر چیز پوشیدد . زدان 
و دفتران و اهل حرم - مشدره مقوربت 


پارتد؟ لاخت 


جامهة آب‌ریشمی» ح<.ریار ساأت۶< - 























(ده) 


لت صدفد معنی 
پددیای : ۳۱۱۳۰ ...مور میّش,هینی کهدبای للیف و دزی 
باشد - 
پقبی 2 - : هگ نام پدر افراسیاب . 
۳۳ ۳۳ِ.-: بادم که بح وقت خامرش کردن چراغ و 


روشن کردن آتش از دهی بر آید - 


چپلاس : . 2۳ . : جاجم "گلیم » پشمينة درشت و کلف . 


چلنگ : ۶ ۰۶۷ ۸۳ ۰ : دام جاذور شکاری از قسم پوز و شیر کب 
ید اردو. آن را " تیشیوا اگویند . 


پلنگینه : ۰۲۱ ۱۳۳.: مچازّا پهادر و,دلاور - 


چلت : ...۱۲۲۹ چرم چلنگ ۰ پوششی که از چرم پلنگ 
سازشد - 

پوو : 14 ۳.: خالی و چم مخز 

۲۴ 2 ۰ 

چپور : ۶ ۰۲۰۳ : .چسو . 


۳۹ 
چور عمران : ء ۰ : پسر عمران یعشی حضرت موسی علیه السلام- 


عخر و معخرث . 


پوزش.: ۲۸ ۱۲ .: 
پوچد : ۱ ۰ : 


چپلوزدن : ۱۸۸.: 


پپلوی : ‌‌ .-: 


رفتار * تیزی رفتار " دویدن . 
چراپری گرد 


زجادم که در شهرستان ایران و بالغصوص 
+ رح و ثهاوند و اصفیان حرف می 


زد اند - 
چهناوری : ۱2۵ .: فراخی " عرض ؛ کشادگی . 
چم : یت ۰ ۰۲۱۳ : دنیال » عقب . از برام » به قصد ‏ 
چم : ۱-۹ پام * قدم - 


)۲۰( 


صمفه , محنی 
ه‌: یه " کرزقه اب‌ریشم و ریسمهان - کاب 
و حلقه و خام ۲ پیج و خم . 
٩ ۲‏ : پیچ و اب " پیچیدن . 
۰ :۱2 : اطرافتّ " گردا گرد - ۱ 
4 1-2 مقر ز ما » رکیش- 
۳ استقبال - (پیشواز آمددد < از جهی 
استقبال آمددد) . 
 . : ۰۳ ۱‏ سرزدش ؟ طعنه - 
۲ کنج ‏ گوشد - 
٩‏ ۰۱۰ ۱۱۰ : هیکل ؛ کاللید » تن " جسم ؟ بدن - 
بعبی یر 
تث‌ 
۶۱ -: ازلاد عنوب کظ در عنجام بزرگ شده باشد - 


۰۳ ۶ ۹۱ ۲ 
۲ مییان سر ۲ کلاه خود و مخفر - 
.۱ اربی » الم تازی » اسپ غربی النسل - 


اصل و نسب » خژاد ۰ خاندان " دود مان * 


6.۰ :2 
خویشاوددان - 

9 جرششم که آبله وار در اطراف لب از 
هت کت پندید آید - 

4 2۳ ۰ : آلع هکد بدا درخت را شکستد هیزم را 
می شگافشد - 


خوعم از تیار کت سپاههان در پبلوح زيي 
امد > دِ ولگ 9:. 


















































کرک : 





موز 


سم #4 


تزلزل : 
تضرع : 


: ۰ 


ذرازوم‌گردوی : ۱۰ -: 


"6۳۶ 
: ۲ 


: . ۸ 


* 4 ۹۰ ۱ 
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بر رن ۳ 


+. ۹ 


:..*". ۳ 


(۲۶۸) 
همحئی 

شاپ وٍ شکوه * جمال و آرایش - 

(منک < کام " زیر زد) - یک پیچ عمامع 
کد از زیر زدخ گخرادجه بعد سر پپچشد * 
و اپی-محبول زهاد بوده است . 

دوعی از کمای کت تیر ازای بد تعییه 
اندازدد * دوعم از کمان که تیر کوچک 
دارد - ۱ 

علا7 پخیر " چاره پذیر " درمان پکیر . 

زر 

دراج ؛ قرقاول » تذرج » مرخ صحرائی از 
جنس خروس کد در بیش استرآباد و 


مازددران بسیار یافت می شود . 

برج میزان که از جملة دوازده بروج 
فلکی است . 

کلاد آهثی که در روژهام جنگ بر بر دیه؛ 
خود * مخفر - کلاه " کلاد درریشی " پارة از 

کلام درويي - ِ 


جولان کردن * تاخت آوردن "و هجومر 
ذبودن بیخیر چنادکه رسم گرکان است. 


تیردان " جعية کهر . 


۳ 
: درک * طائفه مشهور در کرکستان که دواد 


ایشا چد ترک اب یافث ابی شوم 
علیه السلام موصول می گردد - 
3 


لرزیجدن * جنییدن " لرزش و جنیش - 


زاری کردن - 


37-5 


۶۰ ۲ ۸ 


: - ۹۱ 6 


: «۹ 


: - ۵ 


۸ اه 


(۹ 


: - ۲ 


6 ۳۳ ۰۱۹. 


۳ 0 هه : 


)۲۰٩( 
هعفی‎ 

فریاد کرد و دالی‌دین از بود اد گس . 

تجالی * بلند و بر گر - 

بها (امر حاضر از آمدی) - 

پب کنایه سفی گفتن * پیش آوردن کسی را 
چدر کاری - 

حمایت کردن ؛ پاری دادن " پشتی کرد » 
خویشاوندی کردن - 

شاید تضار (<طشت گلی) را معذف گردد 
" تخیر * آورده است - "" تضر برد * 
بریی تقدد مهماني بز رگ دادن رامی, 
توای گقت . 

آب ده .- 

چوب دراز میان خالی ک» با گلودة گلیی 
که بدان از زور تفس گنجشک و امشال 
آن را زنفد » یک کفشگ . 

بصیار گردیدن " گردش " بد ضواهش خود 
تصرف در کارها گردن . 


پاز8 هر چپز - 
دو (از دویدی) " تیبزی رفتار » تند روی ؛ 
تازش . 


دونده "9 وشقار خصضرصا اسب 3 

آب بسده که از آسهای می بارد » ژال * آنی 
را بهه بان اردو "اولا» (بع واو هجهول) 
هی گویشد - 


کوه پست ؟ پشت8 باشد - 
شرمی نهودن ‏ مبرباذی کردان. 








)۳۲۱۱( 











(۲۰۰) 
لت صفد.د تن لت صفد.د محشی 
کی : ۰ - : مخفف تومان " ده هزار دینار » ده هزار ثیرک : ٍِِِك.۰: مصخر لیر * تیر کوچک . 
کس - در ترکی عبارت از بیست روپید - کیره  :‏ ۲۳۱۲۲۲۲۱.: اریک" سیاد فام - آب گل اندود - 
۶ 4 
تموز : ۴ - : مدت ماندن آفتاب در برج سرطان و به تپره مخز: ۱۲.: آشفتد دماخ " شوریده سر " آشفته رای * 
هضدی تقریبا ماه ساون باشت * مجازا شوریدد دما * ذاهی‌شمشد . 
شدت ما . ِ 
۰ ات۱۳ تیزخیر : ۱۳۹.: تیزرو » کیزرفتار . 
۰ ۸ .- : قریب ؟ نزدیک. 
تیزگام : ۸5.: تیزرو » کشایه از اسپ تیزرفتار - ۱ 
تنگ ؛ ۰ ۲۱ ۰1۰ : شواری کت بدان زیی اسپ را مضیبوط تیهارگر : ع۱۳۹۷.: کیمار خوار » خدمتگار و غمضوار و محافظ و ۱ 
2 و جوی پرستار خصوصا در حق بیماران - 
تن ۰٩‏ - : ی" جذع؛ تدة8 درضت . ۰ 4 
۳ # 9 ۳ م3۳ ۲ ۰۸۳ : طاگری است مشابه بت کیک و کوچک تر 
لو تفش شعد؟ لام - اخجروتی - دوتو < دولا بعد اردو ازآن کت بد اردو " لوا " گویند 
"" دهر» گویشد - مشابیت دارد - 
تواهاین : ۰ ۶ ۱۳۲2 ؟ تثنية توا آی هر دو بچه کد از یک : مومت ۱ , 
1 .۰ حمل زن زاییده می شونخد . ۵ )۳ ۱ دش 
توده : 9 2 بو 3 ۰ فد ۲ ۱ ۳ 
۱ با نی و امشال آن "و ثالگ : ۰ سوم "در رتجع با دو ذی مرتیست پرابری 
۱ ر‌ بسهارم که بر بالام هم ریزند. کششدد - 
۱ توره : ۸ -: قاعدد و قادون » ط.؛ه » ۱ ۱ 
۱ 4 طوز و روش شری : هش خاک دمناک و زیر زمیی . ۱ 
أ توسن : ٩‏ ۴ ۱۲۱ .: سرکش ‏ ذارام ۳۹ . س ۱ ۱ 
دام نشودده - سمر . عر ی گریا : ۰ > ستارة پرویس که مجموع شش ستاره باشد 
۱ ۱ 
۳ : ۰ ۹ ۱28 ۵ شده - 
۱ توقیح : 2 ۰ ۱۱۸ .۰ منشور ۲ فرمان پادشاهی » ۴ ۲ خقای كت و در کو اب ثور واقح ۱ 
۱ ره 
۱ پادشاه" دقان کردن پامشاه بر دام گریاجناب : ۱۱۹۲۱0 -: کناید از بلشد مرکیه " عالی پایگاه ۱ 
۱ 4 ت. ۱ ۰ 
9 کسیای : ۹ .: هار بزرگ ‏ اژدها - 
تون با قله : سپاهی کم دران ده هزار کس باشد > ۱ 9 
مت کت ۱ ون : ۰۰ گاو شر » دام برج دوم فلک کت بد صورتث 
ِ گا اسیت . 
تهدید : ۰ هع1 .۰ ترسادیدن » تضویف . 9 
3 تست 


۶ 
تپور : ۲ ۲۱2 *: مردادگی " افضراط قوت غضبی . ۳۱ 


اه و ام 











2 ۰ جام روب ؛ چاروبه » جارو کع بزبان اردو 
" جهاژو * گویشد - 

۸ 22 4 زاهزن » قومی از وحشیان - 

۵ . : جنگ » پیکار . 

و بزغاله " دام برجم از بروج فلک » ستارد 


آیست دبزدیک قطب شمالی که آن را 
قطب و جدی نیز گویشد ‏ 
.۰ کشیدن - 
ما2 درام کلان * زدگ - بعه اردو آن را گصذیال 
تفه 


2۸ ۸۳ م * حلقه زدن * صف کشیدن مردم و دیگر 
حییواذات خصوصا برام شکار - گروهت و 
انپوتا مردم - 


۰ ۳ ۷۳ ۰ عتشد آزا - قاقلا زن براء شگار . 


۳ ۳ جاذدب دست چپ پادشاد و سپپید . 
۹ (جرژ شجاع و دلهر -)- در باز > 


با دوگ ینت 
۹« عبزم همحکبر ؟ عزهی کت ازان بر دگرددد 
یقیی . 


زاف نف - : تن ؟ بالخصوص تی انسان . 


۶ ۱ 
رزل۹ پل که« به رودها و انهار بشدخد. 


۰ سرگیی گردادف » جاخورر ی عف ی 
مشابه به زنیور که گو گردادک 
نیز گویند . 


جلادب : ۲ :]9 


جلدو : ۵ . : 


: ۰ ۱٩۳ : جهازه‎ 


جثیپت : ۹۸۵۷/۲۰ ۱۲؟ 


: ۰ ۶ 


جنهیت کش: ۱2۲۹۱۲۳۹۸۰ ۰ : 


جوز : ۰ ۵ ۰ ء 


جوز هشد : 184 - : 


: ۰2 ٩۲0 ٩۲٩ : جوشی‎ 


:- ٩2 ۹1 ۰ ۰8 چتولای‎ 


جولان گت : ۷ ۰۲۰24 ؛ 


> ۸۵۹ ۴ ۵۸ ٩ جوهت::‎ 
3 ۰ ۶ 1۲ ۷ 


م8 ۹ ۱۳۸ :: 


۳" 


محفی 

چپوشش ستورای کد بت اردد ۲ زان 8 
گویشد . 

معرب گلاب (گل آب) - شربت که از قند 
و گلاب سازذد . 

اذحایر ؟ ضلد . 

جمازه کد فارسیان به 3خفیف نیز خوادشد 
اششر تییبز رفتار - 

اسپ کوتل که پیش سواری پادشاهان و 
وهی چزهه* 

کسی کت پیش شاهان و امرا اسپ کوئل را 
هی پرد - 


ذام برجم از بروج فلک که صورتش بط 
شکل دو گودک برهنت است - 

گوسپند سیاد کت مان او سقزت باشد:. 

معتتز کاریل - 

کوعم لا لقاتن جهگ عط فرغنبه از حلگت ها 
و پارچه هام آهخ باشد * دوعی از ورد - 

دویه‌دی اسپ ؟ دو انیدن اسپ > اسئٌ 
دوانی > کگ و کاژ ۳ (فارسیان جولان 
را بت سکون واو هم آرند) - . , 


جام دویدن و دوانیدن اسپ ؛ میدان > 


میدان جنگ - 





۱ 




















)۲:۸( 


چاچی : ۰۵ ۱۰  :-‏ منسوب بد چاو < چا شهرم است از 
ترکستان که درأن کمان خوب سازند و 
هر کمان نیکو را بدان. مغسوب داشته 


چاچی گویند - 


چپر : 9 دیوارم که از چوب و ذم و علف زئنه» 
دیوارم کت از چوب و خاک در براپبر 


قلعه برام تسیر آی سازدد _ 


چس : ۹ ۱۰۲ . : سایبان نب آفقاب گهرم یا سایبانیم که 


چادشاهان بر بالام سر دگاه-داردد ۹" 


ردگ ‏ خصوصا ردگ سیاه و بالغصوص 
یوسث سیاند . 


چرده : ۹ . : 


چدرخ : ۸ ۳ ۱۱۳ > 
.۰ طاگٌرم شکاری همچو شکره وغیره - 
چشمتزندگادی : ۸ -: کشایت از آب حیات . 
چکا چاک : ۸ : آواز چم در پم زدن شمشیر و نییزت و گرژ - 
‌ى«-: شهری است در ترکستان که مردمادش ببد 
خوبروگی معروف اند - 


سس 


صلیب ؟ خاچر مصروف دصاری که از چوب 


و فلزات بح صورت دارم چپبار گوشه. 


ساختد و بعد جبت تبرک بر گردن آویزدد 
و آن را حالت دار کشیدة حشرت مسیح 
پشدارد3 - ی 

خرام ؟ رفتارم از روم ناز * رفتارم که خی _ 
و پیچم و تمائلم داشتد باشد - 


ِ 





(۲۰۰) 
صفهد محفی 
۱ سازم مشپور از آلات طرب - چنگل * پنجه * 
۲ .8 دست - هردم هنحشی و خمیدد - 


۰ - : پخجة مردمان و جاذوران - 


* غالب ؛ هتفر * جسور * قوی دل » دلیر‎  :- 
 ماجش‎ 
- غالب؛ مظفر؛ فیروزمند . قوی دست» توانا‎ : ۰.19۹: 
بعبي هي‎ 


نت ۱ 
ی در عربی حدی هیگویند : سرودم کت 
شتربانان در عرب می سرایند و شتر بدان 
مست شدد چللاک می گردد . 
۹ ۳ - : جاهة ابریشمی . 


۶ ۲۲۷۲ : کسی کب کلامش +سیار خوب باشد ؟ کسی کت 


کلامش همچو حسان ب ثابت رخ (مذاح 
رسول صلعم) نیگو و فصیح و بامخ دباشد - 
> : گروند ۲ انیوت . 
۶ ۰۱2۵ : قلحد - احاطد - 
۵ - : مدکم ؟ معیی ؟ استوار . 
 : 6۹‏ درج ) درج جوآهر " پیرایدد دان * صندوقچة 


۳ 
کعد درآن در و گوهر و زیور یا عطر شمشد - 


۴ «: محمو کردن " تدریرم را بت چیزم خراشیدن 
تا مصدو گردد - 
مر 
2 جهح حله ۲ جامه ها - 


1 ۶ 
۲ : جپت " جامد " لباس ؟ پبوشاک . 














)۲۰۲( 


صفد.< محنی 


۳ -: جمع حلیت) زیورها از ژر و فیم ‏ 


۶ ۰ 
حلی جخد : .: زینت ده * آرایش گر * حسن افزا ‏ 


حمل, (چوج) : ۱۹۹۹۳۳۲۶۶۱۰.: برت " دام برچ اوّل از جروج فلکی گنه ببه 


حوائی: 


صورت میش خر است . 


۸ گردا گرد چیزی - 


نام بر دوازدهم از بروج فلکی که ده 
صسورت ماهی است و آن خاد8 مشدری 


ات 
زن سپید پوست که مردمک چشم و مور 
سر او بد غایت سییاد باشد - 
۱۳۳ 


۳ ۱ 
هد میبر " آدگشت-ری ؟ کذاید از پادشاهی. 
9 میارک ؟ ذیک > سحید - 


غار!» خارت : ۰۱۵۹۵۵۲۰ 


خارج آواز : ۱۳۸.: 


خارغار : 


خاشاگ : 


خاک ریز : 


91 سنگ سخت " دوعم از بافتة ابریشمی - 
خارج آدشگ " خارج از مقام (موسیقی) ۶ 
آو از درش.ت و خشن و داگوار داردد» . 
99 رشیک " حسد " غییرت ؟ خارش * خلجان خاطر 

که بالخصوص در ایام عشق پیدا می شود. 
خار و خس ‏ ریز و بیز » خرد و مرد - 
۰ ۰۰ ۱2 : هاگ اخداز سوراخ دیوار قلحد که برام 

دقح دشم‌غان سازشه ۳ 


خدیو "خدیوند: ٩۱۳۵۹۱۰۲۲۳‏ 


۶ ۰ ؛ 


: - ۹ 


9 ۱ 


ار ۱3 


۳ ۱۳۲. 6 


۶ " ۶ ۲ 3 
خرطوم ۰ ۰۱۵۸۱۵۰/۱۳۸: 


خروار : ۰ ۰« 


: ۰ ۲۲ ۹ 


+ ۱ ۱ 


(۲۹۶) 
معنی 


ذام درختم است که چوب آن به موکنی 
و راستی موصوف بود و ازآن کثهر 
و نیزهت و زین سازند و بح آیی 
اعتجار ثیر خدنگ و زیی خدنگ 
هی گوینیه - و ههار خرد تیر را هر 
تقد < 


خداودد) پادشاه - 

ویرانه - مجاز! ماک غنیم را هم می گویشد - 

آسیام بزرگ - آسپایم که با خذرش بگردانشد- 

(از خراشیدن < از ناخن وغیرد مالی‌دن 
و ریش ریش کردن) : ریش ؟ جراحست؛ 

4 زخمر ‌ 

سنگ ب.زرگ خاهموار و داگراشهدهت . 

بيفي فهل - 

خیبا ب-زرگ ‏ 

مقدار بارم که غر آن را بتواند دبرداشت 
مجار ! تود8 چجیپزیم - 

خار و خاشاک - مردم دون و فرومای»" ناکمس- 

داد غار دار ئکد ت آردو آن را گرکهرو 
گویشد؛ چیزم کد به شکل دادة غار دار 
از آهبن ساخته در میدان جنگ و اطراف 
فصیل قلعت اندازدد - 








0 ۱0۳۹ 7 سس سس و و وتو ی ۳ 
و ی ات ات اه ی ال اه سا هت 2 تن نک رس سا و رک را سور روط ابا 


)۲۹۸( 

صدفه عسکی 
۴ خم است منجمدة شش خط که آن را 
خراجد عماد الدین یاقوت معتصبی افترام 

کردد و بعد ازیی اختراع هم خطوط 

چپیشیی منسوخ شدند - دالعموم همه 

تعدریرات عربی و بالخصوص قرآن مجید 

تا اکنون هم دریی خط ذوششه می شود 


۶ ۰ ۶۱۹ دوعم اژ جیبد و جوشی روز جنگ گد آن 
۰.۰۹: را جد اردو چلته می گویشد . 


۹ زمیین گلی " زمیبن لخزناکی که پام آدمی و 
حیبو ان درآن بماخد . كّ و گل چپ ۱۰ 
آمیخت: . 
7 فش زمین گلی * زمین لخ‌زداکی که آدمی و " 
حییوان در آن بمادد و برون آمدن 
1 
نتواند - به اردو آن را کیبچو و دلدل گویند ‏ 
پاه برنجی - زیورم است که زنان در 
چاه کنند بد وقت رفتن صدام درو 
و شرین از آن بر آید - 


: ۸ 


زا مانفد خلییل * مانشد دوست ) دوستداراشه . 
۳۶ (۲- : سازم است از قسم طیل و خقارد و کوس که 
از فولاد سازدد و آن پعه شکل خُم باشه و 
بر سر آن پوست کشند و چون چوب 
بر آن پوست زنفد صدام. بلنت برآید - 
۰۹ خُم دیل گون " کتایع از آسمان - 


۲ ۲ ۳ 
۳۴ اسب خصتوصا اسب سییت . 


اسپ تیز رفتار . 








(۲۸) 
خواجه سرا :۳۲ -: عفتث » حیر» کم که اور جه مستغاری 
از رجولیست ساقط کگرده باششد - 
خورام ءِ: سز اور ؟ لاکق * در شور - 
غوار : ۵ : قسمی از کرد که آن را بالعموم خام. می 
خورند و بعد اردو 5هیبرا گویشد - 
خپرلیگی : ۰ .: کدایه از رسول اه صلی اللد علی"» و سم 
خیرد: ‏ ۰۱۰۲*۱۳2۲ : حییبران و سرگشت‌د - یره و تاریک .شوخ 
گستاخ " بم شرم - 
وا ۳۶ 1 : جماعت ؛ گروه - گروه سواران - 
ش ت ی | 
‌ 
داد ده  :‏ ۱۳۸۳۰۳۹۲2-: عادل » داد گر . 
دام : ۹ جاذوران غیر درنده کت گیاه خوردد همچو 
آهو و گوزن . 
داهی زدهد : ۰۱۳ : دامن بالا زده ؛ دامن بر هیا محکم کردتد. 
داو : ۰:3۳ دید "هکر » هشر - 
داوری : ۱ ۶۷۹ ۶۱8 
۹ . : مداکمت؛» معرکة جشگ؛ مجاژ | قهامت 
دیوید ۰ ۰.۱۹۲ : آواز طیل و ذقارد - مجازا جات و . هییت و 
بزرگی » شان و شوکت - 
دپیر : ۱ ۶ . : نویسنده ! منشی ۲ محاسب . 
دجله : ۹ رود دجلد کد بخداد بر گذار آن و اقح اسنحت. 


هی دوه وزخیو ‏ 





امک 











دستگاد ۰ 


(۲۰ 
لت صقهبد محصشفی 
دد : ۹ ۹ 2 جادورای درشدد همچو شیو و پلدگ ی 
یوز و گرگ . 
( 
۳۸ زدگ " چرس کاروان . 
درخ : . : تامت » مکخوب . 
درج ؛: ۱ ۶8۸۰ ۸ پیرای: دا ؛ صذدوقچة که زیور و جواهر 
۸ِِ‌ِ « درا خبقت * حله - 
دودی : ۴ . : که کشیی آب و شراب وغهرد - 
درم : ٍِِ‌-.: وگ - 


درقق : ۸ ۲۰۸ ۲ ۲۱/ 
۳.-: علم و بیرق روز جشگ . 
درذگ : ۴ «(؛ دیر) کاغیر - 


دردگا درنگ. ۸ ۹۵ 6۵4۵ آوا زه گمان و صدام گرز و شمشیر و چیکان 


۲ کت پچایم پر آید -(دردگ صدام ترنگم. 
درود ؛ تن ٩‏ رحبنت * دعا " تهسین و آفریی صلوات ‏ 
در ودشت + ۵ ۲ ۸۷ - هو :و «صدراا - 


۲ ۱۱۲ .: امرزدم «جسیار سغی - (نوال < غطا و بخشش) 


دریغا دریخ: ۲۲۰ -: کلم افسرس و سرت هجچو فنوسافه‌وش- 
دریخ بودی : سل مخداوقه در دادن چیزی بودن - 
دیهوزگی : ۲ دب جوینده از در " گداگی کدفده "دا _ 
دسعّت‌درست: ۲۲۱ .۰ کلم دغائید ‏ دست تو بت غیر باد ! دست 

تو از گیزدد ایمی باد ‏ 1 


۲ - : ا ‏ رت * جععیات ‏ ساهای ؛ 


#-روث - چادی 
کات باتش و ۵سشد را دران گذاردد . 





ات 


دشفت و در : ۱۲۳4۸0 ۰ : 


دق ؛: 
کلو : 


دماربرآو ردن از : ۸٩‏ -: 


دما : 





دما وگو : ۳۹ ۱۳۳ -: 


(۳۶ 2 


صحد محئی 
بت 
صدرا و پر . 
٩‏ ۰ -: دار ساز مح روف از قسم دهل و طیل . 
۰ نام یکم از بروج فاکی که وبال آفثاب دران 


است - (ظرفم که بدای آب از چاد 5شخد 


و بد اردو آن را گول گویشد) - 


ِ 1 ده ۵« کردی؟ 
گنای از هلاکت آوردی " زیر و زبر 


قعل و غارث کردن - 
7 ۳۳ ۵ ه 
۰.۳۳ دهد و جوششده » مست و خشمشاگ . 


هم هی شو ان‌دشد - , 
۸۹ دذاکس ؟ وست فطرت * سقده . 
۷ < ۰ تکگ ۲ حاصل مصدر از دویدی ۰ 
۸ .2 : چبرم حییو اذات " تسمد * چرم باریگم کد 
ببدان چیزها را بشدند ‏ 
۹ .: درخت بزرگ . 
0 منافق * ریاکار * گشدم دما جدو فروش .۰ 
۹ ۶ . 


دو روح ‏ ریاگار ‏ گشدم نما جدو فنروش ه 
۹ ۲۰ ۱۵۰2 - : هشاضق . ۰ 
۲۳۰ کمییننگان » خسیسان " ذاکسای - 

 : . ۵‏ کلجیه ایسیت کم در مقام تاکیبد .و تيدید در 
تکرار زدن استحمال نبایند . 


۳۸ ۲۰ ۵۱ - : ساژی است معروف از تسم طبل و ذقارة 
و کوس که به اردو هول گویشد ۰ 






































(ا۲) 
صقد.< ۱ معنی 





لیرد 
۱ ی ۰ - : مراد دهم شمسی کد تقریها بد مان دسمیر 
مطابق باشد » زمستان " سرما * شتا » ۴ ۳ 
۳ 2 ۳ ۷ نت 
ایام که درآ شحت سر ها می باشد و 
در ضراسان و ترکستان وغیرد ۵ مد 7 ۱ ذقی : 
# گر 6 نفد 
می دمد . ۱ و الفقار ؛ 
دیبا : ۰ -: نوعم از جام3 ابریشیمی ۰ عریر دازک ۱ 
و تشگ . 1 
دیباچه : ۵ تس . روح و رخساره » قطعة کت روم کار دییا باشد - ۱ 
جامةٍ نیم تن از دیبام مکلل خسروانی ۹ 
و۰۳۱ 
که از علاگم سلطنت و دوازم هادشاهی 
بودد و آی را بالای جامد هام دیگر 1 راغ : 
۱ 0 پوشیدندم و در هیچ پوشش چشدان ۱ دایت : 
۱ تکلف دکردددم که در پوشش دییاچد ۱ ۱ رباب : 
۱ مجازا خطبهد » مقدمه " یک قسمت اولی ۱ ۲ رباط : 
۲ از کناب بت اعشبار آن که بعد متژدة ۹ 
[ ۱ 
۱ روم کتاب باشد و یا زیدت و آرایش 1 رحول:: 
۱ آن باشد - ۳۰ ۲ 
۱ ۳ ۲ 3 رحییق : 
دیت : 0 .۰ : حوی بپا - ۱ ۹ ما 
۲ ۱ رخش : 
دیو ار جشد » مکاذدم > بر اطراف آن دیر ارها 9 
۱ کشیده باشند - / 
ا ۱ 
۱ ۱ ‌ ۳ ۲ ۲۳۳۹ #9 ماد 3 ۳ ۳9 ۰ ۳ 9 
کوسار ۳ دور دمح کسم که افعال داشایستد از وم ۲ ی رژان : 
۱ 


سر زشد > دیو سر . 





۱ دپولاخ : ۰.۱۲۰ : مسکن دیوان ‏ جایم که دران دیو بسیار 
۱ باشد - 





دبیم : ۲۲۸۶۱۲۰۲-: اج * افسر - 
‌ 


ع ی 9ج 











رستخیو: 


رژمیند میمیز : ۱۰۰ ۰ : 


۹ -.: کفشایت از قيامت - 


(۳ ۳( 


۵ -: بلشدی کود * بالام سر کوه - 


۱ ۰ : زنضدان - 
۵ - : دام کیخ حضرت عای رضی اد عشد - هجازا 
هر یگ شمشیر . 
ابیت یر 
د‌ 
٩‏ -: شادمانی - شراب بادت - 
2 داهن کوت که بد جاذب صد.را باشد ‏ 
۹ :عم لشکر " نشان لشکر - 
0 شوعم از ساز که از قبهل طنیور باشد . 
-: خانته ۲ متافر غاده » میپمای سرام * 
هیهمای خاذدد - ۱ ۱ 
39 کوپر ؟ کوب کردن - 
۸ شراب خااص و صاف - 


۰ سرخ یا سرخ آمیختد با سییدی » اسپ 
رستم که بدیی رذگ بودد * بالحموم . 
اسب ضر ردگ ۳ 


۹ - : جح رز - (رز خ درخت انگور * ثمر.انگور). ‏ 


مپمیزم کد برام رزم و جشگ ساژند » 
هیمیزی کت ببروز جنگ بدد پاشنه جشددد . 
(میمیز < میخ آهنی کد جر پاشنة موزة 
سواران جاشد) - 



































































ِ 

۱ 

رک 

از نگ 
۱ 
۱ 










۱ 


: . ۸ 


1 ۳ 


م۸ : 


۹ص 


۰-۳ 


: 217 


را ی 


)۲۰0( 

همستی 

اسیء قوی هیکل که بار پپلوانم هم+چون 
رستم را دشواند تحهل گرد - 


هر چیزی از قسم گیات وغیره کد از زمیی 
روید * ذباتات - 


ریسمان * طناب ؛ تارم که از چشبه می‌ریسشد. 


نام فرشت8 که مزکل و دربان بیشت است - 


خرمایم کد قازه و تشر باشد - 

آذچه پبرام نشستن هردم بد صبورت طاق 
بر در عمارث باشد ‏ 

شام هرگبه حشرت رسول اعد صلی اه 
علیط ز سد‌ . 

جلفه ۲ عالی - 

امال2 رکاب ۲ حلقة آهغی که پر زیی بشذنه 
تا بعه وقت سواری چام دزای دیدت . 

نیزه - 

گة گوسپشد » گلة گاو 10 اسي . سیاد 
و لشکر » جمحیت مردمان . 

گر * حییلد ! تزویر - 

جبز کوهی - گاو دشتتی - 

مکر و حییلد . 

ددیال 5سم جد شتاب رفشن - کشرت آمد و 
شت هلق - 

پیشگاه خان# ۰ سقفم که در مقدم خاخه 


سماختتت جاشند - کنایت از آسمان ‏ 











اطدت صفد.ه 
بواف 2 ۸ «.: 


۳ 
روحالاهین : ی« 


(۱2۰) 
معنی 
روا * جاگز » یاج 
لقب حضرت جبرئیل علبء السلام - 


۶ ۶ و۶ ‌ 
رو حالقدسروحقدس: ۰۲۳۱۲ -: حضرت جیرئیل علیبد اسلام - 


روشی : ۸ - : 
۳ 


۶ 
رویی ی اساس: ۲۱ ۰ : 


۳ 
روییند ذن : ۱۰ ۰ : 


زر ۶ 
روییند غم ۲۹2۲۲۰۱۷۸۵ ۰ : 


را : ۰ 


ریاحیی : ۱۹۵۹۳۳ ۰ : 


زاغ گمای : ۵  .‏ : 


ژال : ۳ م : 


۳1 
ژاشو زدی : ۲۰2۹۸۹۸ -: 


زبان گیری: ۲۱۰ - : 


روشداگی » فروغ * روشنی - 


۳ 
رویین رویینه: :٩۱/9۸/۰2۲۲۱‏ هر چیزم که از روم (مس آمیخته با قلحی) 


ساژخد . 
مدکمر اساس ؛ دایم کت اسعوار باشد - 
کسیم کت تن آو سفخحت همچو روم باشد » 
مرد قوی هیکل و پر زور - لقب اسذغدیار - 
ت که از روم ساختة باشند" طبل و دقار8 
رویین - 
مخذف راد : آهنگ » نوا ۲ ذخبه ۲ صوتثت . 
گل هام و گیا هام خرشیو " گل و بوتل8 کت 
بوی خوش دارد - 


رسن و ارم که از پغبهد وغهره سازند . 


مکر * حیاد » فرب - 
ات | 


ر‌ 
دوک گوش؟ کمان - 
زت کبن سال * پیر زن فرتوت سپید 
موی و سالخورده - 


جاسوسی » خبر غنیم فراهم آوردن - 


- 
زبون : ۰ ۱۳۲۲۲۳۱/۰ ۰: عاجز ! خوار * ضعیف * کم اعتبار - 


7و( * 














(۲۶۹) هم 








کیوان * ستازة سیارد که بر فلک هاخفتر ۳ ای خشد8ا که از وروی قهر و غضب و خجالت کشفد.. 
تابت.و آن را دحس اکیبر ی داشنند ‏ ۱ ۱ ۱ دخلاف خدد8 که از روی خرشی باشد . 
 . . 0‏ مغقف زربافت پارچة زری" قباش زربافت تس بد سوشت» بد آغاز * بدخو . 
4 نع ظریب - ۱ ۲6  :‏ پوستم پر آب کد بر جگر آدمی و ساگر 
۰ ۳ ۲۰: پوشش آهثی ک در روز جاگ برام حقظ حیوانات چسپیده باشد - حجاز! قوت 
جدن از صدمة اسلحة دشمن در بر می کردند ‏ م و۳ - 
ش‌. 
۲ و * پس خوردت طعامی که مردم فرومایه ۸ « ۶ سشارة هرد »؛ خاهید - 
از جایم برداردد و بیردد - تا ۱-۲۹ آراستن » آرایش » خوبی » زیب - 
۵۰ - : شوعم از املع که سر آن بد غایت تیز هی 
باشد " پیکان سرتیز . کیت عسل و 4 
مگس عسل که بع اردر شهد کی مکهی گویخد : ِ ۱ -: تگرگ » شبشم " باران - جالة - 
: ۶ .: خادة8 مگس عسل ‏ خاد8 کیت ءسل » شان ۱ ۹ صدام پم در پم که به یک وقت دویدن 
۱ 
زدیوران ۲ لاد8 زدیوران - اسپان بسیار از سم‌هام آنبا بر می 
زد - 
جرس ‏ درالم » زدگول " جاجل " داقوس . 9 ۱ 
تک سید ۲ ۵ - : عمیق " دضول " گود - 
و شمشیر و امثال آن نشیند ‏ 4 ۱5۳/۱۳2۱۳۰ -: بزرگ " هپیب - 
زشهاری * کسم کته شرط و عبد کشد و امان ۱ ۰۵ تشد خو ۲ خشمناک » درددهد ( در کمامی طیور 
و مپلت طلید . و ودوش و بهائم استعمال نمایشد اگرچه 


در شین بیشتر اسحت). ۰ 


ِ سر 1 
- : آهشی کد جر پام گفاهگاران نهخد - آن را 
به آردو بیژی گویشد ‏ 


۰ چلة کمان - کلمة تسیی هبچو آفرین 
وغیره - 





سس 
۳ ۳1 : 
۳0ص« مادیی کف دست و ارئم که به اردو کلائی 
می گویشد . بازوم مردم - 


۱ ۰ : مابنیین شتالنگ و زالو که جع اردو آن را" 
غشبشاگ . 4 پاش می گویند - 


زهر چشم - ۱۲۸ ۰ غضبی که از دگاه تند مدسوس شود ؛ دگاه 











- 

سیک خیز : ۸۸۲۹ ۰ 
-_ُ 

سیوسی.. ۰.۳۸ 


: ۱۹-۵ 


سپخجی سرام: _. .۰ 


(۲۶۸] 
معفی 
مردم از ات تسش علیه السلام کد هاگ 


زیر پا جیرئیل علیه السلام را برداشة 
در جوف گوسالت کت از دقرت و طلا ساخشد 
بود بیخداخت و گوسالد آوازم بر آورد 
و بدیی گرساله جمعی کشیر از امت 
عوسمی, هلیتة لسلایر را کید نت 
مجاژ! ساضر و گمراه کندده . 

چست و چالاک » اسب یز رو . 


باقی مادد به اردو آن را بهوسا می گویند - 


سا پخج روزی؟ عاریةی - 


کنایه از دنیا» مدزل سح پنج روزی 
یا عاریتی - 


2 
۱۳ - : ادیر لشکر " سید سالار ( بد < صاحب ) - 


۹ 


8 . ۵ 


۲ص 


: .( ۰ 


۱۳ 


۵ف9۵ِ«ِ« "«- .ص_-. "۰ 


: ۰ ۲ 


وه تب ۶ 


سپیدآب " ردگ سفید " ردگی که از ارزید 


سازشد و سپیداج کاشخری ببترین 
هی جاشد . 


مردم قوی و تنومند و بزرگ - 


جانور چار پام خصوصا اسب و استر و خر 


: جفذگ " پیکار - 


ءِ 6 عِ 
# 


مصلّی . دشانم که از ار سجود بر پیشانی 
می افتد ‏ 





سرافیل : 


صفه.د 
۰ . : 
۱ : 


۲ -م : 


۲ م : 
۸ - ۶ 
۲ ۰ : 


2 ۷۲ 


سرام سپشج : ۲۲۳۰2۵ ۰ : 


(۲2۰) 
۱ 9 
۳1 ۱ و 
چک یا مهر ؟ عید و پیمان و قبالة شرعی - 
ابر * خصوصاً اپبر ببار - 
هر چیز حاثل و ماخح مشل .ود و دیو ار 
وغیوت - 
دیوارم که سکشدر در چین ساختهد بود - 
سدرة المختبی > درخت کار که پر فلدک 
هفتم است * منتهام رسیدن جبرئیل 
علیت السلام - 
زمیی شوره زار کد در آفتاب می درخشد 
و از دور مادشد آپ می دماید - 
اسرافیل > دام فرشت8 که مقرب خدا 
س 
و حامل هو ر اسدت .- 
کشاید از دذیا * منزل سعت پنج روژی 
یا عاریتی - 
زور و قبوت . 
دیوان و متصدی کل - 
ورم سار » مرضی کء آزان در دماخ ورم پیدا 
می شود و خلل دماغ ظاهر می گردد - 
سر بریبدن " بار سر را از تن جدا کردن - 
دار ام قوت و قدرت ؟ پپلوان - 
برج مانندی باشد که در برابر قلح ها 
برام قلح گیری از چوب و سشگ و 
گل سازدد - 


سالار لشکر - 























س. ۰ 


: . ۵ 


2 0۰ 


۰*۱ 


* 


4 


۰ . 

: « ۱٩۹۸ : 

۱ -_-.: 
۹ ۳ 
ماء » : 


: . ۹ 


۰. 


: - ۷۹ 


5 





۰ - :. تقات شنأهی, - 






آنچه در روز ازل تقدیو شندهباشه - 


فرشت8 که پیخام آرد " جیرگییل علیند السلاو 
خالاص *"ذاب " تنام عیار " پاگ ۰ بیخ 


مدگتر - 


۰ 
ظ‌ 
کفیلن کات بح ازدو پذها گنویشد ٍ 
دام آلتم کء بدای ارتفاع آفتناب و گواکب 
معلور کشند - مفقف اسطرلاب که 
اصطارلانب. هدر می نویسقه - 
خوذاریز - 
ظزف و آوده گلی» خرف" کوزه و سیوء 
شکشد: 2 - 
خاک آلدردعه گلن اشدودد ‏ 
جاه8 پش ده که در روم و فرذگ بافتد.- 
روزه کت دار شا ۳ هلال دی‌ده شنود: - 


دام چشمة در بیشت . دوم و خوشگوار _ 


شم الپ - 

ذاهر ستاره و آن مضزل, چیاردهعر از منایل. 
قمی اسحت ۳ 

افساده * مجازّا سخن * مشپور ۰ آشکار ؛ 


رسوا " پدنام . 


# 
یاسسی,کت چد اردو چنجیلی هی گویشد ‏ 
اسپٍ * لوصا اسپ زرد" ر دگه ‌ 









۳۳ 
محنی 


جاشوری اکند گویشد بح صورت مرش .باشد 


در آتش دسوزد بلکه خرد از آدش 
ککون یابد ‏ 


باد گرم » باد آتشی - 


سر ذیزه * سر ثیر - سر و دوک هر چیز . 


غوش8 گندم و جو وغیره ‏ نام برج ششم 
از بروج فلک و آن ببعه صورت دخترم 
است دامن فروهشته و سر او بعد مغرب 
و شمال * و هام او به هشرق و جشوب *؟ 
دست چپ با پپلوم خرد آویخته دارد 
و دست راست او بلشد است برابر دوش 
بر کی کنتم را بنقان دس گرفده 

" است همیی سیب بت سذیلهت موسوم 
گردیده - 


علم » بیرق ؛ راایت ‏ 


: (اف.ظ ذ-رگی اسحت) / طاذرم شکاری همچو 


باز ؛ گویشد که به سیب حرارت گرما 
در هشدوستان شژزید - 

جادورم آبی کد آن را کشف و باشد دیز 
گویند و بت اردو کچهو! خوانشد . . ۰ 


۰ 


سنگ قلاشن بزرگ » گلودة منجشی.ق » 


گلودة توپ - 
جام دسیار سنگ - 
آبادی ‏ دیار * ملک و بلاد " نواحی» اطراف ‏ 


جشی ۶ شادی ِ 


























(۲۸۲) 
اادت صفده رهعخی 


6 ع 


سورن : ۰ ۰۲۲۲۲۰۳۱۸۲ (لفظ ترکی است) : دصر8 لشکریان بد هشگام 
جنگ همچو اش اکیر و مثل آن » بادگ 
پلشد م هام و هون ترکان بهد وقت جنگ - 
۳ ۰ ۳ 
سوفار : 8۹ ت«. : دهان تیپر که چلة کمان را دران بشد کشت . 
سوراخ سوزن - 
۸ 7 2 
با نشف ۱۳ : سار ایسرت خرد و باریک در بات الخعش . 
ماه سد هزار - 
(۳۹ یار و سیاحت " کشت و گذار » رفتن » 
جخیش ؟ حبرکت . 
۵ _«. : ستار8 که بح حبرکت خرن متمرک جباشد . 
قافل * کارو ان وغیرد - 


۱5۹ ت_ غ.لادو ۰ خصوصا غلام حیشی - 


۳ -: _ آب بسهار که روا باش " سیلاپ . 


۵ - : ادگشتان دست را راست کردد و دیسر 
چسپانیده تیخ وار بر گردن مجرمان 
وغیرد زدن - و سیلی طیانچهد را دمی 
گویشد چدای که غلط مشهور شده- 

عاسر طلسم کت ازان انتقال روح در بدن 
دیگری کشند و به هر شکام که خرانشد 
در آیند و چیزهام موهوم در نظر آرند 
کد در حقیقت وجود آنبا نباشد - 
بعبم «و يب 


۲ 
ك 


طعام شام ء 





۳۸۳0 
لخت .  .‏ صفدت محنی 
شوعم از باز شکاری که بزرگ و سفید هی 
باشت که پادشاهان بدا شکار کنشد - 
ها روف . ءِِ‌.: رود بزرگ - 
شاهیی : 2۱۹۰ .: ذوعم از طاکر شکاری همچو باز در ایجا 
مجاز! سپاه‌یان و سر بازان دلاور - 
شب پر‌شهر: ۰۲۳۳۹۲۱۰  :‏ شیرد " خفاش طاگرم است معروف که در 
شب هی پپرد - 
مبدیز : ۰۱۱۱۹۳۰: اپ »دام اسپم سیاه ردگ شیرین بب 
خسرو پرویز داده بود - شب رنگ ؛ 
تا رحگ ‏ 
شبگیر : ۰-۱۲۳: حدرکت کردن در شب » در شب را رفتن - 
شب 9۰ خام سنگی سیاد و شفاف و کم جها . گوهر بدل . 
شهاشاپ : ۹۲ ۱۰۰ ۱۳۱ 
۰ صدام پم درپه جر خوردن تیر و پوگان . 
شرذمه  :‏ ۱1۸*۱۲۳۹۱۳۰.: جمعی اشدک از مردم - 


شرژه:. ‏ 21.: شیر و پلنگ خشمناک مجاز! چهلوان قوی 


و دلاور - 

شست : ۲۱۳*۱۸۲۶۱۲۹.: اذگشت زد گیر - زر گیر حلقة باشد ماددد 
ادگشتر که از استخوای سازدد و در کر 
ادگشت کششد و بهد وقت تیراددازی ژد 
کمان را بدان گیرند - (پاکیزد شست -< 
کی رآنداز کامل هشر - شست کشادن < 
کمان کشیدن ؛ ثیر انداخدن) . 

شش سو کب هشرق و مخرب و شمال و 
جشوب و تحت و فوق باشد . 
















)۲۸۳( 





+ ‌‌ ۳ ب ‌ ۰ 














۷ ۰.۱۱۲: رود * جوم * کشارة جوم - 






شقد : ۵ ۱۲۲ .: پارچة8 که بر سر علم جشدند - 





شگراده داد : ۸ - : یحنی شکراند دادشد . 


رو 
شک و فد : ۱ لا درختان - 






شگرف : ۳۲۲۳۲ -: عجیب ۲ دذیکو ‏ بزرگ - شان و شوکت و 
عظمبت .- 










شل : ‌؛: کسیم کت دست پام او حرکت دشواشد 
کرد ؛ عضوم که سست شدهد و از 


حارکت باژز ماددد - 














باد شمال ۰ بادم که از طرف قطب و 
بنات الثعش ود - 






قرص زر اندود که در قبه یعنی کلس 
می باه . 


نوس ۶ ُِْ_ِ.-: 






ششاور : ۱۳۳۹۰۵ -  :‏ شخابر * شغاکننده ۲ شغاوری کشندد - 





۱ شنقار :> ۱-۱2۵ طاگری شکاری سفید رنگ برابر عقاب 
۱ و قوی کر از عقاب - پرددة از جنس 
۱ سیاه چشم شبیدت به چرغ که 
۳ 












شفغار بمد ‏ رسم الخط ترکی شونقار 
دویسند . 







۰ 
تیز * تند - عیار ‏ شاهد شوخ و ظریف 
۱ و شیویی حرکات و خوب و نیک 
۱ و ژهبا - 









۳۹ 
شو : ۵ ۳۷۳ : * شوهر - 








(ف) 
بت صفحه محفی 
شوربخت : ۲5 ۰۱۸۹: بدیخت * (شور جفتی < بدبختی -) 
شوم : لاو بدیضت ؟ زشت *دحس > تامپارک . 
شراب : -: ستار8 روشن * ستارت مانشدم که جا تندی 


رفتار بت سوم زمیین می آید * شعلة 
آتش بلشد شده - 
شپر بقذ : ۲۲۲ ۰۹۰۲2 :حصار " شهر پشاد " دور شهر » دیوار گرد 
نشپو - ۱ 
: و شیب * در مقایل بالا * چستی - 
۹ : ( ایس لفظ بد هیچ از کشب لخات یافت 
شد - گمان می شود کد بعد محشی 
" تیر بارای »" آمدد (ست .) 
شیر فلگ : ۱۰ ۲ ۰۱۳۹: شیر گردون " کناید از برج اسد که 
از جملة بروج فلک است . 
شهر پلد : ۵۰۶۳ > 
۱ .2 : شیر دوان و کازان * شیر آزاد ‏ 
شيشت کد بدان اوقات و مقادیر روز 
و شب را محلومر کششد - 


شش ساعت: ۲۰ -: 


شین  :‏ ۱۱۲۹۰۱ ۰۱۸۲:زشتی 
شیهه : ۱۰۳*۸* 
: آواز و صدام اسپ » صهییل . 


يط ی 


ی ۱ 
صاحب قرای:۷01۱۲ع۰.: مولودم که وقت ولادت او زضرت و 
مشتری را قرای باشد - 


جعت 








تکاس سای رم کین 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 














ب«ِ19 ۰ 


: ۰ ۸1 : 


:< ۲ 


۸ _-ص_- :۰ 


و 


: . ۵ 


(۲۸) 
محنی 
غلاف مروارید که بد اردر آن را سیپی 
گویند ‏ 
مادند صدلب - 


7 


چاشد . . 

(صر اف : سیی و زر سره کنشده) " کار سره 
کردن " نقادی - 

مرخ کگوچکم کید جد غارسی سنگادد و بد 
اردو مبولا گویشد . ۱ ۲ 


آواز طاگران - آوازم که ببرام طلب مرغان 
کششد . 


سختی ؛ سفحت شدی - 
آو از دادن " از پم کارم خواشدن - 


ذوعی از تخت کوچک کت بدد اردو چرکی 
گویند » صفدلی ‏ 

حبله بر دن " مجازا رعب» هییت » 
شا و شوکت . 


آوازه " ذکر خیر " شهرت - 


جاذورم کت آن را شکار کنشد - شکار کردن - 
بعبی‌حيبير ۱ 


ض‌ 
گهراهی . 
تنگی دم » گوتاد دمی ؛ مرضی کد به اردو 
دمد گریشد - 


تحت 





)۲۸۵( 


طاپاگ  :‏ ۱۳۰۹۹2 ۰ : تا پاک * تب و تهیدن * اضطراب . 

ظارمر : ۵ - : خادة چوبیی " خادة بلند " بالاغادد » داریست؛ 
داربند - گنید . ۱ 

طاس : ۱ -: طیق » کاسد* طشت ؟ سینی - ظرفیم که 
درو آب و شراب خورند - 

طاق : -: ایوانی» ایوای خاند؛ مصراب * عمارت - 
بلن.دی ایوان و عمارت - 

طیل رحیل : ۰۱۰۳۰0: . طیل گوی - 

طواز  :‏ ۱۰۰۳۳۰0۲۹۱۸-:قراز" زینت و آرایش - طرز و روش * 
قاعدد و قانون - 

طرازدده : ۳۷/۰ آرایش دهشده " پیرایش کشندد - 

طراقا طراق : ۱0۰۱ ۰ : 


آواز صعاب که چم در چم خیزد هجچو صدام 
طبل و نقاره و کردا وغیرد - 


طراقا طرم : ۰ 2 و 1 

( طرم - صدام نقارد و کردا وغیرد ) - 

دفح برداشتن ؛ فاگده حاصل کردن - 

طرفة الحین : ٩‏ - : برهم زدن پلک چشر ؛ چشبک » چشمگ 
زد - 

حاکم یک قسیت مبلکت » صربد دار » 
حاکم سرحد . هادشادت . 


۳ ٍِ 24 2 


طرفت  :‏ ۰:۱۳۵6۸۸۸۳۱۳ هر چیز عجیب و غریب و خوش آیدده . 
طرقت گویم  :‏ ۱۳۵ : . تشهت سرام عمده » سرود گوی نخز - 


طعیدد : . ۸۲ ۱۹۹ ۶ - خورش ۲ روزی - 











۱ 
۱ 
۱ 


ی تا 


وگ 


طمطراق : 


طوفان عاد : اِ۳ٍِ‌ث-.: 


(۲۸۸) 
اه 
جع یکیار دیزهت زدن " عیب جوئی گردن - 
۸ 2 شوعیمر از خط چیچید: حدروف کت دب آن 
خط بر قرمان پادشاهان القاب ذویسشد 
دام و القاپ پادشاهای و امرا کته بر پیشادی 
کاغث بعد خط پیچیدد حررف باشد " نام 
و القاب چادشاهان ویر - ۱ 
جاذور شکاری مشل باز و عقاب ‏ 
از حد در گخشد.ن " دافرمادی ؟ بخاوت - 
فوجم کت بد شب حفاظت شهر و لشکر 
کشد و دورا دور لشکر برام پاس بگردد- 
در اصل * طلاقع » بود جمع طلیحد ؛ 
فارسیان آن را طلاید کردد چد معئی 
مفرد استعمال می کنشد - 
0 " 
۹ .۰ شان و تجمل " کر و فر * اجیث و احششام » 
آب و قاب " خود نماگی - 
۸ (۶۰ 


ان ریسبان * رسن خیبهد - 


 :-۲۰۲ ۸‏ ام درختم که بهد هر خاد8 اهل جنّت شاخ 
ازان باشد و میوت هام خوش مزدد و 
خوش بو و گوداگون ازان حاصل آید - 

طوفان باد که قوم عاد را هلاک کرد . 
(عاد -< قومی کد هود علیید السلام به 
رسالت ایشای آمددد) - 


ذات » خلقت " قطرت * خوم ) سر۵ باتك ء 





تا 


عربد" : 


كِ 


(۲۸۹) 
صفحه8 محنی 
ابر 
۵ .- : ساید - غیال ‏ مود - 
۳۲ جمع ظلمت * تاریکی ها - 
بعی ی و بو 


2۵ _- : دندان و استغوان پیل ‏ بخ اردو آن را هاتهی 
داذشث گویشد - 


۷ . 3 امت دود علید السلام که به سبپ ذافرمادی 
از طوفان جاد هلاک شد . 


5 - : پوششم اسث مخصوص بد عرب - 

ح ۳ گخشتی از آب ؛ گکر کردی از راهم - 

رای لا ۱23 رخسارد ؟ عارض ۰ 

٩‏ ۰ : ۰ منجنیق کوچک ) قوچ قلحه گیری - لته 


که در جشگ هام قدیم برام خراب کردن 
حصار ها و قاع‌دها به کار بردشد - 


ِ-.: خصوفت ۲ جشگ » دشمهنی - 


عز نضگاد»عر شدگات عرش گه : 


۵ ۱2.: پیشگاند بارگاد - میدان * میدانم که دران 
سی‌اند را شمار کشند - 

۳۸ (<: بیش ؟ صد.رای پبر در مات ؛ ماوام شهو - 

ِ نام دك و نام درفثه کد عربای در زمان 


جاهلیت آی رامی پرستیدند» بءد[ذن پیشمیر 
صلحم غالد بن ولید آن را بسوشث - 








9 


9 و 








:.«- 


ک ۱ 


#9 


(۲۹۰ 
هحنی 
جمح اس و فارسیای عفردا ستعهال می‌گشند - 
شمدة شب ؛ رگیس ادار8 نظبیه » کس 


کت برام محافظت شهر به شب گشت 
می گذت . 


گشاد ۴ داف‌رمادی خدا ۲ بشاوت . سفت شدن 
از پس گشاه - 

سیارة معصروف کد پر قلدک دوم است و 
بحقيد8 منجمای علم و عقل بذو تعلق 
دارد ۳ 

گردانیدن " پیچیدن * میل کرد سشجاف 
دامن جامد » کشار دامن چام - میربانی - 

چپره یزگاری " چار سای 6 احعر از از محرمادت 


خصوصا از شهوت حرام ‏ 


هن ۳ 
مرغ شکاری کت بزرگ جشه و سیاه ردگ 
می باشد - 


رات دشر ار گذار - 

سلک مروارید" گلوبند. آن را بمد اردو "هار» 
می گویشد . 

کزژدم - ,شام بد .۲ هشت‌ر از برو.۲ آسهای و 
آن به« صورت کزدم است .۰ 

مپدرة سرخ و مخطط که معروف است و از 
جادب ججمیی آرشد ۴ 
ف 


دوع از کلاغ کد ابلدق (یعثی سیاد و 





لضت ‏ . صفحد 


عمود : ۳۱۵ 32"۲: 


عثا : 6۵ .۰ : 


عشا‌تاب‌شدی: ۶۱۲۲۱۰۲ 


]۳٩۱( 
معصلی‎ 
گرز ۰ ستون " چوب غیبه . شاهیی ترازو‎ 
- مپتر قوم‎ 
. زذج * مشقت‎ 


عنان‌تافتن : ۱۸۳۲۱2۹۱2۳ ۰: چبر گردی‌دن » اعراض نهودن - سوار شدی. 


و ۰.۵ 
عوان : ۵ ۶ -. : 
۱ 

۱۵٩ ۶ عور‎ 


عوض : و 


عیار عیاره : ۸ 2۱ 


۱۲۳۹۸۸۹۸۶  : عهوق‎ 


(۳ 


۵ سس 
۳ 


غیخب : ۳۹۶ .: 


شران ۸ ۰ : 
1,9 


(خرشیریی است محروف که سیاتد رذگ 
باشند) - کشایند از مداد قلدم" مرکب که 
ببد.اردو سیاهی گویشد - 

سررهخگ دییران ساطان » یکم از مامورین 
ساطانی که کار ش رعیت وا لکد .و 

‌ 

ساطان عتوبت کرد باشد ! شاهی پلیس؛ 

۰ سش ات گیپرددد " ستم‌گار - 

چرهنت ) پم سامان . 

بدل » دظیر » عدیل ‏ 

بسیار آمد و رفت کنشده » بسیار صرگحت 
کنفده * مجازا ذوفدون " استتاد کار . 

چیزم را به چشم خود دیدن و کیفیث 
و ماهیت آن را بت یقین دریافتی . 

نام ستار8 سرخ ردگ و روشن کد در کنار 
راست ک,کشای باشد و پس ثریا بر آید 
و پیش آن شود 

بعبيی وبير 

خ 
گوشت آویخته زیر ذقن - 


شور کندده / آواز گران و میب بر آرنده. 























۳( 


أراییت صفده معنی 
غربال :: ۶ -  :‏ الک ؛ علک ؛ ماشو . بد اردو, آن را چهلنی, 
می . گویند - 





عرض خواا: ۰۸۱ : 
و ی 


قردبش : ۱۸ ۶ _- : 


خود خواه * خرد غرض . 
غرش * خروش * صدایم مانشد رعد - 





رده : ۸ خروشنده» شور کنغده ۲ آو از گران.و عبنیب 
راو 
عُره : ۲ 2 : متکپر ) مضرور - 
را ۹ اول روز ماهاهلال - 
۰ ۳ 





غریو زد ۰۷۱۲ شور " غوغا " خروش ! هنگاهد- 











غریویدن: ۰۸۰۳۹۳۳2: شور و غوغا کدردن * خروشیدن - 





عزا: ى < ۰ 


جنگ کردن بالخصوص پا دشمی دیی .. 


۳ 
غ.ژگاو " کژگاو " گاوم که از دم آن پرچسر 
ساژشد . 


غْو غاو : ۲۲۲۸۳ .: 


1 عل : ۹ * 
۳ زنجیر ) بدد آهنی » طوق آهنی.. 
عادو : ۱ .:. هجوم ‏ از حدد در گذنتن . 














غوغا: 22-۸ -: شور * خروش > هنگامه : حادشد" فتشلا و ففاد؟ 


آشوب * اغتشاش - 

غول : _-‌: هر آذچت از جن و دیو و پری ۶5 در خرابهها 

و بیابان ها و شگاف کوه ه۱ اکن بود و 

بع اشکال گوداگون متشکل و مردم را 
از راد راست پرد - 

بسیار یرت کنشده * رشک برنده - (غیوراده 

۱ غيرتمضد اند -) 


قف سوت ی وت 


ى زر و 
عپهور : ۰ .: 





فاغر دوازی::41..: +اخعای:و صلت-و غلست: گرای مایس‌دادی ‏ 


یفاک :. 2۷3۹*1۷ دوالم کت دهد جیبحت بستن . شکار وغیرد 
بر یمین و پسار زین اسپ اویزند . 

رو ۷ 

فعور : ۵ - ستی * سست شدن * مجاز! خرابی - 

کر : ۸ ۳-: شان و شوکت * بزرگی ؟ عظمت ‏ بلندی* 


زیبائی ؛ خور »* عسقل - 
فراز : ۰ - : بالا - بلشدی - 


ِ‌ 


فرافر : << : آواز . دام و ذفیر ‏ 
ور 
فرتوت : ۰۱۳۲: .پر «سال .خورده و از کار وفشتة - 


فرجام : ۲۰۱۲۱۱.: اخجام » آضرکار -: 
فرح : ۷۲ : 
فرژاد : ۱۵۹۶۱۰۲ - : حکیم و دادا . 


مقدار سه مییل : هر مییل چپار هزار "گر > 

و هدر گز بیست و چهار آذ‌گشت " و هر 

, اث‌گشت . .بح مقدار شش , جو از .عرض » 

و هر جو بح مقدار هفضت موی .دم 
اسپ شمرده می شود - 


د.د اصل 6 ذاکس سقله - 
فرو دشاند" فرودشادید» مسکن کرد» دور کرد - 


شادی ! ,شادمانی - 


فرشد.گ : ۳۱۵ 


اقعدار > ریسمادم گت بدان اسحپ را دستد 
می کشفد۰ بد اردو آن را باگ؛ گور 
می گویشد - 


یت ف‌وس؛ ۰ *: کلب افو س, و سرت همچو دریضا دریخ - 



























رس ی ی 
و وی ,مس 5 سر - 




















ی و کل تا وس 























تلو 








ای یی 5 


۳ 


سصسصسسسسسسس<<۷#«««۳ 


افسن ؛ سحر ؟ تزویر» حیله - 


صدام په در چم ادداخعن یر - 








زمیی فراخ» فراخی زمین / کشادگی 
صد.نی خادءد و میدان - , 





کنایتد از دجاست ؛ پلیدی؛ آب 
چکیده از صلب - _ 
۰- : دام پادشاه چین ۰ لقب شاهای چمن - 


فیاسوف : ۳۱ -: حکیم ‏ دوستدار علم - 





جسم * بدن ؟ تس - 
دست؟ چیزی ؛ آنچه کت در دست گپرند 
از یل دستة شمشیر و خنجر وغیرد . 
جیتم که روم یدای آرند ؛ مجازّا هرکز - 
مقتولای » جمح ققهل - 
یکجا شدن دو کوکب - 
یف 
: فوچیم کب پیش رو (شکر باشد - سپاهی - 
چِ 
( قر اولای: ۶ - : صپاهیان » جانهازان )+ 


چیش روی لشکر و خبر دهی ۰ 
2۹ 


کمان دان لاف مان ‌‌ 


(۲۹۰) 
صفحد محنی 
دان » گرده * هرچیز مدور - 
1 
رد چیزی از چوب یا استضوان وغیرد که 
۳ بدای فال گپرند - 
ءِِ-: مدت طریل » در ثحیین مدت اختلاف است- 


بر عرص ده سال * سی سال * صد سال > 
و صد و بوست سال وغیرد اطلاق کردد 
اند اکشون در ایزان صبد سال را قرن 
گویده - 


6 هل .2 دزدیک ۲ قریب - شیی‌ت ۲ در له ۰ 
رفیق * یار - 

۱-۰۳۸ - ِ- چام هام کرو کت زمستان دران دسر د.ردد. 
(قشلاق غرمودن د-_ زمستان گذاردی در 
جام گرم) - 

بیان ۱ ۳9 گروهم از فوج - 

۲ «: بردده " برددة گوشت و رود" - دام " بیخ 


9 


ط تفای وی - 


۳۱ ۰ : جام8 کت از کتان و ابریشم بافند ؛ قصب. 
0 کشنده را جبده عوض کششه کشتسی " قاتل را 


بعه پاداش مقعول ققل کردن . 


#۰ جات کد از کتان و اجبریشم بافشد - 
۳۱3۹۳ کاس * کوشک » عمارث عالی - 


۶« هویم دم گاو کوهی کت 5ج گاو و غ-ژ غاو 
نیز گویشد - 





















(۲۸۰) 
محعنی 
روغخم سیات و بدبو که ازء درخضت. عرعر 
۱ که سرو گوهی باشد می گیرند و پر 

۱ شتران"خارش دار می"مالشد - 


قعدر : ۷ . : تد دریا . 


۳ 
- : سیلی * ضربت » مشت . 


| ۹۳« گردن بشد سگان و شتتران - 










اب : ۴۳ میان و وسط در چیز ۱ فوج میاه و وسط 
لیر تِ وادشاد در آن باشی ۰ 










۶و ۶ 
ز : 7 دریام هدیدط » پم ؛ پدر ۲ بدیره + (قازّر 
هو ‌ 
۳۴ و قلزم نیز تلفظ کرده ادد) . 


قلم زین : ۱۹۳۹۵۳»۲۲.: *دویستنده )انقاش /.مصور - 


هن : ۵ چا سر کوت " بالای سر هر چیز . 


قذیل : ۱ - : ساقد ۲ (در زهان پیشین ترتیب لشکر 
بدین طور داددد. :- فوچیر ۷ 
اشکر .قر ار می گرفت آی را قلب می گفتند 
۱ و وج که جاتب راست قلب می ایستاد 

















.ان را جغاح و فوجم جادب راسد جضاح 


می‌بود میمند می‌خو اخدند - هم 
طرر جاشب چپ قلب ساقت و " جاد 


چ مه امد یس کد ری ۴ جشاح 4 
قاسب ۵ ساگد - ه#یسرد) ً 
ِ_ بپ ۱ ۳ "۳ 
چهز:باشد مان بی که #یزها دران , 


 ددژآدنا‎ 


- «غوج(» گوسفند شاخ دار " شکار کرهی . 


۹26044۲۱ 


و۱۳۹ 
۰ 


2: ۱2 ۱ 


> 


39 


)۲٩۵( 
معئی‎ 
آز فقنداک» کرکم ؟ کلکم: ؛: کمان مانشفده.‎ 
صدشفست رنت که در هو اج آبر ظاهر مي‌شود:.‎ 


شوج درهییافد - انیوت سپاه - دست و بازو- 
فا - 

کازفرهعا » حاکم - 

ژفت * قطران ۲ روغشم سیاد ردگ که کشتی 
و جهاز را بدان اندایند تا آب به درزهام 
آن در درود - 


سناه ردگ ‏ ثاریک ؟ تیسرد و ثار - 


: - ۱ 


سیاد » لشکر - اطراف معمور8 زهین - نام 


مرب کاروان - 


۵ - : پادشاه روم سلطان روم - 


۹ هب : 


کاخ فیروژه : ۲۲۸ ۰ : 


کافنوو : 


کارگاد : 


2 ۱۳ 


:. ‌_‌4 


: «۰ ۰ 


ُ ۸-4 


وت ی وت | 
ک 
قصسر " کشک ! عماردت عالی * بشام بزرگ 
و بلشد - 


کشایت از آسهان - 

کشاد.د از کاغگ سفید . 

محرک8 جنگ . کارخانه » محل ساختن چیزها 
قوس جاانت - 

متام مال * اجناس * اسیاب خاش - 


مقصود » مراد سقاف حلق که جت اردو 
تالي گویند ‏ 







































کاو کاو ۰ 
کبک : 
مرو 
گیود : 


3 


4۲۹۸( 

صفد. هد معفی 
۱*۱۲ ۰ جستجو؛ تفتیش ؛ تذعص ؛ کازش 
۲ .- ؛ طاگرع محروف خوش خرام - (کیک دری 
< کیک کت در در8 کون می جاشة و خاکستری 

رذگ و هخطط یه خطوط دار ریز 

دو بر ابر بزرگتر از سائر کیک ها) - 

+ _. :۰ دیلگون - 


۵ . : کدت . 













و 























۲ . : <دیردت ۱ تب هادد 5 
سب اجست هاخند شمشیر راست که 


۱ ۰ َ ها سر 
هل هند پر میان بندند و ن دا جمدهر 


دز گویشد - غدارد «فرس ین اسنحت. 
خنجر " شمشیر ‏ لفظ هددی است کد 
بالعب.ور آی را ت کشار *" می گویشد . 

0 ۰ 
۱۰۵۰ -: دوع از جاهة باریک کد از پورست گیباهر 


تاد و پود آن تهید نموده می بافئد . 
3 ۳ 
۸ -: بزرگ خاده» آفا؛ صاحب خادة! رئیس 


قریت - سردار " پادشاد -. 


شین مقخف " کوتل " اسب یدک ۰ مرکب 


اووا > ۱ 
خواری خاصن " اسیم که زیان کاوّدتاو بر 


دده آن زیی‌پرش کشیده پیشاپیش 
سلاطین و امرا کشدد . آن را جنییرد 
هر گویشد - 


۶ - .۰ ۳ 
چوب کجی که بدان دهل و خقارت نو ازند . 


7 4 ف 

اهقم کستته دار سرک کیب فیلیادان 
بر سر قیل زنند تایه آرام بنروند و ذه 
هنیز 8 عشان فهل 1 فرع 


)۲۹۹( 

وت صفد.د محخی 

کمفول  :‏ ۲م - کاس گدایال - (محنی ترکیبی آن کشهدن 
بد دوش اسحث ) - 


کجیم : ۱۰۵/۱۰.:  .‏ "۲ کژیس »؟ و "کژیی» هم خوالشد 
و کژاگشد دز - جامت که میان روم 
و آستر آن را بح عوض پشبه با کژ 
و ابریشم فرومایت آگنده کرده و دوخته 
در روژ جشگ برام حفظ از صدمات اسلح.8 
دشمی در زیر زرد پوشند و بر سپ 
یز اف‌گنشد تب 


کل : ۸ هس : رصع 


گد شد۱: 2۲ -: مراجعه شود بت کتشدا - 


کر : ۳ -: کسم گت گوش او چیزم ذشنود " هردم ناشئوا. 


کرباس : ۱۸۶ .: جاهة سفید که از پذید بافشد - 


لو 
کر گدی : ۱۵0/۱۰۹ : جاذورم است به جشد شبید بد گاومیش 
پرقوت و بد هیشت و سیا پوست به 
صورت خوک و بر پیشانی شاخم دارد 
و پوست او بعه غایت سخت باشد ‏ 
کرگس : ۰ -: طاگری مردار خوار که عمر دبسیار کشد ‏ 
یبد اردو آن را گجه ۳ گده می گویشد .- 


کردام  :‏ ۱۱۳۹۱۳2۶۱۲۳ :شام بزرگ که صدایش مپیب باشد و بح 
روز جشگ می خوازدد - 


۰ فك 
کروبهان : ۱۰۳ - فرشتتدگان مقرب - 
کروه : ۸« : یک میل » ثلث یک فرسنگ - 


درجار - پالاغافه - 








۱۹۹ : 


0 





۳: 


ر محخی 
قدمر تراش - 
اقب پادشاهان ایرا خصوصا درشیران 


عادل - 
دو طاس تخت درد . طاس را به اردو چانسه 
گوی‌شد - 
چمچة سوراخ دار * پالاده » تدرشی پالا؛- 
کف گیودده - کف چیزم غلیظ که از 


غلیان و گردختن وغیره بر روم آب 
نشیند و بر ده‌ان و بحض اعضام اسان 
و حیوان جمح شود . 

گلوله و سنگ فلاخی " گلودة 14 دی > 
شدهت " خشت پارچه - 


رد53 - 


کج کردن گوشة کلا< * غرور و ذغوت. شمودی؛ 
غضر و ذاز کردن . 


کلیسیا » محید ترهایای ؛ جام پرسته 
خصاری . 


دام سازم مسروف - کمانن کوچی . کمادم 
کت زان بدان پنبه زنشاد . خی کمان 
شکل که بر سر فرامین سلاطین کششد 
و آن بمنزد# طخرا باشد و آن را کبادهة 
طغرا ذیبز گویند 9 

برج قوس که یکی از دوازده بروج فلعی 
است - قوس قزح را دیز گوینه - 


(۴۰۱) 
مت صفد.*< محفی 
کرتاج‌گرقتن: ٩۲‏ - : ترک تاج کردن ؟ پادشاهی را ترک گردن - 


کم داشتی : ۲۰۱ -: 


کپر : 


کم سرگرفتن: هِ-: 





اه اخحت » تحقیر ۳۷ 


 .‏ میا بند کت بعد اردو آن را پشکد می گویشد 
۳۱ شالم که بر دیان بشددد ‏ ميادة کود - 


ترک سر کردن ؛ جان باختن * چروام سر 
نداشتسی * جان خود را وقرم نذهادن و 
سل ادگاشتن 
.: اسپ خصوصا اسپ سر خر ردگ که یبد 
سیاهی ژذدد - 
۱ - : پشبای شدن بد قصد شکار - (کمیی گاد < 
جام پنهان شدن به قصد شکار) - 
4۸« محبد و آتشکد8 پارسیان - 
۰۰.۳۳ اهر و هی - حکومت" حکمرانی . حاکم ؛ 
ّ پادشاه . مردم متردد خاطر در کرد 
کارم . حالت کردد در کردن کار 
۱ - : حقیقت چیزم ؛ پایان چیزم - 
۹ - : نقار8 بزرگ - 
۰-۹ 


- قارت‎ ۷  : - ۹ 


۵ .: دقاره " طبل * دهل - 


۵ - : ادیوه " جماعت مردم » کر و فر » حشم 
و خدم .- 
۰-۳۱ (بودی * هست شدی) - عالم موجودات * ددیا* 


جهان - 

















صفحد 


۱ کشایه از اسب قوی 


را سر 


کو طدهاهو‌دورد: ۸ ۰ 2 


کوهتقدشت چوم ؛ ۰ : 


ککشان : 


۳۰۱ 
محنی 
اسب کوه قوان - 


تصخیر کوه - قل کرد - زین اسب 
بلندی کوهان چاروا ‏ 


اسب تواذا که لاق سواری جشگ آوران و 
کش.ور کشایان باشد ‏ 


9ص کاه کشان ؛ سفی‌دیم طولانی مشابه راد که 
یا در اسمان چییدا است . در عرجبی 
مجره گویند . 
۴ ..: زیرکی ۰ داناگی - 
۱ ..: خسروانی * شاهی - 
۱ . : مکر " حییله * فریب ‏ بح سگالی 
۰۸ 
۴ مب : رکش - دی و مذهب ‏ جامة کتان . 
9 :۳ چیمردن * پیمادد - 
۱۹ جنگ جوئی * جنگ آوری * جنگ انگیخشن. 
۰ دام ستار8 که در زبان عربی زحل می 
گویشد . 
+عبی توير 
گ 
۴ *: گاویم کت آسیام بزرگ را بگردادد » گاو 
قوی الهش - 
۱۳۹۹/۰۹۳۹ 


کردام » قردای » شیپور ۲ ذفیرم که جه 
صسورت دم گار باشد " بوق . 


رط و حصفی< 


(۲۰۴ 
محنی 


گاو زهییی : ۱۵۲۱۳۹۲۳۰ - : مراد آزان گاو است که بت عتقاد. جعضیه 


گاید : ۲۳ در + 
گانه * .۰ : 

۳ 

گراز : ۱۰۰ ۰ : 
و۰ 

گرد : ۸ - ؟ 


گرد بالش : ۱۸۳ - : 


گردن کش : 22 ۰۱۰۳۲ 
۸ *: 
گرده : طِ 
و ۰۹9 
گزاف : ۰ ۸ ؟ 


: ۰ 0۵ 


۲ 
گزین کوهو, :۱۳۰ - : ۰ 


۱ توا هی پشت ماهیم 
قرار گرفته و بر شاخ آن گاو کرة زمیی 
تکیت کرده است - کفایه ازان قوتم است 
کت اضدام تجالی در مرکز زمیس خلق 


کرد استث . 

جانورم دریاقی شییه بت گاو که فضلد اش 
عشبر است - کنایت از مالدار و فاتدسند 

برچ شور که بد صو رت گاو شر امست و 
دومین از دوازه بروج فلکی اسبت ‏ 

تمد شاهی ؟ دکومت . 

مردم جنگی و دلاور - 

شجام * دلاور ؛ پپلوان " زور آور - 

بالش مدور که زیر سر نبند . تكي8 کع 
یبد وقت ضواب زیر سر گذارند - 

نز ین فراز ؛ مرد بلشد مرتبت ؟ چپلوان * 
مرد با زور » مرد قوی هیگل - 

قرض ؟ قرص دای » هر پیز مدور . 
رهن » قید » مقید » مرهون " واجب ؟ لازم - 
کلام بیدوده و هرزه » هرچد با حدس و 
گهای و تغمین بوده و از دوء کیبل 


و وژن و کحقیق و یقین دیاشد - 


آاتغاب کردن * چیدن - 











۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 








(۳۲۰۳( 
۳۹ دع ۳ ۹" مد 
گلیانگ : ۱/۲ ۶ آواز بلشدم کد قلغدران و شاطر ان و 
و طیالای بر کششد - 


۳1 
# 0« سرخ هبچو برگ گل- 
گلگوی : ٩۳‏ ۱۹۰ : نام اسپ خسرو پرویز - 
ور ۱ 
۰ 3 ُِ 

۰ قید ۰ 6 بخ‎ ۰ - ٩٩ * ٩ 
 رداچ ان ۲ -وچلعد تست‎ 
 تسج گشید : ۹ جستن ؟ جهیدن ؟‎ 


گفج پروچز : ٩۳‏ .-: شت گنج خ ز 
۳ چر هاسحجت گنج حسرو رویز . 
گوچال  :‏ ۸۳ ۰۲۰۸۲۱۲۲ 


۱ - : نیز - گرز - 


‌ 
۶ ٩۱۸۲ : گور‎ 

‌۹"..- بو 
۱ خر دشتی » گورخو . 
گورخر : ۸۳ .: خر دشتی ‏ 
گوزن : ۰ ۸۳ ۰ ۱۸۸-: دوعی از گاو کوهی کد شاغخ‌هام بلنه 

ك 
دارد - 


گوسال  :‏ ۰۲۲۲ : بچة گاو - در ایشجا گوسالة ( گاو بچة ) که 


سامری از زر ساختت بود .عجل ‏ 


ِ‌ 


۲4 1۹ 
گیا : ۲ * ۸2 ۴ ۰۹۰ گیاد * علف > سیزه ‏ 


گیو : خام پسر گودرز (و پدر بیژن) که پیران 


(سیت مالار افر اسیاب) را دو" جنگ 
بشکست و دستگیسر نمود - 
عب‌حبير 


ِ 


ذام بتم " بالخصوص بقی که قور شعیب 
علیت اصلام آن را پرستیجده ‏ 


لاجوود : 


۳۹ 
لقمان : 2۸ 


)۳۰۰( 

صفد.ه محنی 

۲۳ -.: سگم است کیود رنگ - (لاجوردی < 
کیود رنگ ؛ نیلگوی) . 

و گنگ ؛ بم صدا » ساکت » داقابل حرف 
زدن - 

۲ ۰ ۱۸۰ ۱۸۲-: لگام - آین تن است از لگام . 

۲ ۶ : ماد دریا * عمیق ترین موضع دریام 
ژرف - 

۲۹ : پار8 چیزم » اددگ . 

٩ ۶‏ ۱۲۰۲ : از مصدر اخزیدن : پام از پیش بدر 
رفتن ؟ پام پر ها استوار شماشدن - 
لغزش * لح - 


المثل گشته - گویند که او نیی هم بود. 


 .:. ۳‏ ضربی. کت از پا زدشد - 

۳۵ آلودگی - 

۲ ۰ : درینجا مراد از لوح محفوظ است . 

۰ ۳ 

9« آر الکتاب کد هم احو ال کاخشات دران 
و شید شدد اسحت و حافظ آن خرود 
پروردگار است . 

۰ ۸۴ .۰ حلوایم که از مخز بادام و پستد سازدد - 
عبي بر 

ار 
۱ -: (جاه رجوم " جام باز گشت ) ۰ مبازا 














۹۰ ۹۰۰۹ سس ۰۰ج ب۰-سب۰بصحب۰ب«_____ 











۳۰۹ 


لشیت صقفح.ه محنی 
ماروش : 4۱.: مانشد مار - 
ظاز ز اه : ۶ :2۳ اشارت اسحت به آیة کریمه : ما زاغ 


الیصر ۲ ما طی : یحنی آی حضرت 
صلعم بت شب محراج در مقام قرب 
ده چشم را گردائید بح سوم دیگر 
آاشیا و دهد بی‌فرهادی کرد - 


مالک رقاب : ۱2۳۹۱:۸۶۸۸ ک کنایبد از پادشاه ! رئیس ‏ امپر - (رقاب-< 
جمحج رقیبت <. گردنها » مجاز! غلامان 
و کفیژان ) - 


مس 
۳ 


مادی قلم 2 ۰۲۳۳ : نقاش و مصور استاد کار - 


ماددن : ۰.۳ 


شهادی - (ماشد دهاد) ‏ 

ماهی : ۰ 6 -: کشایه از برج حوت - کنایه از کصت 
2 ۱ 
اعتّاد بعحضم قدما بر پشت آن گاوم 
قرار گرفته و بر شاخ آی گاو کر 
زمیی تکیت کردد است . : 

صیارز : ۹ + : جنگ کنندة * جخگجو - روز جنگ جبیرون 


آینده بد مقابل حریف ‏ 


مپرا : ۱.: پاک » ب-ری- 

۸ 

متصل ۰ ۲ چیه.و * هبوارد » پیوست:د . 
و 

متکا : 4 تکیت گاد - 

کر 

مجرد ؛ - 


تنبا * دگاده * خااص * یک راست » مطاة) 
جدا » آزاد " قطع علاگق کرده - 





محاسنن : ۶ - : 


محصل : - : 


مدفد : ۱ . : 


مدمل : »۰ 

محیط : ۲ 2 2-.-: 
مخلپ : ۹ .* : 

۶ 

مدار! : ۱۳۰ كٍِ 

وم 

مدیبر : ۱-۸ 
كِ زر 

مراقلا گشای: ۳۵۶ - : 


مرجان : ۶ ۰ : 


مردای هرد : ۳ - : 


‌- 


مرز : ۵ م : 


1],-41 


(۳۰2) 
محشی 
آتش پرست > پرستیدة ماد و مپدر و 
آتش " تابح زرتشت * زرتشتی - 
اندرون خالی باشد - (جوف <- شکم » 
چیپ زر باشد) - 
‌- 
ریش مردان - شیگ‌وئی‌ها : جمح حسوي ۰ 





حاصل کنشده * پاجگیر * تحصیل کنندت - 


دحافت؟ هودج و ههد که زنان درا 
سو ار شوند * بد اردو چالکی گویشد . 


هدودج و کجاود کد دس شتر دشدد.د - 
چهر * دریا - 
چنگال مرخ شکاری. چنگال شیر . 


صلعم و آشتی شمودن - 


: کسم کت دولت و بخت اورا پشت داد 


یعشی از او بر گشتد باشد - 
غاطان * جست و خیز کفان - 


لو لو » مروارید - جوهرم سرخ رذگ کت 
در آب دریام شور مشل نهاتاث ی 
روید ۰ 


جوانمردان دلاورتی ۶ اشجح شجاعان 2 


زمین » خاک ؟ دیار ‏ سر زمین؟ ناحهد » 
مهلکت . 














دی 


۶ ‌ 


هرز و جوم : 0۹:۲۵۴۱۴ .۰ 


پوس 


مرصح : 


(۳۰۸) 
صود.د محنی 
رجوع شود بد دحئی مرژ- 


۰ ۲ : 

 ‌ ۱۳۶ ۳۲‏ <پزم کت دران جدو ارات جب زر ششاددد 
باشند . 

۴ هم : پیج و تاب " موم چیچیدد - 

ب. : صاف کردد هد فا " شراب پالودد 
گت در ای هیچ غش شیماشد ‏ 

۰ . : ستارة بیرامر - 

9 در لخزش میاد " از آسیب و گزده 
ایبن باد - 

۰: . ۰ 


چام کاشت.ن ۲ کشت . دیب» گو چگ . 
ن ت‌ 3 


۰ 2 آراسدد - 


۸ ۰ 8 همیشد * همیشگی خواهشدد - 
ِ ۰ 2 
۲( دنت برد ذشیی " مخدرد - 
ه‌ِ-.: زدم کد موم زدان را شاد کردن و 


عروسای را آر ایش داد چيشة او باشد ‏ 
چیزم کد دران سوراخ هام بسیار جاشند 
مثل چیزی کد بد اردو چهلثی و 


۱ص . .: 


جالی گویشد . 
9 از دفده اذوام بید که گل آن خوشیو باشد. 
۲ * کاخ * قصر - 


۱ . : جام صف ژدن » مجاز ! جفگ " مقام جنگ 
‌ +« 
ِِ‌.: زریی؛؟ زر اشدودد . 


.* : دام ورآن * ال علم و فضل - 





)۲.۸( 


لت صفحد همستی 
# ‌ ۹ ِ ۰ 3 
ٍ ( ۶ رن جقد ۰ روووش دقخح 6 خمار * رد" 
چادر 5 داهشی " 
م۳ ۳ 


محلق زین : ۱۸۸ -: بشد بازی کنشده » گنبد زدندهد > چرخ 
۲ ژنشده » رقصنده ۲ جست و هرز کمشده - 
۴ ۶ 
محمورد : ۰۲۲۹/۱۵/۱۱ : قصبت و شهر آباد * مقام پر سکن * زمیین 
مسکوی - 
دحشیر  : ۰۲۱/۱۰۹  :‏ عشیر آلود * سیباد همچو عنبر - (عذهر < 
خوشیویم است سیاه ردگ) - 


تا ثٍِ گود» گودال * چاه * حفره - 


مغ پچ : ۲۹ -: طاگفة که پیرو زرتشت ادد - آن را هخ 
دیبز گویند - 

مخفر : ۰ .۶ ۷۹ آهنی > کلاد آهنی کد بروز جنگ 

9 پوششد - 

مد : قارف اش گر : سرود گوح ِ مط.رب ۳ 

ود موز : ۷ سوارم کدد تغها با حدریاف جنگ کشدو و 
مشتظر امداد و اعادت شماشد . 

ی ۵ م« : چیزم که خبیده باشد مانشد قوس و 
کماین . 


هد توقف کردن صاحب کللا در بهح - 


معرمت :  :۰۲۲۵۶۱22‏ دوازش» بخشش؛ ادسان» سخاوت؛ جوانمردی - 
ك ۹ .-.: شراب ؟ بادهت * همم - 
ملخ : ۶ -  :‏ جاددارم است پر دار کعد بعد اردو آن را 


شذٌا و به عربی جراد گویند . 


روشی کرده شده » درخشای کردهد شده - 


ملمح : ۶ ۰ : 






































(۳۱۰) (۳۱۱) 
لت صحصءد ۰ 
۶ وت ات صفد.د محنی 
ملوک طراگفت: ۰۲06۱۰  :‏ . هرج مرج » بی حظبی سب ۱ 
#ر » چا ۳ مید : -  :‏ گهوارته * نشو تخت ضواب کت ده اردو 
ی سس چسمی پلفگ می گویشد » دخت روان کت دس ۱ 
مقمي ۰ .۰۲۲۶۱۱ :. _ کشیدد شویقه ممازا بدتع شردمت. . ۰ اردو چالکي گویند - ۱ 
و ۳ : دوشن ۰ آشکارا - 9 ۰ -  :‏ جاء هلاکت » مجازا دشت و بیابال - 
منز هت : 0 اک > داک ۰ + ۵ ۵ ۷ ۲ ۳ ی ۰ ِ 
0 پاک * پاک از زشتی ها - مهمیز : ۹  :-‏ میخ آهثی که بر پاشنة مرزة سوارای باشد. 
مزد 5 ۵ و ۳ 5 ۹ 
ی ِ فرمان شاهی ‏ میتیی : 1۲۰۹ ۰: دیلم آهثی که ازای سشگ را بسوراخشد - ۱ 
عنقل : ۴ نی او ۲ ی ۲ 3 ۱ 
ی ثجمر * بت اردو انگیشهی بد زبان اردو آن را سبل. می گویشد - ا 
. ونان مهرجای)هیرگای: ۰۱۳۵ : غزان - ۱ 
منقلا : ۵ص فوج تس مپرجان؛مپرگان د ۱ 
۳۳ ۱ مره : طرف دست چپ ؟ فوجی که دطرف.. دست ۱ 
سب ج ۱۳۰ و : .۰ ‌‌ 
هو ۰ چیاری کردن رعایست کردن " صلح نمودی ؛ ۱ جیب پادشاد یا امیر در وقحت جنگ 
اف غمضواری نمودن ‏ استتات باشد ‏ ۱ 
هو ,7 رک و مه 1 ‌ 
11 خیز ‌ دریا " جام خاست.ن موج ‏ میخ : ۳۲۹ : جازم کت بد موسم سرما از زهیی می خیژت 
.2:۷ سپاه ؛ لشکر " گروه سواران * خصوصا حشر ۱ و اطرافشن را: قیبر»" کاره‌ادد - اپنو ‏ ۱ 
و خدم کد هبراه سواری پادشاه و تا ۱ 
۳ امیر باشد - 2 نم : ۳۳۰ ۰ د مسدت راست ۲ فوجی کت بد طرف. دسحت ۱ 
موییفت : ۸ .: پوستین ‏ چیز هایر که مو داشتد باه ؛ ۱ راست پادشاه یا امیر در وقت جشگ ۱ 
چشمین» * سقجاب ؛ خر - ۱ 2۳ ۰ ۱ 
رم ۳ ِ 3 9 ۰ ۵ 4 وه ۱ ك ۳ 
مپاجث : تب ار 0 ترس و چیم " شکود ۲ خشم ۰ شان و نشوکت» موغا : ۵ ص‌؛: سپس که خصوصا اذچ.ت تفا میج تا شوت یاقوت 
رعب ؟ دیدب - و زمود و ساگر جواصر سازند . 
و ی چوبه کوچک که در بینی اشتر فرو. کنند 
و بدان ریسمان بندند - در عرف عار ِ 
ریسمانم که بدان چوب بندخه _ دا اعتمید : ۹1۰۳ .: دا قابل اعتماه » دا متسر - (اعتهیه ع< ۱ 
س امالة اعتهاد) - 


ید۱ 5۱ 
هاچ چیزه مدور از زر و سیر 


که پر سر علم فوج و دهز بو سر 
چوب خیمد نصب کنشد . 8 


یه _ 


دا مشود : ۱۱2۸:۷۹۱۰ ایلد " اعمق * خادان » دافهم - (دابخودی 
۰ ۳ << ایلپی .۱ نادادی) ۰ 























(۳۱۴) 
همحئی 
حاسد * کسم که غیر را تراها دود شمی 
توادد - 


لت صحفت 
‌ 
شاتوان بین : ۳ 


ثاحیت : »2۳۰۸۲ -: طرف اذ ولات * کرادة ملک * دیار » سرزمین- 

خاروان ۷ ۳4« :۰ 
۶ 

شاشگفت و اد ٩‏ 


ذاروا » شاجاکز ‏ 


چز مردهد » غمگیی » دم - 


خاقد : ۳ مادت شتر ۲ ششر مادد - 


داموس : ۱ -: نام و شمود " شهرهد " آوازه * دیکنامی " توقح 
حرعت از خلق . مجازا اهل یی ء 


اهل غاد - 

خامید : ۸ م : قوتم در جسم حیبوانی و نیاتی کد در طول 
و عرض و عمق مالیدگی بخشد ‏ 

داورد : ۰ -م ز جنگ و جدل ؟ پیکا . 

دام : ۸ 2 : چوبم دیاده تبی کد آ را می ذوازدد - 


سس 6 


۹ -. :۰ جنگ * حرب ‏ رزم ‏ کارزار - 


۱۳۹۹/۱۰ 5 ز" ؛ زاییدن » زد آو ردی داقع - (هندی ختاج 


درد : 

شماج 
هندی دژاد) - 

قوش ۱« : ذا مبارک * بد بخت ؛ بداختر - 

خفچیر ۰-۶ : صید و شکار ؛ حیو انات شکاری مقل 

بز کوهی و آهو و گور کب بر تهز دام 

کود رفتن قادر و چپیرتة سود - 

۶ ره ۳ 

ذخست آذخمتین : ۰۲۲۸۲۰۲۹۱۱۹۰ ال * آغاژ - 


ذخشپ : ۰۲۳-: دام شهرم, در ترکستان که حکیم عطا که 


9-۴ 
به آبن مقنع شهرت می دارد از چاه که 
در دواعی آن شپر بود به علر و حکمت 





)۳۱۳( 

صفد.د محغی 
ماه ببر می آورد که قریب چپار فرسشگ 
روشئی آن می رفت و باز در همان چا 


پشپان می شد . 

۲ *: تقهتر » بزرگی - 

۹ بم : پلدء » پلگای * ذردت که بد اردو زیفد و 
سیژهی گویشد - 

۲ ضیافت و میمانی کن پیش مبمان گذارند - 


پیش کش و ذحمتی کدد بسر سبیل دیما 
ذدوازی ببرام هپمای چیشذ.د - 

 :- ۴‏ اصل ؟ ذسپ ؟ سرشت - 

ی غمشاک ۲ آزدوهگیی * سردگون - 

۳ ذام خطم از "شش خط که اخترام کردة 
خواجد عماد الدین یاقوت معتصمی 
است * خطوط دیگر پیش آن منسوخ 
شددد » جع همیی سیب خط دسر گویشد - 

۸« : گل سفید و خوشهو مادل بد زردی کد بد 


قاری دسترن و بدد آردو سیرتی گویشد - 


2۳9 (زد.ده شدن ) * روز قیبامث - 
دی 3 گمریند - 
۳ بساطا * فرش - 


.۰ ذفحت * روغشم کهد در ذواح شروان از زمیی 
هی جبوشد " پشرول - بارود - 

۰ : ذاله و فریاد " شور و فخان » رید و ژاری - 

٩‏ -: برد که بر رو آویزند - (در دقاب شدن 


زور خاک وشهان ش‌دی 8 د.ردن) - 





























صحد 


۱( صث_.‌ : 


ی ۱۱۳۹۹۱ 


دگین‌سلیمان: ۲۳ - : 


نماژی : 


_ 
نهد : 


:-_ ۹ 


:  «ه‎ ۲ 


: . ۲۱ 
۰. 
:« ۶ 
: .» ۸ 


۲ هم 


:. ۳ ۴ 


۳۹ 


1 


- ۱2۹٩ 

2 5 ۱ 

۹ ۰ 
۶ 2 


۳( 
محنی 
شکشنده * بح اصطلاح مفطق خفی شم - 
نگیند * انگشتر » کشایت از پادشاهی - 
گناد از حکومت و پادشاهی - 
پاک * طاهر - 
نمدلا " چیزیم است محروف که از چشر 
دالیدت و فرش سازند > و قطحد هایر 
آن را زیر زین دهخح - 
شمدونت * مشل * مادشد - 
مجازا زیبا و آر استعه - عجیب ‏ آیین تازه - 
جمح داب ۲ خیابت کنشدگان - 
جهح خاحیت : اطراف و کفارته‌ام هلگ - 
عطا بخشش . : 
شوج » تازه بد عرص در آمده - 
پیچیدن " ذرشتن - طم گردن - 
عسل * شید - تریاک * پازهر - شهریی ؛ 
خوشگوار - ۱ 
تازگی » #ادابی » جدت » یب و "ووفك 
تازه " وودق تازه - : 
دو ۴ تازد ؟ دوخاستد - 


چادشاه زادد » امپر اعظم سلطان - 


دشیاد» خلقت ؟ سرشت . 





اجی.دت صحت 


دیام : ۴ .- : 


۶ ۰ 


درو : ۱۵۹۸۹۲۸ -: 


)۳۱۰( 


محخی 


دینگ.: ۲۱ -. : تما " جادوری است آبی کد در دریا.به 


منزل3 شیر است ؟ بت اردو مگرمچه 
گویند - 


شهیب : ۱ ۱۳۸۳ : امالة نهاپ : هییت " ترس ؟ بیم * رعب* 


عظمت - آواز عهیب ‏ غارت - 
غلاف شش ۳۳ غلاف خنجر و کارد وعیرت - 


ژور و قوت " طاقت * توادائی * قدرت - 


نیستان - ۰۲۱۹۳۱۸۹۱۱۱: ذم زار - 


1 


۵ . ؟ 


قرالقان : ۲۱۲۱۳ ۶4 


خهرته کردین: ۱٩‏ ۰ : 


1.42 


آلت قصد؛ آلثم بت صورت نیش کت 
بدای رگ کشایند * آذرا جاخسه * شست 
و دیشو هم گویند - 

محل گخراددی یند شلوار» بند کش ازار- 

گلچ امحت .روف کت ۹ را بد آردو 
کشرل گویند - نیلوفر سر زمین ایران 
خیلگوی باشد - (چرخ دیلوفری -کنایه 
از آسمان) - 

از کهر گرفته در تا کردن کم را - دو 
پارد کردن ۳ 

متس )تسیب 

گ 

آزاد » قارغ الیال - 

دام شپری در عراق عرب و واسط آزان 
دام کردند که درمیان بشداد و بصرد 
واقح است و در بيشة زمیی آی قام 
خوب جپدم هی رسید . 














__«« « « «س«س«۰««_«_«_<«۳ 
0۳۳ ِ 








هاروت : 


صفحهد< 


۰ : بالا » بلشد - قد و قامت - قدر و هرکبنا - 


۰.۳ : 
۲ .۰ 
۲ م * 
ی ۶ 
اب 


)۳۱( 


محنی 


بنواد - بیرق که بر سر ذهزه بشدند . 


جمح وخش -( وحش < جمح وحشی ) ؛ 
جاور ای صصرائی - 


دوستی: دقتی - (وداه > ری کودی): 


۳۹ 
گرداب " جای پر پیچ و خر . 


گياهم که برگش شبیه به برگ مورد 
و غاقش غیر مجوف و "ثمرضبقادر 
فافلم باشد و بعد از رسیدن سیاه 
گردد و بدا اپرو و موی را خضاب 


کنند - وسه- را بشکول هدور می گویشد 


جنگ * کارزار " شور و غوغا . 


زور وقت مثل وقاص دارنده - (و قاص 
گردن شکننده ۲ جدکبو ‏ (یکی از 
اصحاب رسول ال صباعو سح‌د یی 
ابی وقاص شام داشت و فاتع ایزان است)4 
تست و خی | 


نام یکی از دو فرشته که گویدد در 
چاه باب آویفته شده ادد و اگر کر 
بر سر آن چاه بت طلب جادو رود 
او را تعلیسم کنشد . 


هشال : 9 : 


۳ 

هامون : ۸ + : 
۰ -- 

هامون دورد :ء ۰۲۰۲۰۱۲ : 


:- ۹٩ : هاوهاو‎ 


۳ 


(۳۱) 
محنئی 
دک "فارسی آن را خرهرن مراد گریند و آن 
داکرةت باشد کد گاد گام گرداگرد 
مات و هر پیدا دی شسود و آی علاوت 
جاران جاشد ‏ بعضی گریند که هالة 
ماه دلییل باران و هالة مپر دلیل 

مخائلاد است .- 
بیابان " صعرا * بادیه » دشت ‏ 
صدرا دورد ؛ بد دشت و بیابای گردندد - 


هام هام " شور و فریاد و ذعره و گریستن * 
ضدای حالگ گریستی - 


هجوم :۶ ۰۲۱۸ - : ائیوهت * انیوه مردهای - خاگپان حملت کردن - 


هجوم آوردن ۲۰۲۱۲۵۹۳۹ : - دا گیان حمله کردن - ( «جوم -<- ناگاه بر سر 


و کردن : 


۴ 
هراول : ۱۹۱۱۰۱: ۰ 


هزیر : ی 


هفعاد باره هزار : 0: - 


هفت جوش : ۱۲۶۶۹۹۶۳ :۰ 


چیزم فرود آمدن * بر سر فزودن ) - 


فوجی کد از هبت افواج لشکر پیش پهش, 


باشد . 
جنیش و گریختگی که از ترس دشمی در 
لشکر افقد . 


شیر درنده؟ مجاز! مرد شجام و دلیر - 
ه.قشاد هزار - 


هصقیت فلز ات بیم آمیخته که آی را 
اژدهات گریند و آی بغایت محکم باشد. 


و آن هفت فدز این است : زر؛ دقری » 


مس" جست » آهن» سرب ؛ ارزیز - 






























۳۱۸ 

خعست صقحت محنی 

۳ آورد : ۲ :- هم آوی: » چودن در کس باهم جشگ گنشد 
هر یکم را دسیت بهد دیگرم هم آورد 
گویشد » هم زد" هم چلد - 

بای ۵ - سمرغی که بد اعتقاد قدکا استغوای می خورد 
و بر سر هر کت سای اد افتدبه دولحث 
و سلطثت برسد - مپارک * سحید ‏ 


اندازه - ( همست خواستن و طلبیدن - 
التماس دعا کردن )- 
مشثل » ماذشی » نش ۳ 
مرافق * برابر » هر پلد" مثل » مادتد - 
دو کس کد جاهم زآذو جه زاذو ذشیشد ۲ دوست 
خاص * رفیق و شریک - برابو » مشل ؛ 
" فاخشد - 


ح فقاکت ۶: م۳ م 


برابر * هم وزن * هم گرازو هم چله - . 
همگنان : ۹۱۸ش3:- جبح هم گن (گن - مخفف گیی ) » هر 
جنس ؛ هر صفت * مثل " مادشد . 


اسف 
همیان : ۰ :. 


صف‌ 


کیسة دراز سیم و زر که بر کمر بند خد - 


هنجار : ۵۰۵  -‏ ردگ " لو را » روش * طریق * جاده - 


هغدو شوژاد : ۲۳: - لا زادد » غلار زادگان از دسل غلا مان - 


هشدی شتاج : ۱۵۶ : - هندی نژاد ؟ هشدو " از دسل هخدوان ؛ 
کسی گد< زاد و بوعش هشدوستان بانشد - 

هنشگ : ۲ - . زیرگی" داخاگی » هوش . 

هشگامد . ۴ .هجمح » مجلس * محفل اخجمن . هنگام > 


زماي * وقت . 


همت : ۳ ۰ حدزن * فکر - مجازٌ ۱ اراد8 بلشد » قصد دل * 





(۳۱۰) 
صاحصد محنی 
٩‏ 5 جوفمٌ که هیا آسمان و زمین اسث - 
آپ و هوا- 


۱ شور و غوغام پیپمر » هام هو 
۰ - جنگ * کار ژار - 

۵ 2 جگه » چسم . 

- اسب ؛ ششر تند رفتار‎  : 


ات ی و 


4 
۹ بالیدن » نمرد کردن " کشیدن " اراده دموده 
دست در از کردن " گردش ژد۵ان - 
۸ ۶ . گردن - بازو از دوش تا آرنج - روم و موم 


گردن ستور و خصوصا اسب - 


0 هرزت ۲ دیپودد) گم شدد » سر در گم » 
آو ارت - 

۹ نام قدیمی مدينة مغوره - 

۲ ۶ - اسلحت مشثل شمشیر و سپر » دیزه و یر 


ر کمان وغیرت " ساز و سامان * اسپاب . 
یراغ ‏ اسپ آزمودد و دسیار سوار شده 
که با کمال اطبیغان برآن دشسته تا هر 
کجا کد خواهشد به زردی بروند - 


۵ :.- اردو * لشگرگات - 


۳0۲۲۰ :. _ توانگری" گروت - طرف دست چحي - 


۹۳۹ (دظام * قانون - ءشح کردن ) - پیروان 
و تابصان لشکر . مپر * تیاری جشگ . 
آییی ترکان - دیواي " دربار - 





(۳۲۰ 
محئی 


یسال: . ۲۱۸۹۵ :- پر فوج د 





صفحه.< 



















صف آرا- محافظ طریق ‏ مر خوزی > 
نقیب * چویدار - 


کار ام ؛ ارت تب 







یکران ؛ ا(. استپ > فصوص اسب وب و اصیل - 


هل ؛ ۱,۰۹ ۰ لاور > ار ٩‏ گر 
: : - دلاور * پ,لوان د نیو 
یلار : ۸۵ : 









[یلغار؛ بر فوج دشمن دویدن " یورش گردین ۰ 






پده : ۳ , دلیر " دلاور . مطلق العشان * فارخ دل از 
۱ * غم و آخدیش: - 






۰ برکت ؛ مبارک ؛ سحادت " خوش بفتی . 







: - ۲۹ 





سه.یت راست * طرف دست راست . 





۰ ص .۰ 









بر دشمن دویدن ؟ سواری کردن بر پر 
بد تعجیل " کوچ کردن - 


جاذور شکاری * دوع از پلشگ که به اردو 
" چیتا » گویشد . 


ات ی وت 







خدط ناهد 












































(۳۳۸۵۵ 


۵ ۲6۵8 ۲28 روا تتص م۳۵ قصمعوتم مره ۵ خجمه م۳" 
تاحصعصطصده 90۳ وحن جذ مااماتهه فاوتمعن‌جمه موب فطا صمع فص وط 
۵ فاوژ:ممن جح مط) طا0ظ . ,موعقمللا روحمتطا شا مامزمم‌عهصهملا تصاصوتین 
,.۵6 ۵1۲0۲8 1۳ بعومعام غه تعطصتد و ناه 06160079 0وه دوجوم 
۰ ۶00۵ مفطا صذ فص ۲ 76۵1۵60 صوقط ود 


عتمصع؛ وه و رئکناق طوالمطنه رو فطل که ععمطاوه 10 
,13 7۷-۲۲۵۰ 101872 15 رهتاه زه](-۵ 1-۷ وصعصموم مذوو مذ1۳ ,عم هزور۳ 
وتصعتط اه صمنام‌نط دز ماخ مصوا مقص1 فده تحعصهاا 132۶ 
و تصقعز( ۶ه امعم مطه مهملاه۳ مصهمصاااهه مان ونه ردونوه 
عنط ماماو‌همه ما ععقته صز تطعطهتناقطتا 0موعهاد فط رععصهط 
صوط 9 ۲ز۳۲ ما نط . ماه تمه 80 طاععة عط رمتااه‌خصتتی 
۰ 009۵0 و 


منامام معمصد جع عطه که (جمه وماونم) ۲مطومه مه مم م3 
۵ محطل صذ صتوهط مه 1 طقاابهط۸ ,تصعل صقصطم ماگ ,۲0۵6 


۸.1 1821) ۸۵۸.۳۴۰ 927 صد وعمطنا 860 4صه رصمتعنن4 فجن مطه صز دومع 


دصندرصهه مطه ناه دماحینهه رمصقاط هت رصممو مزمععط ۳647 

8 فصوموه:دظ ما طمص) عصص توص هه عونمم صو 

وعصوه ۲۵ههد م1 .عنقصا ام صمتعهعص فطه عصنقتمصز (مصماءه‌هم1 
۰ 0۶ طتاوعل عفطا ط6 8ص صه مه 


-0ظ9 من مت ماصمط چصد مود 1 روفندهامموون من عصنونمع 
هدت‌دما 1۵ عوعطدنا فپوزمم‌عجصمئ امخصونی0 خصموصممموم فطه و وناز 
0 ,۲۲0212 و ۵۶ وم فقوتم جع و۲هوويم وه واورزمه‌منصفصد فطل موه 
۶ 10:۲6 ف که منمعن‌دو8 حطا و حعمصله‌امامي چصد مواه 
8 067صت ماه متا که صمنامه‌ناادم معط عم عصنوموه جوز محقه 
08۰ 


۳ 5 177۷ 27۷ [] 
ش۳ ۵ ٩.‏ .۸ ۸ ناه وی 
‌ ۰ 060۵9۴ 9 





و0۵ تاه ۵۲ لک 








,.110 ۳8۳۴۹5 ۲8۲ عط) 24 ۳۱8۸60 
,۵208 ,1084 طن112 ,54 
0۳85-1۰ ۷18[ 


198۰ 


























۳11۷] 2 
۳ ۱۳۱۳۱ ‌ 5 ۸ 


۱(11۳۴۲ظ 


۸. . ۸۵۰ 


0۳۵4 ۵ 6۳9۸۵ رعاطاه۵ ۸۳ ۵ ۳۱۵۱و ۱ زه جع 
۰ ره زورون 








۱ 1 
۱ 17111۷28817۲ ۵۲ 1۵۵826 
۱ ۱ 1958 
۱ 











99َّلَپثئى«ثسضق‌س سح 7" 


























۰ ۵,۰ 56۳۸/۵6 6اد۱:۱ ۱۷لا ۱۳۱20۵ 
ییحی شرا زر تیان صساه 


۳7 ۱۸۲ ۸ ۳۹۸۱ 
۲ 


۸ 80 ۷۱۲۱۷ ۲ 


























مو ,۲۵6۵9 - اب۴۳۵۵ ۸۷۰0۵0 





واه ماحمز۷/۵ 


واواوعز0۵ وزءاهءطنا 
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